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 اين مجموعه پيرامون
ند چسياسي علي دشتي و  ي نخستين آشنايي نگارنده با چهره

و از طريق خواندن  سالگي ٩معاصر ايران در  نسياست مردااز ديگر نفر 
ي ابراهيم خواجه نور ي نوشته ،»بازيگران عصر طلايي«عنوان  بااثري 

. صورت گرفتامين الدين حدائق،  بزرگم كه به خواست عموي ،بود
، »خسر شفق« ه هايخواندن گزيده اي از مقال اين نوشته مشوقي براي

  گرديد.ايشان ي از كتابخانه  »خواندنيها«و  »ملي اتحاد«

بود كه در سفرهاي هاي بعد از جنگ ايران و عراق در سال
 ايه هگهگاه فرصت خواندن تعدادي از مقال ،م ايرانسالانه به كشور

 ،اي كه در منزل خواهر كوچكم موجود استاز مجموعه ،»شفق سرخ«
سال پيش در يكي از اين سفرها به اين اميد كه  ٧حدود . شدمي فراهم
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 اي از اين مقاله ها چاپ و پخش شدهمجموعه و يا دست كم گزيده
باشد، پرس و جويي كردم و متاسفانه به اين نتيجه رسيدم كه هر چند كه 

 ي سال از آغاز انتشار اين روزنامه مي گذشت، و با همه ٩٠بيش از 
اين اثر جاودانه، هيچ كوششي در اين زمينه انجام  هاي شهرت و ويژگي

  ه بود.شدن

دانشجويم خواهش كردم كه  خويشانبه اين دليل از يكي از 
سال  از صفحاتنسخه اي با مراجعه به كتابخانه هاي تهران  ،شروع براي
جه به با تو. برايم بفرستدتهيه كرده،  را »شفق سرخ«روزنامه هاي اول 

 ها به ويژه در آغاز كه ارسال تك تك اين عكس ،حجم زياد مطالب
ير كاري بس دشوار و زمان گ ،شد از طريق پست الكترونيكي انجام مي

مسافر ي وسيله به عكس ها را يك جا ي بود، ولي بعدها مجموعه 
  . عزيزي دريافت كردم

هاي  گزيده اي از مقالهحروف چيني كامپيوتري نخستين بخش 
با توجه به درگيري هاي فراوان دوستي كه با مهر ياد شده  ي مجموعه

نمونه ها به درازا كشيد و  كرد ماه و دقت فراوان آن ها را تهيه مي
واني، تصحيح و ويرايش مقالات هم نيازمند فرصت به مراتب بيشتري خ

  .تاخير افتادبود و به اين دلايل چاپ و پخش اين مجموعه به 

 ي روحاني خوشنام و نوه ،علي دشتي فرزند شيخ عبدالحسين
ر وك سال پيش از تر، يدشتي ي عباس از روحانيان بنام خطّه  آخوند ملا

 ١٨٩٤مارس  ٣١شمسي ( ١٢٧٣فروردين  ١١در  ناصرالدين شاه،
هاي  آمد  پيشدر ايران ساله بود كه  ١٢. در كربلا به دنيا آمد ميلادي)

فرمان مشروطيت از سوي  ،١٢٨٥مرداد ادر  .گوناگوني روي داد
چند ماه بعد مجلس شوراي ملي كار خود را  ،مظفرالدين شاه صادر شد
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درگذشت مظفرالدين شاه در دي ماه همان سال آغاز كرد و با 
  علي ميرزا به سلطنت رسيد.  محمد

قراردادي سرّي بين دولت هاي روسيه و انگلستان  ١٢٨٦در سال 
بر سر تقسيم ايران به دو منطقه نفوذ اين قدرت ها در شمال و جنوب و 

» ١٩٠٧قرارداد «طرف در ميان آن ها به امضا رسيد كه به  منطقه اي بي
هور شد و يك سال بعد با به توپ بستن مجلس به دستور محمدعلي مش

   گرديد.استبداد صغير در ايران آغاز ي دوره  ،١٢٨٧شاه در تيرماه 

خواهان در كشور باعث شد كه نيروهاي نظامي مقاومت آزادي
به بهانه ي ) ١٩٠٩آوريل  ٢٦( ١٢٨٨روسيه در روز ششم ارديبهشت 

جهت حمايت از محمدعلي شاه وارد  ،١٩٠٧اجراي مفاد قرارداد 
دليرانه ي مخالفان استبداد مقاومت و استواري اما  .دنآذربايجان شو

شاه از سلطنت خلع و به سفارت  ،همان سال باعث شد كه در تير ماه
روس پناهنده شود و چون وليعهد او صغير بود تا رسيدن به سن قانوني 

سال  ٥پس از دو نايب السلطنه روزگار گذراند و سرانجام  ةدر ساي
 ،، كوتاه زماني پس از آغاز جنگ جهاني اول١٢٩٣شاه در تير ماه  احمد

  . تاجگذاري كرد

ت با شدي سياسي، اقتصادي و نظامي كشور  اوضاع آشفته
طرفي در و علي رغم اعلام بي آشفته تر گرفتن درگيري هاي بين المللي

 ١٧كشتي هاي نظامي انگليس در  ،از سوي ايرانول جهاني اجنگ 
به قصد تصرف بوشهر و نواحي اطراف آن ) ١٩١٥اوت  ٩( ١٢٩٤مرداد ا

دليران  ه يبا مقاومت رشيدان ليكندر مقابل اين بندر لنگر انداختند، 
بحران در  با افزايشبه علاوه، . دشتستان روبرو شدنددشتي و تنگستان، 

به دنبال مهاجرت انبوهي از نمايندگان ملت و ديگر  ،ايران چند ماه بعد
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تعطيل  ١٢٩٤آبان  ٢١مجلس سوم در  ،فعالان سياسي به خارج از كشور
از سوي نيروهاي نظامي » پليس جنوب«شد و در اواخر اين سال 

  .انگلستان در ايران تشكيل و آغاز به كار كرد

ي، ي دشتبرخلاف سال هاي نسبتاً آرام دوران كودك ،با اين همه
شدت عمل نظامي انگليس در بين النهرين به در سال هاي نوجواني او 

تر و دليل حمايت دولت عثماني از آلمان در جنگ به مراتب جدي
خونين تر از ايران بود و طبعاً بازگشت به سرزمين اجدادي براي بسياري 

نيز ان دشتي جو. از هموطنان مقيم عتبات كاملا منطقي به نظر مي رسيد
كه تحصيلات ابتدايي خود را در مكتب خانه هاي قديمي كربلا 

كربلا و نجف در محضر علماي ي بود و در مدارس علميه گذرانده 
سيد حسين فشاركي و حاج شيخ عبدالكريم حائري  حاجنامداري نظير 

اييز در پ ،به تحصيل اشتغال داشت )قمي علميه  ي حوزه مؤسس(يزدي 
مدتي در  ،پدر و برادرانش به بوشهر آمد همراهم.)  ١٩١٦( ١٢٩٥سال 

اي ديدار و سفري هم بر گزيددشتستان و تنگستان اقامت  ،مناطق دشتي
  .كردبه آن ديار  - كه به بندرعباس رفته بود -پدر 

طور بهرچند كه بعد ها در بسياري از نوشته هاي دشتي و ديگران 
راي نمونه در بوشهر و طول اقامت ايشان ب ي  باره مطالبي درپراكنده 
شرايط كشور  مورد اطلاعات جامع و روشني در ،گرديده ذكربرازجان 

ه ئكل زمان اقامت ايشان در جنوب ايران ارا پيرامونر آن روزگار و يا د
كمبود مواد  ،م.) ١٩١٧( ١٢٩٦در درازاي سال با اين همه،  .نشده است

 ستتوانترديد نميكه بدون  ،رگ در سراسر كشوربزخوراكي و قحطي 
شرايط بسيار دشواري را براي همگان بوجود  ،چندان هم طبيعي باشد

در مجموع باعث مرگ  ،هابرخي آماري جا كه بر پايه  آورده بود تا آن
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 ،علاوه  هب .قحطي و بيماري شد لكشور به علي از سكنه نفر  ها ميليون
يس پل« باها در رويارويي  مقاومت ايلات و عشاير و از آن ميان قشقايي

امكان رفت و آمد بين شيراز و  وامن كرده بود  ها را بسيار ناراه »جنوب
ها و عملاً پايان جنگ   مناطق جنوبي كشور تا توقف كامل درگيري

صورت گرفت، ) ١٩١٨(نوامبر  ١٢٩٧در آبان ماه  ، كهجهاني اول
  .غيرممكن بود

 يم،مادر ددر منزل ج ،شتي در برازجاندي اقامت سه ماهه 
همسر خواهر بزرگ  بود. شيخهد برازجاني امحمد حسين مج  شيخ

 ق ووّو مشجنوب ي خطّه محبوب مذهبي و اجتماعي ي ايشان و چهره 
ر دسرسخت گروه مقاومت در برابر نيروهاي نظامي انگليس  دمويّ

حسين  محمد شيخ .شودشناخته ميي دشتي، دشتستان و تنگستان   منطقه
در كربلا دوست بسيار نزديك و هم در دوران تحصيل در جواني 

و  فكر حاني خوشرو ،ئقيوسف حداشيخ حاج  مجد پدريي  حجره
 ي شيراز در نخستين دورهي  برجسته اي از مشروطه خواهان و نماينده

ه به توپ بستن مجلس ب ي به دنبال واقعه بود كه مجلس شوراي ملي
و پس از بود دستور محمد علي شاه به خارج از كشور تبعيد شده 

 .و به تدريس اشتغال داشت زيستدر شيراز مي ،بازگشت به ايران
حاج به به وسيله ي نامه اي دشتي را  ،روانشاد شيخ محمد حسين

  .كنندمعرفي مي يوسف  شيخ

دشتي جوان را سخنوري توانا  ،يوسفشيخ حاج زماني كه 
پردازند و پرشور به ديگران مي طلبه يبينند به حمايت و معرفي اين  مي

 يبا نوشتن چند مقاله  ،و سخنرانيوعظ هاي علاوه بر برنامه شيخ علي
 ينگاري پا به دنياي روزنامه در شيرازي ااجتماعي در روزنامه  -ادبي
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ي هايحساسيت اوسخنان نه چندان متعارف كوتاهي در زمان  ماا .هدنمي 
انگيزد و ناچار با سفارش  شيراز بر مي حافظه كارعلماي م ميانرا در 
شيخ  ،فكرشان نديش و روشنا مهيوسف به يكي از دوستان شيخ حاج 
دوم ي كه در دوره  ،معروف به حاج آقاي شيرازي ،محمد شيرازي علي

 كلدشتي به مِ ،داشتند مجلس شوراي ملي نمايندگي مردم شيراز را
در چند فرسنگي  ،در نزديكي شهرستان مرودشت ،شان در فاروقاي

ر ه خاطو ارشاد بوعظ و گاه  ،ليكن پس از مدتي اقامت ،رودشيراز مي
 ١٢٩٨در بهار ناچار  ،آنچه او را از شيراز رانده بود بهفشارهاي مشا

  .شوداصفهان مي ي  روانه، م.) ١٩١٩(

اين  دينيبزرگان فيض از محضر به كسب  دشتي در اصفهان
 »عدر«هاي ولي پس از حدود دو ماه روزنامه ،پردازد مي شهر

ار دولت فكاناشر  كه» ايران«و سرپرستي سيد ضياءالدين طباطبايي)   (به
الدوله نخست وزير ايران با  خبر امضاي قراردادي بين وثوق ،بودند

ه كه ب را وزارت امور خارجه بريتانيا ي نماينده »كسپرسي كا سر«
وز يك ر تنها( ١٢٩٨مرداد ا ١٧در روز  ،مشهور است »١٩١٩قرارداد «

  .كنند  منتشر مي ،)الدوله وثوقپس از به روي كار آمدن مجدد 

خبر فجايعي كه روس ها  ١٢٨٧قبلاً در سال خ علي دشتي كه شي
در تبريز و مشهد مرتكب شده بودند او را شديداً دگرگون كرده و به 

تا آن زمان گفتار و به او دست داده بود و » حالت غش«قول خودش 
اجتماعي و روشنفكري  ي خواهانهخيرهاي جنبه حاويتنها  شنوشتار

در وله وثوق الددر مخالفت با قرارداد  ندتي دو مقاله  ،ديني بود
نويسد و حضورش در مياصفهان  »ميهن«هاي نخستين هفته نامه شماره

و . اودشروبرو مي محافظه كاراي علمنيز با مخالفت بعضي از  ين شهرا
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 به دنبالآن ديار راهي قم و سرانجام  اقامت درماه  ٥به ناچار پس از 
حاج آقاي شيرازي  عيّتدر م ،١٢٩٨اقامتي كوتاه در آن شهر در مهر ماه 

كه به استقبال ايشان رفته قاجار  منورالفكرو گروهي از شاهزادگان 
  .شود به تهران وارد ميبودند، 

شتي در تهران با تشويق و نظارت سيد حسن د، ١٢٩٨در زمستان 
شيخ يوسف در حاج ، يكي ديگر از دوستان و همدوره ي مدرس

نظير محمد  انديشانيهم و با همكاري  ي اول مجلس شوراي ملي دوره
الحسين هژير و شيخ حسين تهراني به نگارش و توزيع عبد ،فرخي يزدي

پس پردازد و مي ١٩١٩در مخالفت با قرارداد  تندشب نامه ها و مقالات 
 لبج آگاهيي   اداره مينات ياأبه ت بازجويييل براي به اين دلااز مدتي 
سوي  شتي ازدي  ثاثيهنويس شب نامه ها در ميان ايشكشف پ .مي شود

 ،تبازداشبازپرسي، و منجر به  مي شودآفرين مشكل شبراي امورانم
روزه در زندان آن اداره و سرانجام تصميم دولت به  هحبس انفرادي د

اج آقاي گير ح هاي پيدر اين ميان كوشش .گرددبه عتبات مي شتبعيد
شتي دداشت براي خلاصي  الدوله وثوقه خصوصيتي هم با كشيرازي 

اجراي دستور تبعيد در هواي گرم  و رسدمي از معركه نيز به جايي ن
او را در قسمت عمده اي از بخش نخستين آغاز شده و  ١٢٩٩اواخر بهار 

  .با پاي پياده به قزوين مي برند سفر

آن  يدر سربازخانه  سه هفتهي در قزوين بيمار شده و ناچار دشت
خواهان قزوين هم براي نجات  و كوشش آزادي گرددشهر بستري مي

دي بع كه او بخشاجازه داده مي شود  با اين همه، .شودمينو مفيد واقع ا
 ي اقامت دشتي در سربازخانه .دكنيطهمدان را با گاري پست  تاسفر 

به همت و پشتكار  كند و ميهمدان تنها حدود يك هفته ادامه پيدا 
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به خارج از كشور صرف او از تبعيد  آن ديارخواهان  گروهي از آزادي
دشتي دستور داده مي شود كه در شيخ علي  نظر مي شود و در عوض به

  .بماندكرمانشاه 

ا كشد و بمي  شتي جوان در كرمانشاه پنج ماه به درازادتوقف 
سالار اعظم به نخست  سپه ،١٢٩٩آبان ماه  ٥سقوط دولت مشيرالدوله در 

 تبعيد خود نشده به تهران بازتي منتظر لغو حكم دش .رسد ميوزيري 
گردد و پس از مدتي به دليل اين اقدام خودسرانه مجددا دستگير و  مي
تا به  ،گرددزنداني مي )آباد شمال امير(در جليل آباد  فوج سواردر 

با  ،١٢٩٩ليكن پس از يك هفته در اوايل زمستان  ،شود تبعيد عتبات
محمد طباطبائي فرزند سيد  ،وساطت سيد محمد صادق طباطبايي

  .شود  آزاد مي ،از سران جنبش مشروطيت ،سنگلجي

روزنامه اي به نام انتشار رنگ تقاضاي امتياز ي ددشتي ب
پايتخت  هايدوباره به نوشتن مقالاتي در روزنامهو مي كند  »بيستم  قرن«

پشت گوش و  آن زمانولي با توجه به شرايط نابسامان  ،مي پردازد
آن موفق به دريافت  ،١٢٩٩تا كودتاي سوم اسفند  ،اندازي كارگزاران

  .امتياز نمي شود

شده لب جشهرباني  يادشتي به نظميه  ،به دنبال وقايع سوم اسفند
 ، ازشود بازداشت مي »٢شماره  بسمح«و به مدت پنجاه و پنج روز در 

جا به باغ سردار اعتماد منتقل شده و تا يك روز پس از پايان دولت  آن
  .دماناز نعمت آزادي محروم مي ،سيد ضياءالدين طباطبايي سه ماهه ي

 »انستاره اير« ي سردبيري روزنامه ،پس از رهائي از زندان دشتي
با سياست انگليس بود و  همبارزدر ملي ي كه نخستين روزنامه  -را 

ت در دس -اداره مي شد  )كمال السلطانصبا ( حسين خانميرزا  توسط
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در حضور  ،خانه قزاقتنبيه بدني صبا در  ،سه ماه بعد با اين همه .گيرد مي
 را به شدت افسرده مي كند و ازدشتي  ،سردار سپه دسته و به قولي ب

  .ورزد امتناع مي »ستاره ايران«كار در ي ادامه 

اسفند ماه  ١١در  ،ساله ٢٧سرانجام چند ماه بعد شيخ علي دشتي 
هم سن و  ندوستاشماري از  با ياري انگشت )١٩٢٢مارس  ٢( ١٣٠٠

كه  ،رشيد ياسميغلامرضا  .مي پردازد »فق سرخش«انتشار به  خود سال
ري و دشتي را در يادگي كرمانشاه با او آشنا شده بود در در زمان تبعيد

 شتيد نخستين كسي بود كه به ياري بيشتر زبان فرانسه ياري مي داد،
  آمد. 

و  وقمش ديگرانكه بيش از  ،رشيد ياسميغلامرضا علاوه بر 
 :ظيرناو ديگر دوستان جوان  ،بود »شفق سرخ«دشتي در انتشار  مويد

حمد مفرج االله بهرامي، يحيي ريحان،  ،عبدالحسين احمدي بختياري
اطبايي، مجتبي طب ،لطفعلي صورتگر ،سيد فخرالدين شادمان ،سعيدي

ان خ ميرزا آقا ،الزمان فروزانفر  بديع ،رضا ميرزاده عشقيمحمد عرفان، 
در  يو رضا هنر سعيد نفيسي ،محمد مسعود ،نصراالله فلسفي ر،فريا

ي وبه گونه اي با و اي زمان انتشار اين روزنامه هر كدام براي مدتي دراز
  .شدندها چهره هاي معروف  از آن داشتند و بسياريهمكاري 

يداري روح و ب هييجت ،كارافتوليد انقلاب «با هدف  »شفق سرخ«
 در روزهاي ،اجتماعي و ادبي ،انتقادي ،سياسي با ساختاريو  ،»جامعه

 ماه تا آذر اين روش .پخش مي شدهفته  هرشنبه و پنجشنبه   سه ،شنبهيك
سپس و  ادامه داشتو آغاز سلطنت رضا شاه ) ١٩٢٥(دسامبر  ١٣٠٤

  درآمد. ،در روزهاي كاري هفتهبه صورت روزانه  پخش آن
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در روزگار زنداني را هاي خود  يادداشت دشتيشيخ علي 
نخستين نخست به صورت پاورقي در  ،١٢٩٩بودنش پس از كودتاي 

با افزودن  ،م.) ١٩٢٢( ١٣٠١و سپس در سال  »سرخ شفق« هاي انتشار  ماه
ب در قالب نخستين كتا ،يادداشت هاي زمان تبعيد در زمان وثوق الدوله

  .كردمنتشر با نثري ساده و روان  ،»سحبم ايام«تحت عنوان  ،خود

 ،جوان يروز نامه نگار« ،از تحليلگران بسياريي به گفته  دشتي
در ه ك ،»شفق سرخ«موفق شد از طريق  د ووبو توانمند  ، دليرتيزهوش

چاپ و پخش افكار گروهي از  ،هئكوتاه زمان محل مناسبي براي ارا
هترين انقلابي خود را به ببه راستي انديشه هاي  ،درآمدايران روشنفكران 

حبوبيت اين م ».شناساندادبي ايران بو مطبوعاتي  ،گونه به محافل سياسي
تي نيز به فكر جلب دوسمقتدر سپه  به گونه اي بود كه سردار روزنامه

از عملي شدن با اين همه، او به نوشتن سرگرم و . دشتي جوان برآمد
  .بودبسياري از انديشه ها و پيشنهاداتش دلشاد 

ريه اما به دنبال نخستين توقيف نش ،بارها توقيف شد »شفق سرخ«
 بعدي ي ترفندي شماره بادشتي  ،)١٩٢٢(سپتامبر  ١٣٠١در شهريور ماه 

 »خشفق سر«بزرگ نام ي با كليشه  »بانقلا  عصر«روزنامه را زير نام 
 او ،هم توقيف شد »انقلاب عصر« ي  منتشر كرد و چون نخستين شماره

و  »انقلاب عهد«ي روزنامه را با نام  آيندهي با رشادت تمام شماره 
، »رخفق سش« بزرگ نامي روزنامه را با كليشه  ديگري سرانجام شماره 

  .چاپ و منتشر كرد در كنار هم »انقلابعهد «و  »انقلاب عصر«

ي  در انتخابات دوره م.) ١٩٢٣( ١٣٠٢در سال دشتي شيخ علي 
اما  ،از شهرستان ساوه به وكالت انتخاب شد پنجم مجلس شوراي ملي

و اصرار سيد حسن مدرس گروهي از وكلا او با مخالفت ي  هنام رابتعا
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ان يم جمهوري در ايرژكه بر خلاف دشتي سرسختانه مخالف برقراري ر
 ي در انتخابات دوره ١٣٠٥سرانجام در سال او با اين همه  .شد ردبود، 

ظ هم حفن ي پيدا كرد و اين سمت را تا پايان دوره همجلس رابه ششم 
   .كرد

دل آزرده از تغيير روش كلي رضاشاه، سانسور جرايد از دشتي 
در سال ، خودخواهسوي شهرباني و عملكرد روزنامه نگاران متملق و 

به مايل را به طور كامل  »شفق سرخ«مديريت  ،م.) ١٩٣٠( ١٣٠٩
عنوان صاحب امتياز نشريه را براي خود واگذار كرد و تنها تويسركاني 
فروردين  ٢٠در روز  ،سرانجام به دستور دولت. با اين همه، نگاه داشت

گير   سال كوشش پي ١٣ پس ازاين نشريه  ،)١٩٣٥آوريل  ٥( ١٣١٤ماه 
ن فعاليت آبه توقيف و  ،روزنامه نگاري يخدمات شايسته ي ه ئو ارا

  .براي هميشه خاتمه داده شد

و تنها يك روز پس از اتمام  »شفق سرخ«قيف از تو سه روز پس
 ٢٣در  ،وكلايت سياسي صوننهم مجلس شوراي ملي و پايان م ي دوره

 او .ادافتقصر زندان  بهد و ش دستگيرمجدداً  دشتي، ١٣١٤فروردين ماه 
و  قال يافتانتتهران ي ه بيمارستان نجميّ بهبه دليل بيماري از مدتي بعد 

در منزل تحت نظر نيز ماه  ٥ماه اقامت در بيمارستان به مدت  ٢پس از 
 فقها بعد مشسال  .ماه از آزادي محروم شد ١٤ اًمجموع ،داشت قرار

شتي هاي ديادداشت ،»انتشارات صفي عليشاه«سسان ؤ، يكي از مهمداني
 ،»محبس ايام«ي  ضميمه »ت نظرتح«ان را با عنوان ماين زي درباره 

  .دشتي كردنخستين كتاب 

گستره ي آثار مكتوب دشتي، علاوه بر صدها مقاله، متجاوز 
رمان،  ي،عكتاب در زمينه هاي روشنگري سياسي و اجتما ٢٠از



  شفق سرخ

 

١٨ 

اشد مي بي آثار نويسندگان غرب و ترجمه و عرفاني هاي ادبي  تحليل
ه تنها اثر سياسي او كه ب ،»ايام محبس«با انتشار چاپ و پخش آنها كه 

  آغاز شد. ١٣٠١انگليسي ترجمه شده است، در سال 

اني پارسي، شيفته و شيداي موسيقي اير نظم و نثردشتي علاوه بر 
 و بود و به آثار آهنگين هنرمندان بزرگ معاصر دل بستگي بسيار داشت

ترانه ، آهنگسازانموسيقي دانان، بسياري از مشوقي راستين براي همواره 
قيت . بخشي از موفخوانندگان و ديگر هنرمندان بودنوازندگان، سرايان، 

ران در راديو اي» داوود پيرنيا«كه از سوي  ،گلها و محبوب برنامه مشهور
شكل گرفت، و به تحقيق تحولي در فرهنگ و هنر ايران به شمار 

به  اوصميمانه دشتي با پيرنيا بود. و همراهي آيد، مرهون همكاري  مي
  ر ادب و هنر معاصر ايران محسوب مي شد.هاي استوا  راستي از ستون

، در بيمارستان جم تهران ١٣٦٠ديماه  ٢٦علي دشتي، در 
شت و در امام زاده عبداالله شهر ري در كنار خويشان خود به خاك ذدرگ

  سپرده شد.

بارها  ،»شفق سرخ«انتشار ي از پايان دوره  بعدهاي سال دشتي در
 ينهمچن و ،مجلس سناسپس نمايندگي مجلس شوراي ملي و  بهمجدداً 

در  ياشايسته هاي  د و كوششيرس ، و وزارتسفارت در مصر و لبنان
اره ي ب كه بحث در ،بزرگان ادب ايران انجام دادبسياري از شناساندن 

  .است اين مجموعهخارج از موضوع ها  آن

هاي ويژگي و محبوبيت دشتي در سال به گفته ي تحليلگران
زمان فعاليت هاي سياسي او  %٢٠كه نه تنها بيش از  »فق سرخش« انتشار

بيان  ،به دليل صراحت لهجه« را تشكيل مي داد، بلكه در اوج آن نيز بود،
ود. او ب در مبارزه با مفاسد اجتماعي شقلابيگاه انهاي انديشهو فاخر 



  شفق سرخ

 

١٩ 

زمان  ي پوسيده رسوم فات وخرا تعصبات بي مورد، پيوسته به جنگ
جهت گسترش هرچه بيشتر  درقايد خود را عخودش مي پرداخت و 

ند و خشن تبسيار  با زبان و قلميهاي اقتصادي و عدالت اجتماعي فعاليت
ش تبعيديا  و ، زندانحبس خانگي ،باعث دستگيريگاه  كرد كه بيان مي

  ».شد مي

 هاي  در اين مجموعه كوشش شده است كه سرمقاله ها و نوشته
به  »شفق سرخ«روزنامه  ديگرهاي در شماره آن هاي دنباله  كهمسلسلي 

از آگاهي هاي با ارزش  سرشارو  ،اند منتشر شدهه قالصورت سرم
يكي از پر تنش ترين و سرنوشت سازترين دوران تاريخ ايران ي   درباره

 ضمنا بايد اذعان كرد كه .تقديم خواستاران گردد، محسوب مي شود
از  هستنتواننيز  اين نشريهشار تاز زمان ان رنگذشت نزديك به يك ق

تنها به بيان  »شفق سرخ« .كاهدب آنمطالب و اهميت تازگي 
 ي هئراا بسنده نكرده و با كوششي خستگي ناپذير به ي كشورها نارسايي

  .پرداخته است از دشواري هاراهكارهاي مناسبي براي رهايي 

 و ي غير از دشتيافراد توسط گاه ي انتخاب شده،چون مقاله ها
 ،تسا شده، چاپ و پخش نزديك به يك قرن پيش نوشته هر رويبه 
فارسي  هاي براي نوشتن كلمات بيگانه و برخي از واژه روش يكسانيو 

  :ه اين شرح استمورد توجه بوده ب تنچه در ويرايش م آن ،رعايت نشده

  ؛نادرستي هاي چاپي حيحتص -

دن معاني و شرح برخي از واژه ها و اصطلاحات يگنجان -
يله به وسكه  يكلمات و فرازمان هاي ياو  صطلحغيرم ،دشوار

در بين دو علامت  ،ستا جا افتاده اپو يا در چ نويسندگان
  ؛]  [
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نظير نفط، طهران، اطاق و ي يها واژه در »ت«به » ط«تبديل  -
  امپراطور؛

  ؛»ت«به » ة«تبديل  -

  در واژه اي نظير بلجيك؛ » ژ«به » ج« تبديل -

  ؛منضجرانضجار و ي نظير ياهه ژدر وا »ز«به » ض«تبديل  -

ديپلوماسي، لورد، در واژه هايي نظير فورمول، » و«حذف  -
  رول؛ و ژاپون 

  املاء و انشاء؛  لن كلماتي از قبيادر پاي» ء«حذف  -

  ؛تلفهمخو  ممتازه، معتبرهدر پايان كلماتي از قبيل » ه«حذف  -

  ؛»و«به جاي استفاده مكرر از حرف ربط » ،«بهره گيري از  -

  ؛و نويسي واژه هاي طولاني جدا -

  .جدا كردن بسياري از پيشوندها و پسوندها -

سال ند عزيزاني كه در درازاي چ وسروران ي در پايان از همه 
موجود در  ي گذشته در مراحل مختلف نسخه برداري از مجموعه

يرايش، و ،نمونه خواني ،كامپيوتري حروف چيني ،كتابخانه هاي تهران
ي رهرويي و م گشاده ،چاپ و پخش اين اثر با بزرگواري ،صفحه آرايي

 مارجمند و دانشمندي به ويژه از پسرخاله  ،سرشار مرا ياري داده اند
ده خ شاستنساكننده ي اطلاعات  امينآقاي دكتر مهدي ماحوزي كه ت

كمال سپاسگزاري  ،اين مجموعه بوده اند يكمسال قص هاي نااز شماره
   .دارم
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چيني  حروف ،كوشش هاي انجام شدهي با همه  بدون ترديد
 و ش نيستلغزو كار ويرايش مطالب بدون  ي منتخبهامقالهي   دوباره

 خواهشمند ،شوندمي نقايصياز اين رو از دوستاني كه متوجه چنين 
دي تا در چاپ هاي بع رسانند ميآگاهرا به ها با بزرگواري كاستي است

  د.تصحيح شو

تاريخ سياسي نه چندان دور سرزمين ي برگ هاي پيش رو آينه 
كه سوداي سرافرازي ايران را  استما و ميراث فكري ارجمند رفتگاني 

در سر داشتند. يادشان گرامي كه قلمشان چراغ راه آينده است و چنين 
  باد!

  حسين ابن يوسفمحمد
ebneyousef@aol.com  

  )٢٠١٩ اكتبر ٣( ١٣٩٨مهر ماه  ١١
  آمريكاي مك لين، ايالت ويرجينيا
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 »شفق سرخ«

  ١ ةشمار

 ١٣٠٠ ]اسفند[ حوت ١١، شنبهپنج

  ١٣٤٠رجب  ٢

  ١٩٢٢ مارس ٢

  »شفق سرخ«اين است  /ماليخولياي جريده نگاري
بالاخره رفقاي عزيزم به اصرار شما دست به قلم برده، وارد 

توانم اعتراف نكنم كه   نگاري شده ام، اما نمي جريده ةمرحل
 ميز بيشآجنون  ةارادنگاري در ايران يك ماليخوليا، يا يك   جريده
 هوس اين ،و شما هم اعتراف كنيد كه تمايلات قلبي شما .نيست

 كرد مي سعي را منطق بي سوداي اين و ،ماليخوليايي را در من تقويت
  .نمايد منطقي

و در اين  ،جريده نگاري در اين فضاي تيره و مبهم ةآيا اراد
 اشت؟د خواهد تعبيري ماليخوليا يك از غير ،از هم پاشيده شدهاجتماع 

 يحت ،مبتذل شده - چيزهاي مقدس ةهم -محيطي كه همه چيز  يك در
 به ،نويسندگان فكور قلم خود را شكسته از بسياري و نگاري، جريده

آن ها افراد عادي  شده اند و به جاي ]پناهنده[ عزلت و انزوا ملتجي ةيزاو
 اماليخولي يك نگاري جريده ،سطحي جريده نگار شده اندهاي   و دماغ
   نيست؟

افرادي بي دانش و  ،هبد سابقدر يك محيطي كه اشخاص 
 سبك براي و نموده تصور دلالي يا بقالي را نگاري جريده ،سواد  بي

 ةاسطو به و ،جريده نگاري گذاشته ةبه منطق پاي ،خود ةمعاش فروماي
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 ،دان بود كرده مطبوعات را محو و نا تابهّ و مناعت ،زياد هاي آلودگي
   نيست؟ ماليخوليا نگاري جريده

اي هدر يك محيطي كه جريده نگاري جز تلفيق عبارت 
 و ندارد لازم اي سرمايه ،هاي معين فرمول ]نوشتن[ روح و تسطير بي

از مطبوعات عبارت شده اند از يك رشته مطالب مبتذل  بسياري ،بالطبع
 نسبت وميعم ميلي بي و نفرت حس يك ،و تقليدهاي عاميانه و بالنتيجه

  ت؟نيس ماليخوليا نگاري جريده شود، مي مشاهده مطبوعات اغلب به

استفاده مي كنند و  ءسو» آزادي مطبوعات«در محيطي كه از 
 و فهميده افترا و تهمت ،هتاكّي فحاشي، ،مردم از اين عنوان مقدس

 ت،اس نموده استنباط را خود عمليات تمجيد و تحسين حاكمه هيأت
  نيست؟ ماليخوليا بردن، قلم به دست عقيده و فكر نشر براي

 من در محيطي كه مديران جرايد از هر حيث موهون ةبه عقيد
 آن نگاري جريده ،و مورد تعرض واقع گشته اند ]سست و ضعيف[

  .فت نيستشرا و افتخار ]سبب[ مورث قدرها

در محيطي كه قسمت اعظم جامعه را مردمان عامي و بي سواد 
 ثرتك و وفور درجه اين با هم آن - جرايد ،بالطبعد و نتشكيل مي ده

 موثر ةوسيل يك نگاري جريده شوند، اداره اشتراك وجه با توانند نمي -
   .نيست ثروت و ]توانگري[ مكنت كسب در

مراوده با رجال اعيان مملكت هم  وخوشبختانه شوق آشنايي 
نيست؛ زيرا شناسايي افرادي كه به قيمت  »شفق سرخ«علت پيدايش 

 ندانچ هستند، جلال با و سعادتمند ،بدبختي و مرگ هزارها افراد ايراني
  .باشد نمي آن سسؤم ةسليق مطبوع
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اصلاح و از طرف ديگر هم نمي توانيم مدعي شويم كه براي 
و با انتشار  همفاسد موجود در عالم مطبوعات دست به قلم برد

 زيرا ،بدهيم نگاري جريده به كاملي سرمشق يك ،»سرخ شفق«
 و ه،نداشت ظن حسن قدرها اين خود، قلم به نه و خود به نه خوشبختانه

 ينگار جريده مشغول اكنون هم كه نويسندگاني بيچارگي و عجز
  .ماييمبن خود ةدربار تصوري چنين يك كه دهد نمي اجازه ما به هستند،

 جز ،جريده نگاري از نقطه نظر من هپس اعتراف مي كنم ك
 نيست يچيز ماليخوليايي، فكر يك يا آميز هوس ةعاطف يك از پيروي

وهندگان پژ[ عينمتتبّ بعضي آثار در و دانند، مي اطلاع ارباب چنان كه و
 در يحت و خود تمايلات در انسان است،] ضبط شده[ مضبوط ]ژرفنگر

يل و برهان دل از رنيرومند ت عواملي محكوم خود، افكار و عقايد
  .باشد مي

جريده نگاري من و تمام آن اشخاصي كه فشار  ةاين است فلسف
   .است كشانيده نگاري جريده خط به را آن ها ،فكر و عقيده

  ...اما ساير جرايد

هيچ يك از مقامات آن ها غالبا جرايدي هستند آزاد كه به 
براي « اآن ه. رسمي تكيه نكرده و به هيچ فرقه يا حزبي استناد ندارند

 از جلوگيري براي كشور، نمودن سعادتمند براي ،هدايت افكار ملت
 اجانب، سياسي مطامع از آن ها حفظ براي دولتي، دواير هاي دزدي

 اسيست »بدي و ظلم بنيان كردن سرنگون براي و ضعفا حمايت براي
  !شوند مي

  !اند نشده ايجاد معارف ترويج و نشر براي غالبا آن ها
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 يتمشروط اصول تكميل ،براي نشان دادن عفت قلم«آن ها غالبا 
  !اند آمده پديد »ايران تمام و تام استقلال از طرفداري و

 يرااخ كه بود جرايد مديران از يكي بيانات ،مضحك تر از همه
 و وپاار مادي ياتترقّ از اي هشمّ ،نگار محترماين جريده  !يافت انتشار

 ذاخ مقام در ،س از آنپ و نگاشته، ايران مدنيت انحطاط از مختصري
 خيال فاحش تفاوت اين جبران عامل يگانه را خود نگاري جريده نتيجه،
   !است نموده

 ندارد، هوايي پست ايران كه اين از تاسف از بعد ،از اين رو
اثيه به فروش اث ،جريده ةسرماي ةتهي براي را خود رفقاي كه نويسد مي

  !مجبور نموده كه ملت ايران را به شاهراه ترقي و سعادت هدايت نمايد

  .خود ةافتتاحي ةجريده نگاران در مقال فرمولاين است 

اوت نمي نماييم ضدر صحت و سقم اين مدعيات ق عجالتاًو ما 
يك دسته از  و در اين موضوع وارد نمي شويم كه به استثناي

اند  كه براي نشر فكر و ايده آل خود دست به قلم برده-نگاران  جريده
 من با كه اين از و ،و اين حقايق تاسف آور را با من اعتراف مي نمايند

 ارتزاق براي ياو  جرايد از بسياري -ندارند هراسي شوند هماهنگ
 رايب يا شخصي تتعيينا كسب براي يا ]طلب رزق و روزي بودن در[

 اب ملي ةمميز ةقو زيرا ،است شده تاسيس آن، و اين مقاصد دادن انجام
 خوبي به را جرايد از هريك موفقيت معيار ناتواني، و ضعف ةهم

 رارتك به كه دانيم مي زايد ،و به همين مناسبت .است نموده مشخص
  .ورزيم مبادرت ديگران هاي رجزخواني
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 انباج به تمايل عدم يا ،كارگر ةطبق از حمايت يا ،نشر معارف
 گشته وممعل بهتر ،»شفق سرخ« ةساير چيزهاي ديگر در طي نمرات آتي و
   .شود مي معرفي بهتر جريده هويت و

  و افكار خود و اما در عقايد

 در شايد ،تي را نپذيرفته استتا كنون هيچ گونه تبعيّ كه همچنان
 حالت و نياد ناگوار اوضاع مقابل در زيرا ،نشود طرفي به متمايل نيز آتيه

 دندار وجود داخلي يا خارجي مقامات از گاهي تكيه هيچ ،ايران هاضرح
   .يابد نما و نشو آن، ةساي در آزاد فكر يك كه

است كه چنگال بي رحم او از خون (!) اين انگلستان متمدن
  .برادران هندي و مصري ما رنگين است

 ناز  هب جوان است كه از پول رنجبران و دهاقين روسيه ةاين روسي
 ةكرده و يك ديباچدوست هند زندگاني  راجه هاي تجمل متنعّو 

  .بخشي نشان نمي دهد اميد

آزادي  حياست كه با يك دست لوا(!) انسانيت پرور ةاين فرانس
را در دست گرفته و با دست ديگر روح آزادي را در تونس و الجزاير 

  .كندخفه مي 

 »نرومُ اصولِ« ةكه در پشت پرد تجو س مريكاي صلحآ ناي
   .نمايد  بدبختي بشر كمك مي ةمكيدن ثروت دنيا و ادام  هب

  ...اما اشراف

 پيكر هايكرسي هاي منيع خود را روي  ةاين طبقه كه پاي
 هك راني شهوت هاي مجسمه اين ،دوم و سوم گذاشته اند ةروح طبق  بي
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 ةدعقي ،اند نموده آبياري مظلومين خون با را خود هاي پارك گلكاري
  .داند مي رسزاوار ت مرگ براي را آن ها ،ما

  و اما احزاب

 را آن ها ،مع الاسف هنوز يك حزب نيرومندي كه روح عقيده
 سيلاب مقابل در را آن ها ايمان، قوت و نموده مربوط يكديگر به

 هك تجمّعاتي اين و ندارد وجود باشد، ساخته پايدار و متين حوادث،
 ،اند فاقت و تشخيص منافع حزبي نشو و نما يافتهر و دوستي ةزمين روي

 خود تيكتاك تابع را آزاد ةجريد و آزاد فكر يك كه نيست آن ةشايست
  .نمايد

 جحوائ محكوم و خود فكر تابع ،جريده نگاري ةلذا در طريق
 خود ملت احساسات با هماهنگ درجه يك تا و خود ةجامع

   .بود  خواهيم
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 »شفق سرخ«

  ٢ ةشمار

  ١٣٠٠ ]اسفند[ حوت ١٤، شنبهيك

  ١٣٤٠رجب  ٥

  ١٩٢٢ مارس ٥

  امتحان ارباب جرايد
 »جريده نگاري در ايران« تحت عنواندر  ،تقريبا هشت ماه قبل

 ةجريد دوم ةشمار در ،ما مختصري از سوء مسير جريده نگاري در ايران
 داديم قرار بحث مورد را مسأله اين مقاله آن در و نگاشتيم »ايران ةستار«

 د،متعد جرايد و نموده قهقرايي مسير يك ايران در نگاري جريده كه
  .عين شده اندم ،مشخص هاي فكر و تنوع فاقد

 ،انتقاد اسم و اين نكته را هم متذكر شديم كه فحاشي و ناسزا به
 و هگرديد معمول تمجيد و تقدير نام به ]چرب زباني[ مداهنه و تملق و

 ارينگ جريده لباس به داده، شكل تغيير هرزه، و قمتملّ شعراي روح
   .است آمده بيرون

بود كه همكاران روشن دماغ ما نيز بدان  ناگوارياين ها حقايق 
ر اين چند د .اند يزي ننگاشتهچولي متاسفانه در اين باب  ،اعتراف داشته
 رتبهم يك ،در مقام انتقاد مندرجات جرايد برآيند اين كهروزه به جاي 

 را رايدج ارباب امتحان ةمسأل و نموده تعقيب را عقيده اين افراطي ةجنب
  .نمايند مي دنبال و كرده مطرح

  چه بهتر از اين؟



  شفق سرخ

 

٣٠ 

بدبينانه روز  تمطبوعات عظمت خود را از دست داده و نظريا
مجلسي كه نام جرايد در هر  .گيرد به روز در اطراف جرايد فزوني مي

 قبيل اين رب استثنا بدون همه بگوييم اگر نباشد خطا شايد ،برده مي شود
 بتنس مطلق طور به را خود ةعقيد سوء و كرده اعتراض نگاري جريده

و طنين اين فريادهاي عمومي ضد جرايد  .نمايند طبوعات اظهار ميم به
نگاران منعكس شده و خود آن ها نيز شروع به فرياد  مهاست كه به روزنا

  .اند كرده ]زدن[

 زيرا ،نيست جرايد ةهم ،عمومي ةاين عاطف أسر منشبديهي است 
 طلاعاتا و فضل با و اجتماعي عقايد با ،متفكر هاي قلم با كه جرايدي

 ؛است موجود تهران در ،اداره مي شوند ]شرح و بسط داده شده[ه مبسوط
 ديده زمرك در شوند مي منتشر تمعقوليّ و متانت سبك با كه جرايدي

 جودو ست،ا اي دسته يك ةعقيد و فكر ةنمايند كه جرايدي ؛شود مي
  .دارد

  با فضلا يا اشخاص عادي؟ ولي اكثريت با كدام دسته است؟

 ثريتاك اگر يا ،مسلم است كه اگر فضلا اكثريت مي داشتند
 ةسرماي گونه هيچ با كه جرايدي بالطبع بود، پسند فاضل ملت

ثريت اين اك .بودند نمي دوام و بقا ةشايست شوند، مي تاسيس فضلي
 و كاهتّ جرايد فضل، بي جرايد ،است كه مهد پرورش جرايد بي سواد

   .دشو مي واقع فكر بي جرايد

اين ضعف قضاوت افكار عمومي است كه قلم را به دست 
مردمان سطحي اجازه داده است عناصر غير لايق و بي دانش داده و به 

    .ات ملت معرفي كندعقليّد ئقاد را هادي افكار و وكه خ
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انده و انزوا ر ةتميز است كه فضلا را به گوش ةاين ناتواني ملك
برويد در ميان مردم و  .ميدان را براي افراد بي اطلاع گشوده است

مندرجات نامطبوع  ةصورت ها از نقل و مذاكر چگونهمشاهده كنيد 
 در موجود نواقص ،ولي آيا امتحان ،اش مي شودجرايد گشاده و بشّ

  نمود؟ خواهد جبران را مطبوعات

 فكر كرد و فكر را در اطراف قضيه بيش تردر اين موضوع بايد 
رباب اطلاعي ا سوادي و بي اول بايد ديد كه آيا فقط بي .منبسط نمود

 ]زننده[ موهن و خفيف ،درجهجرايد است كه مطبوعات را تا اين 
  نموده؟

طور تصور مي كرديم و مبني بر همين تصور بود  ما هم همين
ياز جرايد هاي امت كه تقاضانامه نسيد ضياءالدي ةكه بعد از سقوط كابين

 در طي مذاكراتي كه با آقاي ،مانند سيلاب به وزارت معارف سرازير شد
ان نموده را به ايش داين پيشنهاالدوله وزير معارف وقت داشتيم عين  ممتاز

 نزبا تحريرات و املا ،انشا ،اطلاعات ةاستدعا كرديم كه مسأل و جداً
  .دهند قرار امتياز دادن ميزانِ  را متفرقه معلومات از قسمت يك و فارسي

روح ما خسته شده بود از عبارات عاميانه و مطالب  حقيقتاًزيرا 
 تمام اشخاصي كه به .كه ستون هاي جرايد را پر نموده بود معقولي نا

 اين هب اضطراب و وحشت حالت با ،بودند علاقمندعظمت ادبيات ايران 
 ادبي ؤونش رفته رفته ترسيدند مي و كرده نگاه ادبي مبتذلات سيلاب

  .شود نابود و محو ناداني امواج زير در فردوسي وطن

معارف نموديم و در عين حال ما اين پيشنهاد را به وزارت 
مصنوعي است براي اصلاح مطبوعات و  ةدانستيم اين يك وسيل مي

   .چندان موافق قانون آزادي مطبوعات نيست
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. دعمومي اصلاح نماي ةمطبوعات را فقط و فقط بايد ذوق و سليق
 ،طبيعي است اگر محيط اجتماعي مميز باشد و فضل و دانش را بپسندد

   .نمود خواهد نما و نشو دانش و فضل

ولي در يك جامعه كه فضل و اطلاع قيمت ندارد و شوق 
 ،]استمرار نسب[ النسب بقاء حكم به پسندد، مي را فحاشي ،عمومي
 صورت اين در .شود مي معدوم و محو دانش و فضل و شروع، فحاشي

  نيست؟ مصنوعي ةوسيل يك امتحان، آيا

 و لاعلاجي ما را به تعظيم و بيچارگيولي چه بايد كرد؟ فشار 
 اين به كرديم مي تصور زيرا ،مصنوعي مجبور نموده ةتقديس اين وسيل

 را جرايد كه نامطبوعي جريان از جلوگيري حدي تا توان مي وسيله،
  .بشود فراگرفته،

رد بايد سعي ك. طريق اصلاح مطبوعات اين نيست حقيقتاًاما 
 ةبايد كوشش كرد قريح. عمومي را متين و معقول نمود ةذوق و سليق

 ،بايد مجاهدت كرد كه افكار توده. ملي متوجه مطالب عاليه گردد
   .بيندازد دور را ]زشت، ركيك[ مستهجن و مبتذل چيزهاي

ممكن نيست ما مطبوعاتي داشته باشيم كه مظهر افكار متين  اِلّاو 
 فرض هم كه دولت اصول ناميمون بر .بوده باشد ]بلند و استوار[ و منيع

محافظه كاري را به يك سوي انداخته و حاضر شود به تقاضاي شما 
فضل و ادب ايجاد  ةميز امتحان براي معين كردن درج ،گوش بدهد

  شد؟ دنخواه اصلاح مطبوعات آيا ،نمايد

  فضلي است؟ ةمگر معايب جرايد ما تنها فقدان سرماي

  .معايب جرايد ما سوء اخلاق است
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آيا يك كسي كه بي مورد به شرافت و آبروي ديگران تعرض 
  است؟ سوادي بي ةواسط به ،مي كند

اجانب  ]ي هايآزمند[آيا يك شخص كه مزدور مطامع 
   است؟ ناداني علت به ،شود مي

 و طلب  جاه اشراف به را خود ةعقيد و قلم كه شخصي يك آيا
  است؟ سوادي بي از فروشد، مي حريص

 ينفس عزت و اخلاقي مناعت ،عفت قلمي آيا كسي كه معني
 مردم حمله بردن شؤونتهمت و افترا به  ةمي فهمد و نمي داند با حربن

  است؟ سوادي بي ةواسط به ،چه مفاسدي دارد

 دست گدايان مانند و بردن قلم به دست ،آيا براي ارتزاق
 و پيچيدن را روزنامه سنگ با و كردن دراز آن و اين سوي به استمداد

  ت؟سوادي اس ن هم ناشي از بيانداخت مشتركين ةخان به بام پشت از

ص شخ. تصديق مي كنم فضل و دانش توليد مناعت مي كند
 ركم ت ]پستي[ تئنمي دهد و به دنا فاضل تن به كارهاي پست در

 آبروي ،فضل ةولي زيادند افرادي كه با فقدان سرماي ،شود نزديك مي
   .زنند نمي هم پادشاهي هيچ آستان به را خود

. دده  نمي رونق را مطبوعات ،ما تنها امتحان سواد دادن ةبه عقيد
 فضل ارباب دولت، سوي از امتحان ميز تشكيل تقاضاي با كه همچنان

   .اند نكرده وظيفه ايفاي

 ةآن هايي كه از اين هنگام. مصنوعي است ةاين يك وظيف
 نفس هب اعتماد كه است اين بهتر ،نگاري باري بتنگ آمده اند جريده
خود را از هيأت حاكمه انتظار نداشته باشند  شؤون ةكلي اصلاح داشته،
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ملت مرده نيست و هنوز فاقد  .و به سعي و عمل خود نيز متكي شوند
. دارد وجود ولي ،مميزه اگر چه ضعيف است ةقو. حس و شعور نشده

 به نروش اقليت ندهد، تميز تاريك و جاهل اكثريت اگر را بد از خوب
   .دهد مي تشخيص خوبي

 چيزي هر زا قبل ،پس بر آقاياني كه تقاضاي ميز امتحان مي كنند
 و ]ستيزه[ تنازع درِ از و نورزيده انحراف طبيعي اصول از است لازم

 اضحو دلايل با بلكه ،اسواد ه بي از شكايت. نشوند داخل ،كشمكش
 ،نمايند مدلّل را آن ها مندرجات ]خوار كردن[ ابتذال و آن ها سوادي بي
ه تمام ب. ين بروند و خواهند رفتب از بالطبع و شده كساد ها آن بازار تا

 جماعت منافع به نيستند، متين ،آن جرايدي كه فاضل نيستند
 ةسرماي اب و نيستند، اي دسته هيچ عقايد و افكار ةنمايند نويسند،  نمي

 بدون ولي بدهيد، اين ها با جنگ اعلان نويسند، مي جريده گدايي
   .غوغا و همهمه
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 »شفق سرخ«

  ٣ ةشمار

  ١٣٠٠ ]اسفند[ حوت ١٦، شنبه سه

  ١٣٤٠رجب  ٧

  ١٩٢٢مارس  ٧

  اشتراك انگليس در كمپاني نفت شمال
 را نوبج نفت كمپاني ،شنيده مي شود كمپاني استاندارد اويل

  .دهد شركت خود با خواهد مي مستقيم غير طور به

مريكايي چندان محل تعجب آاين خبر از نقطه نظر كمپاني 
ادي را پيشرو تمدن و ه اتازونيملل ساده لوح دنيا  آن كهزيرا با  ،نيست

 منبع ،يتيگ بدبختي ةسرماي ما ،انسانيت و سرمشق اخلاق فاضله مي دانند
 ]ستيپ[ و دنائت ]بد دل شدن[ جبن مظهر ،جهان فلاكت و ]سختي[ شقاء

  .دانيم مي

  مريكا از دنيا چه مي خواهد؟آ

 ها اقيانوس ماوراي ممالك در سياسي ةمداخل عدم با ،آمريكا
 ودخ طرف به را دنيا ثروت خواهد مي آمريكا .خواهد مي چيز يك فقط

 گشاده پيشاني با اروپا و آسيا و آفريقا در را بشريت مرگ و كشانيده
  .كند مشاهده

 اين كه براي نه ولي ،آمريكا براي روسيه ارزاق مي فرستد
اطفال بي گناه و زن هاي بي چاره و پيرمردان ناتوان را از چنگال  هزارها

 ،يفريب عوام يابلكه مي خواهد با اين دماگوژي  .خير .مرگ نجات دهد
  .خويشتن را طرف ميل و محبت نهضت جديد دنيا قرار بدهد
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 عانها لندن ةبلدي به دلار ميليون دو راكفلر آمريكا با دست
لب غي كه ثروت هند و نصف آفريقا و انلند - لندن ةبلدي آيا. دهد مي

  فقير است؟ -فرو مي رود آن جاممالك مشرق زمين در 

آيا اين بذل و بخشش براي خاطر انسانيت بود يا سيراب كردن 
   ؟]ناموري[ اشتهار ةعاطف

 دقراردا انعقاد از بعد كه است آمريكايي ]وع، قسمن[اين لون 
يران داده و چنين وانمود ا به نسبت محبت و غيرت ابراز الدوله، وثوق

 و است حاضر ،مي كرد كه براي هرگونه كمك و مساعدتي به ايران
 نحوسم قرارداد اين به بيچارگي و بدبختي فرط از نيست لازم ايران

   .شود تسليم

 ،اين همان آمريكايي است كه بعد از گرفتن امتياز نفت شمال
   .دهد  شركت آن در را جنوب نفت شركت خواهد مي اينك

زيرا  ،كنيم  ما از نقطه نظر آمريكا چندان تعجب نمي ،خير
ت اجتماعي و روحيا] روانشناسي[دانيم اگر بخواهيم پسيكولوژي  مي

 .نيمك جو و جست برويم بايد ،جا را در يك فرد مجسم كنيم عمومي آن
 رد روسيه، در آلمان، در فرانسه، در كه متمولي هاي يهودي آن از يكي

 ةجاي دنيا موجودند و ثروت خود را در ساي همه در و ايران در عثماني،
   .اند نموده تهيه جامعه يك مقدسات با كردن بازي و رذالت، لالي،د

ما از كوته نظري و جبن فطري سرمايه دارهاي آمريكا تعجب 
 تدول هيأت هم ،نمي كنيم و به همين مناسبت در صورت امتياز آن ها

ابهامي گذاشته اند كه  گونه هيچ بدون را قيد اين ،شورا مجلس هم و
    .كمپاني مزبور حق ندارد از ساير ملل دنيا براي خود شريك معين نمايد
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 ةدربار تصوري چنين يك و ،تعجب ماست ةچيزي كه ماي
 قابلم در ايران اوضاع از اطلاع با كه است اين كرديم، نمي ها آمريكايي

و با ( ١٩١٩و در قبال قرارداد  ١٩١١در مواجهه با قضاياي  ١٩٠٧ ةمعاهد
 رنظ نقطه از و ملي روحيات و اخلاق و اوضاع ،از جريان سياست )اطلاع
   .باشند بوده جاهل و بصيرت بي قدر اين ايران، ملت و دولت

ما تصور نمي كرديم كه آمريكايي ها ندانند دولت ايران در 
ه ب ارزاني اين به را شمال نفت سرشار معادن ،تحت تاثير چه عواملي

  .ها داد آن

ما تصور نمي كرديم كه آمريكايي ها ندانند دولت ايران ممكن 
ادي ايران به مصالح و منافع م تربود امتياز نفت شمال را با شرايطي نزديك

   .به كمپاني نفت جنوب واگذار كند و نكرد

اسي چه نظريات سيما تصور نمي كرديم كه آمريكايي ها ندانند 
ما را به دادن اين امتياز به اين رايگاني مجبور  و چه فشارهاي اقتصادي،

    .نمود

ما تصور مي كرديم آن ها و تمام جريان هاي جزيي و كلي 
و اقدام به اين كار  ،اجتماعي و سياسي اين مرز و بوم را باز دانسته

  .اند نموده

 نافعم ترجيح و لتموّ جبن يا ،حال كه معلوم مي شود ندانسته اند
 ما ،ركت دادن كمپاني نفت جنوب كشانيده استش به را آن ها عاجل،

 از يرانا ملت كه بدهيم تذكر آن ها به اختصار طور به عجالتاٌ مجبوريم
 دونب كه است كرده درك را حياتي مهم ةمسأل اين طرف اين به مدتي

 بسط و توسعه يعني گرانبها، معادن استخراج يعني اقتصادي نهضت
 و اه شركت تاسيس يعني آهن، خط كشيدن يعني ،زراعت و فلاحت
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 و دهدا ادامه را خود سياسي حيات نيست ممكن تجارتي، هاي كمپاني
   .آورد فراهم خود افراد براي ترفاهيّ و شتعيّ وسايل

 فقير، ايران. بود لازم سرمايه ،ولي براي نيل به اين آمال
 عظيم مقاصد و بزرگ اهداف اين دادن انجام براي كه اي سرمايه

 و نمايد تكيه خارجي هاي سرمايه به بود لازم. نداشت ،آيد بكار
 نظريات اب كه شد مي تقديم ما به منابعي از خارجي هاي سرمايه بدبختانه
  .بود توام استعماري] سياست[ كتيپول و سياسي

 ادالبته در طي قرارد. خارجي به ما تقديم شد ةسرماي
 ،الدوله با دولت انگليس كه به نظر عموم ملل جهان رسيده است وثوق

ولي ملت ايران حاضر نبود كه اين سرمايه هايي كه به ازدياد نفوذ اجانب 
  .نمايد قبول ،اقتصادي انگلستان مقرون بود ةو انبساط سلط

البته كمپاني استاندارد اويل كه به مسايل اقتصادي دنيا خصوصا 
فداكاري هاي ملت  ،بود علاقمندبه سرچشمه هاي سرشار نفت ايران 

   .ي اين قرارداد منحوس شنيده استالغاايران را براي 

ات يكرده باشند كه حسّ ادراكدر اين صورت بايد اين نكته را 
نيست يك منبع مهم اقتصادي عمومي ايران حاضر  ]مشاهدات حسي[

خود را به دست دولتي بسپارد كه با گرفتن امتياز بانك شاهنشاهي و 
  .اشدبيات اقتصادي در ايران مرتكب شده جنا سلسله يك ،معادن نفت

شمالي و  ةنفوذ همساي ةملت ايران براي جلوگيري از توسع
كا و آمريد و ماليه را از ئجنوبي بود كه مستخدمين نظامي خود را از سو

  .گمرك را از بلژيك آورد
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براي جلوگيري از فشارهاي اقتصادي انگليس بود كه ميل 
براي  .نفت جنوب نمايند ةرا هم ضميم لنداشتند معادن نفت شما

محدود كردن مطامع سياسي انگليس بود كه نخواستند با اعطاي امتياز 
و  .اقتصادي ايران دراز نمايند شؤونبه  بيش ترنفت شمال دست او را 

تش رقابت شمال و جنوب بود كه با اين آبالاخره براي دامن نزدن به 
شرايط سهل و ساده و با قبول منافع حقير و ناچيز امتياز را به كمپاني 

  .آمريكا دادند

مده باشد كه اين آالبته اگر كمپاني آمريكايي درصدد بر
 ازامتي هم ايران ملت ،ناديده انگاردهاي ملاحظه و تمايل ايران را   نقطه

  .انگاشت خواهد نديده را ايشان
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  ٤ ةشمار

  ١٣٠٠ ]اسفند[ حوت ١٨، شنبهپنج

  ١٣٤٠رجب  ٩

  ١٩٢٢ مارس ٩

  مصر و انگلستان
ولت مستعمراتي د پولتيكآن مسايلي كه با انند مصر م ةمسأل

انگليس مواجه شده و بالنتيجه جز اسارت و بدبختي يك قسمت از نوع 
 روز ،داشت نخواهد حلي راه گونه هيچ انگليس سياست لحاظ از ،بشر

اگرچه خبر استقلال مصر مدتي است به  .افزايد مي خود ابهام بر روز به
 انيمتو نمي هنوز ما ولي ،خارجه منتشر شده است هاي تلگراف ةوسيل

  .باشد مي محدود قيودي چه با استقلال اين كه باشيم مطمئن

 را ودخ مشروع تقاضاي ،دولت انگليس تا وقتي كه ملت اسير
 و ساخته خود ةپيش را اعتنايي بي و سكوت ،مايدنن تقديم كتباً يا شفاهاً
 و صبر ةپيمان كه دهد گوش آن ها تقاضاي به شود مي حاضر وقتي

 در - برآيند خونين وقايع ايجاد درصدد و ودش لبريز آن ها تحمل
هيأت [ نسيويلت انگليس حاضر مي شود به مدو مواقع گونه اين

 هيأت ،آن ها توجه نمايد ]خواهش هاي[ و مستدعيات] نمايندگي
  .دهد تشكيل مطالعات كميسيون د وكن قبول را آن ها اعزامي

  اما نتيجه؟

اين گونه سياست ها غير از تبادل يك رشته الفاظ و  ةنتيج اًغالب
اين شفقت  ةنتيج .سرازير كردن سيلاب تعبيرات مختلف چيزي نيست
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مدارا [ و مسامحه ]تاخير كردن[ فت اين است كه اين دفعه با مماطلهأو ر
 را زمينه و ،نشانده فرو را طلب حقوق ملت مرارت و حسرت ،]كردن
  .نمايد مهيا بهتر ،استعماري سياست ةادام براي

 مصر اوضاع ةمطالع براي» ملنر« مصر از آن وقتي كه ةمسأل
در تحت  مصر اعزامي هيأت دو كه وقتي آن يا كرد، پيدا ماموريت

 تفاوتي يچه رفتند، لندن به »عدلي يكن پاشا«و  »سعد ذغول پاشا« رياست
 و نفي هب مصر استقلال ةمسأل در انگلستان نظريات است سهل و نكرده

  .گرديد آميخته بيش تر خشونت

 يسانگل سياست طرز در پيشنهادي خود مطالعات از بعد» ملنر«
خواهان  نمود كه آزادي خود ةمتبوع دولت به مصر استقلال حدود و

ت عمومي بر ضد پيشنهادهاي وي تهييج او احساس ]كرد[مصر را متغير 
  .گرديد

 سانگلي دولت ،اين عدم رضايت و ناخشنودي عمومي ةدر نتيج
 ةمسأل حل براي و ردگذا الاجرا موقوف را» ملنر« ةنقش كه شد راضي

ا با ضاياي مصر رق و ودش مذاكره وارد آن ها نمايندگان با مستقيما مصر
  .حل نمايد مساعد ترييك سياست 

 يليخ ،اما مساعدتي كه دولت انگليس در اين باب مبذول داشت
 بورهمز دولت پولتيك طرز به كه اشخاصي نظر نقطه از و تماشايي
  .است انگيز حيرت ندارند، آشنايي

مساعدت دولت انگليس نسبت به تقاضاي مصريان عبارت بود 
براي پذيرايي  »كرزن لرد«از يك سلسله معامله و مداهنه هايي كه 

  .تقديم داشت »يكن پاشا عدلي«
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 نزديك و طولاني مذاكرات از پس ،مساعدت دولت انگليس
 وزير هك عجيبي ةلايح آن از بود عبارت مصر اهالي فكر مبدا به شدن

 و يشنهادپ از بيش كه ،نگاشت مصر مقررات تعيين در انگلستان ةخارج
   .شد مي شناخته آزادي و استقلال منافي ،»لنرم« نظريات

تقاضاي اهالي  براي توضيح مطالب فوق لازم است مختصراً
 و» رملن لرد«بين پيشنهاد  ةمصر و نظريات دولت انگليس و مقايس

   .نماييم ايراد »كرزن لرد«

خواهند از تحت الحمايگي انگلستان خارج  اهالي مصر مي
 اليم شؤون در مداخله از انگليس دولت ،و مانند عموم ملل مستقل وندش
 و استيلاي ]تسلط[احتلال  از را مصر و دورز اجتناب آن ها سياسي و

  .نظامي خود معاف دارد

خواهد مستقل باشد و دولت انگليس علي الظاهر نسبت مصر مي 
 و ن هاآ حيات دليل كه به اين تقاضايي كه از سوي هر جامعه بلند شود

 استقلال هب بلكه و دهد نمي نشان منفي نظريات باشد، مي تقديس قابل
   .نمايد مي اعتراف نيز مصر

و فقط در ازاي اين تقاضا از دولت مصر تعهداتي در حفظ 
 و انگلستان ارتباط خط سلامت و يامپراتور منافع ،اجانب مصالح

  .خواهد مي خود مشرقي مستعمرات

اهر در اين گونه مواقع ظ ،و ديپلماسي دربار لندن زبر دستيغالبا 
 در انيابريت مستعمراتي مصالح تضمين براي» ملنر«ميسيون . مي شود

 ربيغ سمت از كه بود كرده پيشنهاد معين قشون عده يك زمين مشرق
فقط  اين ساخلو فقط و ةوظيف. بود گذارده ]پادگان[سوئز ساخلو  كانال

انگلستان و هندوستان بوده باشد و بديهي است  ةصيانت خط مواصل
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 حدود از نيز آن ها عمليات ةداير ،قشون محدود بود ةعد كه همچنان
  .كرد نمي تجاوز »انگلستان مستعمراتي خط صيانت«

بر اين نظريه داشتند اين بود كه جهتي اعتراضي كه مصري ها 
اگر غرض حفظ خط  .ندارندارد ساخلو را از طرف غربي كانال بگذ

 قشون در سمت شرقي كانال اين است ممكن ،ارتباط مستعمراتي است
  .جاي داشته باشد

ت دول »ملنر« ةو اما در قضاياي خارجي و سياسي برحسب نقش
و  ندك مصر حق دارد نمايندگان سياسي و تجارتي به تمام ممالك اعزام

 مبادرت ،كه مضر به حال انگلستان نباشد قراردادهائيبا هر دولتي به عقد 
ي مضر به كنون ةاستي كه منافي معاهدسي است لازم مصر بر فقط و نمايد

  .ننمايد اتخاذ ،مصالح بريتانياي كبير بوده باشد

ايد ب. سبت به اين قسمت از معاهده اعتراض داشتندمصري ها ن
اين نكته تصريح شود كه مصر در معاهدات اقتصادي با ساير دول اجنبي 

 سياسي مصالح برخلاف ]سياست ها[ آزاد بوده و فقط در سياسات بكلي
   .انگليس اقدامي ننمايد و قرارداد منعقد نكند دولت

 نظريات هك بود ديگر جزيي اختلافات و مبني بر اين دو اعتراض
 يك به مسأله حل براي مصر نمايندگان و مانده الاجرا موقوف »ملنر«

    .گرديدند رهسپار لندن به آميز تري مساعدت صورت

 رسمي ]گزارش[در طي راپورت  »عدلي يكن پاشا« كه همچنان
 تقلالاس به انگلستان اعتراف ةمسأل ،ما به الاختلاف« :نويسد خود مي

 ار آن »ملنر« اعزامي هيأت و شده حل كاملاً مسأله اين زيرا نبود، مصر
 لانيطو مذاكرات اين و مسافرت اين باعث كه چيزي و كرده تصديق
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 زا بايستي مي كه بود تعهداتي كردن معين و محدود همانا بود، شده
  .»نگلستان داده شودا به ما طرف

از نقطه نظر  مساعد تريپس براي حل قضيه با يك طرز 
 »رزنلرد ك«ها هيأت اعزامي مصر به لندن رفته و پيشنهاد عجيب   مصري

  .را دريافت نمود

 را انانگلست قشون ساخلو نامحدود طور به اولاً ،در اين پيشنهاد
 حركت و ةمنطق »ملنر« نظريات برخلاف ثانياً و نموده ذكر مصر در

طر ق ةوجود آن ها را به قسمت غربي كانال تخصيص نداده و در كلي
 وجود ةفلسف ،اًلثو ثا .بودند نموده مختار و آزاد مصري ]خط، سرزمين[

 فظح« بلكه نكرده محدود مستعمرات روابط حفظ به تنها را قشون
 تعديات و داخلي اغتشاشات از مصر حراست« و »خارجه مصالح

  .بود شده ضميمه نيز »خارجي

 وذنف ةمنطق نشدن معين ،ساخلو ةبديهي است محدود نشدن عد
 خارجه للم منافع حفظ براي مزبور قشون كه اين به تصريح و عمليات و
 مصر حكومت براي است، خارجي سوء اتفاقات از جلوگيري و

 ةكلي رد را آن ها ةمداخل و نگذاشته باقي نفوذي و حيثيتي گونه هيچ
  .و مجاز مي نمود مشروع داخلي مسايل

مصر را مستقل  »لرد كرزن«و اما در سياست خارجي پيشنهاد 
ولي وجود يك نماينده از طرف انگلستان به اسم كميسر  ،بوددانسته 

لازم دانسته كه حق نظارت بر اعمال و نظريات وزارت را عالي در مصر 
ط توسداشته باشد و مصر در تمام معاهدات سياسي خود را مصر  ةخارج
  .دولت انگليس مراجعه نمايد ةمزبور به راي و عقيد ةنمايند
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ست اهالي بديهي ا. اين بود طرز سياست انگلستان نسبت به مصر
مصر بعد از يك قرن و اندي آشنايي به سياست اروپا و بعد از چهل سال 

 داده تشخيص را استقلال معني ،تحمل فشار تحت حمايت انگلستان
لذا بعد از انتشار اين پيشنهاد  و دانسته كاملاً را آزادي قيمت وبودند 

اين سياست قيام نمود و حتي شايد  دبر ضاجي مصر مانند يك درياي موّ
صحيح باشد اگر بگوييم در ميان ملت مصر طبقه اي يافت نمي شود كه 

قسم فداكاري  راز اين سياست اظهار نفرت ننموده و خود را براي ه
  .معرفي نكرده باشد
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 »سرخ شفق«

  ٥ ةشمار

  ١٣٠٠ ]اسفند[ حوت ٢١، شنبهيك

  ١٣٤٠رجب  ١٢

  ١٩٢٢مارس  ١٢

  توقيف جرايد
قلمي كه به اسم اصلاح در دست گرفته مي شود بايد مطيع يك 

 .بوده باشد - آزاد از هر غرض شخصي و منافع خصوصي -دماغ آزاد 
 ،ما هم از روزي كه قلم در دست گرفته و خواستيم جريده نگار شويم

حيات يك نفر انسان  ةشمني هايي كه دورد و ها دوستي تمام از
  .رديمك نظر صرف ،است ]گرداگرد فرا گرفته[محفوف  اجتماعي بدان

 يك و ماست دست در قلم كه وقتي هر تا ،امروز و فردا
 مكني  مي سعي ما ،باشد مي ما ةعهد بر دشواري ولي مقدس مسؤوليت

 ياتيتمنّ و احساسات محكوم و نشده شخصي عواطف مقهور
 رديمنگ ،صالح افراد معيني استم حفظ فقط آن مبدا كه ]هايي آرزو[
متانت و تعمق را از دست  ةاجتماعي شيو آمدهاي پيش در همچنين و

الامكان صفحات جريده را به نگارش هايي تخصيص دهيم   نداده و حتي
است وده مبني بر همين تصميم ب. بوده باشد تركه به مصالح جامعه نزديك

ناخشنودي در اطراف  ةزمزم اين كهكه بعد از توقيف جرايد و پس از 
 ةسرپنج ونزب را خويشتن و ننگاشته اي كلمه ،قضاياي مزبوره شنيده شد

 مانه بر مبني اينك ولي. نكرديم معرفي خود محيط و خود احساسات
 رحسبب اجتماعي هيأت به بسته كه وظيفه يك اداي براي و تصميم

جرايد  توقيف اطراف در ناچاريم ،هستيم دارارا  وجدان حاكميت
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 وبمحس جرايد توقيف عامل كه مقاماتي تقديم را آن ،مطالعاتي نموده
  .بنماييم ،شوند مي

و البته اگر مقامات مزبور به تفكرات خود مراجعه كنند تصديق 
ها بهتر از خواهند كرد كه اين گونه هدايا براي حفظ حيثيات آن 

هاي مداهنه آميزي است كه هر روز و هر ساعت و هر دقيقه از   جمله
  .شد مي نثار آن ها به ساحت اطراف

ناخشنودي  ةاين مطلب را اعتراف مي كنيم كه زمزم ما مقدمتاً
شنيده مي شد و در تحت تاثير  بودنسبت به مندرجات جرايد مدتي 

شروع به انتقاد از اصول همين گونه احساسات بود كه ما مدت ها قبل 
ارباب جرايد هم اين مسأله را به سختي  و اخيراً يمجريده نگاري نمود

 براي زا نه ،پس ما اگر از عالم مطبوعات دفاع مي كنيم. تعقيب نمودند
 ،خير. دانيم مي منزه نقصي و عيب هر از را آن ها ساحت كه است اين

 و آزادي تقديس و احترام براي و اجتماعي مصالح نظر نقطه از ما
 ،ده استش تهيه ايران ملت براي پاك هاي خون قيمت به كه حريت،

   .باشند آزاد مطبوعات بايد بگوييم ناگزيريم

جايي كه آزادي هر فرد نبايد مخل آزادي ديگران بوده  از آن
مجروح شدن عواطف  باشد مطبوعات هم نبايد موجب هتك احترام و

 ،مطبوعات آزادند. ون مردم گرددؤش مقدسه و پايمال كردن حيثيات و
اجتماع و در  ةدر نشر فكر و عقيد ،جامعه حوائجولي در بيان كردن 

 و عرضت از غير مفهومي يك انتقاد نشود؛ اشتباه .انتقاد از هيأت حاكمه
 طخ و مملكت كردن اداره كيفيت به نسبت نظر اظهار - دارد دشنام
 مصالح كه اين براي ولي ،است آزاد مطبوعات. است سياسي مشي
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 در را متفكر افراد راي و فكر ،تشخيص داده آن مضار از را جامعه
    .دهد  نشر اصلاحات موضوع

روزنامه حق ندارد به شؤون شخصي افراد تعرض نمايد و اگر 
 و اسناد اب بايد البته ،هم از نقطه نظر اجتماعي به فردي تعرض مي كند

  . باشد بوده مدارك

 قح بزند، تهمت ندارد حق بدهد، فحش ندارد حق روزنامه
 جربهت دنيا كه طوري همان بايد كرد، اگر ولي ،بدگويي بكند ندارد
 نه ،يمكن اصلاح را آن است داده نشان اجتماعي ةفلسف و تاريخ و كرده

 ههميش فشار زيرا. نماييم مبادرت آن كردن خفه و فشار به كه اين
  . داشت خواهد ]عكس العمل[ راكسيون

بعد  و مطبوعات خصوص در الدوله وثوق آقاي ةكابين فشارهاي
سابق آقاي  ةتري در كابين  آن فشار با يك طرز ملايم ةاز آن ادام

الدوله و آقاي سپهدار اعظم و پس از آن سانسور شديد مطبوعات   مشير
ضياءالدين منتهي به اين شد كه پس از  در ايام حكومت آقاي سيد

 هر كس،  ره مرتبه يك ،ضياءالدين و رفع آن فشارها سيد ةسقوط كابين
 متفكر هر و حساس خواه وطن هر و عامي، آدم هر ،اي ساله پانزده طفل
  . برآمد نگاري جريده صدد در يفاضل

 ةو استبداد مطلق دور فشارهاي متمادي. دارد راكسيون فشار،
 زاديآ نسيم كه مشروطيت اعطاي از پس كه شد اين باعث ،استبداد
 ،رودتب اندك با مواجهه در كه مريضي مانند جامعه ،گرفت وزيدن
 كندب استفاده آزادي از نتوانست دهد، مي دست از را خود اعتدال حالت

 .است كرده استفاده سوء آزادي از هم هنوز سال شانزده طي از پس و
 كه نيمبك پيدا نفر صد ايران خواهان  آزادي تمام ميان در بتوانيم شايد
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دي آزا كه قدري به و ديده يكسان را خود رفيق و خود آزادي حدود
د و همان قيود قانوني ند براي ديگري هم بخواهنرا براي خود مي خواه
 دارد؛ راكسيون فشار ؛دننماي تحمل نيز خود ،ندكه براي ديگران طالب

 و نويسي  نامه شب انتشار باعث الدوله وثوق آقاي ةكابين شديد مراقبت
  . گرديد مطبوعات ]ضعف و سستي[ وهن و ابتذال و خفت ةمقدم

و حدود . ادي محدودآزولي يك  ،ندباش آزاد بايد مطبوعات
 كه ينا بدون ،تواند معين كند آزادي مطبوعات را فقط و فقط قانون مي

 است ]دهنوشته ش[ مسطر قانون زيرا ،باشد برداشته در مفاسدي گونه هيچ
 دس،مق چيز هر و آزادي است بديهي. نيست پذير استثنا آن، شمول و

 ه است و فقط چيزياستفاد سوء گونه همه قابل شرايط، و حدود بدون
كه مي تواند مناعت و عظمت و فوايد آزادي و ساير مقدسات اجتماعي 

ه ب و است تأديب و اصلاح ةتازيان قانون. است قانون ،را حفظ نمايد
  . شود مي نگريسته عظمت و احترام چشم با باشد كه كس هر آن مجري

 با اگر ولي بكند، توقيف را جرايد تواند مي نظامي حكومت
 اتعملي اطراف در نارضايتي احساس گونه هيچ كرد،توقيف  قانون
  . گردد نمي مشهود ايشان

 انندم اگر ولي نمايد، توقيف را جرايد تواند مي نظامي حكومت
 سطوت و احترام ،ايدنم مبادرت جرايد توقيف به قانون، مجري يك

بعد . تاس بيش ترجامعه  رمتهوّ او در نظر ملت و افراد متفكر و ]شكوه[
لند ب ]ناحيه اي[ قطريآزادي در يك  ]بانگ، فرياد[ ةصيح اين كهاز 

 نآ مطيع و محكوم افراد ةهم كه عامي قانون - قانون اجراي جز ،گرديد
 دشنام و فحش اگر اند، شده فاسد جرايد راكث. نيست ]اي[ چاره - باشند

 اتمطبوع اگر شود، مي ديده جرايد صفحات در عقيده و فكر جاي به
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 جرايد اگر ،خود بيرون نهاده اند ]پيمان، عهد[ ةسام وظايف از پاي
 و [تحريك] انتريك مركز ما جرايد اگر اند، شده پرست اجنبي
 ارف،مع وزارت با تقصير ما ةعقيد به اند، گرديده شخصي راني  غرض

 پانزده در - حاكمه هاي هيأت. است حاكمه هيأت با و شورا مجلس با
 نند وك كتر را استبداد اصول نتوانستند يا نخواستند -مشروطيت سال

 هبدبختان. نمايند معين را قانون استبداد ،جاي استبداد فردي به
 عقلي موازين با را كارها نخواستند مشروطيت ةدور هاي  حكومت

 بوده اياقض حاكم قانون هاي فرمول و كلي قوانين كنند سعي و ندسنجب
 حهمسام و اهمال سياست همين ةنتيج در. شخصي ةاراد و ميل نه و باشد

ترين  مفاهيم خود در مطبوعات كه عاليترين  ثارش با وسيعآ كه بود
  .گرديد ظاهر ،ملت است ةمظاهر روحي

  تقصير با كي است؟ 

را موقوف الاجرا  ها ا مطبوعات است كه قوانين راجع به آنآي
سياسي و  هاي]  خواست[ يالوزرايي مطابق اهوا و هر وزير مي گذارد

عات خود يك مشي معيني نسبت به مطبو] سياسي[لتيكي ويا نظريات پ
 جرايد ارباب به عملا كه حاكمه هاي هيأت يا ،كند  مياتخاذ 
 و حال ره در آن هايا اصول  پرنسيپ به تعرض ياستثنا  به( اند  فهمانده

 تقصير ام ةعقيد به ؟)باشند بوده العنان مطلقآزاد و  چيزي هر ةاشاع براي
 ار مطبوعات قانون طولاني بس مدت يك طي در كه است آن هايي با

 .جريان جريده نگاري را به اين حالت مشهود كشانيدند واند   نكرده اجرا
بايد قانون را قاضي مسأله  ،حال هم اگر طالب اصلاح مطبوعات هستيد

 ماييد،ن تكميل است، ناقص اگر كنيد، وضع ،اگر قانون نداريد .نماييد
 اختهشن جرايد فنايي ها خارج انظار در و شده بقا مسؤول قانون فقط تا



  شفق سرخ

 

٥١ 

بديهي است در اين صورت . خفيف و موهون نشويم قدر اين ،نشده
و را مغرض  قانون ،محسوس گشته تر در اطراف كم خشنودياظهار 

ر مسايل د. توان به ارتجاع و ظهور استبداد تفسير نمود  استبداد را نمي
 مچنانه ،اِلّاقانون را قايل شد و بس؛ و  ةفكري و عقيده فقط بايد سلط

 فشار و وهق بر بلكه ،مي كندسيل را نابود ن سيل، جلو در بستن سد كه
 ارفش آورد، در مي هولناك طغيان يك شكل به را آن و افزايد مي آن
 به چندان ايدش كه نمايد مي انقلاباتي به منتهي را آن نيز عقيده و فكر بر

 دهعقي و فكر از بگويند است ممكن. باشد نبوده مفيد ايران حال
. ممانعت به عمل آمده است هتاكّي و فحاشي از و نشده جلوگيري

 حشف تشخيصدر  كه معتقديم ما ،مي شويمدر جزييات وارد ن عجالتاً
 كه تاس اين بهتر حمله، و تعرض از فكر و عقيده تميز و فحش غير از
   .شود ارجاع قانون به

 تتوانس نمي »ايران نجات« ةجريد ،اگر قانون حاكم قضايا بود
  .دهد تعطيل اعلان مخصوص ةلهج آن به

آن جمله ها را  »ايران آزاد«اگر قانون قاضي مطبوعات بود 
  . نوشت  نمي

 پلنگ اوگ شتر رباعي »طوفان« ،بودامر به توقيف داده اگر قانون 
  . كرد نمي درج را

 اب شدن مواجه حال  عين در و مطبوعات اصلاح طريق بهترين
 مطبوعات به تام آزادي. بس و است قانون همانا عامه، ناخوشنودي

را براي محدود كردن آزادي آن ها اجرا سازيد تا كسي  قانون و بدهيد
تناق است و از طرف ديگر صفحات خنتواند بگويد آزادي مطبوعات از ا

ما در  ةاين است نظري. فضايح اخلاقي واقع شود ةجرايد هم عرص



  شفق سرخ

 

٥٢ 

ر دماغي كه عاشق هموضوع جرايد و تصور مي كنيم هر فكر مصلح و 
   .مسلم را اذعان نمايد ةد اين مسألاشاصلاحات ب

و در خاتمه از متفكرين و ارباب قلم تقاضا مي كنم كه مناقشات 
داخلي را كنار گذاشته و در اين زمينه قلم فرسايي فرموده و به حفظ 

  . حيثيات صنفي قيام بنمايند
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 »شفق سرخ«

  ٦  ةشمار

  ١٣٠٠ ]اسفند[ حوت ٢٥، شنبهپنج

  ١٣٤٠رجب  ١٦

  ١٩٢٢مارس  ١٦

  اجتماعيعوامل موثر 
 تر دهشتناك ،تر اجتماع هيچ قوه اي عظيم تر و موثر ةدر حوز

 وجودم ،نمايد تراوش ملت يك روح از كه اي عقيده و فكر از رتوانا ت و
   .نيست

ر و فك .رات اجتماعي فكر و عقيده استين عوامل تطوّ ترموثر
 هايامپراتور و جابر سلاطين ،فوق قشون هاي منظم يك جامعه ما ةعقيد

 سك همه ،او افكار و عقايد و ،در پيشگاه عظمت ملت .باشد مي مقتدر
 ،حقير ،دانند مي محيط مافوق را خود كه] وابغين[ هايي ژني حتي

   .هستند فاني و ضعيف ،كوچك

 فوق العاده و موجود هايكدام تاريخ مي تواند به ما نشان بدهد 
 ]نبرتري يافت[ز اجتماع براي ظهور و تبرّ ةدماغ هاي بزرگي كه زمين

 يباق تاريخ ةصفح در خود از اسمي كه اين بدون ،ها حاضر نبوده آن
   .اند شده فاني و رفته بين از ،باشند گذاشته

ت اكساني كه بزرگ شدند و تاريخ آن ها را عظيم و مافوق عاديّ
 ةاند كه مطابق فكر و عقيد  هبود اشخاصي فقط ،معرفي كرده است

  .اند  فكري ملت رفتار نموده حوائججماعت يعني برحسب مقتضيات و 
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آن وقتي كه  ١٧٨٩-١٧٩٢ هاي در سال تبناپار ناپلئوناگر 
 دماغ فرانسه را متهيج ،انقلاب] چيزي كه سكر و مستي آورد[مسكر 

شمن د - جز استبداد انقلاب -نموده و مردم براي آزادي با هر استبدادي 
 معدوم و محو و شكسته هم در ،شد مي ظاهر ،و مخالف بودند

  .گرديد مي

وقتي توانست ظاهر و زمامدار جمهور شود كه راكسيون  ناپلئون
انقلاب در فرانسه محسوس گشته و مردم عموما از ] عكس العمل[

 ،دجات انقلاب بوپارلمان و از آن رژيم سست و موهوني كه يادگار تشنّ
رد مي ك باز آغوش كسي آن استقبال به جامعه روح .باشند شده عاجز

 ،افرس طاقت تحميلات ،اداي ضعف نفس و كلاً ،كه او را از هرج و مرج
  .دهد نجات

 نيراادر احوال اجتماعي  ]خواستن يفتو[ استفتاء تاريخ و ةمطالع
ملت و روح  ةرا كاملاً مبرهن مي نمايد كه در مقابل اراداي نكته 

 يدافرا و ربلا اث وجود يك ها شارل و ها ناپلئون ،انادر هاجتماعي آن 
در آن روزي كه  .و از اين جهت مشاهده مي كنيم .اند نبوده بيش عادي

نگ ت و بهطلبي و نخوت اين معبودهاي ديروزي خسته شده   ملت از جاه
 و هانداخت سوي يك به خود پرورش دامن از سهولت به را ها آن ،بيايند

  .در صفحات تاريخ باقي نگذاشته است آن ها از نامي جز

او عقيده و ايمان است و تاريخ  ةملت مقتدر و تواناست و قو
رفعت   ملت صدها تاج و تخت با ةكاملاً نشان داده است كه فكر و عقيد

 هاي امپراتور رومانوف و هاي تزار ،را مانند تاج و تخت سلاطين بوربون
  .داده استرا به باد فنا ن رلوز هوهن الشان عظيم
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 قاب مملكتخان ثاني خليفه و مالك الرّ الحميد سلطان عبد
به  يعثمان بود و قواي نظامي مطيع و فرمان بردار او بودند و با اتكا آل

قبرس و  ةخواهان را به جزير آزادي ،همان قوا سي سال جنايت كرد
رد س لحد هاي نقاط دوردست تبعيد كرد و براي مردمان متفكر و منور

   .تهيه نمود بسفور و تاريكي در قعر

 مامدارز شرط، و قيد بي فرمانفرماي و مطلق آمر ،روسيه امپراتور
 ةفحص محدود نا اقتدار اين ةساي در و بود مايشا فعال بحري، و يبرّ  قواي
 گونه هيچ از و نمود اعدام تبعيد و حبس، قضاياي از پر را روسيه تاريخ

   .نكرد خودداري فجايعي

 ها البحري تحت ،يس و فرمانده كشتي هائقيصر آلمان ر
 ةدارا صاحب الكلمه و نافذ منظم، قشون ها ميليون و ]دريايي ها  زير[

 ت از بين رفتند و فقطاين ها در مواجهه با عظمت ملّ  ةولي هم ،بود مطلق
  .ت باقي ماند و عقايد خود را غلط يا صحيح اجرا نمودملّ

  چرا؟

بداد است و عظمت مظهر كه اقتدار اتي ،آن قوابراي اين كه تمام 
 همان فرزندان ملت، مال ،به شمار مي رفت(!)  زميني خدا هاياين 

 هاي وعالن رب دبر ض كه بودند محيطي همان يافتگان تربيت و جامعه
  .ندبود شده عصباني و متهيج خود

ن خود اعلا ةزيرا اين پادشاهاني كه به ملت خود و به عقايد جامع
 وياگ ،جنگ داده و ميل داشتند هوا و هوس خود را بر ملت تحميل كنند

 ن هاآ مقاصد پيشرفت آلت و عظمت ةوسيل كه بودند كرده فراموش
   .باشند مي ملت همان افراد از دسته يك
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و گويا غفلت داشتند از اين كه وقتي يك عقيده يا فكري در 
 يچه و ]كردن  مرتب[ نسق و نظم هيچ و قانوني هيچ ،منتشر شدجامعه 
لبته و ا. رايت و احاطه نمودن آن جلوگيري نمايدس از تواند نمي فشاري

 ماراتع منظم، هاي سربازخانه سلطنتي، هاي دربار ،براي فكر و عقيده
 و ها كوچه بازارها، بالاخره و دهقانان مزارع ،محقر هاي كلبه و عالي،

 و رفك و است يكسان باشد، مي بشر زندگاني محل كهاي  محوطه هر
 و رفقي روحاني، و سرباز ،تراوش كرد جامعه يك روح از وقتي عقيده

 قوايي آن تمام شامل بالطبع و داشت خواهند شركت آن در غني
 و قتدارا بالنتيجه و است بوده مستبد سلاطين ياتكا مظهر كه شود مي
 هم  در آن ها خود حافظينم دست به آن ها استبداد و نخوت و كبر

  .شود مي شكسته

ست ا هتامّزمامداري ممالك دنيا توجه  ةوظيفترين  پس بزرگ
 و متعظ ازدياد به كه به عقايد و افكار جامعه و التفات به اين نكته

ر و مبني ب .جامعه افراد به تا نمايد مي خدمت بيش تر آن ها شوكت
 نتغيير دهندگاهمين حقيقت مسلم است كه رجال بزرگ تاريخ و 

مجاري اجتماع كساني نيستند كه از حيث معلومات و وسعت مدارك 
  .ن تفوق و برتري داشته باشنديبر ساير

 سانيك از تمام ،رجال تاريخي ةاجتماع و سرسلسل نقائدي ،خير
 هب نسبت داشته و امعهج ةروحي حالت به وافي اطلاعات كه هستند

 با اند تهتوانس بهتر يعني اند؛ بوده بينا و بصير ،ملّت فكر تراوشات
    .ت عمومي خدمت كنندتمايلا به و نمايند مماشات تيلم يك روحيات

 اناير براي توانست مي ،اين مزيت را دارا مي بود هنادر شااگر 
 توحاتف ةواسط به تنها نه را خود تاريخ و باشد بوده كبير پطر يك
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 موافق و عاقلانه و متين سلطنت يك تأسيس ةواسط به بلكه ،كند برجسته
  .نمايد ابدي و جاويد ايران ملت خاطرات در عصر احتياجات با

 ينا يا نتيجه يك اين بيان ،اين مقدمات طولاني دغرض از ايرا
  :كه است ناپذير ترديد حقيقت

يعني آن كساني كه  - امعهدين جئشرط براي قاترين  مهم
 برابر آن ها به سجده افتد و خواهند يك جامعه يا يك ملت در مي

 ،ل ملتكيو يا فرقه ليدر پادشاه، يا باشد نگار جريده خواه ،ستايش كند
 و اشتهد آشنايي خود ةجامع روحيات به كه است اين - نويسنده يا ناطق
 ةلحانمص افكار يا اصلاحات و باشد نموده درك را عمومي تمايلات كنه

 نبوده مخالف و مباين، عمومي احساسات روح با كه طرزي با را خود
   .نمايد اجرا ،شدبا

بايد  مي هبراي تشريح اين نكته و تطبيق آن با اوضاع حاضر
  .تري بنماييم مطالعات مفصل
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 »شفق سرخ«

  ٧  ةشمار

  ١٣٠٠ ]اسفند[ حوت ٢٨، شنبهيك

  ١٣٤٠رجب  ١٩

  ١٩٢٢مارس  ١٩

  ملت چه مي خواهد؟
 ناارزمامد بر ،گذشته اشاره كرديم ةشمار ةدر مقال كه همچنان

 جحوائنموده و  رسيدگي عمومي تمايلات به كه است فرض مملكت
اگر هيأت حاكمه توانست افكار جامعه را . ملت را تشخيص دهند ةاولي

 ها آن مطالبات با ،سنجيده و جريان هاي آن را كاملاً تشخيص دهد
 ةامبه اد البته ،كند تنزل خود] خواسته هاي[ مدعيات از و كرده همراهي

نموده و از هرگونه پيش آمد سوء زمان زمامداري خود خدمت 
 نظر در را روسيه ،براي روشن شدن اين مدعا. جلوگيري كرده است

  .بگيريم

نكرده  زيستاختفا  ةروسيه اين قدر پشت پرد هاي امپراتوراگر 
رباريان د[تملق و چرب زباني] به تملق و مجامله  ]پنهان[ و مخفوفبودند 

ار مي توانستند خويشتن را به افك بالطبع ،شدند حقيقت خود نمي بي
عمومي و احساساتي كه مانند طغيان آتش فشان روز به روز در تزايد 

 ملت ةگرد به اتكا عدم و تكبر و تفرعن عرش از ،كنند نزديك ،بود
   .به اين زودي ها ظاهر نمي شد ١٩١٧ انقلاب و آمدند  مي پايين

آن مخالفت ها و  ١٩٠٥اگر حكومت روسيه در سال 
 و دكر خواهان ابراز نمي هاي منفي را نسبت به آن آزادي مقاومت
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 مشروطيت مانند صحيحي آزادي و كامل مشروطيت كه شد مي حاضر
 رانوي زودي اين به تزارها سلطنت قصر ،بدهد روسيه به انگلستان

دهشتناك خود را روي مخروبه هاي آن  يسرخ لوا انقلاب و شد  نمي
اين علل و موجباتي كه براي انقلاب روسيه تر به  ما كم. نمي افراشت

ز آن هستند ا تر سكي كوچكنلنين يا كر. معتقد هستيم ،ذكر مي كنيم
    .كه موجد انقلاب بوده باشند

اگر  -از آن هم تر تر و نيرومند دولت آلمان و هر دولت مدبر
ن هم آ -تواند آتش انقلاب را   نمي - اجتماعي حاضر نبوده باشد ةزمين

   .روشن نمايد -ت به اين عظمت و ابهّانقلابي 

مظالم روز افزون حكومت  متمادي انقلاب روسيه را فشارهاي
مملكت آسوده و  دنخواهو هر حكومتي كه بود تزاري ايجاد نموده 

 لباتمطا به و نموده تنزل خود مدعيات از بايستي ،اضطراب بماند  بي
 رد خوبي درس يك انگلستان زمامداران. شود تسليم درجه يك ملت

و روشن  ممسل حقيقت اين به و ندداد دنيا به كارگران اعتصابات موضوع
جلوگيري ها عمل نمودند كه با ملايمت مي توان از حدوث ناگواري 

  .نمود

اگر شاه مخلوع تسليم هوا و هوس درباريان خود نشده و به 
 هاي هغولبي ةمطالبات ملت نزديك مي شد از سلطنت خلع نشده و آوار

  . فرنگستان نمي شد

 ون با جنگ هاي متمادي خود فرانسه را خسته نكردهئاگر ناپل
البته  و ردك پيدا نميي] سستفتوري [ وي به نسبت ملت احساسات ،بود

    .روانه نمايند سنت هلنتوانستند او را به  اروپا نمي ةدول متحد
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رار بشر تك ةاين حقيقت را به خاطر دائماًحوادث اجتماعي دنيا 
 كآن ها را از در ،ت هاي حاكمهأولي نخوت و غرور هي ،است نموده

   .آن غافل نموده است مقتضاي آن و يا عمل كردن به

ه آن غرض ب فكر بيمتبعد از اين مقدمه كه تصور مي كنم هر 
 خود هحاضر حالت به نظري عطف است خوب ،اذعان داشته باشد

   :نماييم

تندرو و افكار افراطي به وفور ديده امروز در تهران عناصر 
تبليغات و نشر افكار معيني  ةافكار در نتيج نولي آيا اي ،شود مي
 استقبال هب را مردم ،بيچارگيا اين كه فرط بدبختي و يشده است   پيدا
 تجس در را مردم موجود اوضاع از ياس و فرستد مي سهمگين توفان هر
  كند؟ مي ساعي گريزگاهي يك جوي و

حتي به دماغ هاي  شاميد بخما نديدن يك وضع  ةعقيدبه 
هم تند  رهر قدمخالف را  ةمعتدل هم اجازه مي دهد كه هر فكر و نقش

 اين تمام كنند مي تصور يا و. دنبپذير ،و خارج از اعتدال بوده باشد
 پسي ميسم و ]آيين نفي مطلق[ منهيليسي پرتگاه به را خود كه عناصري

 اند  يمودهپ را راه اين منطقي و عقلي ةموازن با ،اند كرده نزديك ]بد بيني[
 معتدل مسلك و مرام و شود داده آزادي آن ها به درجه يك تا اگر و
  بود؟ خواهند افراطي حرارت و شدت همان به باز ،ن ها عملي گرددآ

  مي شود؟  بلشويكايراني 

اين از نقطه نظر آن كساني كه به حقايق تخلف ناپذير اجتماعي 
ولي از لحاظ اشخاصي كه  ،ندارند چندان محل تعجب نيست ياطلاع

در اجتماعات مطالعاتي دارند و مي دانند بلشويزم يك نهضت اقتصادي 
فشارهاي سرمايه داري است و اصول سرمايه داري با آن مفهوم  رد فعلو 
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 محل خيلي نيست و ايندارد در ايران وجود دهشتناكي كه در اروپا 
   .است تعجب

  ولي تعجب براي چه؟

شانزده سال ملت ايران چه اصلاح و چه آزادي را ديده است كه 
فكر بلشويكي را نپذيرد؟ اينك شانزده سال از عمر مشروطيت 

 ةناصري و مظفري با دور ةدور ةيا پس از مقايسآولي  ،گذرد مي
و هيچ عنصر صالحي مي تواند وجدان خود  آزاد مشروطيت هيچ فكر

   از داشتن اين رژيم خوشنود و مسرور بوده باشد؟ و حقيقتاًرا راضي ببيند 

يت عدالت و امن :تغييري در وضعيات داده شده است آيا حقيقتاً
 ماليات ،تر گرديده آزادي و فكر و عقيده وسيع ةدامن ،شده است بيش تر

 و ،افتهي تخفيف مامورين و حكام تعدي و اجحاف ،شده گرفته تر كم
  است؟ رفته بين از مسلمين المال  بيت به نسبت ميل و حيف

  يده است؟دراستي چه تفاوتي مشهود گر

فقط يك تفاوت و آن تفاوت همان بياناتي است كه يكي از 
شنبه چهاردهم رجب در پارلمان ايراد   سه ةمحترم در جلس يوكلا
   .گرديده استو بد تر انگيز تر  گفتند اوضاع ياس ند ونمود

 ولاص از يك كدام و باقي ماندهكدام يك از مبادي مشروطيت 
(!) مشروطيت ةدور هاي  حكومت هوس و هوا لپايما ،حكومت
  است؟ نگرديده

 و متفكر عناصر ما، پارلمان ،ما ةآيا در اين صورت هيأت حاكم
 و عنصر سست را ايران خواهان آزادي دارند حق ،رو ميانه مردمان

 و ملامت ،افراط هاي جنبهاز  پيروي در را آن ها و بنامند پيشه هوس
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 وامعج فكري جريان در ]واپسگرايي[ تقهقر ارتجاع كنند؟ نكوهش
م عد هك مردماني به توانيم نمي ما. است عملي غير و كم خيلي اما ،هست

و مايوس از اوضاع [دگرگون] ها را متغير  ول مشروطيت آنصاجراي ا
 ناصري و ةنموده است نصيحت كنيم كه آرزوي حكومت دور هحاضر

  . مظفري را بنمايد و براي تجديد رژيم سابق انقلاب كنند

رود و حركت قهقرايي بدون عوامل  دنيا به طرف تكامل مي
محيط دنياي امروزه براي نشو نماي رژيم . قشري محال و ممتنع است

ناصري و مظفري آماده نيست و با انقلاباتي كه دنيا را متهيج و مضطرب 
. افكار ناراضي را به طرف عقب رجعت دادنموده است نمي شود 

 وزراي از ،از رجال مشروطيت ،خواه ايراني وقتي از مشروطيت  زاديآ
 تروياليسشد،  مايوس مشروطيت اتمؤسس ةكلي از و مشروطيت

 يستآنارش و بلشويك ،نمي شود بلكه جمهوري طلب ]سلطنت طلب[
 افراطي هايمرام  اين متوجه عمومي افكار حقيقتاً آيا ولي. شود مي

 ملت، خواهد؛  مي مشروطه عمده ،توده و ملت. خير ما ةعقيد به است؟
  .خواهد مي عقيده و فكر آزادي ،اساسي قانون

  آقايان وكلا

 ،جديد و وضع قوانين تازه ]آيين نهادن ها[ مقدم بر تشريعات
 فراموش گويا بدبختانه كه شماست متوجه تري مهم ةوظيف يك

 ماش رود، زاينده به كارون الحاق ةمسأل كردن طرح از قبل. ايد كرده
 به كه قانوني همان - اساسي قانون مواد اجراي و بقا و حفظ مسؤول

 .باشيد مي - است شده تمام ما براي مقدس و پاك هاي خون قيمت
 ستا نزديك شما كه قانوني همين ،ملت ايران براي تحصيل اين قانون

  .است داده سنگين هاي قرباني كنيد، فراموش را آن
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ي مجلس است كه احترام و تعظيم قوانين را حتماين از وظايف 
مجلس اول . به مردم ياد بدهد قانون اساسي را عملاً ،مراعات مخصوصاً

. دستخوش هوا و هوس درباريان شاه مخلوع گرديد و از ميان رفت
 مآبانهمجلس دوم به فشار سرنيزه تزاري و نظريات ديكتاتور 

سوم با جنگ عمومي و قضاياي  ةدور. دف گرديدالملك مصا  ناصر
تقنينيه  چهارم ةو فعاليت دور جدّيتمهاجرت بسته گرديد و اينك نوبت 

   ...!اما افسوس . رسيده است

يندگان محترم باعث نما براي و ،آيا اين موجب شرمندگي
نيست كه بعد از شانزده سال هنوز هم غالب مفاهيم  شكستگي سر

  حكومت ملي عملي نشده باشد؟ 

 دنمان جراالا موقوف ،پارلمان كه نيست انگيز حيرت اين آيا
 مبادرت جديد قوانين وضع به و نگريسته عادي ةديد با را سابق قوانين

   نمايد؟ مي

ي حد قوانين ف نند وضع و تدويكن مي تصوّر محترم يوكلا آيا
  مصلح نواقص و مفاسد موجود است؟ ]در محدودة خود[نفسه 

اجراي قانون اساسي و ايجاد اصول  زهر چيملت قبل از 
 هفكري كه امروز ]هرج و مرج[اين آنارشي  .مشروطيت را مي خواهد

 اصول به است مردم اميد عدم ةنتيج ،تسحكم فرمادر محيط تهران 
   .مشروطيت

 قوانين مملكتي را اجرا بكنيد و تماشا ةو كلي شما قانون اساسي
اضطراب فكري از بين رفته و آرامش در عقايد و  چگونهنماييد كه 

  .خواهد شدمملكتي پديدار  يآرا
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 »شفق سرخ«

  ٨ ةشمار

  ١٣٠٠ ]اسفند[ حوت ٣٠، شنبه سه

  ١٣٤٠رجب  ٢١

  ١٩٢٢مارس  ٢١

  آيا قانون اساسي فراموش شده؟
 ةادار ،دنندار شوراس لممالكي كه مجدر حكومات مطلقه يعني 

 معين ،قضايا حاكم ،هستند او وجود در نافذ كه كساني و پادشاه شخص
 ،اجتماعي ونؤش مالك و ملت ةاراد مظهر ،جماعت سرنوشت ةكنند

 ند؛ك مي خواست هرچه سلطنت. باشد مي مملكت سياسي و اقتصادي
 ره با ،كند مي ضبط خواست را كس هر املاك ،كشد مي را كسي هر

 هر به را عدالت و ،دهد مي محبت يا خصومت اعلان داشت ميل دولتي
اين طرز حكومت به . كند  مفهومي كه دماغ او درك كرد اجرا مي

سوابق طولاني كه با تاريخ زندگاني بشر دارد و مخصوصا در  ةواسط
ه محتاج ب ،تاريخي وجود داشته هاي  هسن، از قديم ترين مشرق زمين

  . معرفي نيست

فريقا هم معني حكومت آشين جاهل در اين قرني كه حتي متوحّ 
كه  ]هايي گاهنظر[ حيملازم نيست مفاسد و معايب و مطا ،اند فهميدهرا 

زيرا فساد اين گونه  ،بيان نماييم را ت موجود استمدر اين طرز حكو
ها به درجه اي واضح و بديهي است كه در هر مملكتي ولو   حكومت

 ،مانند ايران بر مسايل مصنوعي مخالفتي نسبت به آن پيدا شد اين كه
 ةعادا فته ور شمار به ]غير ممكن ها[ممتنعات  جزء آن يبقا و دوام ديگر

  .مدت طولاني غير ممكن مي باشد كآن براي ي
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تاريخي مانند انقراض جمهوريت  ةقرون سابق دور نمايشايد در 
 وقتي زا مخصوصا ،ولي در قرون اخير ،دوم و تشكيل سلطنتي ديده شود

 ياديز امثال و نظاير كرد، اعلان را بشر حقوق فرانسه عظيم انقلاب كه
 الحميد، بدع سلطان ناپلئون، كرومويل، يل كودتايقب از ما چشم پيش در

 از بعد فهماند مي ما به كه است موجود دوم نيكلاي ميرزا و محمدعلي
 هجامع كه اين از پس و شد برده مملكتي يك در قانون اسم كه اين

 كشور يك در آزادي و مشروطيت ةكلم و بازخواست را خود حقوق
[مطالب محال و  ممتنعات داد جزءاستب ةاعاد و ارتجاع انداخت، طنين

  . به شمار مي رودغير ممكن] 

مطبوعات را  و مجلس را بست ،ري ممكن است كودتا كردآ
آزادي را از نفوس اهالي يك  لذت ولي نمي شود ،سانسور نمود

ممكن است يك دماغ ماليخوليايي مانند . مملكت محو كرد
سي سال هم آزادي و حقوق جماعت را پايمال نمايد و با  »الحميد  عبد«

ولي  .هاي مدهش به محو آثار حريت مبادرت نمايد جنايت
  ....بالاخره؟

زادي در قلوب ممكن تر گشته و حس مخالفت آبالاخره فكر 
شكل ه بدير يا زود  مي گردد.با رژيم حكومت مطلقه در نفوس راسخ تر 

را مردود  شبد بختنيكلا و فاميل  ،يك انقلاب مدهش تري ظاهر گشته
  .كند تبعيد و محبوس مي جنايتكارالحميد را مانند يك  نموده و عبد

و همچنين ممكن است شانزده سال يك ملتي تماشا كند كه 
 در ،او بازي كنند مقدراتعناصر مختلف و زمامداران لجام گسيخته با 

انداخته و  ٢ ةنمر محبس به را خواهان آزادي نمايند، مداخله انتخابات
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دوردست مملكت تبعيد نمايند و بالاخره قانون اساسي [نقاط] با قطار به 
  .كنند للگد ما و دنافكنرا زير پاي 

  ... ولي بالاخره؟

فعت رج هاي با در قرني كه تا ،بالاخره ملت ايران در قرن بيستم
 و ستم زا پر دنياي يستسوسيالي نهضت كه قرني در ،به زمين افتاده

 ساير و مصر ايرلند، هندوستان، كه قرني در است، داده تكان را استبداد
 در ،را از گردن خود حركت مي دهند ]بندگي[ ترقّيّ قيد اسير، ممالك

 ايران لتم است، رفته باد به تبا عظم يامپراتور تخت و تاج كه قرني
 ردهك تحصيل خونين مجاهدات با كه را خود اساسي قانون نيست حاضر
   .كند موقوف الاجرا مشاهده است،

ده سال شانز. شانزده سال براي گرفتن پند و عبرت كافي است
سلطنت قانون و مفاسد حكومت كيف مايشايي براي درك فوايد 

ل ملتي كه قرون متعدد به اصو ،اين مسأله مسلم است. كفايت مي كند
و ساختمان دماغي آن ها با طرز حكومت است استبداد عادت كرده 

 و اشتهد قانون به عشق بدواً تواند نمي ،استبداد نشو و نما يافته است
   .دده روي آن مواد به نسبت فيتخلّ نگذارد

شانزده سال پيش به قدر امروز  نيزبديهي است ملت ايران 
و درس  هفترت يك تازيانه تنبُ ةولي فشارهاي دور ،به قانون نبود علاقمند

عبرتي بود كه غفلت جامعه را برطرف نمود و مردم را رفته رفته در طرز 
 البته حوادثي كه در اين شانزده سال. ساخت رمتنفّحكومت استبدادي 

 جوار مشهود دنيا اتفاق افتاده و نهضت هايي كه در افكار ملل همدر 
 مودهن كمك خيلي ايران ملت هوشياري و بيداري اين به ،است گرديده

 شده مسأله اين متوجه استثنا بدون عمومي افكار حقيقتاً امروز. است
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 هب فكر اين انجام براي و شود اجرا مملكت در اساسي قانون كه است
ديشان ان ه اند كه اگر جلوگيري بعضي از عقلا و مآلشد تندرو اي درجه

نبود امروز يك سلسله مشكلات داخلي و خارجي براي ما تهيه شده بود 
   .كه حل آن خيلي سهل و آسان نبود

نمي دانم چه فكر مي كنند و براي چه در  و اما وكلاي محترم
 به طور حتمبهارستان جمع شده اند و چرا متوجه اين جريان هايي كه 

  د؟نشو نمي ،حوادث ناگواري است ةمقدم

  هيأت حاكمه است كه قانون اساسي را اجرا كند؟ ةآيا اين وظيف

اقطار گيتي مايل به  ةهيأت حاكمه در تمام جوامع و در كلي
اختيارات آن را محدود و  ةاجراي قانون نيست و از هر قانوني كه منطق

راي اج براين ملت است كه بايد نظارت  .است رمتنفّ ،كوچك نمايد
. دهدب روي قانوني مفاهيم در تخلف سر مويي نگذارد ،قوانين داشته

 و دهد جامان را وظيفه اين تواند نمي) كلمه مفهوم تمام با( ملّت متاسفانه
احساسات خود  ةنمايندو  ]نظرات[ نزعات و افكار مظهر را پارلمان لذا

    .قرار داده است

احساسات جامعه است  ةت و نمايندملّ ةمظهر اراد شورامجلس 
نه  الاسف  ولي مع ،ستندهاين افكار و تمايلات عمومي  ]ناشر[و جرايد 

مجلس و نه جرايد نتوانسته اند به كنه تمايلات عمومي رسيدگي نموده 
و علت اين اضطراب فكري را تشخيص دهند و يا اين كه تشخيص داده 

  .عمل كنند و نمي خواهند به وظايف خود

  !آقايان وكلا
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 ةصندلي هاي بهارستان براي اين تهيه نشده است كه سرماي
معدودي بوده باشد و براي نصب يك  ةزندگاني و آبرو و اعتبار يك عد

 شتلا عدليه رئيس يك كردن كانديد و پيشكار يك عزل ،حاكم
 د،پذير مي خود روي به را شما امروز كه مقدس هاي كرسي اين. نمايند
 مايتح براي ،ي تشريع قوانين مفيدبرا موضوعه، قوانين اجراي براي

 هاي روي زياده تعديل براي بالاخرهو  داد و عدل اجراي براي ضعفا،
 يفريب عوام اگر باشيد، ]كم دل[ جبان اگر شما. است حاكمه هيأت
 ظحف براي اگر باشيد، مردد زندگاني و مرگ ةملاحظ در اگر كنيد،

اريخ لت و تم روح ايد، شده متوسل رفيع جايگاه اين به خود موجوديت
و  .كند  آينده شما را لعنت كرده و حقيقت آزادي بر شما نفرين مي

 بوده ايد و مقدرات قنا لاي يلااقل در اين صورت باور كنيد كه مردمان
از آن  تر هوا و مقاصد خود قرار داده ايد و كوچك ةجامعه را ملعب

اگر  .به حقارت و توهين نام شما را ببرد هستيد كه صفحات تاريخ جز
 يلاو وك »مجلس دوما«البته همان افتخاري كه اعضاي  ،اين طور نباشد

  .كرد خواهيد تحصيل ،تحصيل كردند »رواتاژِنِ «
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 »شفق سرخ«

  ٩ ةشمار

  ١٣٠١ ]فروردين[ حمل ٩، شنبهپنج

  ١٣٤٠شعبان  ١

  ١٩٢٢مارس  ٣٠

  خوري ي قيمت مفت اذا/ تصويب شهريه در مجلس
شما با اين پول هايي كه  هو گرن ،خوري آري قيمت مفت

به مردمي كه وجود  - دولت به اسم شهريه به مردم مي دهد ةسرماي
چه اسمي مي توانيد  - مملكت منشا هيچ گونه اثري نيست در ها آن

ويست و د صد توماني ،پنجاه توماني ةبگذاريد؟ كدام يك از اين شهري
مال فاميل بدبخت يك سرباز شجاعي است كه در راه مملكت  ،توماني

  قرباني شده است؟ 

هاي لجام گسيخته   كدام يك از اين شهريه هايي كه حكومت
كه در فترت برقرار كرده اند در حق بازماندگان فقير و بي نواي يك 

 محسوب ،عمر او صرف تربيت فرزندان ما شده است ةمعلمي كه هم
   شود؟ مي

حقوق  منزله بهو  زاريخدمتگ مزد ها  پول اين از يك كدام
عمر يك نفر مستخدم مي باشد؟  ةخدمات دور ]بازنشستگي[تقاعد 

كابينه  يك يدوام و بقا ةهاي سياست بود كه شالود اين ها باج] برابر در[
به  وراشكرديم بعد از افتتاح مجلس  گرديد و ما تصور مي محسوب مي

ه بلك ،ما را در فشار انداخته است ةاين رسم ناميمون كه نه تنها مالي
ان داوطلب ةروحيات جامعه را نيز فاسد كرده و هر روز يك عده بر شمار
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 در پارلمان... اما افسوس . دشو داده خاتمه ،گردد افزوده مي(!) شهريه
افتتاح خود راجع به اين موضوع چه تصميمي اتخاذ كرده؟  ةاين نه ماه

 ]مدارا كردن[ مسامحه از غير ملاحظه، و جبن از غير ،غير از ضعف نفس
 ه،گذشت منحوس اصول ةادام و سكوت از غير ،]طفره رفتن[ مماطله و

  است؟ كرده چه

 همل رفاقت دولتي گرديدعوا محكوم و نداده بروز رشادتي هيچ
و تا كنون جسارت نكرده يك قلم شجاعي بدست گرفته و خط بطلان 

 ودخ ،علاوه بر اين كه اين ها را نكرده. ها بكشد خور روي حقوق مفت
 هريهش تعيين و حقوق ]اعطاي[ اصدار به فترت ةدور هاي حكومت مانند

  .است نموده شروع

و  تآقايان نمايندگان تصور مي كنند به پارلمان رفته اند كه رقّ
ها  آن. ددر آورنتهي ملت به معرض مشاهده  ةشفقت خود را از كيس

هم اشخاص  آن–زندگاني فردي اشخاص  مسؤولخيال كرده اند 
حيرت انگيز است كه عناصري مانند آقاي . مي باشند -خور مفت

مدرس و شاهزاده سليمان ميرزا كه قبل از افتتاح پارلمان به اين ترتيبات 
 و تهنشس ساكت ،دشتنمخالفت آميزي ابراز مي دايك نظريه سوء و 

 لمسج شهريه خود اقارب و اقوام براي وكيلي هر كه كنند مي تماشا
   .كند مي

كه  اين افرادي بيچارگيبر ضعف و  حقيقتاًآقايان وكلا اگر 
 است ناي بهتر ،دارند ترحم و شفقت ،براي آن ها شهريه مسجل مي كنند

بهتر اين است كه از صد . دنبه آن ها بپرداز خود تفتّو ةكيس از كه
توماني كه بي جهت به حقوق خود علاوه كرده اند از آن ها دستگيري 
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ه روزافزون ك ]در مضيقه افكندن هايي[ ضايقيمدولت به اين  ةمالي. كنند
   .است نمي تواند قيمت دوستي و رفاقت آقايان وكلا را بپردازد

 نوشتيم اينك تكرار مي كنيم كه با وضعيت سابقاً كه همچنانما 
 تمام هك است شورا مجلس فرائض از يكي ،حاضر و فشارهاي اقتصادي

 هب اند، كرده برقرار فترت ةدور هاي كابينه كه حقوقي و ها شهريه
 نشين گوشه مستخدمين و بالغ غير و يتيم اطفال و پناه بي زن هاي استثناي

   .نمايد لغو پير،

كه در مواجهه با اين وظيفه نه ماه است تعلل و  علاوه بر اين
 در گذرانيدن بعضي از شهريه ها اقداماتي نموده اند ،مسامحه مي نمايند

لس ر پيرش زودتر بميرد تا مجدميل مي كند وكيل شود و پ هر كسيكه 
 ،در حق او از قيمت زحمت و جان كندن رعاياي فارس و كرمان

   .نمايد برقرار اي شهريه

  در كمين مطبوعات است ارتجاع

همين مطبوعاتي كه احساسات عدم رضايت  -مطبوعات كنوني 
دي آزا ةثابت ترين آثار مشروطيت و دور -در اطراف آن منتشر است

است و مع الاسف عناصر مرتجع و آن كساني كه براي آزادي فكر و 
ار مي خواهند به محو اين يگانه يادگ ،هستند رمضر تعقيده از هر ميكربي 

  .انقلاب مجاهدت نمايند

انتقاد  ةقبل از همه زمزم »ارباب جرايد«خود  ،صحيح است
 ،اجازه نمي دهيم كه عناصر فاسد ابداولي  ،مطبوعات را شروع نموده ايم

يعني همان اشخاصي كه جرايد براي طمع ورزي هاي آنان يك تازيانه 
   .مخالفت را شروع نمايند ةاين نغم، اي است [سوزاننده] گدازانه
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و  تبر ضد مطبوعات نوشتيم براي اين بود كه بر ابهّكه ما 
د فكري خو قائدينعظمت مطبوعات افزوده و جامعه بهتر بتواند از 

  .استفاده نمايد

براي اين بود كه مطبوعات به  .ما از مطبوعات انتقاد كرديم
قلمان  نه ما و نه هيچ يكي از هم ولي، مجراي سير تكاملي خود بيفتد

خواهان نمي توانيم حمله به  محترم و فاضل و نه هيچ يك از آزادي
مطبوعات را به اسم اين كه جرايد فحاش هستند با چشم عادي و خالي 

  .از اهميت نگاه كنيم

كار اين اف ،اين حركاتي كه بر ضد مطبوعات محسوس مي شود
اصر اين بياناتي كه عنو  ،ي شودمسمومي كه بر ضد مطبوعات منتشر م

دين ناصرال ةفكار دورا ةماند باقي ،ارتجاع بر ضد مطبوعات مي كنند
 توانيم ساكت  مرگ آزادي است و ما نمي ةمقدم ،شاه و مظفرالدين شاه

  .انگيز را تماشا كنيم  ياس ةو آرام اين منظر

ان از قبيل هم ،اگر ارباب جرايد به مطبوعات اعتراض مي كنند
آيا  ولي ،نمايد اعتراضاتي است كه برادر به برادر از روي شفقت مي

هزا و و است ]ريشخند[بيگانه هم حق دارد مورد انتقاد را موضوع سخريه 
  حمله و تعرض قرار دهد؟ ةوسيل

گمان نمي كنم بر سر ارباب جرايد خاك مرده پاشيده باشند كه 
مشاهده نكنند و ملتفت نباشند كه خود هاي سوء را بر ضد  اين جريان

ها   مرتجعيني با اين وسايل مي خواهند بالاخره قلم را در دست خود آن
  .درهم شكسته و آزادي را پايمال هوا و هوس خود نمايند

ه ا چه راستي چه خوب است در بيانات آن ها قضاوت كنيم اين
   .مي گويند
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بايد اشند و به همين مناسبت آيا مي گويند جرايد فحّ
نگاري را در ايران معدوم كرد؟ ما تصديق مي كنيم كه بعضي   جريده

اشي براي جرايد آماده حّولي آيا موجبات ف ،هستند شفحّااز جرايد 
  نيست؟

مي توانند به ما  ،آن هايي كه از جرايد بدگويي مي كنند
بدهند كه در طي اين شانزده سال چه اصلاحات اساسي در مملكت  نشان

اميدي بر روي ملت گشوده شده تا جريده نگار  ةكدام روزنروي داده و 
   ؟حق اعتراض نداشته باشد

زادي و مشروطيت حكام و مامورين وزارت آ ةآيا در زير ساي
تر و زبردست تر   در تعدي به حقوق رعيت جري[كشور] داخله 

  اند؟ نشده

آزادي و مشروطيت دست حكام و ماموران ماليه  ةيا در زير سايآ
  به بيت المال مسلمين درازتر نگرديده؟

مشروطيت رجال و اعيان بهتر به حفظ اموال  ةيا در زير سايآ
موفق  -اند اموالي كه در ماموريت هاي خود تحصيل كرده -خود 
  اند؟ نگشته

 براي ما تهيه شده و اين لمتموّآيا در پرتو رژيم كنوني چه قدر 
ها  السلطان  مشروطيت در طي چند سال معدود بيش از امين ةاشراف دور

  به جمع مكنت و ثروت موفق نگشته اند؟

سعد ا ناصرالدين شاه هيچ حاكمي مثلا به قدر سردار ةآيا در دور
 دونب سال سه مدت در است توانسته و بوده مايشا فعال و آزاد ،سر خود
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 آورده فراهم را خود سنگين قروض پرداخت وسايل باز پرسي هيچ
  باشد؟

و با چه قسم مجاهداتي  چگونهمشروطيت  ةآيا اين اشراف دور
  و صاحب ثروت شده اند؟ لمتموّ

چه قدر  ،مشروطيت چه قدر خانه هاي عالي ةآيا در دور
اين  ةو شالود ،هاي مزين و قصور فخيمه در تهران بنا شده است بارگاه

  ت؟شده اسني به حقوق جامعه تهيه ابنيه عاليه جز از راه حكومت و تعدّ

يس قشون فارس در مدت سه سال كفايت اين را ئآيا حقوق ر
 اداره نموده و يك قصر رفيعي را نيز رفاهمي كند كه دو خانواده را به 

  نمايد؟ ]استوار[تشييد 

تعدي  ةوسيلآيا اگر يك جريده نگار بنويسد سردار معتضد به 
سلطان ال  به حقوق جامعه توانسته است زندگاني پر از تجمل مانند امين

  !است؟ داده فحش ،براي خود تهيه كند

يا در طي اين مدت قليلي كه رژيم حكومت ملي در ايران آ
 مامورين دولتي ،برقرار شده است جز در جلب مظاهر تجمل و اشرافيت

داده اند كه ما از جريده نگاران منتظر حمله و اعتراض  وزبر لياقتيچه 
  نباشيم؟

 ةدور تر با آن كه ماليات دولتي شايد دو برابر و بلكه بيش
 مع ذلك ،تر گرديده است استبداد شده و عوايد مملكتي به مراتب افزون

  .است پول بي و محتاج هميشه فقير، هميشه دولت ةخزان

اين است كه به طريق هاي نامشروع آيا اين عوايد مملكتي غير از 
  صرف عياشي و جاه طلبي مامورين دولت شده است؟
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به  نسبت ،آسماني ةبلا و صاعق توفانفحش كه سهل است هر 
  .اين كاركنان دولتي سزاوار و مشروع مي باشد

  جرايد فحش ندهند

ولي هر وقت شما توانستيد تحسين و تمجيد مردم  ،صحيح است
 فحش يدجرا بالطبع ،آبدار جرايد از بين ببريدرا نسبت به فحش هاي 

   .داد نخواهند

 ،افكار و احساسات عموم است ةمي گويند جرايد آيين اين كه
ه خود هم ك ةاز اين نقطه نظر است كه جريده نگار براي ترويج روزنام

   .از ملت صحبت مي كند هيك دستمطابق تمايلات  غالباً ،باشد

 ،از كاركنان ادارات ،از مامورين دولت ،مردم از رجال مملكت
 ةمده تشنبتنگ آ ،گويم از طرز خراب و مفسده خيز دواير دولتيبو بهتر 

كه بر ضد مفاسد و نواقص كنوني اي لذا هر كلمه  ،اصلاحات هستند
 مردم ،و هر فحشي كه به سمت يكي از رجال پرتاب گردد ،گفته شود

  .نمايند مي استقبال تحسين و هلهله با را آن

روزنامه نگاران را مسخره كرده  »ايران« ةدر جريد رمتحيّ ةنويسند
انند تو و مي گويند غير از فحش و تعرض به اشخاص هيچ چيزي نمي

آيا ايشان نمي دانند در تحت تاثير چه عوامل توانايي  .بنويسند
  نگار فحش مي دهد؟  جريده

دليلي دارد؟ آيا هيچ فكر نكرده اند  عامهغير از تصديق ذوق 
 جرايد ارباب حملات و تعرض اگر ،استبداد خويسر  اين رجال خود

  داشتند؟ مي حالي چه نبود،
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بر سر آن ها افتاده  نگارندگيخوب است آن كساني كه هوس 
 ررودزد پاول به محيط  ،نمايند تعرض به ارباب جرايد مي ،و قبل از همه

 و حكام ،اعمال و اخلاق رجال ،ننداطراف خود نگاه ك زاستبداد خيو 
قت اعتراف بفرمايند و آن ،نددرآور مطالعه و دقت تحت در را مامورين

 دارد كه به نگارش امثال ايشان از بين هتامّكه فحاشي ارباب جرايد علل 
  .نخواهد رفت
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 »شفق سرخ«

  ١٠ ةشمار

  ١٣٠١ ]فروردين[ حمل ١٦، شنبه

  ١٣٤٠شعبان  ٨

  ١٩٢٢ آوريل ٦

  آقاي سردار سپه!
زيرا از وقتي كه متصدي وزارت  ،قت هم بخوانيددبخوانيد به 

 ]هاي گوش[ مسامع به بها گران كلمات گونه اين تر كم ،جنگ شده ايد
طبع مجامله كار ايراني غير از تقديم كلمات تحسين  .است رسيده شما

ر ديگ هاي تمجيد و تعريف نسبت به روسا و بزرگان چيز و جمله
 ،اين خصلت مذموم است كه زمامداران ةو در نتيج .تواند بگويد  نمي

 و اند گرديده مهلك هاي خبط دچار پيوسته سلاطين و وزرا و روسا
 دامان از آن ها دست كه اند شده خويشتن خطاهاي ملتفت وقتي

  .كوتاه بوده است هچار  هر

 محمدعلي ميرزا وقتي ملتفت خبط هاي خود شد كه در سفارت
طرف، جانب، [ ةو جز حفظ حيات پست خود هيچ وجه نمتحصّ روس
و  قمتملّهمتي نداشت و البته در آن وقت بود كه به اطرافيان  ]سوي

يد همه تحسين و تمج حقيقت خود لعنت كرده و فهميد آن  درباريان بي
  .اين روز سياه بوده است ةمقدم

عايب به م ،»ارباب جرايد«ناپسند است كه ما  ةعاطف چنينآرزوي 
و نواقص تحريرات و جرايد خود مطلع نشده و اگر يك سراشيبي را 
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 سير خود را با سرعت ادامه مي دهيم و متوجه مغاكي ،پيماييم مي
   .كه در زير پاي ما گشوده است نمي شويم ]گودالي[

زيرا اشخاصي با ما سر و كار دارند كه از مقالات و مندرجات 
كه انتقاد دارند نقطه هاي قابل انتقاد خود  ما تعريف مي كنند و آن هايي

ما هم فريب خورده تصور مي كنيم اول  .را به ما نشان نمي دهند
 و ها ]ودنست[ظ ريقت احيانا و جريده، اول ما ةجريد و ،نويسنده
ان خود به مردم نش ديپلم ةمنزل به و درج خود ةجريد در نيز را ها  تعريف

   .دهيم مي

  !آقاي سردار سپه

 ،شلاق زدند مارا به امر ش» ايران ةستار«شايد آن روزي كه مدير 
 سوء رقد چه ملت عموم ةخاطر در رفتار اين كه نگفت شما به نفر يك

  .بخشيد اثر

به حكم شما تبعيد شد » ايران آزاد«شايد آن روزي كه مدير 
كسي اين قدر در راه دوستي شما فداكاري نداشت كه از اصدار 

 ةخواه يك صدم اين حكمي كه به قلوب عناصر آزادي ]كردن همراه[
   .نمايد جلوگيري ،زد ميغيضي [كم و يا اندكي] 

نتقاد جلوگيري به ا اقلامن يقين دارم اگر كسي تحسين نكرده 
  چرا؟. هم نكرده است

اضر اسم نزاكت ح به براي اين كه طبع ايراني مجامله كار است و
گر ا مخصوصاً ،اعمال ديگري را مورد انتقاد قرار دهند نيستند صريحاً

   .له مانند شما بوده باشدمالك يس مقتدر و نافذئآن ديگري يك ر

  ولي من
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 ةو نه هم حوصل سنه حال تحصن به سفارت رو آن كهبا 
 دانم مي كه آن با ،محبوس شدن در صحن حضرت عبدالعظيم دارم

 ةعشنيده ايد با سامن كس هيچ دهان از مدت هاست كه را من بيانات
شما الفتي ندارد و شايد موجب اين شود كه مقدرات تلخي  ]گوش[

 ،منتظر من بوده باشد »ايران آزاد«و  »ايران ةستار«نظير مقدرات مديران 
  .نويسم مي معذالك دانم،  مي را ها اين كه آن با

 يرانا دارم ميل كه اين براي .هستم علاقمندبراي اين كه به شما 
 خواهم نمي كه اين براي .گ فعالي داشته باشدجن وزير يك

 از را ايران كه شود العملي عكس يك به منتهي شما هاي  تندروي
   .نمايد محروم شما وجود ةاستفاد

  !آقاي سردار سپه

 ]اييپيشو[ كه قزاق ها به قيادت متشنّجيدر آن بامداد عبوس و 
 ت،مراقب تحت را خانه تلگراف تعطيل، را ادارات ،شما وارد تهران شده

 يدند،كشان مي مجلس به دسته دسته را مردم انداخته، كار از را ها تلفن
 اقبتع بودند منتظر و كرده احاطه را مردم العاده فوق حيرت و بهت يك
  .بفهمند را كار

 ربازيگ ضياءالدين سيد آقاي گرديد معلوم كه ،عصر آن روز
ظم عناصر عا قسمت ميان در كه بدبيني نظريات ةواسط به است، پرده اين

 شما ،ملي نسبت به سوابق مشاراليه موجود بود دستجاتخواه و  آزادي
ردم شما يعني م .شديد معرفي مردم به نا مطلوبي و هولناك ةقياف يك با

 ارتسف دست آلت را نسيد ضياءالدي و نسيد ضياءالديرا آلت دست 
ود آن تاريخ و با وجو اعتراف بفرماييد كه در  .زدند مي حدس انگليس

  .دنداشتناي  چاره ،حدسي بزنند چنين غير از اين كه يك ،آن مقدمات
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اين سوءظن مردم نسبت به شما در طي سه ماه ادامه داشت و تا 
 ،با پافشاري شما و تمايل شاه استعفا داد نسيد ضياءالديآن روزي كه 

 ةكابين كه روزي آن يعني ،بعد .بود قرار اين از مردم احساسات
 شفتهآ احساسات ،آزاد شدند محبوسينضياءالدين ساقط شد و   سيد آقا

 عوامل ايشان، ةكابين اعضاي ايشان، ةكابين به نسبت كه متشنج، عواطف و
 هم ماش به بود، هيجان در ايشان سياست بازيگران و ،ايشان ةقو و قدرت

شان اي بازي عامل نتوانا تري را شما زيرا ،نداشت خوبي نظر يك
  .دانستند مي

 بيمناك خود حبس از كه آن هايي مخصوصا ،محبوسينولي 
 را شما چون زدند، مي حدس خود براي ناگواري پيش آمدهاي و بوده

بود  و اين .گشودند شما ستايش و مدح به دهان دانستند، مي خود جيمن
ند و بل[منيعي اولين روزي كه شما مي رفتيد در قلب ملت يك مقام 

   .ز شويدئرا حا ]استوار

در همان وقت افراد زيادي در مركز و ساير ولايات موجود 
بودند كه با نظر بدبيني و سوءظن به شما نگاه مي كردند و البته نگارش 

د تاخت آورده بودند مي توانكه بعضي از جرايد ولايات نسبت به شما 
  .مويد اين مدعاي من بوده باشد

كه من هم جزء  وسينمحبمختصري از  ةدر آن وقت يك دست
حبس از م نسيد ضياءالديآن ها بودم با آن كه در پرتو ضديت شما با 

 ماش به نسبت موافقي تااحساس توانستيم نمي ،آزاد شده بوديم
 را اشم لااقل ،نداشتيم دست در هم دليلي هيچ اگر زيرا ،يمكن  ابراز

  .دانستيم مي خود حبس سببم
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نه تنها اين آثار بدبيني از قلوب  ولي پس از يك ماه و دو ماه
 ،و فعاليت شما مشاهده گرديد تيجدّزايل گرديد بلكه پس از اين كه 

 در مكفي ةقو يك ايجاد و نظام ترقي در شما عشق كه اين از بعد
 رزمح اجانب به شما ياتكا عدم كه اين از بعد افتاد، مشهود مملكت

  .كردند تصديق را شما مردم شد،

انبارهاي سوءظن كه حتي نسبت به مستوفي اشخاص بدبين و 
 حتي دتوانستن نمي ،الدوله ها احساس نيكي نداشتند الممالك ها و مشير

 مهم كارهاي از يكي كه نكنند اعتراف خود هاي خانه خلوت در
سردار  تكفاي و لياقت ةنتيج در بوده، باطل و عاطل ها سال كه مملكتي

  .شود مي اصلاح ،هسپ

ه ظاهر جامع در معبودي يك مانند ،شديدآري شما محبوب 
شما  .در قلب خود بنا نموده بود ،تگشتيد كه معبد شما را ملّ

صحت عمل و  ةشما نمون .المثل هوش و فعاليت ايراني شديد  ضرب
خدام شما براي من و ديگران كه معتقد به است .پرستي به شمار رفتيد ايران

مردم  .يدبود قاطعي برهان و مبين دليل يك ،خارجي نبودند هاي  مستشار
پرتو نجات و اميد را در پيشاني شما ديده و بدون اين كه با شما 

 و لياقت از مجلسي و محفل هر در شوند، نزديك يا ،كنند صحبت
  .كردند مي گو و گفت شما كفايت

هر وقت نظاميان با قدم هاي منظم در خيابان ها نمايش 
 كردند، مي تمرين را نظامي تعليمات مشق ميدان در ،دادند مي

 نظامي موزيك و هاي قوي و توانا در عبور بود ا آن اسبب خانه  توپ
 جمهيّ ها آن اعصاب آمده، غليان به مردم بدن در ها خون شد، مي زده

 ياتح آثار ترين برجسته كه ملي غرور و ]خود بيني[ نخوت حس شده،



  شفق سرخ

 

٨٢ 

 سمؤس كه را تو مردم و شد مي بيدار ها دماغ در است، جامعه استقلال و
 ،فراموش شده بودي ةمؤسسين ا ةكنند زنده و جديد نظام اين
  .پرستيدند مي

ضياءالدين از اين كه در  حتي مخالفين كودتا و دشمنان سيد
 خوشنود كودتا از گرفتيد، قرار جنگ وزارت راس بر شما ،كودتا ةنتيج

  .بودند راضي و

مخالف طلب كه با هر اقتداري  عناصر ماجراجو و آشوب
س عقايد عمومي كه در آن روز شما تر از يا عقيده روي از يا ،باشند مي

و  .آوردند نمي زبان بر هم كلمه يك شما ضد بر ،را ستايش مي كرد
 از تر محبوب شما شايد ،يافتاگر همان رويه تا يك سال دوام مي 

    !شديد مي الدوله امين و اميركبير

  ...ولي افسوس

عمليات شما از حدود وزارت جنگ و ترقي نظام دورتر  ةداير
ن هم قانع و متاسفانه به اي پيوستهبه مسايل و جريان هاي داخلي نيز  ،رفته
 به اخري، عبارت به و جرايد مديران خواه و  آزادي عناصر به ،يدنشد

 .نمود ]برخورد[ مصادفه عمومي افكار نمايندگان و عامه احساس قائدين
خطرناكي بود كه شما پيموديد و متاسفانه كسي نبود به شما اين يك راه 
در اين راه نام و نشان و  چگونهالملك ها و وثوق الدوله ها  بگويد ناصر

   .موجوديت خود را از دست دادند

بزرگ ملي را شلاق زدن در  ةاعتراف بفرماييد مدير يك روزنام
ثر سوء ابي سابقه و در احساس عمومي خيلي  بكليمشروطيت  ةدور

ماژور الدوله و  وثوق .خواه مدير جريده خوب باشد يا بد -دارد 
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براي ارتكاب اين عمل مورد االله خان تا امروز هم  فضل[سرگرد، ياور] 
  .دنباش خواهان مي نفرت و بغض تمام آزادي

يز كه هيچ چ »ايران آزاد«اعتراف بفرماييد تبعيد كردن مدير 
 ةجريد قبل ةشماربدي ننوشته بود و اين همان شخصي بود كه در دو سه 
در  چهار ستوني ةخود تاج افتخار را بر سر شما نصب كرده و يك مقال

  .كرد مايوس شما از را مردم ،تمجيد شما نوشته بود

ر در نظر اگ ،اعتراف بفرماييد خود را مسبب كودتا معرفي كردن
 از دم ماش با كه آن هايي مخصوصا و اكثريت نظر در ،بعضي خوب بود

- دولهال  زيرا شما به نصرت .نداشت اثر حسن چندان زدند مي يگانگي
ماه  را تقريبا يك »ايران ةستار«ض به او ركه براي تعاي نصرت الدوله 
ن عداوت ضياءالدي جهت نبايد به سيد فهمانديد كه بي - توقيف نموديد

زيرا با اين بيانيه به ، ايد  او شما بوده ةماورزد و مسبب حبس سه 
شي بنايي سركبه فرمانفرماي پيري كه با موي سفيد هر روز ، فرمانفرما

 تااين بليّ[هنگام پيري] فهمانديد كه پيرانه سر  ،آمد شما مي ةخان
  .اخير را از شما كشيده است ]گرفتاري هاي[

از  و همچنين به قوام السلطنه و تمام آن رجالي كه پس
 مدح ماش فرق بر و كرده لعنت ضياءالدين سيد به ،استخلاص از مجلس

   .است بودهن مقصر ضياءالدين سيد كه فهمانديد كردند مي نثار تمجيد و

اعتراف بفرماييد اعلان حكومت نظامي و تهديد كردن 
ك مملكت در ي ،نويسندگان و گويندگان به شكستن قلم و بريدن زبان

 نياد دول تمام كه آن وجود با و شورا مجلس افتتاح وجود با ،مشروطه
 و بتمناس  بي خيلي اند، شناخته ملّي حكومت و مشروطيت به را ايران

  .بود ناپسند و بد ،عموم مردم ةقسلي و ذوق به نسبت و مضحك،
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در يك مملكتي كه آزادي را به قيمت خون هاي مقدس بدست 
گرفته  وزراومت را از محمد علي ميرزا و درباريان و كو حاست آورده 

آيا قضاوت در مندرجات جرايد از وظايف يك نفر  ،و به قانون داده اند
  نظامي بكلي خارج نيست؟

 ةاعتراف بفرماييد اظهار اعتماد و اطمينان كردن يك دسته كسب
  .بزرگي به شمار مي رفت ]ضعف[بازار در جرايد براي شما يك وهن 

 ردارس .نبود آن و اين ةعقيد اظهار محتاج ،سپه سه ماه قبل سردار
 ليم دستجات و طلب اصلاح عناصر قبول در را مقامي ترين منيع سپه

   .بود نموده احراز

 ،مهر كردن ورقه در بازار و اظهار علاقه به اين و آن كردن ةمسأل
 لمقاب طرف مقام تزلزل دليل را آن مردم كه است اي كهنه بازي يك
   .دانند مي

  !آقاي سردار سپه

ملت احساس ندارد و اين هايي كه به  ةاگر به شما گفته اند تود
 يراز نكنيد، باور ،باشند ت حرف مي زنند يك مشت هوچي مياسم ملّ
ها را هوچي   همين عناصري كه در موقع تحقير آن ،جرايد ارباب همين

   .در اجتماعات و احساسات عمومي نافذ و موثر هستند ،گويند مي

  !آقاي سردار سپه

ولي براي اين كه نظام ايران را  ،هستيم علاقمندشما  يما به بقا
   .ترقي دهيد

ولي براي اين كه دست خود را به  ،يمعلاقمندشما  يما به بقا
  .كنيد  طلب داده و به پيشرفت قانون و آزادي خدمت  دست اصلاح
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ولي نه در صورتي كه شما فشار  ،شما علاقه داريمي بقاما به 
خواه و ارباب جرايد كنيد و با عناصر  آزادي ةخود را اول متوجه طبق

ها را محكوم به مرگ و فراموشي  ارتجاع كه تكامل دنيا آن ةپوسيد
  .شويد آهنگ هم ،نموده است

ر ولي نه براي اين كه اين اقتدا ،ما به اقتدار شما تعلق خاطر داريم
  .صرف خفه كردن احساسات آزادگان ايران شود

ولي در وقتي كه اين عظمت و  ،ما از عظمت شما مسرور هستيم
  .نه دوستان ،دشمنان آب و خاك كشيده شود ةجلال به ديد

  !آقاي سردار سپه

ندارم و آن را هم حكومت نظامي شما  تر من يك قلم بيش
بشكند و حالت روحيه ام نيز براي تحصن در هيچ جايي  تواند در هم مي

به  زيادي ةچون مطابق احساسات يك دست مع ذلكولي  ،حاضر نيست
 رنتظمنظير اسلاف شما  يم سرنوشتههستم و نمي خوا علاقمندبقاي شما 

   .نمايم اين حقيقت خالي از آلايش را تقديم مي ،شما بوده باشد

قواي  ةنيات خود و براي توسع يو اجرا خود يشما براي بقا
مطابق قانون و اصول حكومت  هانظامي و عظمت دادن ايران بايد نه تن

 نيانب ،خواهان داده  بلكه دست به دست آزادي ،ملي ايران رفتار كنيد
 ظاهرم كليه براي كرده، متزلزل را اجتماعي موجود مفاسد و استبداد

  .خود يك طرح تازه و جديدي بريزيد اجتماعي

  خطر متوجه مطبوعات

اين حركتي كه بر ضد آن ها حتي و آيا ارباب جرايد در خوابند 
   ؟نمي كنند هاز كابينه هم محسوس مي شود مشاهد
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 مسردار معظالدوله و  انگيزي كه آقاي مشير پيشنهاد حيرت
با منطقي عجيب و غريب به مجلس نموده اند و  خراساني [تيمورتاش]

  ملاحظه نكرده اند؟ را درج شده بود »ايران« ١١٠٥ ةدر شمار

 خراساني مسردار معظالدوله و آقاي  اين نطقي كه آقاي مشير

مطبوعات اقامه كرده بودند خيلي  ةدر خصوص هيأت منصفه و محكم

ولي از آن جايي كه ما تصور  ،رد و خدشه است ةقابل انتقاد و شايست

به  مندعلاقبايد  هر كسيمحترم كه البته بيش از  ينمي كنيم وكلا

آزادي فكر و عقيده و حفظ قانون اساسي باشند در پذيرفتن اين تعبير و 

 ،يس الوزرا شتاب نخواهند كردئو آقاي ر عدليهتفسير مضحك وزير 

   كنيم. آتيه محول مي ةما هم مطالعات مفصل خود را به شمار

قلمان محترم كه اينك مي خواهند قلم را در  در عين حال به هم
آن ها بشكنند پيشنهاد مي كنيم كه اين قضيه را موضوع مطالعه  دست

ا در فكر ارتجاع ر ،قرارداده و متوجه اين نكته بوده باشند كه سكوت
مونه ن ،دماغ ها تقويت كرده و وقتي ملتفت مي شوند كه جرايد آن ها

  .جرايد شاهنشاهي و مظفري و غيره خواهند شد
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 »سرخ شفق«

  ١١ ةشمار

  ١٣٠١ ]فروردين[ حمل ١٩، شنبهيك

  ١٣٤٠ شعبان ١١

  ١٩٢٢آوريل  ٩

  دزد كيست؟
تهران هر طفل ده ساله كه از فرط گرسنگي و  ةنظمي ةبه عقيد

گر ا. است دزد ،بدبختي يك مشت كشمش از دكان بقالي بربايد
معاشرت با  ةكرد بايد او را انداخت در محبس تا به واسط اقرار

 پس و شود متلاشي هم از او ةساد اخلاق ،روحيات فاسد ،ناجنايتكار
 ،ردو اگر اقرار نك .شود حقيقي مجرم يك وتر معتبر دزد يك چندي از

 نمناك و مرطوب هاي گوشه در تا تاريك حبس در انداخت را او بايد
  !شود ]تنگي نفس[الدم  س مبتلا به سل يا فقرمحب

   .آقاي وثوق الدوله نايب حسين كاشاني دزد است ةبه عقيد

اشخاصي كه به اسم وزارت و  ،نايب حسين كاشاني ةعقيدبه 
حكومت مقامات عاليه را اشغال كرده و روز به روز بر جلال و جبروت 

  .دزدند ،خود مي افزايند

آقاي مصدق السلطنه هر يك از مستخدمين ماليه كه به  ةبه عقيد
براي نجات دادن فاميل خود  بالطبععدم اطمينان به مقام خود و  ةواسط

اي ولي به ج ،از گرسنگي از روي سرمشق روساي خود رفتار كرده اند
   .است دزد ،است كرده اختلاس تومان ده ،ده هزار تومان
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 قلي جعفررضاخان جوزداني و  ،سردار جنگ بختياري ةبه عقيد
  .دزدند

 انزدهش طي در كه بختياري خوانين از دسته آن ،آن ها ةبه عقيد
 و درآمده اول ةدرج متمولين ]شماره، رديف[ عداد در مشروطيت ساله

 ،اند مودهن ]برافراشته[تشييد  تهران و بختياري خاك در فخيمه قصور
   .دزدند

 جواهر خود ةخان در هر كسي ،دزدان محبس عمومي ةبه عقيد
  .د استدز دارد، طلا و

 نادر و عباس شاه ،داريوش ،»نوروز« ةجريد ةنويسند ةبه عقيد
  .دزدند

عبيده و  ابو ،سعد وقاص ،كرماني نآقا خاميرزا  ةبه عقيد
  .دزدند ،هايي كه به ايران هجوم آوردند عرب

 سزار، لژو ،ونئناپل ،مغرب ةبسياري از مورخين فلسف ةبه عقيد
  .بودند دزد كبير پطر و يشارلمان اوگوست

تمام سلاطين استبداد دزدند و پادشاه در  ،روسو ةبه عقيد
 و ترين زبردست دزدي، النوع رب ،حكومات مطلقه يعني دزد بزرگ

   .دزدها نتوانا تري

 يا تاس دزد ،آفتابه دزديده است هر كسيدولت ايران  ةبه عقيد
 در سال هس كسي اگر اما ،است الطريق قطاع ،زد قافله گردنه يك سر بر

يك ايالتي ماند و وقت برگشتن املاك خود را زيادتر كرده و بر پول 
 ،برابر نمود تجمل و مظاهر جلال خود را دو ،نقد خود در بانك افزود

  .است ... والي بلكه نيست دزد
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ديانت به طور كلي مي گويد هر كسي دست تعدي به مال 
يم عالت در مالكيت و اختصاص تشخيص اما است دزد ،ديگري دراز كند

هر دسته آن را مطابق ميل خود تفسير  ،لذا .ديني يك قدري مبهم است
 قانون اساسي [تيمورتاش] سردار معظم خراساني كه همچنان(كند  مي

  ).نمايدمي را مطابق ميل خود تفسير 

مثلا از پول ربا املاك مي خرند و اين املاك بر حسب ظاهر 
  .در مالكيت ايشان در مي آيد

از پول بيوه زن و يتيم صاحب  ،(!)رشوه و تعارفمثلا از پول 
مكنت مي شوند و به اصول ديانت كه مالكيت شخصي را محترم 

   .محفوظ مي مانند ،پناهنده شده ،داند مي

موافق مفاهيم من دزدي نمود و  هر كسيقوانين مدني مي گويد 
 ييعن ،پول جمع كرد تاجر است و اگر به طرز ديگر زندگاني كرد

  .است دزد ،ني تصرف كندقانو هاي دزد دارايي از چيزي خواست

دزدي وجود  ،موار ماديهبر حسب بعضي از فلسفه هاي نا
 يك ،يعني چيزهايي كه نام آن را دزدي مي گذارند ،رداخارجي ند

 يبقا مدوا براي هم نباتات و حيوانات حتي كه طبيعي است اي وظيفه
عناصر دست چپ و  ةبه عقيد .كنند مي قيام آن به خود

 بدون ،اين اشخاصي كه بدون زحمت ،مآب هاي تهران سوسياليست
 راگ و دزدند اند شده اتومبيل و پارك صاحب تجارت، بدون ،زراعت

 خون هاي قطره آن زير در بردارند را آن ها عمارت از خشتي  هر
  .زند  مي جوش رنجبران و گناهان  بي

تهران حبس كرده  ةاين هايي را كه نظمي ،اين آقايان ةبه عقيد
تش جوع آ نشاندن است دزد نيستند؛ گرسنه هايي هستند كه براي فرو
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هاي بزرگتري در تهران موجودند كه در دزدي به  دزد. دزدي كرده اند
   .النوعي مي باشند يك رب ةمنزل

كساني هستند كه فقط براي سيراب  تر هاي بزرگ اين دزد
نخوت و  ،براي راضي كردن شهوت ،تجمل غرور و ةكردن عاطف
 ايجاد براي و ،هوس و هوا سوزش نفرو نشاند براي ،خودفروشي

 د،ان كرده درست پارك ]بزرگي و ثروت داشتن[ نتعيّ و صتشخّ
 ةماطع و فاخر ةالبس بديع، هاي كاخ مزين، هاي سالن دارند، اتومبيل

 ،راه سعي و مجاهدتآيا از  راه؟ چه از ولي ،اند  نموده تهيه گوناگون
  ؟بدني يا مجاهدات عقلاني و كارهاي فكري زحمات

 ،ستندمكتشف ني ،اين ها مخترع نيستند. بديهي است هيچ كدام
به جاي تمام  ،ممتاز ةاين طبق. متفكر نيستند ،تاجر نيستند ،دانشمند نيستند

نوكر  ،موريت گرفته اندام ،زحمات فكري و بدني به حكومت رفته اند
  .ملت بوده و هم به دولت و هم به ملت خيانت كرده انددولت و 

 اين دزد، مهم مصداق ،مآب هاي تهران سوسياليست ةبه عقيد
   .هستند آقايان

 و لمتموّ هر اين ها بر علاوه ماركس، كارل ةاما به عقيد
   .است دزد داري، سرمايه

 مادي يا معنوي ةكار نمي كند يا از كار او يك نتيج هر كسي
  .زد استد ،براي جامعه حاصل نمي شود

با يك غذا زندگي  ]مردم[در يك مملكتي كه قسمت اعظم
   .تاس دزد باشد، داشته سفره سر بر غذا رنگ دو كسي هر ،كنند مي
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نوكر داشته باشد و بدون جهت افراد بشر را به خدمت  هر كسي
   .خود بگمارد دزد است

 ةاو يك حياتي مافوق زندگاني طبق هر تاجري كه منافع و سود
 رايب رفقايش و شخص اين افكار. است دزد ،سوم براي او تدارك كند

 يمقد دنياي مسلم اصول و خيالات از اعماقش تا آن ها دماغ كه كساني
   !آيد مي نظر به عجيب و خشن خيلي است، شده انباشته

كه  ]سس كمپاني استاندارد اويلؤم[كفلر ايك تاجري مانند ر
تمام عمر خود را به زحمت و كسب مشغول بوده و ميليون ها به 

 ستا ممكن چگونه ،مريكا اعانت نموده استآات علمي و بلدي مؤسس
   ؟داد وي به دزدي نسبت

 طبعبالكساني كه در پس پرده هاي ضخيم عادت نشسته اند و 
 ،ردك خواهند حيرت البته ،نمي توانند عالم را طور ديگر مشاهده كنند

    .ولي چندان هم حيرت ندارد

  ما ةولي به عقيد

    .خود صرف نظر مي كنيم ةاز شرح و بسط عقيد عجالتاٌ

***  

  ١١ ةدومين مقاله از شمار

  ارتجاع از كابينه و از مجلس ةنغم
 حركت يك يعني ،هر انقلابي عكس العمل خواهد داشت

 از يكي چون مسأله اين .شود مي ديده نهضتي هر تعقيبدر  ارتجاعي
خواهي  نقلابات نهضت هاي آزاديا تاريخ در و است اجتماعي حقايق



  شفق سرخ

 

٩٢ 

ما منتظر بوديم كه بعد از انعقاد مشروطيت  ،مكرر به شهود رسيده است
آري ما منتظر . ي وارد آيدصدمه هاي شديدي به اصول حكومت ملّ

هاي   مشروطيت مطابق انتظارات ما نمايش ةبوديم و تاريخ شانزده سال
  .دوره هاي فترت دارد اسف انگيزي در

انتظار نداشتيم اين بود كه با وجود افتتاح  ابداولي چيزي كه 
مرتجعانه از كابينه بلند شده و طنين آن در فضاي بهارستان  ةمجلس نغم

ما تصور مي كرديم بعد از هفت سال كه مجلس  !هم منعكس گردد
فراطي اافتتاح شد علي الاصول و مطابق اصول مسلم اجتماعي يك مرام 

  .مفاهيم مشروطيت تعقيب خواهد كرد يو اجرا يرا در بقا

چهارم كه بعد از هفت سال خودسري و  ةيعني مجلس دور
ا يك ب ،مآب افتتاح شده است ارتجاع ياستبداد و ديكتاتوري وزرا

 ،دهگردي للگد ماقوانين فراموش شده و اصول  يعشق مفرطي به اجرا
   .خواهند پرداخت

ه نبُت ةدوره هاي فترت يك تازيان زاستبداد آمييعني حوادث 
بهارستان  هاي عبرتي است براي كساني كه به اسم قانون اساسي كرسي

   .را اشتغال كرده اند

و به حفظ  رت رو كندچهارم از تمام دوره ها  ةمع الاسف دور
قانون اساسي كه در موضوع . باشد اساس حكومت ملي بي علاقه تر مي

 ،ت منصفه را تصريح كرده استأوجود هي) مطلق به طور(مطبوعات 
 يالوزرا يسئتفسيرپذير گشته و متاسفانه ر هعدليحسب ميل وزير  بر

وقت هم آن را تصديق و مضحك تر از همه كميسيون مجلس هم آن 
   .را به طور عادي نگريسته و تصويب مي نمايد

  ؟دهنش نمتحصّمي گويند چرا فرخي در بهارستان 
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از او حمايت مي كرد يا  ]فرمانبردار[آيا اكثريت مطيع و منقاد 
  اقليت گنگ؟

اين شهريه است كه مجلس در تصويب آن جانشين 
   .فترت گرديده است ةهاي دور  حكومت

اين قانون اساسي است كه در تحت تاثير محافظه كاري وكلا 
   .مي رود پايمال گردد

آن  ةاز بودجاين معارف مملكت است كه مجلس شوراي ملي 
خود را اضافه كرده  يهمان مجلسي كه حقوق اعضا -كسر نموده است 

   .است

رود  مواد قانون اساسي است كه اكنون ميترين  اين يكي از مهم
مردم چه انتظاري . خوي پايمال شود  مطابق ميل چند نفر ارتجاع

آثار ن تري  بعد از اين كه مقدس ،توانند از اين پارلمان داشته باشند مي
   .انقلاب و آزادي يعني مطبوعات را مي خواهند محو و نابود كنند

 ،قانون اساسي در موارد تقصيرات سياسي و مطبوعات ٧٩اصل 
 اميع آدم هر براي كه عبارت اين. داند مي شرط را منصفه هيأت حضور

 قايآو  الدوله مشير قايآ نظر نقطه از است، واضح و روشن سوادي بي و
    .شود مي تامل قابل و پذير تفكر ،ار معظمسرد

در تقصيرات سياسي صحيح  همي گويند حضور هيأت منصف
ولي در موارد مطبوعات بايد اين طور تعبير كرد كه اگر تفسير  ،است

حضور هيأت منصفه شرط است  ،مطبوعات داراي حيثيت عمومي باشد
بايد جريده نگار را مانند يك نفر جاني به محكمه هاي عادي جلب  اِلّاو 

  !نمود
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  !الدوله و آقاي سردار معظم؟ اين است راي آقاي مشير

قلمان  ما مي خواهيم در اطراف اين قضيه مطالعه كنيم و هم

را متوجه اين نكته كنيم كه در تحت اين اسم و اين تعبير  دفاضل خو

  .مي خواهند آزادي را خفه كنند

ما هم تصديق مي كنيم ارباب جرايد نبايد به حيثيت خصوصي 
ولي تشخيص حيثيت عمومي از حيثيت خصوصي  ،افراد تعرض كنند

  كيست؟ ةدر عهد

ل ااگر كسي گفت قايم مقام در كردستان دست به تطاول به امو
الملك  خان به خانه حشمت  به امر وي نايب علي ؛مردم گشوده است

و  ةالس زدهسي پسر ؛است برده را زنانه لاتآ زيور و فشنگ ،رفته تفنگ
   ؟گري به زندان انداخته است او را به اسم ياغي ةبرادر هفتاد سال

السلطان در حكومت لرستان  اگر كسي گفت شاهزاده عضد
آسمان رسانيد و اينك در كرمانشاه نيز مي خواهد عين فرياد مردم را به 

  ؟!آن عمليات را تكرار نمايد

لك يك كرور مبه  چگونهاگر كسي گفت شاهزاده فرمانفرما 
هايي كه به  سلطان آباد را در شيراز خريده و در هريك از حكومت

 هيهت زيادي املاك طور همين است رفته آذربايجان و كرمانشاه ،كرمان
  ؟است نموده

 يااگر كسي گفت سردار معتضد با كدام لياقت و هنر كانديد
العمل در تهران با فلاكت دست  حكومت گرديده و صدها مردم صحيح

   ؟به گريبان هستند
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اگر كسي گفت سردار معظم خراساني در حكومت رشت خود 
چه فجايعي نموده و هنوز روح دكتر حشمت از اعماق قبر به 

  ؟اين محيط بي قضاوت نفرين مي كند هاي بي حس و به گيلاني

 ،اگر كسي گفت نظام السلطنه در تحت چه اتفاقاتي بعد از ورود
همان اشخاصي كه به شاهزاده سليمان  و گرديد خراسان ايالت نامزد

 اني گشاده او را تصديقيشميرزا به اسم مهاجرت حمله مي كردند با پ
  ؟كردند

اگر كسي بگويد سردار اسعد بختياري با كدام پول موفق به 
  قرض خود گرديد؟ نهزار توماپرداختن هشتاد 

اگر كسي بگويد چرا يك كلمه از قتل خياباني در تهران گفت 
  ؟بر كرسي وكالت مي نشيند اكثريت راي ٣٧و گو نشد و قاتل با 

د وآيا اگر كسي اين ها را بگويد بايد به محاكم عادي جلب ش
را  نگاري  هاي زيادي كه دارند يك نفر جريده با پول متمولينو اين 

  د؟ننه او را عصباني كرده است محكوم نماياكه مشهودات روز

  !هيأت دولتو تو اي  !آقايان

خود  ةاول مامورين لجام گسيخت. اول برويد خود را اصلاح كنيد
كه از انحاء اي مانه اول فريادهاي مترحّ. آوريد را در تحت قانون در

مملكت بر ضد يغما و تطاول حكام و مامورين شما بلند است خاموش 
اي ه اول پا روي نفس خود گذاشته و كساني كه در ماموريت. كنيد

ه شما تا ب .سابق محكوم شده اند از پرسنل وزارت خانه ها محو كنيد
حال كدام يك از مامورين خود را تنبيه كرديد و جلوگيري از كدام 
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و تاراج نموده ايد كه مي خواهيد جرايد معقول و متين بوده  تطاول
  باشند؟

 ،خوشبختانه نمي توانيد منكر اين مفاسد و تاراج گري ها بشويد
بينند كه پس  ميرا زيرا جريده نگاران تهران هر روز ورود يك مامور 

 هيهت اثاثيه و مبل خرد، مي خانه ،ملك مي خرد ،از مدتي برگشته است
 وديپر سگويا از سفر تجارت  .شود مي دار شخصي درشكه و كند مي

   .برگشته است و يا اين كه يك ميراث هنگفتي به او رسيده است

ار تا هر وقتي كه در انتش و تا امروز» شفق سرخ«با وجود اين كه 
 مع ذلكولي  ،متانت و نزاكت خارج نشده و نخواهد شد ةباشد از روي

كه جرايد به طرف اين رجال  داري توانيم آن فحش هاي آب  نمي
   .تقديس نكنيم ،پوسيده مي فرستند

در مقابل ادعاي (شما اگر بعد از محكوم شدن شهاب الدوله 
 ايبه چهار هزار تومان ديگر او را كانديد) چهل هزار توماني اهالي يزد

شما اگر در طي اين شانزده سال ؛ يك حكومت مهمتري نمي كرديد
خود را محاكمه كرده و اختلاس هاي او را از او  ربد رفتايك مامور 

 نزاكت و سكوت از جرايد بوده عمتوقّيد كه شتحق دا ،استرداد داشته
 ناج گراتاردست هاي سياه  ،شما با اين تفسير خدشه پذير خود .باشيد

  .آشنا مي كنيد تر را به گريبان ملت بيش

حضور هيأت منصفه در موضوع مطبوعات تنها اين نيست  ةفلسف
  .عمومي است و دولت نتواند اعمال نفوذ نمايد ةكه داراي جنب

وانند نت نيغما گراهيأت منصفه اين است كه دزدان و  ةيك فايد
نگاران  اختلاسي خويش را از چنگال جريده هيك قسمت از وجو

  .نجات دهند
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توانند ن ريغما گحضور هيأت منصفه اين است كه رجال  ةفلسف
 قدرت و مهارت بر و كنند خفه را آزادي ،به اسم حفظ حيثيات شخصي

  . بيافزايد خود

 شخصي حيثيات حفظ با كه است اين منصفه هيأت وجود ةفلسف
   .باشد موجود الكلمه معني تمام به قلم آزادي افراد،

 ....مجلس شورا با اين اكثريتا هيچ بعيد نمي دانيم كه اين م
 چنانهمولي  ،حقي را قبول كرده و تصويب نمايد به  تفسير نا چنينيك 

 سپري ها الملك ناصر و ها الدوله وثوق ،اميرزا همحمدعلي  ةدور كه
 خواهد بين از هم مجلس اين گرديد، محو نيز آن ها عمليات آثار و شد

 احراز دوباره را قلم آزادي ،قلم و بيان ةي ما به قورفقا و ما و رفت
هايي باقي مي ماند كه سعي  نآ براي ننگ ةلك ولي ،كرد خواهيم

كردند روح آزادي را معدوم كرده و اصول دزدي را در مملكت  مي
  .ترويج نمايند
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 »شفق سرخ«

  ١٢ ةشمار

  ١٣٠١ ]فروردين[ حمل ٢١، شنبه سه

  ١٣٤٠شعبان ١٣

  ١٩٢٢آوريل  ١١

  ![تيمورتاش]خراساني آقاي سردار معظم 
آن وقتي كه عضو كميسيون مختلط  -سوابق زندگاني شما 

 اب كه وقتي آن ،كرديد  مي حكومت رشت در كه وقتي آن ،بوديد
 تسفار با كه وقتي آن ،تزاري آمد و شد مي كرديد ةسفارت روسي

 تقاضاي وقت دولت از صريحاً سفارت و داشتيد آميزش انگليس
 يك با كه وقتي آن ،نمود  مي وزارتخانه يك در را شما استخدام

 صحبت معارف ضد بر بودجه تقليل اسم به التّصوري فوق فريبي عوام
  .افكار ملت كاملاً محفوظ است قائدين و ملت خاطر در ،كرديد مي

براي  ،ديگر لازم نيست با بيانات حماسه آميز و مضحك
 ياساس قانون نداريد حق شما. كنيد نطق مجلس در آزادي كردن خفه

 تقديم لسمج به و داشتيد آن تفسير در نظري هم اگر و كنيد تفسير را
 اين تفسير شما و آقاي .نداريد را خود ةنظري از دفاع حق ديگر نموديد،

قانوني نيست كه موظف به دفاع از آن بوده  ةالدوله يك لايح مشير
  .است خارج شما ةعهد از اساسي قانون تفسير ،باشيد

ا جناياتي و ي جنحه كه اگر يك نفر وكيل مرتكب به همان دليلي
به همان دليل جريده نگار  ،شد مانند مجرمين عادي محاكمه نخواهد شد

كسي توهين كرد مانند توهين شفاهي و اشخاص   بهخود  ةاگر در جريد
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اين نكته مخصوصا در قانون اساسي تصريح  .عادي محاكمه نخواهد شد
ه ابهامي ذكر گرديده و فقط براي اين بدون هيچ گون ٧٩ ةشده و در ماد

ر سوء سابقه د ةبوده است كه عناصر ارتجاع و اشخاصي كه به واسط
 انندنتو ،ارباب جرايد مي شوند ةمورد حمل بالطبعمعرض نفرت عامه و 

 فك در را قلم شخصي حيثيات توهين اسم به و كنند خفه را آزادي
  .بشكنند جرايد ارباب

 ام و مضحك است خيلي ،اقامه كرده ايداين منطقي كه شما 
 صحت هب كه باشد موجود پوسيده دماغ يك پارلمان در كنيم نمي تصور

  !محلات ةمگر نمايند ،ن نمايداذعا شما اظهارات

از جرايد خارج شده است  »ايران ةستار«البته ترجمه هايي كه در 
به نظر آقايان نمايندگان رسيده و اصول جريده نگاران اروپا را كه بيش 

   .اند  كرده ملاحظه ،هستند علاقمنداز ما در حفظ حيثيات شخصي 

اسزا به ديگري ن اين يك حرف غلطي است كه اگر كسي شفاهاً
 جريده در اگر ،گفت چون او را به محكمه هاي عادي جلب مي نمايند

  !ودش جلب عادي هاي محكمه به بايد شد، تعرض شخص به نسبت هم

باطلي است كه بعضي از نمايندگان محترم مانند  ةاين يك مقايس
 مثل اين است ،آقا شيخ ابراهيم زنجاني شجاعانه از آن دفاع نموده اند

افراد مملكت بايد در مقابل قانون اساسي مساوي باشند  ةهم«: كه بگويند
بايد بيش از سايرين در  ،پارلمان واضع قوانين هستند يو چون اعضا

 اديع محاكم به را مجرمين كه همچنان پس ،اطاعت قانون حاضر باشند
  ».نمود جلب عادي محاكم به هم را وكيل بايد ،كشانند مي

 ةالدوله چگونه با اين سفسط ما تعجب مي كنيم كه آقاي مشير
   .آميز همراهي نموده اند ارتجاع
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  .كه چرا در اين زمينه بحث نمي نمايند ،و از نويسندگان فاضل

آزادي فكر و عقيده  يكه بايد حامل لوا ،محترم يو از وكلا

  .در مقابل اين پيشنهاد غلط سكوت اختيار كرده اند[ولي]  ،باشند

خواه حق ندارند به مجلس  آيا در اين صورت عناصر آزادي
  بدبين باشند؟
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 »شفق سرخ«

  ١٣ ةشمار

  ١٣٠١ ]فروردين[ حمل ٢٣، شنبهپنج

  ١٣٤٠شعبان  ١٥

  ١٩٢٢آوريل  ١٣

  يك مقصرند؟ كدام، ملت يا دولت
رات رفورم ادا. از مشروطيت نتيجه نگرفتيم. اوضاع خوب نشد

رزق و روزي به چنگ [خوار و ترويج ارتزاق   مفت ةجز افزودن عد
نواقص و مفاسد متراكم كه مردم . دولت فايده نبخشيد ةاز خزان ]آوردن

تصور مي كردند پس از استقرار حكومت مشروطه ترميم و اصلاح 
 با ار هحاضر اوضاع كه وقتي بالنتيجه و گرديده روزافزون ،شود مي

 ارتقايي گونه هيچ تنها نه ،هاي زمان ناصري مقايسه مي كنند دوره
  .كند  يم نمايي چهره مهيبي ةقياف يك با آخر تا بلكه شود، نمي مشهود

 ماليه ،رفاسد ت قضات ،تر متعدّي حكام ،رفقير تدولت  ةخزان
 استبداد ةدور از تر خراب و تر بد اوضاع بالاخره و تر گر تاراج

ملت  ت؛كيس ]بر بالا رفتن[ ارتقااين انحطاط و يا عدم  مسؤول .باشد مي
  يا دولت؟

 و مفاسد اين مسؤول را دولت ،عمده ةقسمت اعظم و تود
اگر مندرجات غالب جرايد را مطالعه . مي دانند ]پست شدن[تدنيات 

 هك كنيد مي مشاهده ،برويد سياسي محافل و مجالس در اگر ،كنيد
پيش ده سال زشان از كه هايي كابينه به مستقيما سرزنش و نفرين كلمات

  .شود مي فرستاده ،كار آمده به اين طرف روي
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 الفكر كه به نواميس يك عده مردمان منور ،در مقابل اين دسته
 مسؤولو ملت را  ،دناجتماعي آشنايي دارند به عكس اين عقيده دار

بر  اخير اقامه مي كنند مبني ةدلايلي كه اين دست .تمام مفاسد مي دانند
ري است كه هر ملتي را مستحق همان طرز حكومتي متهوّ أيك مبد

زيرا اگر ملت آن طرز حكومت را نمي پسنديد البته  ،اند كه داردد يم
قادر بود آن را از ميان برداشته و حكومت را موافق سليقه و ميل خود 

  .تشكيل دهد

در حكومت هاي شوروي كه اكثريت حكومت مي كند اين 
زيرا اكثريت اگر مايل به آن طرز حكومت  ،نظريه كاملاً صحيح است

  .ندك دوام و ورزيده استقامت تواند نمي مزبور حكومت البته ،نباشد

كه  اياما چه توقعي مي توانيم داشته باشيم از يك كابينه 
  ؟ما نيست ةگاه آن فكر و عقيد تكيه

ه تمايل كاي چه توقعي مي توانيم داشته باشيم از يك كابينه 
  ؟خانه ها براي ما درست مي كند سفارت

ه در محيط كاي چه توقعي مي توانيم داشته باشيم از يك كابينه 
  فاقد اقليت و اكثريت زمامدار هيأت اجتماعيه مي شود؟

مشروطيت  ةاز زمامداران دور مسؤوليتما نمي خواهيم سلب 
  .نموده آن ها را طاهر و معصوم معرفي كنيم

 با الس شانزده اين در كه آقاياني اين كه اين به اعتراف با ،خير
 ،النفس سياست ايران بازي كردند ضعيف ةير اسم و لقب بر صحنتغي

 و لياقت بي و ،باز فورماليته ،اصلاحي هاي نقشه فاقد ،اراده فاقد
   .اند بوده كفايت  بي
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هاي سياسي غير از اندوختن  كتورآبا اعتراف به اين كه اين 
  .همتي نداشته اند ةهيچ وج ،چند روزه ةش فرومايثروت و تعيّ

اعتراف به اين كه اين مجسمه هاي بي روح در طي اين شانزده  اب
 ،اجانب] خواست هاي[ مطامع يارضا از غير ،سال غير از عوام فريبي

 ايرس با خورد و زد از غير و ،قصور عالي[برافراشتن]  تشييد از غير
  .اند نكرده كاري هيچ ها الوزاره  منتظر

مشروطيت يك قدم  ةدور يبا اعتراف به اين كه وزرا و روسا
  .اند نداشتهبراي اصلاحات بر 

ر را ديگ ةبا اعتراف به تمام اين مراتب ما مي خواهيم يك نكت
 در ،و آن اين است كه تمام اين معايب و نواقص هم به آن اضافه كنيم

 هم اجتماعي هيأت زمبّر عناصر و ،جرايد ارباب ،افكار قائدين ،ها ليدر
  .مي باشد موجود

 ،پرست خود ،النفس ضعيف ،فكري ما قائدينيعني اگر 
 ودند،ب نمي حقيقت بي و جبان اصلاحي، هاي نقشه فاقد ،فريب عوام
 اآن ه اب فكري تناسب كه كردند مي انتخاب هايي زمامدار البته
    .داشت مي

ه هاي متراكم ك با بدبختي ،....اين صفحات اغلب جرايد است
ده در آن ها چه مشاه .نموده است افكار و عقايد را متشنج و ماليخوليايي

 و مدح از غير ،فحاشي از غير ،مداهنه از غير ،غير از تملق مي كنيد؟
 از غير ،خارجيان مسموم افكار ترويج يا ،ارتجاع عناصر تمجيد
  دارد؟ اي برجسته سطورم چه آن و اين عكس كردن گراور
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 تاكنون نتوانسته است بفهمد بدون .اين است اكثريت پارلمان
 انجام رايب و پذيرد خاتمه ها  بدبختي نيست ممكن ،اصلاح اقتصاديات

 و اهمال اب نيز را مطروحه هاي نقشه و نكرده تهيه اي نقشه هيچ فكر اين
  .دننماي مي تلقي مسامحه

 شيدنك فكر در كه اين جاي به ؟شما فكري دئقا فلان است اين
 يعني براي ،باشد صناعت و زراعت ترقي معادن و استخراج ،آهن خط

هرج و  و آنارشي اين كه فقر و فلاكت امروزي كه جامعه را به پرتگاه
 رماكارف و كارگر قانون براي ،مرج نزديك نموده است فكري نمايد

  .زند مي فرياد

و اي پيشواي افكار تند كه بر ضد  ،شما اي عناصر دست چپ
ما به دليل اين كه ده نفر ش .شما نالايقيد ،حكومت ها صحبت مي كنيد

  .با يكديگر متحد و تابع يك نقشه و مرام نيستيد

 لااقل بوديد، فداكار شما اگر ،همت نبوديد  اگر شما پست
 گونه اين ،كرديد مي مقصد فداي را خود خودپسندي و خودخواهي

 آمال از سمتق يك به توانستيد مي و نبوده قمتفرّ  و ]پراكنده[ تشتّتم
  .برسيد خود

  ؟تقصير با كيست

 ،ملتي كه تمركز فكري ندارد -هم  دولت مقصر است و ملت
 حزب كه يملت ،نيست مستقيمي ةعقيد يك و فكر يك تابع كه ملتي

 هك ملتي ،شود واقع موثر اجتماع در حزب دست با تواند نمي و ندارد
 ]چيزي كه مانع تصرف نداشته باشد[ يك خولياي تابع آن فرد هر

  .باشد مي مقصر نيز است، مخصوص



  شفق سرخ

 

١٠٥ 

قابل  ةولي يك نقط ،فوق سؤال اين بود نقطه نظر علمي نسبت به
در مسائل  .نيز وجود دارد كه از ذكر آن ناگزير هستيم اي ملاحظه

اجتماعي هميشه بايد روحيات و اخلاق ملي آن جامعه كه موضوع بحث 
 به جزئيات آن قضاوت هبا توجو مطالعه است در پيش نظر گرفت و 

  .نمود

زيرا اگر غير از اين طرز  ،ما مي گوييم ملت مقصر است
ن نظريه اي .البته آن را تغيير مي داد ،حكومت و زندگاني را مي پسنديد

هايي  تا وقتي كاملاً صحيح و مطابق با واقع است كه ملت از خود تراوش
يعني اين نظريه براي ملتي صحيح است كه استقلال فكري  ،داشته باشد

ي را معين ةهاي اجتماعي يك فكر و عقيد باشد و در طرز جريان داشته
  .تعقيب نمايد

ولي نسبت به يك ملتي كه استقلال فكري ندارد و در تحت 
ق منطب ،تاثير شهامت يا ديانت رؤساي خود ترقي و تنزل مي نمايد

ي از ي است و آثار اين خصلت ملّئت اتكاايران يك مل .شود  نمي
   .استبوده ترين ادوار تاريخي در ملت ما كاملاً مشهود   دور

صفحات روشن و درخشان تاريخ ايران منحصر است به اوقاتي 
 كي يا ،درايت و باعزم رئيس يك ،كه يك پادشاه قوي الاراده و مدير

  .است درآورده خود استيلاي تحت در را جامعه ،باكفايت وزير

ما بين زمان شاه سلطان حسين صفوي كه ايران مقهور  ]ةفاصل[
 ]مرزهاي[هشت هزار نفر افغان شد و زمان نادر كه نه تنها حدود و ثغور 

 فتح و ]پرچم[ يلوابلكه  ،كشور را از تعرض اجانب صيانت نمود
 بتوانيم تا نيست طولاني چندان ،فيروزي را بر دهلي و بغداد نيز برافراشت

 ستيس شجاعت و به جبن و هكرد تغيير جامعه روحيات كه شويم قائل
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 ترياس تحت در كه ملتي همان خير،. گرديد مبدل اراده و عزم قوت به
ت و شجاع ،ادتقي به ،گرديد مغلوب اراده و عزم بي حسين سلطان شاه

دات اين مشاه. عظمت و افتخار نايل گرديد شهامت نادر به فتوحات با
فصول تاريخ ايران مشاهده مي شود به ما مدلل مي كند كه كه در اغلب 

  .است] [كنونيعدم لياقت و كفايت رجال حاضره  ةانحطاط كنوني نتيج

و  اناسزا هاين مشاهدات به ما مي فهماند كه تمام اين 
 جا و به مورد به ،هايي كه بر فرق حكومت هاي سابق مي بارد دشنام
بايد معتقد شويم كه اين رجال مبني بر اين مشاهدات ما هم  .است

 داشتندن لياقت ،پوسيده كه شانزده سال با مقدرات مملكت بازي كردند
 نواقص و مفاسد اين كه نمايند اداره را جامعه طوري توانستند مي هو گرن

  .نشود ديده امروزه

آيا ارباب جرايد و عناصر دست چپ حق  ،بر حسب اين منطق
مشروطيت را فاقد لياقت و كفايت  ةوزرا و زمامداران دور ةندارند كلي

  بدانند؟

سيادت  ةآيا اگر آن ها داراي موهبت بوده و دست طبيعت جام
 ممكن بود حالت ملك ،بود پوشاندهو بزرگواري بر اندام ناميمون آن ها 
  و ملت به اين خرابي و تباهي باشد؟

ر اما مقص ،انيمبدما فقط مي توانيم ملت را قاصر و جاهل  ،بلي
  كيست؟

مقصر آن هايي هستند كه با علم به عدم كفايت و لياقت خود 
 هاي  مقدمات وزارت و اشغال كرسي ةتمام دقايق عمر آن ها صرف تهي

و بدبختانه مشروطيت هم اين راه را براي آن ها  .عاليه مملكتي مي شود
منحصر به فردي كه انقلاب بخشيده است فقط اين بود  ةگشوده و نتيج
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به  قنا لايكه صندلي هاي رياست و وزارت را براي يك عده مردمان 
  .سهولت تهيه نموده است

از همه اين كه عناصري مانند سپه سالار كه  رانگيز تحيرت 
اند و با آن كه خود اقرار   امتحان عدم لياقت و بي كفايتي خود را داده

 و ستد درصدد تازه ،مقامي نيست ةكه جز براي مرگ شايست مي كند
  .باشد مي خود سياسيحيات  تجديد براي پا

***  

  ١٣ ةدومين مقاله از شمار

  كمشار المل ةقضي
از تهران رفت در صورتي كه مردم او را يك نفر  كمشار المل

لذا در تاريخ نه تنها مردم به رفتن او با  .و ترور باز مي دانند جنايتكار
وقت را از اين حيث مورد  انبلكه زمامدار ،يك نظر عادي نگريسته

ملامت قرار مي دادند كه چرا مجازات وي را به همين جا محدود نموده 
   ؟دار نفرستادند ةو او را مانند يك مجرم عادي به پاي چوب

ه ولي نه براي اين ك ،ك عصباني بودندلالم مردم از رفتن مشار
بلكه براي اين كه چرا شخص او مستثني از  ،او را دوست مي داشتند

  .شمول قانون عقوبات بوده باشد

  مروزااما 

معلوم مي شود ايشان  .به نظر مي رسد يچيزهاي عجيب و غريب
 يشانا شود مي معلوم .است تقاضاي محاكمه نموده اند و پذيرفته نشده

تعفا اس ادند به وحشتناكي عوامل تاثير تحت در و نداده استعفا وكالت از
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معلوم مي شود ايشان با داشتن سمت وكالت گرفتار . مجبور شده اند
عيد يك نفر وكيل را تب شورامعلوم مي شود با افتتاح مجلس . شده اند

اصول « ،و معلوم مي شود به اصطلاح جريده نگاران تهران .كرده اند
از اين كه شخص . عاليه هم سرايت نموده استبه مقامات » هوچي گري

را زي ،تلخ شده است ما خوشنوديم پيشامد هايدچار اين  كمشار المل
فور من ةالملكي است كه يكي از اركان كابين اين شخص همان مشار

   .الدوله بوده است وثوق

 همان عامل توانايي بود كه در دست سياه كمشار المل
 فرادمت كمشار الملاسم  .مصدر بدبختي ها گرديد »قرارداد ةكابين«

هم  كمشار المل .و بدبختي هاي اجتماعي است ]بدي، نحوست[ متآش
الدوله   آلود وثوق فجايع ةيكي از همان وكلاي مصنوعي است كه كابين

  .بر اهالي سيرجان تحميل نمود

يكي از عوامل سياست  كمشار الملما فراموش نكرده ايم كه 
ن سابقه در اي انگليس ها بوده و اگر يك روزي نيز قضاوت رجال بد

 ،كشور نصيب شود و ملت غاصبين حقوق خود را به محاسبه جلب نمايد
  .شايد محكوم به مرگ گردد كمشار المل

ن اي«مي زند  داز بغداد فريا ،الملكي كه بعد زيرا همين مشار
اين است اجراي مواد قانون اساسي و  است اساس مشروطيت ايران و

خواهان را اعدام  آن وقتي كه به امر وثوق الدوله وطن ،»عدالت
 و ،چال هاي نظميه مي انداختند  را به سياه دارداقر مخالفين ،كردند مي

 هب و كرده اختيار سكوت ،نمودند بيابان ها مي ةخواهان را آوار  آزادي
 ينا و ايران مشروطيت اساس است اين« :كه گفت نمي خود النوع  رب

  »!عدالت و اساسي قانون مواد ياجرا است
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به هر حال اين گونه افكار و احساسات در اطراف هويت 
 پرستي آزادي هيچ آيا مع ذلكولي  ،فراموش نشده كالمل مشار

 با هم آن ايراني، نفر يك به كه مطالبي اين سكوت و صبر با تواند مي
و آيا ما  نمايد؟ تماشا ،است آمده وارد شورا مجلس وكالت سمت

را تماشا  مملكتي ةكردن قوانين مقدس للگد ماتوانيم با اين صراحت  مي
  كنيم؟

در  شورا كه مجلس ]ببينيم[منتظريم  عجالتاٌولي . بديهي است نه
   .قضاوت خواهد كرد چگونهاين باب 
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 »شفق سرخ«

  ١٤ ةشمار

  ١٣٠١ ]فروردين[ حمل ٢٦، شنبهيك

  ١٣٤٠شعبان  ١٨

  ١٩٢٢آوريل  ١٦

  ت دولتأمتحصنين سفارت روس و هي
ما تاكنون در موضوع تحصن اظهار عقيده نكرده و مشاجرات 

 ،ات هم منتهي گرديدقلمي ارباب جرايد را كه تا يك درجه به شخصيّ
  .ساكت بوديم ،با نظر عادي و بي طرفي نگريسته

  اما بالاخره چه؟

له نظريات خود را ننگاشته و أآيا ممكن است در اين مس
كه براي اظهار عقيده به ما وارد مي آورند احساس را فشارهاي مختلف 

  نكنيم؟

ما لوايح مختلفي كه در تاييد يا تقبيح تحصن به اداره رسيده 
 قلمان زيرا هم ،ولي بالاخره در اظهار عقيده ناگزيريم ،درج نكرديم

يه و اطراف قض هر نياورددمحترم مسأله را به طور كافي در تحت بحث 
  .د قضاوت قرار نداده اندرمو ]همان طور كه هست[كما هي  را

و  ،يك دسته تحصن را توسل به اجنبي و خيانت به اصول مليت
ديگر فشار حكومت نظامي را مجوز آن دانسته و بدون رسيدگي  ةدست

ولي ما ناچاريم  ،به سوق افكار يكديگر شروع به حملات نموده اند
ول تاكنون به اص كه چنانهمچشم از خصوصيت هاي شخصي پوشيده و 
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تخريب و طرفداري از جريان هاي مخصوص معتقد نبوده ايم قضاوت 
   .كنيم

ما يك كار غلطي است و  ةبه عقيد خانه  اما تحصن در سفارت
شايد در ميان تمام عناصر ملي يك دماغ آزادي موجود نباشد كه اين 
عمل را تقبيح نكرده و مرتكب آن را ملامت و نكوهش ننمايد و تصور 
مي كنيم خود فرخي هم در قسمت تاثير عوامل اضطراري پاي به اين 

طه نظر نق مخصوصا از .منطقه گذاشته و اذعان به معتقدات داشته باشد
در اقتصاد و  ،آن اشخاصي كه مي خواهند ملت ايران در سياست

 و مستقل خود اخلاق در و عقيده در فكر، در ،داخلي امور در ،تجارت
  .باشد بوده بالذات قايم

 كيي اجتماعي زندگاني و خصوصي حيات در ،اعتماد به نفس
 سيادت موجب و ها سعادت تمام ءمبدا كه است اي ممدوحه فضايل از
ملت بايد با مجاهدت و فداكاري خود آزادي را  .است بزرگواري و

ه ملت بايد با استبداد زد و خورد نمايد تا بالاخر. بگيرد تا قدر آن را بداند
افراد ملت بايد در راه حصول به مقصد  .به نيروي خود بر آن غلبه جويد

در  ،به اعمال شاقه محكوم بشوند ،تبعيد بشوند ،خود حبس بشوند
خون  و دار بروند ةبر سر چوب ،يرندبم ،دهيهاي نمناك ماتم د چال سيه

خود را در راه آزادي و سعادت اجتماعي نثار كنند تا پس از وصول به 
 ةقدر آن را دانسته و مانند انقلاب مشروطيت رجال پوسيد ،مقصد

 ةبه عقيد و ،شوند اجتماعي هيأت زمامدار ،استبداد نتوانند با تغيير لباس
مشروطيت فقط اين است كه آزادي  انقلاب از نتيجه حصول عدم سرّ ما

  .را به قيمت ارزاني تحصيل كرديم
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براي اين كه دليل عدم رشادت و شجاعت افراد  ،تحصن بد است
   .پرست ماست  وطن

] [بيگانگانبراي اين كه ما را در نظر خارجه  ،تحصن بد است
    .كوچك و حقير جلوه مي دهد

خواهان ما را جبان و  براي اين كه آزادي ،تحصن بد است
  .عجول معرفي مي كند

براي اين كه به اجانب اجازه مي دهد در امور  ،تحصن بد است
    .داخلي ما مداخله نمايند

ظر ن ةمخصوصا براي آن اشخاصي كه از نقط ،تحصن بد است
سياست تعقيب نشده اند و از هيچ لحاظي مورد تعرض حكومت 

  .باشند  نمي

آقاي يمين السلطنه مي توانند به ما بگويند به چه دليل به آيا 
  ن شده اند؟سفارت روس متحصّ

مي گويند براي اين كه سردار معظم خراساني قدر  چنان كهفقط 
تحصيلات و زحمات ايشان را ندانسته و با حقوق مكفي ايشان را در 

  عدليه استخدام ننموده است؟

 رخراساني دشمن علم و تنوّآيا ايشان نمي دانند سردار معظم 
است؟ آيا ايشان نمي دانند سردار معظم خراساني بر ضد  ]روشن شدن[

معارف و آزادي است؟ آيا ايشان نمي دانند در سوابق زندگاني اين 
با يا آ شخص كارهايي مهيب تر از انفصال ايشان ياد داشت شده است؟

ا استخدام يك نفر فاضل فقط براي اين كه او ر ،اين ها ةوجود هم
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حق دارد به سفارت اجنبي متوسل  ،اند و معاش او مختل است  نكرده
   شود؟

نمي تواند اين منطق را مجوز توسل به  يما و هيچ فكر روشن. نه
با اين  .پس خوب است معلمين هم بروند به سفارت اجنبي. اجنبي بداند

كه آرزوي وزارت و رياست و استخدام در  هر كسيمنطق خوب است 
طق با اين من .شود مي چنان كهدواير دولتي دارد متوسل به اجانب شود 

  !خانه ها بروند بي كارها به سفارت ةخوب است هم

منتظر نبوديم از يك  ابدااين يك منطق غلطي است كه ما 
  .اين حركت ما را مايوس كرد. عنصري مانند امثال ايشان بشنويم

آيا آن هايي كه در هندوستان و در قفقاز آلت پيشرفت سياست 
دم سياسي اجانب مستخ كه آن هايي آيا ،انگليس و روس شدند

  منطق و دليلي در دست دارند؟ چنينجز  ،شوند مي

ما تصور نمي كرديم شرافت ايراني به كسي اجازه بدهد كه براي 
م ايراني كردي  ما تصور مي. خانه شود به سفارت نمتحصّمسائل شخصي 

خود خواهد مرد و تسليم اين افكار نامطلوب  ةخان ةاز گرسنگي در گوش
   .نمي شود

مگر اين كه اين يك تهمت و افترايي بوده باشد و ايشان هم به 
در اين صورت هم ما نمي توانيم  .جا رفته باشند اسم قانون اساسي آن

زيرا ما در بيرون و در صفحات جرايد به  ،اين عمل را ملامت نكنيم
پليس  تعقيب ةاگر فرخي به واسط .ايم  قانون اساسي قيام كرده ةمطالب

 حكومت نظامي در گرفتاري ايشان مجوز دتشدّجا رفته و  تأمينات به آن
 خانه سفارت به جهت بدون ندارد حق ،خانه بوده باشد ورود به سفارت

    .نيست اجتماعي ،مسائل و شود پناهنده
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  ولي مبدا اين تحصن كيست؟ ،آري تحصن بد است

از اين جا دلايل و براهين متحصنين شروع مي شود و همين نقطه 
  .مستور مانده است ،نظر است كه از لحاظ مخالفين تحصن

  مبدا تحصن كيست؟

 هاي بدبختي اساس ،ما نفس ضعف مصدر ،نصمبدا تح
 تدول هيأت ،ايران در پرستي خارجه حس بنيان بلكه و ،ما اجتماعي

   .ها حكومت تمام بلكه ه [كنوني]،حاضر هيأت تنها نه - است

  چرا مداخلات اجانب روز به روز در مملكت زياد مي شود؟ 

  چرا ايراني ها به طور عموم متمايل به اجانب مي شوند؟ 

چرا در هيچ يك از ممالك دنيا به قدر ايران كه طرفداران 
 اجنبي به متمايل افراد ،دارد وجود غيره و فرانسه ،آلمان ،انگليس ،روس

   نيست؟ موجود

 صحت به كه اين جاي به ما رجال ،ما مامورين ،چرا حكام ما
 ار خود همّ تمام ،يه كنندتك عامه خاطر ]خشنودي[ ياسترضا و عمل

  كنند؟ مي اجنبي ةخان سفارت يك به ياتكا صرف

اين گونه  كدام يك از متفكرين ما ساعت هاي طولاني در
انگيز مشغول نشده و بالاخره اذعان نكرده است  مشاهدات تلخ و ملال

وقت  زمامدار هايبر اين رجال و و آلود است  كه آب از سرچشمه گل
  و هيأت هاي حاكمه لعنت ننموده است؟

  ، قلمان عزيزم هم
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شما چرا فرخي را ملامت مي كنيد كه به سفارت روسيه پناهنده 
ت جز سفار ،خواهان ملامت كنيد كه براي آزادي شده است؟ كساني را

 ةرا كه توصي ارهاييزمامدچرا اول آن . وسيله اي باقي نگذاشته اند
ملامت را  ها در دماغ آن ها موثرتر از هر حقيقتي است خانه سفارت

  ؟نمي كنيد

چرا ملامت نمي كنيد حكومت هايي كه در مقابل حقايقي كه 
هستند و در مواجهه به [نا شنوا] از دهان ملت خارج مي شود كر و اصم 

اندك اشارتي از اجانب همه چيز خود را حتي مناعت مقام خود را از 
  دست مي دهند؟

حكومت هاي شما در طي  ؟چرا فرخي را ملامت مي كنيد
ها   خانه  كه امن تر از سفارت ندايراني فهمانده اهاي مديد به  مدت

  .جايي نيست

خواستن (رجال شما عملا به مردم فهمانده اند كه در هر دو چيز 
حتي تامين ) آزادي و اجراي قانون اساسي كه يك مرام مقدس است

 در زندگي و ارتزاق حتي ،عاليه مقاماتحتي رسيدن به  ،حيات شخص
ق اگر به خارجه تكيه نمايد بهتر موف ،ايرانپرور  ]حقارت[ سفالت محيط

  .مي شوند

تر كلان .است اين سطور يك وقتي در بوشهر بوده ةنويسند
 ،هخان  قونسوليك فراش  ةجا كه اسمش حاج يوسف بود به منزل آن

 ةخان قونسولشبانه روز هيچ فكري و كاري جز انجام اوامر و تقاضاهاي 
    .مردم او را ملامت مي كردند و دشنام مي دادند .انگليس نداشت

 حكومت آن وقت(ولي آيا دريابيگي  ،او هم مستحق ملامت بود
ايتي كه اگر اندك اظهار نارضاست، بوده نمستحق ملامت  تر بيش) بنادر
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كرد او  انگليس نسبت به كلانتر شهر احساس مي ةخان از طرف قونسول
  را از كار خود منفصل مي نمود؟

 او از تر بيش آيا ولي ،دريابيگي مستحق سرزنش و نكوهش بود
 با هك نبودند نفرين و لعن سزاوار تهران وزراي ةكابين و فارس ايالت

  نمايند؟ مي معزول را جا آن حكومت سفارت، طرف از فشاري اندك

واست خ گذشته بود كه يك نفر شاگرد مدرسه مي ةهمين هفت
 ]واييپيش[ ها به قيادت آژان .كنددر صحن حضرت عبدالعظيم صحبت 

 د با هجوم ونخواه  مثل اين كه مي) زاويه رئيس كميسر(سلطان خود 
 ،را تصرف كنند به او حمله برده »انورس«يا  »داردانل«قلاع  ،حمله

يم هنگام از حضرت عبدالعظ صحبت كند و بالنتيجه شب ندنگذاشت
  .بيرون آمده به سفارت روس رفت

وضعياتي فرزندان بدبخت اين  چنيندر تحت حكومت يك 
 ةاين هيأت هاي حاكم. آب و خاك را به دامان اجانب سوق مي دهند

  .دكن  مي ايجاد غيره و بلشويك ،طلب انقلاب ،نمتحصّماست كه 

 آنگلوفيل، كه ماست ةحاكم هاي هيأت اين ،بالاتر گوييم
  .ندنك مي تهيه مملكت براي غيره و روسوفيل،

ماست كه حتي عناصر صالح ما را هم اين ضعف نفس رجال 
  .بالاخره به دامان اجانب مي اندازد

ما فرخي را خائن نمي دانيم و بالاترين تقصيري كه به وي نسبت 
يعني عقيده نداريم يك نفر ايراني به اجانب  .مي دهيم ضعف نفس است

زيرا  ،دانيم ولي اولياي امور را از او ضعيف النفس تر مي .پناهنده شود
فرخي به جاي سفارت روس در بهارستان يا صحن مقدس حضرت  اگر
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ادي نه اين قدر آز) بلكه به طور حتم(عبدالعظيم پناهنده مي شد شايد 
داشت و نه هم هيأت دولت اين اندازه نسبت به وي و تقاضاهاي وي 

  .عطف توجه مي نمود

دولت ايران درس توسل به اجانب به افراد ايراني مي آموزد و 
 بالطبع ،ز مي دهدبروضعف نفسي كه در مقابل تقاضاي اجانب  ةبه واسط

 معرفي ها  خانه  سفارت را موجوده هاي سختي و ها قفس فشار از مفر
  .كند مي

ولي آيا تقاضاي او هم خائن است؟ فرخي  ،(!)فرخي خائن
ولي آيا اجراي قانون اساسي هم موجب اجنبي پرستي  ،(!)پرست اجنبي
  است؟

 هيأت را آن موجبات آيا ولي ،خانه ها بد  تحصن به سفارت
 وسر سفارت. ندهد آن ها دست به بهانه يعني نمايد؟ رفع نبايد حاكمه

 يأته آيا ولي ،كند استفاده ژنواز كنفرانس  وسيله اين با خواهد مي
  مسدود كند؟ آن ها روي بر را استفاده اين راه تواند نمي دولت

كه هيأت دولت غير از علاوه بر اين . تاسف است ةخيلي ماي
 ةير مادتفس ،تصديق شفاهي يك قدم عملي در اين مرحله نپيموده است

خواه ابهامي ندارد و  كه ابدا در نظر عناصر آزادي ،قانون اساسي »٧٩«
تفسير آن را يك حركت ارتجاعي براي پايمال كردن قانون اساسي 

 ]يمورتاشخراساني [ت مسردار معظبه مجلس تقديم نموده و  ،دانند مي
هم با عربده هاي ضخيم خود مي خواهد آن را به مجلس تحميل نمايد 

ندارد اي هم مثل اين كه از خود راي و عقيده  يتو متاسفانه اكثر
شده است و در مقابل  مدرس مرعوب يا مجذوب فكر آقاي

  .اظهار وجود نمي نمايد ابداهاي او  سفسطه
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] [خشنودي ياسترضاآيا اين است مفهوم اجراي قانون اساسي و 
  !حكومت نظامي؟ يخاطر متحصنين يا ابقا
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 »شفق سرخ«

  ١٥ ةشمار

  ١٣٠١ ]فروردين[ حمل ٢٨، شنبه سه

  ١٣٤٠شعبان  ٢٠

  ١٩٢٢آوريل  ١٨
  

  مجلس و دولت ةو مطالعقابل توجه 

  ):١( - ناموس انقلاب
  يتاز وكلاي اكثر يبه مناسبت نطق بي اساس يك

خيلي جاي تاسف است كه ما مجبوريم به جاي نگارش مسائل 
 جريده ستون هاي ،محسوب مي شود تلاحااصمهم اقتصادي كه روح 

  .نماييم سياه بديهي حقايق از را

ما  ةمقنن ةآري اين مورد تاسف ماست كه هيأت حاكمه و قو
هنوز درك نكرده اند كه موجبات و علل انقلاب و طغيان يك جامعه 

  !چيست

 نا محدودياين غفلت در تاريخ بشر سوابق طولاني و نظاير 
 هاي ديكتاتور و تبا عظم سلاطين ،هاي مقتدر دارد؛ بسياري حكومت

اين . ندا شده ساقط و خورده سنگ اين به پايشان ،اجتماعي سير در توانا
ه و موجب تنب ذلك مع ،هشدغفلت در تاريخ فرزند آدم خيلي تكرار 

  .بصيرت اعقاب نشده است

  چرا؟
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 ،دليل آن واضح است؛ زيرا اقتدار كبر و نخوت توليد مي كند
كبر و نخوت چشم بشر را از ديدن معايب خود كور مي نمايد و در 

 پادشاهي است كه بتواند موقعيت تر تحت تاثير اين عامل اخلاقي كم
 سلاطين ساقط شده مقايسهاجتماعي خود را با موقعيت يكي ديگر از 

    .نمايد

مثلا محمدعلي ميرزا شايد نمي توانست تاريخ مقدرات خود را 
از پيمودن همان راهي كه  اِلّابا سرنوشت لويي شانزدهم مقايسه نمايد و 

م ه ومد نيكلاي البته. جست مي احتراز ،او را به پاي گيوتين رسانيد
 از حدوث اِلّااستحكام موقعيت خود را بيش از شارل اول مي دانست و 

يري جلوگ ،انقلابي كه او و فاميل او در طي آن ناپديد شدند توفانآن 
  .مي كرد و مي توانست جلوگيري كند

خودپسندي بشر ورطه هاي عميقي در زير پاي او  ،آري
اق آن كه در اعم ،وقتي ملتفت خطاي خود مي شود وگشايد  مي

  .اميدي به روي او گشوده نيست ةسرنگون افتاده و هيچ روزن

اين يك ناموس كلي است كه شامل تمام حكومت هاي 
روي آن ها غلطيده و آن ها را  برمقتدري مي شود كه سيلاب انقلاب 

  .محو و نابود كرده است

از اين روي ما از خبط و خطاي سلاطين استبداد كه 
جب تع ،آن ها در تاريخ يادداشت شده استهاي خونين براي  سرنوشت
 ايران دولت هيأت و ملت نمايندگان از ،شوراما از مجلس  .نمي كنيم

 ديدن از چرا نخوت و عجب موجبات فقدان با كه كنيم مي تعجب
  !دارند غفلت مشهود حقايق
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  موجبات عجب و نخوت دولت ما چيست؟

يك كدام يك از كابينه هاي ما مي توانند با مخالفت 
  اجنبي و يك دسته از عناصر ماجراجو ادامه پيدا كنند؟ ةخان سفارت

اجانب مي تواند  وماولتيماتو  پحكومت ما در مقابل كدام تو
  ابراز شجاعت و رشادت نمايد؟

مجلس ما در مراعات كدام يك از اصول قانون اساسي پافشاري 
  كرده و پيشرفت حاصل نموده است؟

 كه مردم را تبعيد همحترم نبود آيا در حضور همين نمايندگان
  كرده و شلاق زده اند؟

كه آزادي نطق و  هآيا در حضور همين نمايندگان محترم نبود
  قلم تهديد مي شد؟

كه جرايد را بدون جهت  هآيا در حضور همين مجلس نبود
  توقيف كرده اند؟

شما به نيروي كدام قوه  ،دولت هيأتآقايان نمايندگان و قواي 
  و خودپسند هستيد؟ و قدرت مغرور

 ةاشتباه نكنيد؛ شما در مقابل احساسات ملت يعني راي و اراد
 و يفضع ،يات ملت هستيدهمان اقليت روشني كه زمامدار افكار و حسّ

  .هستيد ناتوان

باف به اصطلاح بعضي جرايد  شما در مقابل صد نفر سياست
  .مقاومت هستيد ةزبون و فاقد قو» هوچي«

  .هر اجنبي فاقد عزم و اراده هستيدشما در مقابل تمايل 
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امتياز معدن نفت شمال چه شد؟ مجلس چرا در مقابل يك 
ساكت است؟ چرا امتياز نفت شمال  »استاندارد اويل«تصميم نامشروع 

مريكايي و اروپايي كه با همه گونه شروط آرا به كمپاني هاي ديگر 
  دهيد؟ نمي ،مساعد هستند

ه دولت شما اجاز هيأتشما و غير از اين است كه ضعف نفس به 
 ،را بعد از عمل نكردن به شروط امتياز »استاندارد اويل«نمي دهد امتياز 

  يك ورق پاره اي بيش ندانيد؟

با همين ضعفي كه سال گذشته  -شما با اين ضعف و ناتواني 
اين نخوت و غرور را از  - دوم شده بوديد ةيك نفر از طبق ةاسير اراد

  ايد؟كجا تحصيل كرده 

آيا نبايد مانند بعضي معتقد شد كه اين نخوت و غرور نيست كه 
بلكه اين عدم بصيرت و اطلاع  ،پرده در جلو چشم شما كشيده است

  شماست به اصول مسلم اجتماع؟

 از ،تصور مي كنيم حق با آن هايي است كه از علم و اطلاع
 عقيده استقلال از طلبي، آزادي و خواهي وطن از ،شجاعت و رشادت

  .هستند مايوس ،كلاو فكرِ روشني و

) رانپارلمان اي ةيك نمايند(يك نفر از وكلا  ،اگر اين طور نبود
پشت منبر خطابه در مذمت انقلاب سخن نمي داد و براي جلوگيري از 

 ةالدوله را يگانه وسيل سردار معظم و مشير ةپيشنهاد مرتجعان ،انقلاب
  .جلوگيري از انقلاب معرفي كند
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ه بيانات نسبت ب ]با مسخرگي[ نهآقهقهه يا يك لبخند مستهزيك 
ر فضاي د ،معرفي مي شود هتقنيني هيأتكه مع الاسف عضو  ،اين شخص

  .بهارستان محسوس نگشت

كسي نبود به اين آقاي وكيل بگويد اگر وضع قوانين و فشار بر 
 وانينق روسيه تزار هاي ،افكار مي توانست جلوگيري از انقلاب نمايد

  . آوردند وارد خيز تري مرگ فشارهاي و كرده وضع تر مستبدانه

 خود ،بانقلا بگويد(!) ملت كرور سي ةنمايند اين به نبود كسي
  .است اجتماع ناپذير تحمل وضعيات فعل رد و فشار ةزاد

كسي نبود به او بگويد انقلاب يعني نهضت دسته هاي ناراضي 
به دميدن شفق  دفراهم آوري تر و موجبات عدم رضايت را هرچه بيش

  .خونين انقلاب كمك نموده ايد

 ،دانقلاب و نهضت حاضر باش ةكسي نبود به او بگويد اگر زمين
تواند از ظهور  نمي ،و نه هم قوانين سخت تر »٧٩« ةماد ةنه تفسير مرتجعان

 ،ازيب ترور به ،نويسي مردم را به نامه ،سهل است .آن جلوگيري نمايد
  .نمود خواهد مجبور ،غيره و روسيه ةخان سفارت به توسل به

از  ،كسي نبود به او بگويد اگر يك جامعه از زندگاني خود
 خراب ،بكشيد ،بزنيد«نوشتن چند جريده  ،وضعيت خود راضي باشد

  .داشت نخواهد اثر هيچ »غيره و غيره و كنيد،

كسي نبود به او بگويد براي جلوگيري از انقلاب فقط و فقط 
  .موجبات عدم رضايت را از جامعه دور نمودبايد 
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كسي اين ها را نگفت و به او نفهمانيد كه با افكار مرتجعانه قادر 
ارتجاع هم مطيع نواميس و قوانين معيني . به جلوگيري از انقلاب نيست

  .است

شرمندگي نيست كه صداي  ]، باعثموجب[ مورث آيا اين
 نينچو پشت كرسي خطابه ارتجاع در فضاي بهارستان طنين انداز شده 

 دهشني آميز مضحكه اظهارات كودكانه و افكار ،هاي معكوس  منطق
  ؟شود

نبر از روي م اي پوسيده ةعقيد چنينو ما هيچ تصور نمي كرديم 
ولي تعجب براي چه؟ سوء ظن عناصر دست  ،نطق مجلس شنيده شود

  .بودهايي   يبين  پيش چنينچپ نسبت به اين مجلس و اين وكلا مبني بر 

اين  .اين است اكثريت مطيع و منقاد. متاسفانه اين است پارلمان
راده هم اكثريت بي ا. فرمانفرما و ديكتاتور اكثريت ،است آقاي مدرس

مطيع  و عمرتج ،تصور مي كند هركس جزء اكثريت شد بايد حتما گنگ
   .بردار يك شخص ديگر بوده باشد  فرمان واراده 

 در »ستا صحيح ،است صحيح« نگفت از غير ،بي چاره اكثريت
 اندد  نمي چيزي ،باشد منطق بي هم هرچند ،خود افراد بيانات موضوع

   .ندارد فكري و

ند و ز بندرعباس يك كلمه حرف حق مي ةچرا وقتي كه نمايند
 ،ستا هبر نداشتمي گويد پارلمان يك قدم براي حفظ قانون اساسي 

  دهل فرياد نفرت و منفي بلند مي كنند؟ مانند

 اكثريتي مطيع و منقاد آقايچنين بخت ملت ايران كه يك  بد
  .مدرس مي خواهد براي او وضع قوانين نمايد
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چهارم مجلس يك يادگارهاي تلخ  ةتصور مي كنيم تاريخ دور
حال  .فقط با خون شست و شو شودو ناگواري از خود باقي گذارده كه 

جعانه مملكت سير مرتآن كه نمايندگان متوجه اين نكته نيستند كه با اين 
را به چه ورطه هاي مهيبي سوق مي دهند و انقلاب در تحت چه 

  .وضعياتي ممكن است ظهور كند

ب و علت ظهور انقلا تبديهياتيه به ذكر بعضي از آ ةما در شمار
   .در يك جامعه مبادرت خواهيم كرد
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 »شفق سرخ«

  ١٦ ةشمار

  ١٣٠١ ]فروردين[ حمل ٣٠، شنبهپنج

  ١٣٤٠شعبان  ٢٢

 ١٩٢٢ آوريل ٢٠
  

  مجلس و دولت ةقابل توجه و مطالع

  ):٢( - ناموس انقلاب
  به مناسبت نطق بي اساس يكي از وكلاي اكثريت

دماغ هاي سطحي تصور مي كنند ممكن است انقلاب را 
ن معدودي ايجاد نمود و غالبا اي ةنشريات يا تبليغات يك عد ةوسيل به

اغتشاش و هرج و مرج تشخيص داده  فمترادانقلاب را  ،افكار جاهلانه
 ،عوامل تكامل و ترقي است نتوانا تريدر صورتي كه انقلاب  .است

و  جز تجدد نتيجه ،زيرا وقتي مفهوم انقلاب را كاملاً تشريح نماييم
  .مصداقي ندارد

بلكه در  ،انقلاب يعني تجدد و تجدد نه تنها در اجتماعيات
اند هر حيواني يا نباتي كه نتو .تام حيات اسدو هم عامل بقا يا طبيعيات
 و مقتضيات محيط طبيعي خود تغيير نمايد و تغيير شكل حوائجبر طبق 

   .و زوال است فنا به ممحكو ،دهد

ملتي كه نتواند قوانين و نظامات  هر .طور جامعه هاي بشر همين
 هب محكوم ،دنيا مقرر نمايد حوائجو اصول زندگاني خود را بر وفق 

  .است مرگ
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اين يك موضوع  - تجدد روح زندگاني و عامل بقا و دوام است
در  كار و محافظه »ويكنسروات«ملل  چگونهمهم و مبسوطي است كه 
 هاي بزرگ اگر در علل مرگ و فناي ملت. تاريخ محو و نابود شده اند

جست و جو شود شايد اين يك نكته به خوبي محسوس شود كه ملل 
ات دنياي خود همراهي نموده و مطيع مزبور نمي توانستند با مقتضي

  .نواميس تجدد شوند

د اين بلكه باي ،موضوع بحث بيان محاسن تجدد نيست عجالتاٌ
مسأله را در تحت مطالعه در آورد كه آيا انقلاب تجدد است يا هرج و 

  مرج؟

***  

براي روشن شدن معني انقلاب لازم است اول معني هرج و مرج 
انقلاب و اغتشاش تا يك درجه اشتراك مفهوم  .و اغتشاش را بفهميم

 ولي اغتشاش براي تامين ،يعني هر دو قيام بر ضد حكومت است .دارند
منافع شخصي يك عده آشوب طلب و انقلاب براي اصلاح مفاسد 

 ،از اين رو نايب حسين كاشاني را مي گويند دزد و ياغي. است اجتماعي
باني را مي گويند ولي شيخ حسين چاكوتاهي و شيخ محمد خيا

  .خواه و شهيد  وطن

انعكاس ديگري نيز موجود است كه انقلاب را از  ةيك نقط
اغتشاش جدا مي نمايد و آن مشروعيت و عدم مشروعيت حكومت وقت 

  . است

حكومت تا وقتي مشروع است كه رضايت اكثريت ملت 
گاه آن بوده باشد و در آن روزي كه اكثريت ملت از اوضاع  تكيه

آن حكومت نامشروع و هر انقلاب  ،گرديد رمتنفّناراضي و از حكومت 
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 زيرا انقلاب در اين .يا نهضتي بر ضد او مقدس و قابل ستايش است
صورت يعني قيام اكثريت و البته در اين گونه مواقع اكثريت حقيقي 

ر وجود و برجسته و نافذ د زمبّراكثريت افراد بلكه  ،ملت منظور نيست
  .جماعت مي باشد

  .انقلاب يعني نهضت و حركت ناراضي ها

كردن غاصب حقوق  ]خوار و زبون[مخذول  انقلاب يعني
  .اكثريت

انقلاب يعني سرنگون كردن آن هيأتي كه به اسم اكثريت 
  .اكثريت رفتار مي نمايد ةحكومت مي كند و برخلاف ميل و اراد

 جي كه اكثريتمتشنّ ةر جامعهبديهي است در هر حكومتي و 
ع ناراضي است يك عده اي هستند كه استبداد و مظالم و اصول اوضااز 

 الطبعبحكومت وقت بر منافع آن ها حكم مي كند و اين دسته  ةغاصبان
ع موجوده ظاهر گردد مخالف اوضابا انقلاب و هر قيامي كه بر ضد 

 قواي و افترا ،تهمت قلم، ،نطق ةدن آن به وسيلهستند و در پايمال نمو
   .ندارند خودداري ،حكومت ةمسلح

 رموث عامل و مصدر بدبختي هاي جامعه ،اين ها عناصر استبداد
  .هستند وقت هاي حكومت غفلت

 صهر شخخواه و  اين گونه عناصر بودند كه هزار آزادي
و  ]گاهبعيدت[ منفي طلب به الفكري را در روسيه به اسم آشوب منور

  .دفرستادنتاريك مي  ]زندان هاي[محابس 

 ،ويندگ مي پرست كهنه و يوكنسروات ،اين ها را معمولا مستبد
 وقعيتم و كنيم تعمق اشخاص گونه اين وجود سوء نتايج به اگر ولي
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 ،ائنبايد الفاظ خ ،اجتماعي تشخيص دهيم ةسففل نظر نقطه از را آن ها
 جامعه هيأت در اين ها وجود زيرا ،نماييم اطلاق آن ها بر غاصبو  دزد

و طاعون براي جامعه  از ميكروب وبا و سل و رمضر ت قتّالي سمّ هر از
  .زيان بخش تر مي باشد

البته با اين بيان مفهوم انقلاب را از آشوب و اغتشاش جدا 
انقلاب مقدس و اغتشاش نامشروع و هر قوه اي نموديم و فهميديم كه 

  .احترام و تعظيم است ةنمايد شايستكه آن را محو 

آيا انقلاب را  .ثاني اعمال نظر نماييم ةحال بايد در اين مسأل
 ةاراد و فكر محكوم انقلاب آيا ؟ايجاد كرد يممكن است به طور تصنع

وشتن ن ةرا ممكن است فقط به وسيل انقلاب آيا؟ ستا معدودي اشخاص
ل و عوام رت  تواناب علل ظهور انقلا اين كهيا  ؟و تبليغ ظاهر ساخت

  را لازم دارد؟ نيرومند تري

 ]رد فعل[ نراكسيو اقتصادي ديني يا ،هر انقلاب سياسي
  .است انقلاب وضعيات سياسي قبل از) واكنش(

 ،يك جامعه وارد شد و آن را خسته كرد ةوقتي كه فشار بر شان
يك  خود به ةمي آيد كه اين ثقل و فشار را از شان جامعه در اين صدد بر

  .مي گويند برا انقلاسو افكند و اين حركت طبيعي 

   .اين فشار از هر قسمي بوده باشد رد فعل آن نيز همان قسم است

 ،يعني وقتي فشار پاپ و كشيش هاي كاتوليك از حد گذشت
 طلبي  جاه و تقلب از طمع و و حرص از ،ريا كاريجامعه از تدليس و 

  .گرديد ظاهر نپروتستا مذهب آمد و تنگ به آن ها
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يعني وقتي كه فشار سرمايه داري دسته دسته افراد بشر را به وادي 
  .م پديد آمدسفلاكت و پريشاني سوق داد نهضت سوسيالي

 و ،يعني وقتي كه مظالم و رسوايي درباريان سلاطين بوربون
ي دولت و ملت و تعد ةآن ها نسبت به مالي ]بيهوده خرج كردن[ذير تب

راني آن ها  آن ها نسبت به حقوق مردم به منتها درجه رسيد و شهوت
 محابس يرسا و باستيل ،استبداد حكومت ،براي كسي ناموس قايل نشد

 بانقلا خونين ةپرد ،كرد پر خواه آزادي عناصر و متفكر مردمان از را
  .شد كشيده فرانسه روي به

ونه هرگ .ناپذير بيش نيستانقلاب مطيع يك ناموس تخلف 
ن رد فعل خواهد داشت و اي بالطبع ،فشاري كه مافوق تحمل جامعه باشد

ناك استبداد از آن هراس جنايتكارن انقلابي است كه عناصر يرد فعل هم
 ،ن كه از سختي و فشار بكاهندآاما متاسفانه به جاي  .و لرزان هستند

انقلاب خدمت  توفاننند و جاهلانه به ظهور ك مي زيادتر را فشار
   .كنند مي

فرض مي كنيم ما وارد شهري مي شويم كه تمام افراد آن شهر 
افراط و  ةيعني سعادت و بدبختي در برابر هم با قياف ،سعادتمند هستند

 هم كنتم صاحب و لمتموّ اما ،ندارد گرسنه و فقير ،تفريط نايستاده اند
آيا  ،جامعه اي قدم بگذاريم چنيناگر به يك . شود نمي يافت جا آن در

   ؟تبليغات كنيم لتموّمي توانيم بر ضد سرمايه و 

 ،مسوسياليستبليغ اصول  )فرضي( ةجامع چنينآيا در يك 
 ،جملت و ثروت اربابان تعدي و فقرا فلاكت و بدبختي از شكايت

  نيست؟ آميز مسخره و مضحك
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ا د اين جامعه را بنآيا اگر به جاي يك نفر صد نويسنده بخواه
ير يعني تغي ،م هماهنگ كنند و آن ها را به انقلابسوسياليسنهضت 

  است؟ ممكن ،ع سوق دهنداضوا

اگر  ناراضي و ةزيرا انقلاب يعني نهضت طبق .بديهي است خير
ناراضي موجود نباشد يا اگر باشد خيلي كم و قليل بوده  ةدر يك جامع

  .انقلاب با هيچ گونه تبليغات شديدي وقوع نخواهد يافت بالطبع ،باشند

نشريات و تبليغات وقتي در ظهور انقلاب كمك مي نمايد كه 
 .دناراضي قوي بوده باش ةيعني دست .اجتماعي حاضر بوده باشد ةزمين

 ةبه واسط ولي جامعه ،يعني وقتي كه حقوق اكثريت پايمال گرديده باشد
  .احقاق حق خود قيام كندغفلت يا سستي نتواند براي 

دعوت به انقلاب وقتي موثر است كه فشار هيأت حاكمه از 
 .ي بجويدحدود خود تجاوز كرده باشد و ملت ناراضي براي خود مفرّ

البته در اين صورت مبلغين انقلاب مانند انبيا و اوليا طرف تقديس ملت 
  .شود  هاي آنان مانند وحي آسماني تلقي مي واقع شده و نگارش

ما مجبوريم در روي اين زمينه بيش از اين توضيح داده و پس 
 ةايران را مورد بحث قرار داده و ببينيم كه آيا زمين هاز آن حالت حاضر

و اگر هم موجود است چه انقلابي خواهد  .انقلاب موجود است يا نه
  جلوگيري آن چيست؟ ةبود و وسيل
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 »شفق سرخ«

  ١٧ ةشمار

  ١٣٠١ ]ارديبهشت[ ثور ٣، شنبهيك

  ١٣٤٠ شعبان ٢٥

 ١٩٢٢ آوريل ٢٣
  

  مجلس و دولت ةقابل توجه و مطالع

 ):٣( - ناموس انقلاب
  مسوسياليسظهور  سرّ

 اموسن و انقلاب گذشته به طور ايجاز علت پيدايش ةما در شمار
  .كرديم را بيان شود مي انقلابي هاي نهضت ظهور عامل كه مهمي

از نقطه نظر يك چه بيش از اين بسط در موضوع مزبور  اگر
 ةمقال ةبراي زمين مع ذلكولي  ،ه چندان متناسب نيستغير يوميّ ةجريد

ايران و مطالعه در اين  هآتيه و تطبيق ناموس انقلاب بر اوضاع حاضر
بي انقلا چگونهآيا  ،قضيه كه آيا ايران به طرف انقلاب مي رود يا نه

بحث  ةاز نگارش اين مقاله و ادام ،ما ظهور نمايد ةممكن است در جامع
  .خود ناگزيريم ةگذشت ةدر موضوع تحريرات دو مقال

  مسوسياليسنهضت  سرّ

از اين روي  .است اپذير اجتماعنانقلاب رد فعل اوضاع تحمل 
ر همين ي بناز هر انقلابي مي توان وضعيات قبل از انقلاب را فهميد و مب

عني ي ،حق و عدالت استصيحه انقلاب  ]فرياد[ ةصيح نظريه است كه
  .فريادي است كه روح متشنج و ناراضي اجتماعي از خود سر مي دهد
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م يك نهضتي است بر ضد احوال سوسياليسبلشويزم يا 
 هاي سهو ضد بر بود نهضتي يك نپروتستا كه همچنان ،داري سرمايه
فرانسه يك جنبشي بود  ١٧٨٤ انقلاب و ،كاتوليك كشيشان آلود فجايع

 و اشراف ةكاري دربار و خودسري طبق بر ضد استبداد و اسراف
  .روحاني

كساني كه در مشرق زمين زندگاني مي كنند و به حيات ساده و 
 ممالك در ،نمي توانند بفهمند كاپيتاليزم ،بي آلايش شرق آشنا هستند

 نهچگو داري سرمايه كابوس و دارد دهشتناكي مفهوم چه غرب متمدن
   .است نموده فرسوده و خسته را اجتماع ةعام قواي

مخصوصا بر اثر  ،ر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهمخاز اوا
نهضت اقتصادي شروع گرديد  ،اكتشافات معادن ذغال سنگ در اروپا

و اصول سرمايه داري با يك سلطه و اقتدار وسيعي در جامعه هاي اروپا 
   .شد حكم فرمامريكا آو 

پا  نوع انسان آسايشاختراعات و اكتشافات عظيم كه به اسم 
  . نداد يا شهود مي گذاشت جز ازدياد بدبختي و ناكامي نتيجه ةعرص  به

ت سلاطين استبداد را از گردن خود به يّبشريت كه تازه طوق رقّ
ار و ه از كيعني منافع منتجّ ،اسير سرمايه شد ،يك سوي انداخته بود

محصوله از اختراعات و اكتشافات به سرمايه و كوشش و نتايج 
 يك حيات سراسر فلاكت ةها تعلق گرفت و كارگر جز ادام دار سرمايه

  .از دست رنج خود نتيجه اي حاصل نكرد ،تو مذلّ

ياسي خشن تر و هولناك تر از استبداد س ةكاپيتاليزم با يك قياف
باز موقعيت دنيا اجازه داد كه  .ملل متمدن چهره نمايي كرد ةدر جامع



  شفق سرخ

 

١٣٤ 

 ون هايزنجير اسارت را بر گردن ميل ،معدودي ةحرص و آز يك دست
  .افراد بشر نصب نمايد

آزادي كسب و تجارت و مصون ماندن  ةدر ساي(اين دفعه 
راني از گريبان  اهريمن استبداد و شهوت) حقوق سرمايه داران

 افراط و تفريط مهمي درداران سر به در آورده و بالنتيجه يك  سرمايه
 يدتول ،كوشش و كار ةدرج و ،حيات لذايذ از تمتّع در ،طرز زندگاني

  .انداخت مخاطره به را نوعي آسايش و گشته

 مانند مركن، فريك، راكفلر و كارنگي در نيويورك صدها
تجاوز  دلار[ميليون] چندين  آن ها از ةد كه عايدات سالياننوجود دار

آن ها را خسته كرده براي سرگرمي حيات  متنعّو فرط عيش و  نموده
  .و كسالت آميز خود وسايل سفيهانه اتخاذ مي كنند متنعّپر از 

هر يك از اين سرمايه داران هزارها عمله و كارگر دارند كه از 
ا ت خود را ادامه ندهند بشقّ مفرط فقر و پريشاني اگر يك روز كار پر 

  .سخت ترين طرزي جان خواهند داد

ها افراد بشر را به ضرب تازيانه  ميليون ،مجسمه هاي حرصاين 
جوع مجبور مي كنند كه در روز دوازده سيزده ساعت در زير طبقات 

 تابآف نور از دور ،هاي صنعتي ]كارخانه[ فابريك ةمعادن ذغال و گوش
م الدّ يعني مبتلا به سل و فقر .يعني جان بكنند .د كار كنندآزا هواي و

 ،ذغال سنگ بر سر آن ها فرود آمده ةيك طبق احيانايعني  .شوند
  .چهارصد نفر آن ها را معدوم نمايد

ا بدبخت ر ]كارگرهاي[فشار گرسنگي هزارها از اين عملجات 
مشقت و آلام بشر باشند مجبور مي نمايد كه اطفال چهارده  ةكه نمون

تخراج ها و اس ساله و زنان ضعيف البنيه خود را براي نيم دلار به كارخانه
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اين زحمات طاقت سوز فقط و فقط اين است كه  ةنتيج .معادن بفرستند
آن ها روز  لتموّستون واردات و منافع دفتر سرمايه داران سياه تر و 

   .شود افزون مي

 ،فاخر هاي لباس ،گوناگون ةدر عين حالي كه اطعم
 جهت هر از خوشي و آسايش لوازم ،عالي قصور و وسيع هاي  عمارت

 ةودت ،مهياست و آماده سرمايه اسم به بي كار مردمان دسته يك براي
 همه ،گرسنه همه ،ثروت مولد ةطبق يعني ،ملت ةي عامقوا يعني ،رنجبر
 ةنمون همه ،زده ماتم و تاريك هاي گوشه ساكن بوم مانند همه ،عريان

 ارتعب آن ها زندگاني ةدور و مستأصل و پريشان همه ،مايوس و ناكامي
  .بدبختي و فلاكت سلسله يك از است

م وسياليسسيعني . م ايجاد شدسوسياليسوضعياتي  چنيندر تحت 
 ودب نهضتي يك دموكراسي كه همچنان ،يك نهضت اقتصادي است

 وقحق و زندگاني تساوي خواهد مي مسوسياليس بنابراين .سياسي
 يتساو براي دموكراسي كه همچنان ،كند ايجاد دنيا در را اقتصادي

  .است نموده كوشش مدني حقوق

 كهبل ،م را كارل ماركس يا ديگري ايجاد نكردهسوسياليس
 طبقات لمظ كه همچنان ،است نموده توليد كاپيتاليزم سنگين فشارهاي

  .نمود معرفي دنيا به را دموكراسي ممتاز

 فقط و فقط وجود ترتيبات ،ظهور بلشويزم در يك جامعه ]علت[
فجايع آلود سرمايه داري است و از اين نقطه نظر بايد آن را يك نهضت 

  .اقتصادي ناميد

م با اوضاع اقتصادي اروپا و آمريكا محتاج تبليغ يا سوسياليس
 خود ده،كشي محنت و ناراضي كارگران ،ديده نشريات نيست؛ افراد بلا
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 مانند سمارك كارل. مسوسياليس تبليغات براي است زمينه ترين آماده
 ،يزي نبودهچ بشر خشمگين احساسات و افكار ةآئين جز نويسندگان ساير

هاي  رمولفهاي بدبخت رنجبر است كه با  توده افكار فقط او نوشتجات
   .علمي مخلوط گرديده

 سرمايه، خروش عظمت و استبداد هب خواهد مي مسوسياليس
 كار ار حيات و زندگاني ميزان طبيعت، جاريه سنن موافق هد ود خاتمه

  .دهد قرار كوشش و

 راداف تمام ميان عمل آلات و كار وسايل خواهد مي مسوسياليس
براي سعادت ملت خود كار و  كسي  هرك و مشتر جامعه يك

  .كند كوشش

م مي خواهد سرمايه را از اختصاص خارج نموده و سوسياليس
حقوقي كه مردمان بي كار به اسم سرمايه به  ةيك خط بطلان روي كلي

  .خود اختصاص داده اند بكشد

 ةوسيل ،رنجبر ةم مي خواهد زحمات و مجاهدات تودسوسياليس
ش و كامراني مشتي دزدان قانوني نگشته و سعادت به ميزان كار و تعيّ

ت وضعياتي اس ةنتيج امرام هاين . زحمت ميان افراد جامعه تقسيم شود
ر حقوقي قائل نشده و تمام منافع را به سرمايه اختصاص داده كه براي كا

  .است

بديهي است وقتي كه اين مرام در ميان يك جامعه كه اصول 
جات پريشان و گرسنه توليد نموده است عمل سرمايه داري ميليون ها

كارگران آن را مانند يك وحي آسماني تلقي كرده و براي  ،منتشر شود
زيرا  ،فداكاري مضايقه نخواهند كرد گونههيچ از  نآ عملي نمودن

  .حيات و سعادت آن ها منوط بر اجراي نظريات مزبوره مي باشد
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ولي آيا اين مرام مقدس كه شايد بهترين راه حل مسأله سعادت 
آلود غرب باشد در يك  و شقاوت و آخرين علاج كاپيتاليزم جنايت

  ردد؟گ اجرا ستا ممكن ،كه فشار كاپيتاليزم را نديده استاي جامعه 

در مملكتي كه فاقد سرمايه و اصول سرمايه داري است يا در 
زحمت و راحت به آن درجه افراط و تفريط  ،جامعه اي كه فقر و غنا

   ظهور نمايد؟ ستيموجود نيست ممكن است انقلاب سوسيالي

  .آتيه وارد اين مبحث خواهيم شد ةما در شمار
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 »سرخ شفق«

  ١٨ ةشمار

  ١٣٠١ ]ارديبهشت[ ثور ٥، شنبهچهار

  ١٣٤٠ شعبان ٢٧

 ١٩٢٢ آوريل ٢٦
  

  حاكمه هيأتقابل مطالعه و دقت 

 ):٤( - ناموس انقلاب
  آيا ايران به طرف انقلاب مي رود؟

مختصر  ةظهور انقلاب را كه ممكن است در يك جمل ما سرّ
خود بيان كرديم و البته بعد از بيان آن  ةگذشت ةدر سه مقال ،ذكر شود

ايران كاملاً نتيجه روشن  هجعه به اوضاع حاضرامقالات طولاني و مر
وانيم ت  طور حتم مي  يعني در صورت تصديق مقدمات فوق به. شود مي

ب ايران به هيچ وجه مستعد يك انقلا هپيش بيني كنيم كه اوضاع حاضر
سوق  حاكمه آن را به آن طرف هيأتولي متاسفانه  ،ي نيستستسوسيالي
  . مي دهد

واحده در موضوع محروميت متحصنين به  ةپيشنهاد ماد
خانه هاي اجنبي از حقوق مدني به ما مي فهمانيد كه نمايندگان  سفارت

 اهر اين كه جاي به، محترم عظمت و رفعت مقام خود را فراموش كرده
 وانت مي تر بيش را آن كه وسايلي به، كنند جو و جست را مسأله حل

ق و اين ها عدم تعم .اند شده متوسل، حل راه تا ناميد هكودكان تشبثات
مقننه را نشان مي دهد و مثل اين است كه نمايندگان  هيأتبصيرت 

  !مثل كنند محترم مي خواهند با متحصنين معامله به
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اگر نمايندگان ملت بيش از اين ها در مطالعات اجتماعي دقت 
البته قبلا وسايل خروج از تحصن را فراهم ساخته و  ،داشتندو تتبع مي 

  .پس از آن اين ماده را از مجلس مي گذرانيدند

   ....اما افسوس

هاي روزانه   ما نمي خواهيم در اين مقاله وارد جزئيات و جريان
و بهتر . اشدب  يات و حقايق غير قابل انكار ميبلكه غرض ذكر كلّ  ،شويم

خارج شده و مطلب را ساده و  بكليهاي علمي  فرمولاين است كه از 
  .واضح بيان نماييم

***  

تي به شباه ابدازندگاني فعلي ما و اوضاع حيات اقتصادي ايران 
  .ردندا آلمانو  فرانسه، انگلستان، ممالك سرمايه دار مانند اتازوني

آهن  راه ةيعني در ايران راه آهن نيست كه مثلا يك ميليون عمل
آن ها از زندگاني خود و رفتار كمپاني در موضوع اوقات داشته باشيم و 

  .كار و مزد خشمگين باشند

نداريم كه دو ميليون عمله در آن ها كار كنند و  ييعني ما معادن
ه ناني ب ]تكه[ بل از حرص و طمع صاحبان معادن كه مي خواهند غير از

 آمده هستو به، منافع را به خويشتن اختصاص دهند ةكارگر نداده و هم
  .دنباش

هاي صنعتي نداريم كه سه ميليون از  ]كارخانه[ يعني فابريك
زحمات آن ها  ةبكشند و نتيج زحمتدر آن ) كم تريا (نفوس جامعه 

ازدياد مكنت و ثروت اشخاص معدودي باشد تا حس ناخوشنودي 
  .فراهم سازد بلشويزممساعدي براي تبليغات  ةها يك زمين آن



  شفق سرخ

 

١٤٠ 

ظلم و اجحافي كه مرتكب  ةرعيتي با هميعني اصول ارباب و 
بي انند روسيه يا اروپاي غرم اسلامي شريعت قوانين ةواسط به، مي شوند

در دوره هاي تاريك فئوداليته نرسيده كه آن ها را مستعد نهضت نموده 
   .باشد

 ةسواد عادي كه موثرترين تبليغات انقلابي به وسيل ،علاوه بر اين
 هوج هيچ به سوم ةطبق ميان مخصوصا ما ةجامع در، آن به عمل مي آيد

ما از نقطه نظر انقلاب  هاوضاع حاضر ةاين است خلاص .نيست موجود
  .تكنيد ابدا زمينه حاضر نيس مشاهده مي چنان كهي يعني ستسوسيالي

نقطه  نه از -براي تاييد اين نظر ممكن است مطالعات عميق تري 
ار روحيه و بطون عقايد و افك بلكه از لحاظ حالت - انقلاب ةنظر فلسف

   .عناصر دست چپ بنماييم

ه معرفي مي كنند و ب يخود را دست چپ ،كه براي كار اين هائي
ي خود را متمايل به افكار تند و عقايد انقلابي متظاهر بي كار ةواسط

زيرا آن روزي كه به اين  ،از اوضاع بحث ما خارج است ،سازند مي
 ةدسته كار دادند و شكم آن ها از گرسنگي نجات يافت و عاطف

ضد انقلاب و  ،ركا محافظه، معقول همه، طلبي آن ها سيراب شد جاه
  .راضي از وضعيات خواهند شد

اين اشخاص كه از وضعيات سياسي و اجتماعي ناراضي هستند 
هيچ كدام  ،مي گويند بلشويكطلب يا  و معمولا آن ها را انقلاب

دامني اين ها عناصر پاك. بلشويكحد نفسه نه انقلابي هستند و نه  في
موده تندرو ن بالطبعچاره و   آن ها را بي ههستند كه ياس از اوضاع حاضر

  .است
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 زمامدار هاي و رجال از ياس، نديدن روي اصلاحات اساسي
 هاي رفورم از صحيحي ةنتيج يك ةمشاهد عدم، مشروطيت ةدور

 هب كه اشخاصي اغلب پرستي منفعت و خودخواهي، اداري و سياسي
 اين اجتماعيات با دولت ماموريت وكالت و، رياست، وزارت اسم

 ،زي كرده و جز تامين مقاصد شخصي كاري از پيش نبرده اندبا مملكت
 انقلابي تند رافكا پذيرفتن به بالنتيجه و متشنج را طلب اصلاح دماغ هاي

  .است كشانيده

سطحي كه بر روحيات و كنه افكار جامعه  دماغ هايشايد 
 ةرسيدگي نكرده اند به بيانات فوق اذعان نداشته باشند و ما هم چون اقام

ادله و براهين را از گنجايش اين مقاله خارج مي دانيم لازم است فقط 
  .آن ها را به آثار و علايم صحت مدعاي فوق راهنمايي كنيم

به يكي از اين اشخاصي كه به نظر شما انقلابي و در ميان مردم 
 ]كارخانة[فابريك معرفي شده است بگوييد در تبريز يك  بلشويك

سازي تهيه شده است كه مي خواهد امتياز انحصار آن را از  كبريت
د خيال دارن) مثلا(يا معين التجار و امين الضرب  ؛دولت تقاضا نمايد

يا يك كمپاني  ؛ر مازندران تاسيس نمايندد كاغذ سازيفابريك 
 ،هبه ايران آورد دلارميليون  مريكايي با شرايط مساعد مي خواهد صدآ

خط آهن بحر خزر و خليج فارس را داير و فلان معدن مهم را استخراج 
سالار مثلا چندين ماشين فلاحتي وارد كرده و  يا فرمانفرما و سپه ؛نمايد

مسائل سياسي دخالت نمايند و براي رياست ربط در  بي اين كهبه جاي 
 اهندخو مي، وزرايي يا ايالت فارس و آذربايجان سعي و كوشش كنند

 امروزي اصلاحات و علمي اصول موافق را ايران فلاحت و زراعت
  .نمايند
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ل يعني يك دماغي كه اصو ،حقيقي بلشويكاگر به يك نفر 
داند   سعادت افراد ميداري را منادي بدبختي و شقاوت و منافي  سرمايه
ست زيرا مي داند اين ها وسايلي ا ،البته حسن تلقي نخواهد كرد ،بگوييد

  .سسين آن ها خدمت مي كندؤم لتموّكه به ثروت و 

سسات اقتصادي مملكت را به ؤو از طرف ديگر نبودن اين م
 ةپس بهتر اين است كه دولت با سرماي .طرف فنا و زوال سوق مي دهد

ين گونه به ا ،)به طور متساوي(مستقيم افراد ملت  ةملت و براي استفاد
و هم  مدهنياتا هم لطمه به عمران مملكت وارد  ،اقدامات مبادرت نمايد

  .سرمايه دار و فقير به طرز زندگاني حال حاضر موجود نشود

  .عملي بلشويكيك نفر  ةاين است عقيد

  ؟....ولي در ايران

دبيني سسات اظهار بؤافراطي نسبت به اين گونه منه تنها عناصر 
 .بلكه اين ها را آخرين راه علاج مشكلات امروزي مي دانند ،نمي كنند
اعمال اصول  ةهاي ايراني يك نفر تاجري كه در نتيج بلشويك

  .ددانن او را مشروع مي لتموّو  ،داري متحول شده است با شرف سرمايه

آن سرمايه هايي كه در شريعت  دبر ضسوسياليست هاي ايران 
م نامشروع و از لحاظ قوانين مدني دنياي امروز صحيح و قابل سوسياليس

  .باشند نمي، تنفيذ نيست

وقتي به بطون عقايد و افكار عناصر دست چپ ايران مراجعه 
 .يك دموكراسي ساده در لباس بلشويزم از آن ها ظاهر مي شود ،كنيم

علي موجود به بر آن در محيط فم و مفاسد مترتّزيرا نه تنها فشار كاپيتاليز
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با اوضاع (بلكه همه بدون استثنا مي دانند يگانه راه سعادت جامعه  ،نيست
  .ستانداختن منابع اقتصادي ا بكارفقط و فقط ايجاد سرمايه و ) كنوني

را  مسوسياليستمام اين اشخاص كه از نقطه نظر تئوري مرام 
نيا اجتماعي را راه حل مشكلات د ةفلسفتقديس مي كنند و نظريات اين 

  .اذعان دارند كه ايران فعلي محتاج سرمايه است ،تصور مي كنند

م است و در سوسياليسهم كه متظاهر به  »حقيقت« ةجريد
خود شعار سوسياليست ها را قرار داده است نيز معتقد به ايجاد  ةحسرلو

انداختن منابع اقتصادي مملكت مي باشد و در طي  بكارسرمايه و 
به  كاملاً معترف ،مختصر انتقادي از آن نمود »شفق سرخ«اي كه  مقاله

   .اين نكته مي باشد

اين ها به ما مي فهماند كه عناصر تندرو ايران كه بر ضد اشراف 
زيرا ضديت به  ،دموكراسي را مي خواهندالتفات مي نويسند بدون 

   .ات دموكراسي استشؤونو طبقات ممتاز از  اصول اشرافي

هارات ي و نه در اظتسوسياليسشما در هيچ يك از نشريات افكار 
يتي نسبت به اصول مآب هاي تهران هيچ گونه ضدّ سوسياليست

نسبت به امثال حاجي ميرزا علي  ،»ها بورژوا«نسبت به  ،داري سرمايه
  .بهبهاني بوشهر نمي شنويد ةصراف يا تجارتخان

هاي نفرين را متوجه اشراف و طبقات  جملهاما كلمات لعن و 
 و لتموّ صاحب، دولت ماموريت و وزارت، ممتاز كه به اسم حكومت

  .ز هر زباني و هر قلم بي آلايشي مشاهده مي كنيدا اند شده مكنت

 چرا؟
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جامعه  اين دسته نسبت به تعدياتبراي اين كه فشار اين طبقه و 
افكار را به ستوه آورده است و همچنين براي اين كه فشار كاپيتاليزم را 

كاملاً افكار را معترف به ايجاد سرمايه و  دياقتصانچشيده و پريشاني 
ي در ستانقلاب سوسيالي ةپس ابدا زمين .سرمايه داري سوق داده است

   .ايران موجود نيست

  انقلاب ممكن است مع ذلكولي 

براي تشريح اين نظريه لازم است روسيه را در نظر بياوريم كه 
 .اوضاع سرمايه داري آن ابدا طرف مقايسه با انگلستان و اتازوني نبود

يعني كاپيتاليزم ممالك مزبوره از حيث وسعت و نفوذ و اقتدار به مراتب 
ز روسيه بلند ا يستانقلاب سوسيالي ةنعر مع ذلكولي  ،بيش از روسيه بود

  .شد

  چرا؟

، تزاري رژيم استبداد، براي اين كه فشارهاي سياسي
 اب مساعدت عدم و حكومت نامحدود مظالم با درباريان، العناني مطلق

 نقلابي سوق داد كها طرف به را روسيه بالاخره خواهان،  آزادي تقاضاي
 بزوديقدرها حاضر نبوده و لذا حركت ارتجاعي آن  آن اين ةزمين

  .شروع گرديد

 ١٩٠٥در صورتي كه به طور حتم مي توان گفت اگر انقلاب 
ستور د روسيه را با فشار سرنيزه عقيم نكرده بودند و آزادي كامل به

لاب اين انق ابدا ،شد مي داده روسيه ملت به اتازوني و انگليس ممالك
  .گرديد نمي ظاهر سرعت اين با هم آن ،يستسوسيالي
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نموده  لرا مدلمسائل اجتماعي كاملاً اين نكته  واقتصاد  درتتبع 
حاكمه به جاي اين كه ملت را در مطالب  هيأتفشار  ةاست كه ادام

دعاوي آنان را نسبت به حقوق و خود تنزل دهد مطالبات آن ها را زيادتر 
  .مي كند تر خود قوي

 »رونِ ژِاتا«اگر لويي شانزدهم نسبت به دعاوي و مطالبات مجلس 
 ترف نمي تندروي و افراط طرف به روز به روز افكار، آمدكوتاه مي 

  .شتگ نمي ظاهر نمود منقرض را بوربون ةخانواد كه شومي نتايج آن و

  . اصلاحات است ةايران تشن

 ةايراني از مظالم و تعديات و تفرعن حكومت هاي دور
  . خواهد مي را مدني حقوق تساوي ايراني .مشروطيت به تنگ آمده

 به نسبت حاكمه هيأت كه هايي اغماض و عفو از ايراني
  . شده عاجز دارد مي مبذول بزرگ ناجنايتكار

  . دهش خسته حال بي نارازمامد عزم سستي و حالي بي از ايراني

ست د معتقد نيخو رجال فريبي عوام ودماگوژي   به ديگر ايراني
  . متكي به اجانب را خائن مي داند وزرايو 

هوش  ،مملكتي داشته باشد كه سند لياقتايراني مي خواهد يك 
  . شاهزادگينه  ،و ذكاوت باشد

ايراني يك حكومتي را مي پسندد كه ميزان انتخابات او 
  . خويشاوندي نباشد

مل به دستورالع آنايراني يك مجلسي مي خواهد كه نمايندگان 
  . دنوثوق الدوله انتخاب نشده باش
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و  »جهان زنان« ةلازم دارد كه نسبت به مدير مجل وكلاييايراني 
  . اظهار حرارت كنند ]راه و روش[ج هَنَيك به الملك  مشار

خواهد كه تنها نايب حسين كاشاني را به   ايراني يك رژيمي مي
را  وزراو  نارازمامدوثوق الدوله و تمام  ،الملك  دار نزند بلكه مشار

پشت ميز محاكمه كشانيده اگر دزدي كرده اند با شنيع ترين طرزي 
آن ها را در ميان ميدان  ةاند مجسم ها را اعدام و اگر خدمت كرده آن

   .نصب كند

ولي تكيه كردن به  ،ايراني تحصن به سفارت را بد مي داند
انه ها فشار سفارت خ ةو به توصيشدن اجانب و آلت در دست بيگانگان 

  .وزير و حاكم شدن را بدتر و ننگين تر مي داند

الملك و  مشار جنايت هايكه  وكلاييايراني نسبت به 
 ترس زا اين كه براي فقط را فرخي و ،الدوله را فراموش مي كنند وثوق

 حقوق از خواهند مي و كنند مي ملامت است رفته سفارت به جانش
  .ندارد عقيدت حسن چندان، نمايند محرومش مدني

ايراني نسبت به مجلسي كه چوب خوردن مدير روزنامه را با نظر 

  .نمي تواند عشق داشته باشد ،نگاه مي كند تأثرخالي از 

متمايل  ،ايراني نسبت به پارلماني كه به جاي حفظ حقوق افراد
 ،مجريه را سرمشق اعمال خود قرار دهد هيأتبه دولت باشد و تمايلات 
  .حسن ظن نخواهد داشت

انقلابي و تمايل بلشويكي در  دماغ هاياگر عناصر ناراضي و 
 از ،ما ظاهر شده است فقط براي اين است كه ايراني از اين رژيم ةجامع

 اين از پرستي، اجنبي اين از، ترتيبات اين از، ها حكومت اين
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 مايوس است موجود حاكمه هيأت در كه حسي بي و جويي منفعت
   .نمايد مي تسليم سهمگين توفان هر به را خود و گرديده

بلشويزم آرامش  توفاننشود و  صادراگر مي خواهيد انقلاب 
 ،دنمايي قيام جامعه شؤونبه اصلاح  ،وطن مقدس شما را پايمال ننمايد

 در ار دوستي و بازي  رفاقت آمده پايين خود جبروت و تفرعن تخت از
 زا نماييد، اجرا عملا را حقوق تساوي، كنيد ترك اجتماعي مسائل
داخلي و  شؤونجنگ در  وزارتعدليه و  در ها الوزرا رئيس ةمداخل

 و سر حكام خود. وزارت عدليه در مسائل حقوقي جلوگيري كنيد
 به درگنم مستحق كه آن هايي و نموده تنبيه را ]ستمگر[ متعدّي مامورين

 رازد جامعه حقوق به تعدي دست هركس بفهمانيد مردم به و نيدز دار
 دزد هاي، كنيد مي مجازات را دزد اگر .است مرگ مستوجب، كرد

  .بزرگ را نيز به پاي ميز محاكمه بكشيد

بر  آرامش چگونهاين گونه كارها اقدام كنيد و تماشا كنيد  هب
اگر در گره كور زدن اصرار كنيد و با  اِلّامي شود و  حكم فرمامملكت 

هاي معكوس خود عقيده مند باشيد در پيروي از مشي كنوني  اين منطق
انقلاب  منتظر يك - باشيد ]پي ورز[ مشروطيت مصرّ ةمشي شانزده سال -

بلكه  ،ندك خونين و دهشتناكي باشيد كه نه تنها شما را محو و معدوم مي
ل دايران را به يك توده خاك سياه مب ،فكري ةنداشتن زمين ةبه واسط

زيرا انقلاب بدون زمينه و حاضر شدن افكار و داشتن  .خواهد نمود
   .جز آنارشي و هرج و مرج چيزي نيست ،]مبارز و آگاه[صحيح  نقائدي

ما مطالعات مفصلي در اين زمينه داريم كه اميدوارم به همين 
   .زودي در انتشار آن مبادرت كنيم



  شفق سرخ

 

١٤٨ 

 »شفق سرخ«

  ١٩ ةشمار

  ١٣٠١ ]ارديبهشت[ ثور ٧، شنبهپنج

  ١٣٤٠شعبان  ٢٩

 ١٩٢٢آوريل  ٢٧
  

  به مناسبت مكاتيب آذربايجان

  بر روي خرابه هاي اروميه چند قطره اشك
و  تاس آيا مي دانيد از اروميه يك خرابه زاري بيش باقي نمانده

  !خاكستر چه فجايعي و مظالمي روي مي دهد ةروي اين تود بر

  …!افسوس

اين وطن  ،(!)اين جريده نگاران بي غرض ،(!)فعال وزراياين 
چه خيال  (!)هاي مكتب نديده اين سياست بافو  )!(خواهان صميمي

  كنند؟ مي

در وقتي كه نواميس دختران اروميه در زير دست و پاي كردهاي 
  مي شود ما ساكنين تهران چه مي كنيم؟ للگد ماخائن 

 ؟وكلا چه نقشه اي را تعقيب مي نمايند ؟وزرا چه مي كنند
  گويند؟ مي چه خواهان آزادي و مندرجات جرايد چيست

و  رياست ةرجال ما در قصور مزين خود نشسته و زمين! افسوس
  .كشند وزارت خود را مستحكم مي كنند و نقشه هاي مرتجعانه مي

تعرضات شخصي پر  ابهاي خود را ب صفحات گران ،جرايد
و  .كوشش مي كنند ٧٩وكلا براي گذرانيدن ماده  .كنند مي
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و جز بيان يك شده عجيب و غريب  ماليخوليا هايخواهان دچار   آزادي
  .سلسله اوهام پريشان چيزي نمي گويند

چه مقدرات خونيني در تاريخ آذربايجان عزيز محبوب ثبت 
آقا به قدر كلنل محمد تقي خان و ميرزا  لاسماعيآيا ! شده است

اغي طخائن  دولت اين هيأتكوچك خان مستحق لعن و نفرين نيست و 
  مي داند؟ رسزاوار ترا براي زندگاني و خودسري  ]سركش[

آيا اهالي بدبخت و مظلوم اروميه به قدر جسد بي روح كلنل 
  ؟ندمحمدتقي خان و ميرزا كوچك خان مستحق نوحه سرايي نيست

 ةروز گذشته وقتي كه مكتوب آذربايجان را مي خوانديم ادار
  .بود  اشك خيزي مبدل شده ةزد ماتم ةبه يك عرص »شفق سرخ«

  :اين است بعضي از جمله هاي مكاتيب مذكور

موافق . است هدرجه وخيم تر گرديد منتهابه اوضاع اروميه «
 به را خود هاي خانه، اهالي، تقرير مهاجريني كه تازه وارد شده اند

 مختصر هوج با تا فروخته اكراد به را آن آجر و تير كه دهند مي كنترات
 جاتن گرسنگي از را خود بدبخت فاميل و خردسال اطفال بتوانند آن

  .خود را ادامه دهند مصائب و آلام از پر زندگاني و هندد

كار به جايي رسيده است كه محترمين و محترمات  مختصراً
اروميه اكثر در ميان كوچه ها با بدن لخت و عور نشسته و بدون خجلت 

با  نندي كمي به عابرين كه عبارت از اكراد ظالم هستند دراز دست تكدّ
ا خواهند ت نان و يا يك شاهي پول مي ةهزار التماس و آه و ناله يك تك

سد رمق نموده و اطفال معصوم خود را از چنگال مهيب اجل نجات 
  .دهند
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اين است اوضاع يك مملكتي كه براي قحطي زدگان روسيه 
كه شايد فردا در كنفرانس اي همان روسيه  -اعانه جمع آوري مي نمايد 

 ،صلمت كهايران را مال المصالحه دوستي انگلستان جابر قرار دهد  ژنو
از كميسيون اعانه ورقه هاي طويل و عريض براي درج در جرايد ما 

  .»فرستاده مي شود

  :بازمي نويسند

كه اكثر مردم در كوچه و بازار گدايي  ،با اين همه فلاكت«
 لاسماعيتومان به ضرب شكنجه براي مخارج  ٢٠٠٠٠مبلغ  ،كنند مي

آقا كه قبل از عيد به اروميه آمده است جمع آوري نمودند و بيست و 
  ».پنج نفر در زير شكنجه جان دادند

اين است اي رجال هنرمند و شما اي وكلاي محترم وضعيت 
  .بدبخت و سعادت و آسايشي كه شما ضامن برقراري آن هستيد ةارومي

آن خائني كه قلم هاي شما بايد به  ،اين است اي جريده نگاران
  ».او حمله نمايد و متاسفانه تراوش ندارد

  :باز مي نويسند

ان آقا به عنو لاسماعيبيست نفر از دوشيزگان محترم را خود «
  ».هريق فرستاده استچبه  جاريه جبراً

بيست نفر از خواهران ما را  .آقايان خوب ملتفت مي شويد
براي  ،آقاي خائن از ميان دوشيزگان اروميه انتخاب نموده لاسماعي
با وجود  ،اين ها ةبا وجود هم! راني خود به اسيري برده است  شهوت

ما چه  ،شجگر خراهاي  با وجود اين نمايش ،اين پرده هاي خونين
  كنيم و مقصر آن در چه حال است؟ مي
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  !آقاي سردار سپه

خواهران شما در زير دست  .جاست موقع بروز فعاليت شما اين
  .آقا و كردهاي خائن ناموس خود را از دست داده اند لاسماعيو پاي 

 ةصفح .ختي و فلاكت دست به گريبانندببرادران ما و شما با بد
ننگ  هاي آذربايجان از آثار جنايت هاي اكراد ننگين گشته و اين لكه

  .جز با خون شست و شو نمي شود

ي خان و ميرزا كوچك خان عناصر اگر از مرگ كلنل محمدتق
 ةصفحكه  خائنياز معدوم كردن اين  ،آزادي خواه جريحه دار شد

روح جامعه  ،نموده است ]زشتي ها[ آذربايجان را پر از ننگ و شنايع
  .شما را ستايش خواهد كرد

قي كه اطراف شما را و عناصر متملّ اپارازيت هاين  هب
و مي خواهند دست شما را به بعضي از كارها آلوده  اند كرده  احاطه

مقام را در قلوب ملت وقتي حائز  نارجمند تريشما . كنند اعتنا نكنيد
سياه  ]علم، بيرق[شويد كه براي سرنگون كردن اين رايت  مي

آذربايجان كشيده شده است بذل مساعي  ةآلود كه بر صفح جنايت
ولي بايد متوجه اين نكته باشيد كه قواي نظامي براي قلع و قمع  .نماييد

يعني  ،عناصر ياغي و خائن مي باشد و نبايد سربار بدبختي ها بشوند
ز مثل تبري ،جاي اين كه هستي و دارايي دشمنان را تاراج نمايند  به

 ،و غضب خود در نياورده و بازار ]خشم[ طّسخّ  دوستان را به معرض
   .فقير را غارت نكنند ةبضاعت و كسب  بي نمردمايعني دارايي 

  :و شما آقايان ارباب جرايد

يك قدري از اين حوادث حقير و ناچيزي كه شما را . بس است
بدبختي هاي هولناك تري را متوجه . احاطه كرده است دور شويد
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 .ر از فجايع آذربايجان بدبخت را تماشا كنيدپ دور نماي. باشيد
تماشا  .اين قطعه شرافتمند در آتش بدبختي مي سوزد چگونهكنيد  تماشا

  .كنند  با مال و هستي ايراني ها چه مي ،اكراد خائن سفّاكيكنيد تطاول و 

ه اين مردماني ك .اين بدبختي ها خاتمه داده شودبه سعي كنيد 
شنويد بيست نفر بيست نفر آن ها در زير شكنجه هاي گوناگون  مي

اين شهرهايي كه امروز  .رادران ما هستندب ،اكراد ظالم جان مي دهند
در قرن بيستم . جزء ايران است ،فجايع و مظالم اكراد شده اند ةعرص

وي و اهالي خ. دختران اروميه را به اسيري و كنيزي بردن افسانه نيست
اروميه دختران خود را دوست مي دارند و ناموس زن هاي خود را 

  .دانند مقدس مي

كه مظهر ظلم و  ،هندوستان بدبختدر قرني كه حتي در 
مردم صاحب مال و ناموس خود  ،اجحاف انگلستان به شمار مي رود

آقا براي كسي مال و ناموس قائل نيست و با حيات و  لاسماعي ،هستند
اهالي خوي و اروميه در پرتو  .گاني افراد مملكت بازي مي كنددزن

 .ت شده اندحمايت و فعاليت حكومت تهران اين طور مظلوم و بدبخ
هاي  اين دستبه ماست كه  نارازمامداين ضعف نفس و اهمال كاري 

   .نمايي داده است  فعاليت و قدرت ةاجاز جنايتكار

آقايي كه امروز ده هزار نفر نظامي براي سركوبي  لاسماعيهمين 
او مامور شده است دو سال قبل با هزار و پانصد نفر ممكن بود محو و 

  .نابود شود

 زمامداري ةوظيف دانند نمي هم سايرينو اما وثوق الدوله 
 هر از خالي خود مزين پارك هاي در كه هايي مجسمه اين. چيست
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 فرن هزار دو وقتي دانند نمي نمايند، مي حيات امرار تشويشي و دغدغه
  . تشويشي دارند وها چه اضطراب  زن آيد، مي اروميه به كرد

دخترش را به زور از خانه بيرون  دانند يك پدر وقتي اين ها نمي
   .چه حالي دارد ،مي برندند و به اردوي كردها شمي ك

شود كه  اين ها نمي دانند گرسنگي يعني چه و چه طور مي
هاي محترم براي حفظ حيات اطفال معصوم خود تن به سفالت  زن

  . نشينند مي دهند و در ميان كوچه به گدايي مي] شدن  پست[

 گونهچاين ها نمي دانند بيست و پنج نفر در زير زنجير و شكنجه 
  . جان مي دهند

 لاسماعياين ها نمي دانند قلب يك مادري كه پسرش را به امر 
  …دانند نمي ها  اين …مي طپد چگونهكنند  مي نتير باراآقا 

 انشسر مفساد و  از پر مركز اين و تهران بر لعنت بنويسم؟ چه
  …بدبختي ها
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  »سرخ شفق«

  ٢١ ةشمار

  ١٣٠١ ]ارديبهشت[ ثور ١٤ ،شنبهپنج

  ١٣٤٠رمضان  ٦

  ١٩٢٢مه  ٤

  زبان حال پارلمان به آزادي خواهان
، هبي كار و مفسد مردمان اي، اي اراذل و اوباش«

  »!چي استفاده ماجراجويان اي، طلب هنگامه هاي هوچي  اي

  شما چه مي گوييد و چه مي خواهيد؟

 تا و شود نمي لغو نظامي حكومت ؛قانون اساسي عملي نيست«
 نيست نممك باشد، متمكن بهارستان هاي كرسي روي بر ما وزين پيكر

 كي نيست ممكن ؛حكومت نظامي كم شود سر از مو يك بگذاريم
 در هعدلي وزير ةمداخل از نيست ممكن ؛نماييم جلب محاكمه به را وزير

تي را انجمن ايالتي و ولاي نيست ممكن ؛كنيم جلوگيري حقوقي مسائل
  ».يمكن تاسيس قانوني بلديه نيست ممكن ؛در ولايات داير كنيم

ي ظيفه اي بر شما باقو ديگر، مشروطيت تمام شد ةانقلاب دور«
  .نمانده و نوبت زمامداري و رياست به ما رسيده است

 راوزچه كار داريد كه  .ديگر باقي آن به شما مربوط نيست
پارلمان  يچه كار داريد كه اعضا ؛را نفهميده اند مسؤوليتتاكنون معني 

   ؟براي انجام مقاصد خصوصي خود اين كرسي ها را اشغال كرده اند

  قانون اساسي مي خواهيد؟
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شانزده سال پيش به امضاي همايوني رسيده ما هم كه آن كه 
ديگر چه نواقصي  ،جدا جدا به حفظ قانون اساسي قسم خورده ايم

  »؟داريد

شما چرا اين قدر فضول و كنجكاو هستيد؛ بيست ماده يا سي «
ز اكه ديگر قانون اساسي  ،پايمال شده باشد ماده هم از قانون اساسي
 عمل خود ديانتي ةوظيف به مسلمين الان مگر، قانون اسلام بالاتر نيست

  »كنيم؟ عمل ما كه كنند مي

نون قاما به تمام وظايف رسمي خود عمل مي كنيم؛ براي حفظ «
علني و چند شعبه و  ةاساسي قسم مي خوريم ايام هفته در سه جلس

 و ريتاكث ؛اقدامات جدي مي كنيم ؛مي كنيم هكميسيون رفته مذاكر
 و قرباا براي ؛دهيم مي كابينه به اعتماد راي ؛نيمك مي درست اقليت

 ؛گيريم مي راي آبي و سفيد ةمهر با ؛نماييم مي تهيه كار خود بستگان
  .»شويم مي داخل فراكسيون در ؛كنيم مي قعود و قيام

  »آيا شما ديگر از ما چيزي ديگر مي خواهيد؟«

 و سبك، كنيد زراعت، بكشيد زحمت، شما برويد كار كنيد«
پيشه نماييد و بالاخره توليد ثروت كنيد تا ما و اقوام ما مناصب  تجارت

 ار زادگان بنده و، دولتي را اشغال كرده حقوق خود را مضاعف نماييم
  .»بگماريم دولتي دواير ساير و عدليه و ماليه مهم هاي پست در

  !اي ملت نادان

 الس شانزده در خواستيد مي هرچه ،شد تمام انقلاب، بس است«
 ندگانيز مشغول، بگذاريد ما نفسي به راحتي كشيده ،يدگرفت قبل

  .»باشيم
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 قانون شما براي قدر اين، ما حافظ قانون و موجد آن هستيم«
  .شويد خسته آن ةمطالع از كه نوشت خواهيم

ولي براي مقاصد ملت  ،ما صحيح است كه وكيل ملت هستيم
و آمال  تر خودمان كارهاي مهم .كه روي اين صندلي ها ننشسته ايم

براي خاطر شما دموكرات و سوسياليست  مع ذلكاما  ،وسيع تري داريم
لي و ،به قانون اساسي هستيم علاقمندهم مي شويم و براي خاطر شما 

   .ديگر نمي توانيم در اجراي مواد آن كوشش نماييم

مباشرت مجلس و  ةدر ادار ،قانون اساسي را كه كسي نخورده
  »الخ …كتاب فروشي محفوظ مي باشد دكان هاي

***  

و  ]بست نشستگان[متحصنين  بهاين است زبان حال پارلمان 
اگر  انشااالله .اي است هشمّيعني اين يك  ،هواخواهان قانون اساسي

  .آن را هم به طور تفصيل خواهيم نگاشت ةفرصت كرديم بقي
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 »شفق سرخ«

  ٢٢ ةشمار

  ١٣٠١ ]ارديبهشت[ ثور ١٧ ،شنبهيك

  ١٣٤٠رمضان  ٩

  ١٩٢٢مه  ٧

  جلب مستشاران آمريكايي مسأله
جلب مستشاران خارجي براي ماليه  مسألهدر يازده سال قبل كه 

يعني  ،ولوله در فضاي ايران داشت ه مطرح گرديد يك انعكاس پرنيّو ام
 ةوسيل آخرين را اقدام اين، پرست و عاشق اصلاحات ايراني هاي وطن

آري در يازده سال قبل فرياد جلب مستشاران خارجي  .دانستند مي نجات
امروز ما تصور نمي كنيم آن حسن  ولي امروز؟ ،شادي تلقي شد ةبا هلهل

   .كاملاً مشهود شود مسألهاستقبال در اطراف اين 

  چرا؟

دواير وزارت ماليه محتاج به اصلاح نيست و در  اين كهآيا براي 
پرآشوب اموال مسلميني كه مي بايستي براي ايجاد سرباز و  ةاين منطق

  تلف نمي شود؟ ،معلم كمك نمايد

 رت رابخ روز به روز بلكه، نرفت اصلاح به رو تنها نه ماليه، خير
دات و جلوگيري عاي آوري جمع در اداري طرز يا رجال لياقت عدم و

  .مشهود گرديد تر بيش[بيهوده خرج كردن] از اسراف و تبذير 

د دولت برس ةبايد به خزان همه مي دانند مالياتي كه امروز رسماً
 .مي باشد رفقير تدولت  ةخزان مع ذلك ،شايد دو برابر زمان استبداد است

 ازدهي ملت روح كه استقبالي حسن آن ولي ،اين مفاسد را همه مي دانند



  شفق سرخ

 

١٥٨ 

ده امروز دي ،داد بروزمريكايي و سوئدي آبل از جلب مستشاران ق سال
  .نمي شود

  چرا؟

، خيلي سهل و ساده است؛ عمليات موليتور سؤال جواب اين
 ملت و داده جامعه به نا پسندي خيلي امتحانات وستداهل و كلروپ

  .نمود گمان بد و ظنين خارجي مستخدمين ةكلي به را ايران

ا از نقطه ر مسألهو  شودبه كنه قضيه رسيدگي  براي اين كه كاملاً
را  دولت و مجلس هيأتنظر احساسات ملي تشريح نماييم و بالنتيجه 

عه احتياجات جام ةناچارم وجه ،متوجه كيفيت و اصول استخدام نماييم
  :را به مستشاران خارجي بيان نمايم

هاست كه در نظر اغلب مردم  اول معلومات و اطلاعات فني آن
عد از زيرا ب .جلب مستخدمين خارجي مي باشد ةفلسف ،و ارباب جرايد

اين كه ما مي خواستيم با سير ترقي و تمدن دنياي امروز همراهي كنيم 
 ستون در و صنايع در و زراعت در، تجارت در، ناچاريم در سياست

مانند  وسايلياز ات آن ها ايجاد و مؤسسنظير  اتيمؤسس اقتصادي، و مالي
  .يمستفاده كنسايل آن ها او

و مقتضيات معيني دارد و از اين  حوائجمحيطي هر بديهي است 
رو ممكن نيست عين قوانين و نظامات يك مملكتي را در مملكت ديگر 

و روحيات و وضعيات اقتصادي  عوايدايجاد نمود مگر اين كه مراعات 
  .يمو اجتماعي جامعه را از نظر دور نداشته باش



  شفق سرخ

 

١٥٩ 

ملاحظه كه ما را محتاج مستشاران خارجي معرفي  ةدومين نقط
عدم توانايي رجال ماست  ،است تر مي كند و به نظر ما اهميت آن بيش

  .در استقرار و اجراي يك اصل ثابت و معيني در ادارات دولتي

 فقدان رجال ةآيا ماليه يا ساير دواير دولتي ما فقط در نتيج
  است؟مشخصي دچار اختلال و آشفتگي كنوني شده 

 كار هب منوط مسائل گونه اين در تخصص زيرا، ما خير ةبه عقيد
 كردهن تفاوتي چندان ما مستقيم ماليات] تعيين و اخذ[ طرز .است عمل و
 واست،  بوده معمول نيز استبداد زمان در كه است طرزي همان اين و

  .باشد مي اختلال دچار هم قسمت اين هامروز ذلك مع

فهماند كه تنها عدم بصيرت موجب اختلال اين ها به ما مي 
دولتي  به دواير ،بلكه وجود يك دسته اخلاق ناستوده در اجتماع ،نيست

  .هم سرايت كرده و آن را فلج نموده است

براي توضيح اين نكته فقط كافي است عطف توجهي به دواير 
زيرا آن جا به طور وضوح مشاهده مي كنيم كه هيچ  ،دولتي شود

فاعت ش  كسي مي تواند به هر .ماموري به شغل و كار خود اطمينان ندارد
قه وارد بدون ساب ،الاسلام تفلان وكيل يا فلان جريده نگار يا فلان حج

غير از پست و تلگراف و گمرك كه ورود در كار شرايط . كار شود
 يددياد مواجب در آن جا يك ميزان ثابت و مطرّ معيني دارد و ترقي يا از

دواير دولتي ترقي منوط به  ةكلّيدر  ،دارد ]، جارينراست و روا[
هر ماموري بهتر بتواند  .يزبا  مامورين است در سياست دستي زبر

 بهتر، باشد مربوط اول درجه هاي مآب سياست با يا، سياست بازي كند
  .نمايد مقام و جاه كسب تواند مي
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 - ماليه] ةادار[ مخصوصا – علاوه بر اين ها دواير دولتي ايران
يك ماشين چابكي است در فاسد كردن اشخاص و معدوم كردن حس 

را دي تع دستشناسي و پرورش اشخاصي كه با كمال جسارت   وظيفه
  .المال مسلمين مي گشايند به بيت

كه حيات و زندگاني افراد خود را اي ه مؤسسبديهي است يك 
رئيس آن تقاضا كرد از كار منفصل  ةتامين نكرده و هر وقت اراد

كه هيچ يك از اعضاي خود را كيفر و اي ه مؤسسيك  ،شود مي
 ،را به آن ها نياموخته است مسؤوليتمعني  بالطبعمجازات نمي دهد و 

ه كه با واسطه و شفيع هر شخصي فاقد معلومات و سرمايه مؤسسيك 
اخلاقي كه مشاهده  چنينجز  ،گردد علمي مي تواند در آن وارد

  .كنيم نبايد از آن انتظار داشته باشيم مي

بعد از تفكر زياد ناچاريم اعتراف كنيم كه رجال ما اين قدر 
قوي نداشته اند كه پا روي دوستي و رفاقت و  ةقوت قلب و اراد

 ةرا سرلوحخشونت و اجراي اصول اداري  ،رندكاري گذا  ملاحظه
  .عمليات خود قرار دهند

بديهي است وقتي كه فلان وكيل ناطق به جاي اين كه اولين 
خود آمده براي ارباب خود تقاضاي  ،دولتي باشد عوايدحافظ و ناظر 

وزير هم نمي تواند بي جهت براي خود دشمن  ،تخفيف مالياتي نمايد
  .دكنتراشي 

اير دو اگر رجال ما مي توانستند قائل به پرنسيپ شده خود و
شاني شايد اين اختلال و پري ،مربوطه به خود را مطيع قوانين معيني نمايند

 شديم فقط و ما اگر هم محتاج مستشاري مي ،كنوني موجود نمي شد
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يعني وزراي ما فقط در موارد احتياج به  .محتاج معلومات او بوديم
  .كردند صواب ديد آن ها طرح ها و نقشه هاي معيني را تعقيب مي

 قتليا عدم تنها نه امتحان، سال شانزده از پس يعني ،امروز ولي

 ةكلي و ها ليدر نگاران، جريده وكلا، لياقت عدم بلكه گرديد ثابت رجال

 تسياس اين زيرا شد. مبرهن تر واضح طور به تهران هاي مآب سياست

 دشمن اصول و پرنسيپ دشمن نظم، دشمن كه هستند تهران مآب هاي

اداري هستند و در آن روزي كه خواهش نامشروع آن ها در دواير دولتي 

  .مي كنندني خود داري انتريكپذيرفته شد از اعمال هيچ گونه دسيسه و 

 ،بايد اعتراف كرد نه تنها ما رجال را به اداي وظيفه ملزم نكرديم
  .ها آموختيم ه خود راه عملي خلاف قانون را به آنلكب

مخصوصا شاپو هم به سر  ،مستشار چون فرنگي استاما 
 آقاي نه، اسلام ملا فلان نه، فلان جريده نگارنه ديگر  ،گذارد مي

 واهندنخ توصيه كاغذ او به جوي منفعت بافان سياست هم نه، وكيل
  .داشت نخواهند وي از توقعي گونه هيچ و نوشت

ارجي خ مستشار هايما جلب كه از همين نقطه نظر است تر  بيش
ه استخدام مريكا بآو اين كه مخصوصا از ايم را با نظر بدبيني نگاه نكرده 

 البته ما در ميان ملل متمدن. خوشنوديم ،مامورين ماليه مبادرت كرده اند
نيم تصور مي ك اين كهبراي  ،مريكا حسن ظن داريمآاز همه به تر  بيش

اهد نخو سياست مستعمراتي را در اين قسمت از مشرق زمين تعقيب
دوار ما را امي ،و امتحاناتي كه شوستر و رفقاي او به ايران داده اند .نمود

مي كند كه مستخدمين جديد هم با همان فعاليت و صميميت و عدم 
  .ردخود قيام خواهند ك ةاعتنا به سياست هاي دول اروپايي به اداي وظيف
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 ،يتمسؤولو همچنين گمان مي كنيم دولت اتازوني كه با شرط 
افرادي را به ما معرفي  مخصوصاً ،خود اين مساعدت را به ما مي كند

در صحت عمل و  ،خواهد كرد كه علاوه بر معلومات و اطلاعات فني
حسن اخلاق و وظيفه شناسي يك سرمشق و ضرب المثل بشوند و حسن 

  .مريكا جلب كنندآاز سابق به طرف تر  عواطف ملت ايران را بيش

 ت اولياي امور در نظر داشته باشند و البتهو يك نكته كه لازم اس
از . عمليات آن ها خواهد بود ةحدود اختيارات داير ،غفلت نكرده اند

هاي  بتوانند نقشه هباشند كيك طرف بايد آن ها داراي اختياراتي 
ها را طوري   اصلاحي را به موقع اجرا گذارند و از طرف ديگر بايد آن

عوامل از محدود نمود كه از تماس با جريان هاي اداري مصون بوده و 
  .رفاقت و دوستي و همچنين سياست هاي مختلف مصون بوده باشند

آن  ةولي خلاص ،تشريح اين نظريه محتاج نگارش مفصلي است
اين است كه آن ها در نقشه هاي اصلاحي بايد آزاد باشند و در مداخله 

  .محدود ،موردر جزئيات ا

دولت و وكلاي محترم و ساير  هيأتدر هر صورت اميدواريم 
 بي رويه بعضي از ]رفتار[و اطوار  اعمالبه مملكت از  علاقمندعناصر 

  .مستخدمين اروپايي درس عبرت گرفته باشند
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 »شفق سرخ«

  ٢٣ ةشمار

  ١٣٠١ ]ارديبهشت[ ثور ١٩ ،شنبه سه

  ١٣٤٠رمضان  ١١

  ١٩٢٢مه  ٩

  و قانون اساسي شورامجلس 

  وكالت ةبه مناسبت تمديد دور

كه ما اكثريت را انتقاد كرده » شفق سرخ« ١٥ ةبعد از انتشار شمار
اداره  يكي از وكلاي اكثريت به ،مقاله قدري عصباني بود ةو نسبتا لهج

فت گ مي .تشريف آورده و ما را از اتخاذ اين سبك تحرير ملامت نمود
حمله  حقايق را بدون» شفق سرخ« ةمعمول و سيربهتر اين بود كه مطابق 

به روحيات قسمت اعظم  اين كهما هم با وجود  .و تعرض بيان نماييم
زها در ترين چي آقايان نمايندگان اطلاع داشتيم و مي دانستيم بي اثر

بيان « - ديگري در تعقيب همان موضوع ةمقال ،نفوس اينان منطق است
 ود تا تعرضتر ب اي كه به بيان حقيقت شبيهولي با لهجه  ،»ناموس انقلاب

ده شده ه به آقايان وكلا دابُنَيك درس تَ اقلانگاشتيم و تصور كرديم  -
  .است

  ...اما افسوس

بطلان تصورات و نيك بيني هاي ما وقتي معلوم شد كه بر حسب 
تصادف با يكي از برجسته ترين افراد اكثريت مصادف شده و صحبت 

به ما مي فهمانيد كه عناد و لجاج در طرز افكار  هاي او صحبت .كرديم
اين وكيل محترم به . مدخليت داردتر  و جريان احساسات آن ها بيش
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هر وقت به اين ها كار دادند از «متحصنين ناسزا مي گفت و مي گفت 
اين ها . اين ها هيچ فكر و عقيده ندارند ،تحصن خارج خواهند شد

هستند كه به اسم لغو حكومت نظامي اي  هطلب و مردمان بي كار غوغا
ش مسمايي بي حكومت نظامي يك اسم بلا اِلّاجويي مي كنند و   بهانه

اري و بهتر از ادوتر  با وجود حكومت نظامي آزادي خيلي بيش .نيست
  »الخ... است كه حكومت نظامي وجود نداشت 

  !وكلاي اكثريتترين  اين بود نطق يك نفر از بزرگ

 حكومت اگر ،ي استايمسم نظامي اسم بلاآيا اگر حكومت 
حكومت نظامي مانع نطق  اگر ،ندارد مردم آزادي بر فشاري هيچ نظامي

 ميبلا مسآيا اگر اين اسم  چيست؟ آن وجود ةفايد پس ،و قلم نيست
  بهتر نيست؟ ،را هم لغو كنيد و بهانه به دست مردم ندهند

هور ظ ةباز در فلسف ،ما زايد مي دانيم پس از نگارش چهار مقاله
زيرا اين موضوع را به طور كافي  ،انقلاب و اغتشاش كلمه اي بنگاريم

 .هم اينك اين نظريه را تعقيب مي كند» ايران ةستار« ةنگاشته و جريد
تلال اين اخ مسؤولكه  فقط براي آخرين دفعه به آن ها اخطار مي كنيم

 هك خونين هاي پرده اين مسؤول ،طغيان و هيجان اين مسؤول ،فكري
 اين لمسؤو ،كند ميگرفتار  بدبختي و مرج و هرج يك به را مملكت
هاي  كه هر روز داده مي شود و ديباچه تراژدي نا مطلوبي هاي نمايش

 هك نارضايتي حس اين ايجاد مسؤول ،انگيزي محسوب مي شود هول
 فراهم ار خونين انقلابات ةزمين و كرده پيدا توسعه آن ةامند رفته رفته
 شود نمي حاضر كه است مجلس اكثريت فقط و فقط سازد، مي

  .نمايد شروع به اجراي قوانين فراموش شده و لغو را نظامي حكومت
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 حافظ اين كهبه جاي  شوراخيلي حيرت انگيز است مجلس 
از  خالي ةمرگ قوانين را با ديد ،قوانين موضوعه و ناظر اجراي آن باشد

خوب  .به تقاضاي مشروع مردم بي اعتنايي مي نمايد ،نگاه كرده تأثر
 است اسم مجلس شوراي ملي را به مجلس شوراي دولتي مبدل نمايند

 لاقمندعوكلا كه بايد بيش از همه به اجراي قوانين اساسي مملكتي  و
  .تندهس علاقه بي قوانين به نسبت مرتجعي دماغ هر از بيش ،باشند

 شوراچهارم مجلس  ةدورآيا عناصري كه نسبت به وكلاي 
  حق نداشتند؟ ،بدبين بودند

 وراشآيا ما وقتي كه قلم در دست گرفته و مي خواهيم از مجلس 
 مجلس ناي و ننگين مجلس اين« ةجمل] كه نپس از اي[ يعني ،دفاع كنيم

 وجدان مقابل در كنيم، دفاع ،ايم خوانده »آزاد ايران« در كه را »شوم
  شويم؟ نمي خجل خود ةعقيد و خود

م تواني داده است مي شوراما با كدام امتحان خوبي كه مجلس 
به يك قلم عصباني كه از ذكر هيچ ناسزايي نسبت به  ،تعرض بكنيم

  خودداري ندارد؟ شورامجلس 

 و وكلاي محترم شوراعناصر تندرو براي مجلس  .صحيح است
ي آيا اين ول ،و نه در ولايات باقي نگذاشته اند اين جاهيچ حيثيتي نه در 

حفظ حيثيات خود و  مسؤولتر  خود مجلس و خود آقايان وكلا بيش
  سازي براي ازدياد نفوذ اعتبارات مجلس نيستند؟ زمينه

به اجراي قوانين اساسي و متعصب  علاقمندآيا اگر وكلاي ما 
هيچ قلم ناسپاس و هيچ زبان  ،در حفظ اصول مشروطيت باشند

 آن ها تعرض نموده و توهين كند؟ناشناسي جسارت مي كند به   حق
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كه  هستند شورافقط خود آقايان وكلاي مجلس  ،بديهي است نه
  .دنراسخ و پايدار نماي ،د احترام و عظمت خود را در قلوبنتوان مي

متاسفانه نه تنها اعضاي پارلمان موجبات حسن ظن و توجه عامه 
دبيني سوءظن و بوسايل ] بيش تر[كه روز به روز لب ،اندرا فراهم نكرده 

    .اند دهورا ايجاد نم

  مجلس در طي يازده ماه عمر خود چه كرده است؟

ايد و مساده كه هر فردي حق دارد بن سؤال در مقابل اين يك
  ما چه جوابي مي توانيم بدهيم؟ ،امروز هم از يكديگر مي پرسند

داده مي شود  سؤال هايي كه به اين تصور نمي كنيم جواب
زيرا مضاعف كردن حقوق  ،مباهات و افتخار بوده باشدمورث چندان 

چهارم  ةپارلمان دور ةزمان وكالت جزو كارهاي برجست ةوكلا و اطال
  .محسوب مي شود

كدام وكيلي است كه مي تواند مدعي شود با صد تومان حقوق 
قادر به اداي وظيفه نيست؟ در يك مملكتي كه معلم از گرسنگي جان 

 در ،افتد مي عقب ماه شش آنان حقوق كه مملكتي يك در ،مي دهد
ها افراد بدبخت را از دواير دولتي صد بودجه تعديل براي كه مملكتي

بيرون كرده و فاميل آن ها را محكوم به گرسنگي و زندگاني تاريك 
ن اگر اين آقايا .دارد حقوق خود را مضاعف نمايدنوكيل حق  ،كنند مي

ن بود كه بهتر اي ،اين خدمت را متكفل شوند نصد توماستند با ننمي توا
دست از كسب و كار سابق خود نكشيده و اين نمايش هاي سوء را 

  .ندهند

  تمديد زمان وكالت يعني چه؟
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  فترت؟ ةبراي احتراز از دور

 ةآقايان نمايندگان نسبت به عمليات و اوضاع دور حقيقتاًو 
 ةيد دوري از تجداگر اين طور بود براي جلوگير ؟فترت بدبين هستند

  .موجود بود يفترت وسايل موثرتر و عملي تر

مقدس دار را در ميدان نصب كنيد و در پاي آن ميز  ةچوب
 ةگسيخت اران لجامزمامدهاي فترت و   عوامل دوره ،محاكمه را بگذاريد

فترت تجديد  ةتا دور ،آن ايام ظلمت زده را به محاكمه دعوت نماييد
  .نشود

ده تمديد زمان وكالت فاي ،فترت ةتجديد دوربراي جلوگيري از 
ظهور  جلوگيري از ،با تمديد چگونهو ما نمي توانيم تصور كنيم  ندارد

 رد سال پنج وكلا ،يعني اگر به جاي دو سال. زمان فترت خواهد شد
 انتخابات اعلان در وقت زمامدار هاي ديگر آيا نشستند، بهارستان
  شوند؟  مي مرعوب وكالت ةدور تمديد از و كرد خواهند مسامحه

اله س  وكالت دو ةآيا ممكن نيست شش ماه قبل از انقضاي دور
 ةبا فرط علاقه به عدم تجديد دور( شورااعلان انتخابات بدهند و مجلس 

  دولت را به تسريع امر انتخابات ملزم نمايد؟ هيأت) فترت

شدند ن مؤاخذهپيشه ادوار فترت  آيا بعد از اين كه عوامل جنايت
 ةنشينان سفر اشي كه حاشيهو بشّ ممتبسّ ةو نمايندگان محترم با همان قياف

از  ندكنخود ابراز مي [ولي نعمت هاي] نعم ي ف نسبت به اوليا ااشر
  ؟اشيمفترت ب ةمي توانيم منتظر عدم تجديد دور ،ها پذيرايي كنند آن

شويم بما زايد مي دانيم در بطلان اين فكر وارد بيانات مشروحي 
 ةيك مجلسي كه وكلاي آن مورد سوء ظن هم ةو بگوييم ملت به ادام
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 ةپارلماني مطابق فلسف ةنيست و در تجديد دور علاقمندآن هاست 
يك اميدي دارد كه مجلس پنجم  ،»اين ستون تا آن ستون فرج است از«

شكيل تر ت خواه تر و از دامان ارتجاع بركنار آن با عناصري نسبتا آزادي
  .گردد

يرا ز ،چندان لازم نيست در اطراف اين فكر بحث نماييم ،خير
 خلوص عدم به ،تمديد زمان وكالت را مي شنود ةكسي كه مسأل  هر

و اين قضيه را حمل بر اغراض  ،اعتراض محترم وكلاي صميميت و نيّت
  .فرومايه مي نمايد

 ولي فقط لازم بود اين نكته را به خاطر نمايندگان محترم تذكر
 فكر اين ناپذيري انكار منطق يك و صحيح ةفلسف يك اگر كه ،بدهيم

 كبمرت بايد نمي بود، اساسي قانون خلاف بر چون كرد، مي تاييد را
  .شوند

   .پارلمان بايد سرمشق احترام و تعظيم قوانين موضوعه بوده باشد

پارلمان بايد با تعقيب خود در اجراي قوانين موضوعه درس 
  . بدهدتقديس قوانين به جامعه 

اولياي ادوار فترت اقلا بفهماند كه نسبت به  هپارلمان بايد ب
  .هستند علاقمندمقررات حكومت ملي 

  !اما افسوس

بعد از هفت سال زمان فترت مردم منتظر نمايندگاني بودند كه 
 شعائري به علاقمنددر تقوي و  ،نفرت از ظواهر فريبنده ،در زهد

و در تعصب نسبت به اساس حكومت ملي مانند مسلمانان  ،مشروطيت
 ١٩٠٥يا اعضاي دوماي  و فرانسه ١٧٨٩ طلب هاييا انقلاب  ،صدر اسلام
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و كنتم [ان لم يكن لكم دين «معروف  ةمطابق جمل اقلايا . روسيه باشند
ز اگر دين نداريد و ا[» في ديناكم اًحرارأ افكونو ]لا تخافون المعاد

ي و براي دنيا دار ]ترسيد، لا اقل در دنياي خود آزاده باشيد.قيامت نمي 
اين قدرها متظاهر به ارتجاع نشده و  ،هم كه شده است سياست مداري

خود را نسبت به شعائر حكومت مشروطه و مواد قانون اساسي بي علاقه 
  .معرفي نكنند

  ...ولي بدبختانه 

اي ه ديگر چيزي نمي نويسيم و منتظريم يادداشت عجالتاٌما 
 قريب  عمامجلس چهارم جمع و  ةسال خود را نسبت به حيات يك

    .آن را منتشر سازيم ةاريخچت] بزودي[
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 »شفق سرخ«

  ٢٤ ةشمار

  ١٣٠١ ]ارديبهشت[ ثور ٢١، شنبهپنج

  ١٣٤٠رمضان  ١٣

  ١٩٢٢مه  ١١

  الدوله علت استعفاي مشير
الدوله از طرف مقامات  جرياناتي بر ضد مشيرمدت ها بود كه 

  بود. خارجي و بعضي عناصر ساده لوح تندرو داخلي در جريان

دوله ال مشير ةاين قسمت مخالفت هايي كه نسبت به كابين
آن كساني كه در جريان سياست هستند مي دانند و  ةتقريبا هم ،شد مي

 .نمي شودالدوله محسوب  ما علت استعفاي آقاي مشير ةبه عقيد
هاي مخفي و دسايس ديگري موجود بود كه علت حقيقي  جريان

الدوله و علت ظهور اين پرده هاي نامطبوع به شمار  استعفاي آقاي مشير
  .مي رود

لت قبل به ع ةالدوله در شمار ما در طي خبر استعفاي آقاي مشير
ده و دري كر حقيقي آن اشعار داشته و ميل نداشتيم بيش از اين پرده

اي و بر شوراحقايقي كه چندان براي مملكت مشروطه و براي مجلس 
  .يمبنگار ،ايراني زيبنده نبود ةجامع

ه كه با زاد كسر كشياما متاسفانه نگارش رفيق محترم ما آقاي 
 ةيك قلم زيبايي انجام گرفته بود به ما فهمانيد كه حتي مدير يك جريد

از حقايق جاريه مستحضر نبوده و لذا لازم دانستيم  »اتحاد«مهمي مانند 
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اي از اطلاعات خود مبادرت  هشمّقلمي خود به ذكر  ةبرحسب وظيف
  .نماييم

شايد خود آقاي  .الدوله نبود اقليت باعث استعفاي مشير
 براي اين كه حقيقتاً  .الدوله هم اين معني را اذعان كرده باشند  مشير

ه ل تعرضات شديدي نسبت به مشار هاي صريح و تاقليت يك مخالف
ه اين نكته را ب »پارلمانتر«ي نكرده و علاوه بر اين يك رئيس الوزرا

ا وقتي اقليت حمله و انتقاد است و ت ةخوبي استنباط كرده است كه وظيف
ابينه سقوط يك ك ،كه اكثريت راي اعتماد خود را مسترد نداشته است

  .مضحك و مسخره آميز است ،به صرف حمله و تعرض اقليت

ته ساخنالدوله را فراهم  اقليت موجبات استعفاي مشير ،خير
  نگاه كنيم.هاي اجتماعي عميق تر  است؛ يك قدري به بحران

ماه قبل يك سبك پنج  -چهارهمه مي دانند كه مطبوعات تا 
مله اگر هم ح ،نزاكت را تعقيب مي نمود ،متانت آميز و موافق به اصول

  .شد بود خيلي در لفافه و بالجمله معقول و متين ادا مي ييا تعرض

از چند ماه به اين طرف كه وزارت جنگ و حكومت نظامي در 
 .يك حس عدم رضايتي در مردم توليد شد ،امر مطبوعات مداخله كرد

مداخلات حكومت نظامي فزوني گرفته و بالاخره به شكل يك زيرا 
 ةاطي مي گذارند در آمد و تنها نتيجي كه نام آن را افكار تند و افرجريان

 تحصن در سفارت ةمسأل ،مثبتي كه از اين جريان در جامعه ظهور كرد
  .بود بهارستان و عبدالعظيم حضرت ،روس

و عدم  تخفيف فشار ةقانع نشده در نتيج جريان افكار به اين حدّ
 حكومت نظامي سير افكار مطابق نواميس طبيعي تندتر از حدّ ةمداخل
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يعهد شاه و ول ،خود گشته و به شكل نطق و خطابه بر ضد وكلا معمول
  .سرايي هاي غير قابل ذكر متظاهر گرديد  و بالاخره ياوه

سابق خود با اين رويه هاي  نگارش هايالبته ما هم به دليل 
نداشت مخالف بوده و اي افراطي كه جز وبال و خسران نتيجه 

آستين مزدوران داخلي  هاي سياه اجانب را هم مي ديديم كه از  دست
  .روشن دامن مي زند نيمه ةبه اين شعل ،بدر آمده

 ةولي چيزي كه بود مبتني بر يك سلسله مطالعات اجتماعي وسيل
تسكين اين طغيان فكري را در همراهي با افكار و تنزل دولت يا وزارت 

زيرا اين مطلب بديهي بود كه  ،نسبت به تقاضاهاي مردم ،جنگ بوده
حو و پروپاگاند و تبليغات اجنبي م ةزمين ،فشار را مرتفع نماينداندازه   هر

  .نابود شده و براي هنگامه جويي مقتضياتي باقي نمي ماند

ما بود و اين عقيده را هم با بيانات مختلفه در چندين  ةاين عقيد
  ..!...اما افسوس .حاكمه نموديم هيأتمقننه و  هيأتمقاله پيشنهاد 

 اشخاصي كه جز منافع ،عناصر كوته نظر ،مردمان كوچك فكر
كه جز  وكلايي ،كوچك و حقير خود چيزي را مشاهده نمي كنند

توانستند   نمي ،تلقينات اين و آن هيچ گونه استقلال فكري را حائز نيستند
شت كه با انگ رافكري را اذعان نموده و نمي خواستند گرهي  ءاين مبدا

  .باز مي شود با دندان نگشايند

از آن است كه در تر  ها كوچك شخاص كه نام آناين ا
برده شود اظهارات عدم رضايت خود را از فعاليت » شفق سرخ«صفحات 

الدوله   الدوله شروع كردند و متاسفانه بدون اين كه موفقيت مشير  مشير
الدوله  ثوقالدوله مانند و  را در پيشگاه قانون ببينند ميل داشتند كه مشير

حبس  و تبعيد مردم ،فترت به توقيف جرايد ةدورو ساير حكومت هاي 
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اين فريادها  ،قوه و قدرت شخصي اآزادي خواهان مبادرت و بالاخره ب
  .را خاموش نمايد

ها وسايل  داند اين در صورتي كه هر شخص عاقلي مي
يا  ها موجبات انقلاب بلكه برعكس اين ،انقلاب نيستاز جلوگيري 

 .ن استقانو مسألهاغتشاش را بهتر فراهم مي آورد و بهترين راه براي اين 
يعني فقط با قانون بايد براي مطبوعات حدود قائل شده و مردم را از اين 

اما چون راه قانوني براي محدود  .نه فشار ،اختلال فكري نجات دهند
 »٧٩« ةدما ةتفسير مرتجعان ،كردن افكار به اين زودي ها ممكن نمي شد

هم  الدوله پيشنهاد و ايشان به مشير خراساني [تيمورتاش]را سردار معظم 
  .به مجلس تقديم نمودند

نظر روحيات بعضي از وكلاي محترم كه هويت  هالبته از نقط
ها  آن ةفكر و عقيد و وسعت ادراك آن ها ،قصد و غرض آن ها ،ها آن

 ةولي افكار خارج از محوط ،استقبال شدهبر همه كس واضح است حسن 
 ،به خصوص افكار ملتي كه از هرگونه آلايش منزه و عاري بود ،پارلمان

 ةعهد  هبمزبور  ةاين حركت ارتجاعي را رد نموده و بالنتيجه تفسير ماد
  .افتاد تعويق

ز اولي طرفدارانش كه  ،تعويق افتاده ةبه عهد »٧٩« ةتفسير ماد
سراي بيمناك بودند و سعادت   بار و حقيقت  نوك خامه هاي آتش

شخصي خود و اولياي نعم خود را متزلزل مي ديدند از كار نيفتاده بودند 
 و قمنط  بي هاي جمله ،آن ها كلمات ركيك ايو بهترين بهانه نيز بر

  .افتمي ي اشاعهبود كه در بعضي از جرايد مركزي  نا معقولي تعرضات
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مجراي خود را تغيير داد و  ،افكار كوچك ةاين جريان مرتجعان
براي اه ر از وسايل قانوني متوسل به تشبثات غير قانوني گرديد و بهترين

  .آن ها متشنج كردن افكار وزير جنگ بود

اند شروع گرديد و در اين اواخر گمدتي در روي اين زمينه پروپا
موقع به دست آورده با آقاي وزير  ،بعضي از وكلاي محترم اكثريت

سعي مي كردند به مشاراليه اين فكر را تزريق  ،ات نمودهجنگ ملاق
خواهد جلوگيري از مندرجات جرايد نمايد   الدوله نمي كنند كه مشير

به اين ترتيب رفته رفته ابهت و عظمت نظام را نيز  ،و اوراق منتشره
  .كوچك خواهد كرد

يكي از اعضاي كابينه كه براي اين گونه اتفاقات مهارت 
زن آتش فتنه و فساد گرديده و با بيانات   دارد نيز دامناي العاده   فوق

تصور مي كنم آقاي سردار سپه را بيش از پيش نسبت به  ،آميز  اغراق
  .مطبوعات خشمگين نمود

آقاي سردار سپه در تحت تاثير اين عواطف متهيج جلوگيري از 
مطبوعات را از رئيس الوزرا خواسته و ايشان هم مشاراليه را به اين 

 ،ترتيب كلي براي محدود كردن جرايد داده بزوديمتقاعد كردند كه 
  .داخل مذاكره خواهند شد شورابا مجلس 

ه در به قورخان راجعاي اين قضيه چندان طولي نكشيد كه مقاله 
منتشر گرديد و چندان در نظر آقاي سردار  »حقيقت«يكي از نمرات اخير 

وقيف ت ،از اين روي به توسط كلنل سالار نظام ،سپه مطبوع واقع نشد
  .و مديرش را از رئيس الوزرا تقاضا كرده بودند »حقيقت« ةجريد

 ]محمود جم[ الملك  مديرالدوله به توسط آقاي   آقاي مشير
) دپيغام را تبليغ نماي نتواند كاملاً مسالار نظاشايد  اين كهعلت   هب(
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آقاي وزير جنگ اطلاع دادند كه لازم است در اين موضوع يك فكر   به
قانون كلي محدود و اين اقدام  ةو مندرجات جرايد را به وسيل شودكلي 

  .چندان حسن اثر نخواهد داشت »حقيقت« ةتنها نسبت به جريد

زيرا در ، شروع مي شود الدوله  مشيراز اين جا علت استعفاي 
وزرا آمده و  هيأتخان حكومت نظامي به   قاآ  همان شب محمود

 را توقيف »حقيقت« ةآقاي سردار سپه مي گويند جريد« :گويد مي
  »!فردا مي سپارم كه شما را به دربار راه ندهند اِلّاو  ،كنيد

 ،الدوله باقي مي ماند  مشيردر اين صورت فقط يك فكر براي 
يعني تلگراف استعفاي خود را با شرح وقايع و علل آن نوشته و رمز 

  .قبل از ظهر دوشنبه به اعليحضرت مخابره مي كنند ،نموده

الدوله كه قسمت اخير آن را  اين بود علت استعفاي آقاي مشير
رف ط ما از بيانات خود ايشان كه در شب چهارشنبه به نمايندگاني كه از

ستخراج ا ،علت استعفا آمده بودند ]بازخواست[پارلمان براي استيضاح 
  .نموديم

ه قبلا است ك پروپاگاند هايياين پيشامد ناپسند هم همان  ةزمين
شد و نسبتا به آزادي جرايد و مندرجات مطبوعات و تقاضاي متحصنين 

  .آن بدبيني و لجاج را مرعي داشته بودند

خود در خاتمه از آقاي وزير  ،طرفيولي ما با همان سبك بي 
جنگ كه مدت هاست در راه اصلاح نظام ايران زحمات فوق الطاقه 

غير قابل  مجاهدت هايمتحمل شده و براي خدمت به اين مرز و بوم 
 ملكتم باريك موقعيت كه كنيم مي تقاضا ،انكاري تحمل نموده اند

كه جز  هايي شكشمك بفرمايند سعي الامكان حتي گرفته، نظر در را
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و  راري اشجز تجرّ و عناصر استفاده جوي خشنوديجز  ،ازدياد بدبختي
  .دنروي نده د،ندار اي نتيجه ياغيان
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 »شفق سرخ«

  ٢٥ ةشمار

  ١٣٠١ ]ارديبهشت[ ثور ٢٤، شنبهيك

  ١٣٤٠رمضان  ١٦

  ١٩٢٢مه  ١٤

  رابه استعفاي رئيس الوز عراج تلگراف اعليحضرت
  رئيس مجلس، تهران

 .الدوله استعفاي خود را تلگراف كرده اند مشيرجناب اشرف 
چون غايب هستم و از اوضاع اطلاع ندارم در رد يا قبول آن تصميمي 

  .مجلس را تلگراف كنيد ةنظري فوراً .منتظرم ،نگرفته

***  

يعني  ،به مضمون فوق بوده است تاعليحضرتلگراف  تقريباً
ول مح ننمايندگااوضاع حاضر را به كفايت و صميميت  مسؤوليت

اند و ما تصور مي كنيم موقعيت باريك دنيا از نظر نمايندگان دور   كرده
مقدمات وفاق و ائتلاف نمايندگان روسيه و انگلستان را در  .نمانده باشد

 ةرا كه ديباچ »١٩٠٧« ةبه طور روشن استنباط نموده و البته معاهد ژنو
اخير است فراموش نكرده باشند و بدانند  بدبختي هايو  اخرابي هتمام 

فداكاري اغراض خصوصي و منافع  -ايران امروز محتاج فداكاري است 
   .جزيي

منجر به توافق نظر در  ژنواگر توافق نظر روس و انگليس در 
براي  ،مسائل شرق نزديك و مخصوصا مسائل اقتصادي ايران نگرديد

شخصي  كانديداهايهوا و هوس و پيشرفت دادن  ةشعل نفرو نشاند
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 خاتمه ،اكنون فقط بايد جلب مستشاران آمريكايي .خيلي وقت دارند
 راه امتياز ةنقش ةتهي و) انگليس شركت بدون( شمال نفت ةمسأل به دادن
ا و وزراي م ةعناصر ملي ما و كابين و ما پارلمان كه باشد فكري تنها آهن،

وطن پرست ما را به خود جلب نمايد و البته از نظر دور نخواهند داشت 
آب مي خورد كه اي آمدهاي ناگوار از همان سرچشمه   كه اين پيش

 است خارجي سياست يعني .خورند مي آب هم غيره و سيميتقو ،طه سيد
اسي اين اس اصلاحات به توجه از افكار كردن منصرف براي كه

  .را براي ما تهيه مي كند اه  سرگرمي

چهارم از حوادث ناگوار گذشته و  ةاميدواريم وكلاي دور
نتريك اجانب در عقيم گذاشتن نقشه هاي اصلاحي پند و عبرت ا

  .باشند گرفته

  در اطراف بحران كابينه

آقاي  اهاي متوالي ب نفري ملاقات ١٢اين چند روزه كميسيون 
و تشكيل جلسات خصوصي پارلمان فقط در  داشته اندالدوله   مشير

ا هنوز ايشان و گوي است، ايشان بوده ةموضوع رفع بحران و تثبيت كابين
 ،خود از قبول مقام زمامداري امور باقي هستند ]سرپيچي[بر استنكاف 

ر شايعاتي در شه ،منزل ايشاندر چه اجتماع اغلب وزرا روز گذشته  اگر
  .است دهشراجع به قبولي ايشان و خيال ترميم كابينه در افواه منتشر 

  كي زمامدار خواهد شد؟

 در اين چند روزه بحران اين لفظ خيلي تكرار شده و حقيقتاً 
  .مي كند ستهما را خ (گوش) ةسامع
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يعني از عناصري كه زندگاني آن ها از  ،بازها كابينه
بازي كردن با سياست شكم  ةشود و به وسيلمآبي اداره مي   سياست

  .به تكاپو افتاده اند ،خود را سير مي كنند ةفروماي

اين جريده و  ةبه ادار ،اين خانه و آن خانه پارتي اشخاص به درِ
 ايبر مختلف امعوج تهران ةگوش هر در ،آن جريده آمد و شد مي كنند

 و روس ايه سفارتخانه با است. گرديده تشكيل پروپاگاند و تبليغ
كوشش مي كنند و  خود مقاصد براي و نموده نفوذ اعمال انگليس
ند پرس ما هم آمده و مي ةعرق ريزان به ادار ،پيشه هاي سياست پارازيت

كي رئيس الوزرا خواهد شد و خوب است چه كسي زمامدار مقدرات 
  ما شود؟

چه كسي رئيس الوزرا مي شود ما چه نظرياتي داريم و چه 
  مي توانيم داشته باشيم؟نظرياتي 

ما هر كسي را كه معتقد به اشخاص باشد و تصور كند با رفتن 
اين رئيس الوزرا و آمدن آن ديگري كارها اصلاح مي شود فاقد بصيرت 

  .و تجربه مي دانيم

ما تمام آن عناصري كه براي اين شخص و آن شخص كار 
ينه كابكنند و جز به ضعف حكومت مركزي و عدم استقرار يك  مي

نسبت به جامعه و وظايف  ،بر اعمال آن ها مترتب نيست اي  نتيجه
  .اجتماعي خود مقصر مي دانيم

كه براي سقوط را هايي  ها و فعاليت ما تمام اين حركت
  .ها و ايجاد كابينه مي شود جنايت مي دانيم كابينه

ين تا ا، ولي البته هويت اشخاص در طرز سياست مدخليت دارد
ا هستند البته كساني كه با افكار ما آشن ؟دان پرنسيپ و عقيدهدرجه و با فق
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ي] [محافظه كار كنسرواتيزمدانند اين حس محافظه كاري و اصول  مي
  .نيست كه ما را غير معتقد به تغييرات كابينه نموده است

 تمايل ةولي نه در نتيج ،كند كابينه بايد تغيير ،خير
آن هم براي پيش بردن مقاصد سوء و نظريات  ،هاي اجنبي خانه سفارت

  .حريصانه

ر ولي نه براي اين كه يك مشت عناص ،كابينه بايد تغيير كند
  .به ميز و صندلي هاي دولتي برسند هكار  بي

] ةبرنام[ مگرا پروكه مطابق  وقتيدر ولي  ،كابينه بايد تغيير كند
  .ندهدخود رفتار نكرده و افكار عمومي را طرف توجه قرار 

بت به ولي وقتي كه اكثريت پارلمان نس ،كابينه بايد تغيير كند
  .آن اظهار بي اعتمادي نمايد

 تشار هايمس ةمسألدر وقتي كه نه ولي  ،كابينه بايد تغيير كند
  .شمال مطرح و خيال راه آهن در پرورش است نفت ةآمريكايي و قضي

-ناصر مزدور ي عتكه مش ولي نه در وقتي ،كابينه بايد تغيير كند
بر ضد كابينه بذل مساعي كنند و  - مزدوران سفارت خانه هاي اجنبي

 هاي ديتض ،ساده لوح نيز از روي مبداء سياست منفي يونميلّيك دسته 
  .اساس نمايند  بي

  يد؟بيااز ما مي پرسند خوب است چه كسي روي كار 

  ؟بيايدچه كسي روي كار 

 اگر يك داهيه ،الوزرا بشود رئيس )ع( اگر جعفر بن محمد
 ،لادستون بخواهد زمامدار مملكت شودگو  بيسماركمانند  ]فهم تيز[
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 ودا هايسبا اين  ،]پراكنده[ با اين عقايد متشتت ،با اين افكار متشنج
 ،ها با اين دسايس سفارت خانه ،با اين اغراض فرومايه ،آشفته و پريشان

 ،با اين پارلمان ناتوان و بدون تكيه گاه ،عنصري رفقاي ما  با اين سست
ي تواند م چه ،پرنسيپ در جماعت و نبودن تكيه گاه نو بالاخره با فقدا

  بكند؟

 :تاستهزا ستئوري بعضي جرايد مضحك و جالب  ،بيش از همه
مان بي لقب و دمر ،دوم ةافراد جوان طبق ،عناصر جدي ،»بازوهاي توانا«

  .و غيره كانديد مي شوند هغير

 ةما فرض مي كنيم جوان ترين اشخاص ديپلمه را از ميان طبق
ن كه تمركز فكري در مملكت ما ايبعد از . دوم يا سوم انتخاب كرديم

نيست و جماعت نمي تواند يا نمي خواهد خط مشي خود را تشخيص 
 مآبي سياست راه از فقط كه باف  سياست نفر سه اين كه از بعد ،دهد

ن ايبعد از  ،كنند ملت معرفي مي ةمظهر اراد را خود ،كنند مي ارتزاق
 براي تحصيل پول و براي» وطن«و » دين«ترين كلمات بشر  مقدس كه

م چه دو ةآن رئيس الوزراي جوان طبق ،شكم به كار مي رود نكرد سير
  ؟مي تواند بكند

هر دستي كه به اصلاح از آستين بيرون مي آيد نخست بايد 
فرود آيد كه غير از سياست منفي و سر آن دجال هاي سياسي  بر

  .اجتماع درس نخوانده اند ةفريبي در مدرس عوام

هر دستي كه براي اصلاح بلند مي شود بايد اين عناصر 
ازي خود با سياست مملكت ب ةپرستي كه براي مقاصد فروماي منفعت

  .محو و معدوم نمايدرا كنند  مي
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كه در مملكت ظاهر شود بايد نخست اين اي هر نابغه 
ست اراده به سيا] بدون[و يا من غير  ،سياهي كه براي پول هاي پيشاني

  .فرود آورد تمذلّبه خاك  ،نمايد خارجي كمك مي

ت خواه ترين افراد مل بدبختي نيست كه آزادي هاينتمآيا اين 
  ؟را در ظهور افراد بداند مسألهدر جست و جوي اشخاص و راه حل 

د نانعناصر ملي ما نمي د نپاك تريانگيز نيست كه  آيا اين ياس
د براي ننمي دان و ،د مملكت محتاج چيستننمي دان ،دنچه مي خواه

  رفع حوائج مملكت چه اقدامات صريح و قطعي مفيد است؟

آيا اين موجب تاسف نيست كه اشخاصي كه در پي عزم توانا و 
خود اين قدر قوت اراده و عزم جسورانه  ،كنند قوت اراده تكاپو مي

را پاره كرده و عقايد مثبت خود را بيان  دماگوژيشوم  ةندارند كه پرد
  ؟نمايند

نبايد عقب اشخاص دويد و هر روز در يك مملكت مشروطه 
 ةيك كسي را كانديد رياست و زمامداري نمود. مملكت مشروط

ين اقادر به هيچ گونه اصلاحاتي نيست و جز  ،حزب و بدون تمركز  بي
  .داردناي چاره  ،با يك انارشي و هرج و مرجي دست به گريبان شود كه

د حكومت ملي با تمام مفاهيم و هدر يك مملكتي كه مي خوا
لازم است تشكيلات منظم  ،مصاديق آن وجود خارجي پيدا كند

لت بوده باشد؛ م ةاجتماعي وجود داشته باشد كه مظهر افكار و اراد
ت مثل اكثري) يعني بدون حزب(اكثريت بدون تكيه گاه خارجي 

پارلمان ماست كه نمي تواند يك رئيس الوزرايي را كه راي اعتماد به 
قدر هم صالح و هر قدر  بدون تكيه گاه هر ةاو داده حفظ نمايد؛ كابين
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 و خانه ها سفارت ةدر مقابل اراد ،هم از افراد جوان تشكيل شده باشد
  .عناصر ناراضي ناتوان است

ز نسبت آمي با يك نظر منفي و ياسكه مبني بر اين مقدمه است 
موجود نگاه مي كنيم؛ از سردار سپه و مستوفي  كانديداهايبه تمام 

  .دوم ةهاي طبق خرين جوانآالممالك و قوام السلطنه گرفته تا 

ما خواهند شد چه  مقدرات كه فردا زمامدار هائي اينزيرا 
راه  ،)بدون شركت انگليس(امتياز نفت شمال  مسألهآيا  ؟خواهند كرد

 را اقتصادي مهم اصلاحات بالاخره و آمريكايي مستشار هاي ،آهن
  اد يا نه؟د خواهند قرار خويش همت ةوجه

 خانه ها با دست اتخاذ نمايند تازه سفارت تصميمياگر يك 
قدر  مزدوران داخلي براي خنثي كردن عمليات آن ها آن جنايتكار

آن قدر مشغوليات داخلي فراهم خواهند  ،مي كنند انتريكدسيسه و 
 ،و آن قدر از جهالت عناصر پاكدامن ملي ما استفاده مي كنند ،ساخت

قط و اگر در فكر هيچ اصلاحي بر نيايند؛ ف .مزبور ساقط شود ةكه كابين
 ،جلوگيري از آن ميتينگ ،خود را مصروف توقيف اين روزنامه همّ

احترام  ،ريغما گتخفيف مالياتي به آن شريف  ،راضي كردن آن پارازيت
 وفانتمملكت از اين  ،فرستادن آن دزد به ايالت و كردن به آن ماجراجو

  .مرگ زاي نجات پيدا نخواهد كرد

 كه تاكنون گريبان اين يجنايتكارهاي  بالنتيجه همان دست
جامعه را گرفته و نگذاشته است يك قدم به طرف تكامل و اصلاح 

باز هم از آستين بيرون خواهد  ،داشتهاقتصادي و داخلي خود بر شؤون
سياست ايران به  ةآمد و يك مشت مردمان ضعيف النفس را در صحن

  .خواهد آورددر اسامي گوناگون به رقص 
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  ما در موضوع كابينه؟ ةاين است عقيد

وقتي ما دارا خواهيم شد كه تشكيلات را خوب  ةيعني كابين
اين شبح هاي مخوف  هور ن ،منظم اجتماعي ناظر اعمال او بوده باشد

سال  اگر بيست ،نامطبوعي كه در طي اين شانزده ساله آمده و رفته اند
مگر  ،ارنددديگر هم بيايند و بروند يك قدم نمي توانند براي منافع ما بر

كه ما منافع خود را تشخيص داده در حفظ آن بيدار و هوشيار باشيم  اين
و مبني بر همين عقيده است كه ما مصمم هستيم مطالعاتي در اطراف 

خود را براي بهبودي اوضاع بيان  ةعقايد و افكار موجود نموده و عقيد
  .نماييم

***  

تهيه  ٢٤ ةشمار ةسطور فوق را بعد از ظهر چهارشنبه براي سرمقال
ه ناچار شديم ك »حقيقت«و  »اتحاد« ةسرمقال ةولي پس از مطالع ،كرده

اي كه در مورد  و به نگارش آن سرمقاله نيماز درج آن صرف نظر ك
 ولي چون مطلب آن كاملاً .بپردازيم شد »حقيقت«و  »اتحاد« ةملاحظ

 و »حادتا«مناسب بود و با جوابي كه در قسمت مطبوعات داخله به 
در اطراف  بايد و يمداده شده است به درج آن مبادرت كرد »حقيقت«

  .بنويسيمموضوع فوق بيش از اين 



  شفق سرخ

 

١٨٥ 

 »شفق سرخ«

  ٢٦ ةشمار

  ١٣٠١ ]ارديبهشت[ ثور ٢٦، شنبه سه

  ١٣٤٠رمضان  ١٨

  ١٩٢٢مه  ١٦

  راجع به رفع بحران

  راپرت مجلس ديشب، جواب تلگراف شاه
قبل اشعار داشتيم اعليحضرت نظريات پارلمان  ةدر شمار چنانكه

 ةفبديهي است وظي. را حاكم قضيه و تعيين رئيس الوزرا قرار داده بود
به شاه تلگراف نمايند و از  مجلس اين بود كه تمايلات خود را صريحاً

ه مغرض نسبت ب پارلماني خود را غير ةجايي كه دستجات مختلف آن
يك از   كردند و هر لزل كابينه معرفي ميالدوله و غير دخيل در تز  مشير

مجبور  بالطبع ،آلود جلوه بدهد آن ها سعي داشت ديگري را غرض
  .بودند تمايل خود را نسبت به رئيس الوزراي فعلي ظاهر سازند

ي به دفراكسيون اكثريت پيشنها ،ولي نمي دانيم از چه نقطه نظر
دن گذراني خصوصي حاضر كرده و اصراري در ةبراي جلس ذيلمضمون 

  :آن مي نمودند

امضاكنندگان ذيل پيشنهاد مي كنيم كميسيون دوازده نفري «
الدوله تعقيب نموده نتيجه را در جواب   مذاكرات خود را با آقاي مشير

  »!تلگراف اعليحضرت عرض نمايند

 زيرا شاه تمايلات مجلس ،اين يك پيشنهاد حيرت انگيزي بود
 هك طرف بي و اقليت جهت همين از .الدوله را  را خواسته بود نه مشير
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 و نموده مخالفت كردند، مي نگاه شبهه ةديد با اكثريت اعمال به نسبت
 نمايندگان اعتماد ،اعليحضرت تلگراف جواب در كه داشتند اظهار
ل داخ يشانا اب آن از پس و شود مخابره مستعفي الوزراي رئيس به نسبت

  .مساعي نمايندمذاكره شده در متقاعد كردن ايشان بذل 

 ةپس از مذاكرات لازم راي گرفته شد و براي اولين دفعه دست
  .اكثريت مغلوب اقليت و بي طرف گرديد

  .اين بود قضاياي مجلس ديشب

***  

  ؟يا آثار حتمي تحول و انتقاد تشنج افكار

شايد اغراق نباشد اگر بگوييم ايران به يكي از روزهاي عبوس 
كري آن اين آنارشي ف ةرين دليل و نشانو تاريك خود رسيده است و بهت

  .است كه بر جامعه مستولي گرديده است

 ،تهران هاي اگر بنا بود عقايد و افكار مردم بيانات سياست مآب
 بعضي هاي خطابه و ها كنفرانس ،مندرجات جرايد مركز و ولايات

يك كلكسيون نفيسي مي داشتيم كه  ،دكنن جمع جا يك در را آقايان
بدايع و تحف آن را در موزه به يادگار  ننادر تريممكن بود مثل 

  .گذاشت

يا او را  هديكي تصور مي كند اگر شاه از مقام سلطنت استعفا د
   .ذاشتگ خواهد خوبي به رو ،به دادن استعفا مجبور نمايند كار مملكت

يكي تصور مي كند اگر بر ضد وليعهد و اعمال او در تبريز 
  .نمود فجر سعادت در مملكت دميده مي شود اظهاراتي
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يكي تصور مي كند با تغيير رژيم و تبديل حكومت مشروطه به 
  !تمام نواقص ترميم و كارها اصلاح مي شود جمهوري

بت به و نس وينديكي تصور مي كند اگر به روحانيون ناسزا گ
ين زيرا ا ،ترقي خواهيم گذاشت ةد قدم به مرحلكننها اظهار نفرت  آن

  .آقايان خار راه تكامل و ترقي ما هستند

قانون اساسي تمام  ةيكي تصور مي كند با اجراي چند ماد
  .بدبختي هاي ما خاتمه مي يابد

 ةيكي تصور مي كند اگر سردار سپه چند نفر آدم بكشد و دور
  .سعادت و خوش بختي است ةترور و وحشت را شروع نمايد طليع

يكي تصور مي كند اگر يك مشت اشراف غارتگر را اعدام 
  .نمايند مملكت از وقفه و بحران كنوني نجات خواهد يافت

الدوله افتاد روز  مشير ةيكي تصور مي كند اگر كابين
 يددسته اي فقط س ،نهايت بعد از سقوط آن .بختي شروع مي شود خوش

 سومي حتماً  ،وثوق الدوله منحصراًو جمعي ديگر  ،ياءالدينض
 شتيك اين كه دانند مي قادر را الممالك مستوفي يكي آن ،كالمل مشار

  .دهند نجات كنوني موج توفان از را شكسته بادبان

 مكمونيسيكي تصور مي كند راه حل قضيه فقط اجراي مرام 
است و در آن روزي كه شفق خونين اين عقيده در آسمان محيط ما 

  .بدبختي خاتمه پيدا خواهد كرد ةدور ،ظاهر گشت

 تاكّيهيكي تصور مي كند اگر صفحات جريده را پر از ناسزا و 
اصلاح  جامعه رو به ،دنناز نوحه سرايي و بدبيني ك ]انباشته[ يا مشحون

  .رود مي
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 ،شتنامه نو يعني شب! انقلاب كرديكي تصور مي كند بايد 
 ،يعني نسبت به آسمان و زمين ابراز تنفر و سوء ظن كرد ،يعني فحش داد

كسي داد زد و گمان مي كند با نداشتن يك  يعني بر ضد هر چيزي و هر
  .مشترك ممكن است انقلاب كرد ةپروژه و نقش

يك دسته عناصر مرتجع و نادان تصور مي كنند اگر فشارهاي 
 لسمج از را تحمل قابل غير و سخت قوانين و كنند تر زيادموجوده را 

  .يابد مي خاتمه كنوني هاي بحران بگذرانند

ود و منسوخ ش] رستيپ[يكي تصور مي كند اگر اصول تجمل 
خود را  اقتصادي نقصوطني مبادرت كنند  ةايراني ها به پوشيدن البس

  .جبران نموده اند

 ةد قوكه فاق ]واگذاشته، تسليم شده[اتكالي  بعضي دماغ هاي
 هتكار انداخآن ها را از يأس اعصاب  فشار اين كهاراده و عزم هستند و يا 

يهود كه منتظرند حضرت عيسي آمده و اورشليم را از قوم مانند  ،است
خدا را در دور خود جمع  ملتِدرآورده به آن ها بدهد و ه غاصب ايادي
اين  .منتظر ظهور يك نابغه هستند كه تمام كارها را اصلاح نمايد ،نمايد

يعني  ،دنالفكر جامعه را تشكيل مي ده  منور ةطبقه بدبختانه غالبا طبق
كساني هستند كه تاريخ ناپلئون و نادر را خوانده و به اين هوس مضحك 

   .اند  متوسل گشته

اصلاحات  ةرا اساس كلي ]ها، علوم دانش[جمعي معارف 
معارف روح مملكت «دانند و به طور مبهم و كلي فرياد مي زنند  مي

اپن به ژ. معارف كوس سياست و برتري كوبيد ةآلمان به واسط .»است
 ةطانگليس به واس و معارف اين همه ترقيات حيرت انگيز نموده ةواسط

  الخ..نيرومند است و معارف اين اندازه قوي 
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معارفي براي  چگونهبايد ترويج كرد و  چگونهاما معارف را 
ه مسكوت عن ،مملكت لازم است و وسايل نشر و بسط معارف چيست

  .مي ماند[نگفتني] 

يك دسته عناصر ساده لوح تصور مي كنند فقط سياست 
خارجي راه ترقي اجتماعي ما مي باشد و اگر ما مانند چين يك ديواري 

خارجيان از مداخله در مسائل داخلي ما صرف  در اطراف خود بكشيم و
  .تمام كارها اصلاح خواهد شد ،نظر كنند

و يا منزل خود مي خواهد  اتاقبراي  اين كهيكي ديگر مثل 
 كتاتوردي يك است لازم سال پنج فقط« گويد مي ،پروگرام معين كند

 هبر جامعور شود و بعد از آن هم آزادي مطلق ام زمامدار توانا و مقتدر
  ».گردد حكم فرما

ماليخوليايي كه به اسم فكر و عقيده امروز در  ةشمّاين است 
 بديهي. اجتماعي ما ظاهر گشته و جامعه را متشنج نموده است هيأت

 ةز زاييدني اماليخوليا هآن ها بي منطق نيستند و بعضي از اين  ةاست هم
 يكها را   نمي توان آن مع ذلكولي  ،اوضاع ياس انگيز كنوني است

نظريه يا يك فكر مثبتي براي اصلاح نواقص و مفاسد كنوني معرفي 
جاتي است كه در افكار پيدا شده و از لوازم تحول و ها تشنّ اين .كرد

  .انتقال است

 -اصطكاك با ملل ديگر  ةتي به واسطليعني وقتي كه يك م
او  اخود ب مدنيتلات خود و اصول مللي كه در طرز تفكرات و تعقّ

 طرز ،خود را ةماصول مسلّ ،مي رود - داشته باشد ]مخالفت[ تينمبا
لا مبت ،ود را تغيير دهدخاصول زندگاني اجتماعي و  را، حكومت خود

  .خواهد شد ابحران هگونه  به اين
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بديهي است ما ملتي بوديم شرقي كه در زندگاني خصوصي و 
حيات اجتماعي يك طرز مخصوص را تعقيب نموده و يك سلسله 

فكري اخلاقي و ذوقي مخصوص اساس زندگاني ما را تشكيل مبادي 
  .مي داد

و تر ندنيرومو تر  تصادف با مدنيت اروپا كه از ما قوي ةدر نتيج
 ]بزرگ قدر و بزرگوار شدن[به عظمت و فخامت  حياتيدر مظاهر 

منسوب بود مبادي سابق متزلزل گرديده و كنسرواتيزم شرقي و حتي 
ديني نتوانست ما را از تقليد و پيروي اصول [حميت تعصب] ت عصبي

 ،ليحيات فامي ،در طرز معاشرت بالطبعزندگاني اروپا ممانعت نمايد و 
سوم آداب و ر ،عادت اجتماعي شعر گويي،سبك تحرير و  ،تزيين خانه

تزلزل روي داده و اين تزلزل  ،ما و بالاخره رژيم حكومت ةمراود
كه يك حالت ثابت مستقر مابين روزافزون شده و خواهد شد تا وقتي 

 .شرق و غرب بر جامعه مستولي گردد ]ضد يكديگر[ دو حالت متباين
ها  ها و خرابي  اين حالت تحول و انتقال يك ملت است كه با بحران

  .توام مي باشد

  .خوب است قدري توضيح بدهيم

خود را از قالي فرش مي كرد و در  اتاقزمين  ،ايراني سابقاً
 .تنشس  مي اتاقزانو در كنار  گذاشته و دواي ساده تشك آن  ةحاشي

با ملل اروپا ميز و صندلي و مبل معمول شده  ةمراود ةاما امروز در نتيج
زيرا شخص مجبور است هر دو قسم را داشته  ،اما نه به طور كامل ،است
يعني  .شدمبله با اتاقبا قالي مفروش باشد و هم  اتاقيعني هم زمين  ،باشد
  .ي كه روي زمين بنشيننداتاقدار داشته باشد و هم  صندلي اتاقهم 
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 ،ودش  مصاديق حيات فردي ايران ظاهر مي ةاين مثل كه در كلي
  .در حيات اجتماعي نيز سهم عظيمي را حائز است

 ليو ،است باز پارلمان ،حكومت ملي داريم! ما مشروطه هستيم
 مملكت انحاء از يك هيچ در ملي حكومت مصاديق تنها نه مع ذلك

 رخلاف مواد قانون اساسي رفتارب صريحاً تنها نه و نيست، موجود
بلكه وقتي كه به كنه تمايلات آزادي خواه ترين عناصر ملي  شود، مي

عادي  ةمي بينيم آن ها يك حكومت مطلق ،و تتبع نماييم ]كاوش[فحص 
  .را طالبند

و نه  كنديي حكم فرمانه اصول زمان استبدادي مي تواند  هامروز
  .هم مقتضيات آزاد در جامعه پيدا شده است

م استقرار گذشته و عد ةبالنتيجه بر اثر تزلزل مبادي و اصول مسلم
ه به آتي ةاست كه ما در شمار تشنّجاتيافكار دچار اين  ،اصول معيني
در آن ها اعمال نظر خواهيم كرد  ]داده شده طو بسشرح [طور مبسوط 

خواهيم يك را در راه حل مشكلات كنوني بيان   و صحت و سقم هر
مخصوصا آن هايي كه سياست  ،قلمان محترم هم ماميدواريو  كرد،

منفي را تعقيب مي كنند يا طرفداري از سياست هاي شخصي مي نمايند 
كه  نددرآوراين موضوع را تحت بحث  ،براي موقت هم كه باشد

و  هاي مثبت نشر فكر ةزمين و در »؟حل مشكلات كنوني چيست  راه«
هاي عملي خود مبادرت نمايند و اگر اشتباهاتي نيز در عقايد ما  آل هايد

  .بنويسند و انتقاد كنند صريحاً ،كنند همشاهد
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 »شفق سرخ«

  ٢٧ ةشمار

  ١٣٠١ ]خرداد[جوزا  ٢، شنبه سه

  ١٣٤٠رمضان  ٢٥ 

  ١٩٢٢مه  ٢٣

  در موضوع تشكيل كابينه
تشكيل كابينه را عهده دار شده  مسؤوليتالدوله   آقاي مشير

سابق نظر انتقاد خود را متوجه اعمال كابينه  ةو ما هم مانند روياست 
  .خواهيم نمود

الدوله با آن ترتيب عجيب استعفا   در آن روزي كه آقاي مشير
 مندعلاقما و هر عنصري كه به بقا و دوام اصول مشروطيت  ةوظيف ،داد
قسم سقوطي كه معلول عوامل پارلماني  ين بود كه ايشان را از اينا بود

  .نمايند محافظت ،نبود

انتقاد خود را از دست نداده و منتظريم كه  ةولي امروز باز روي
نقشه هاي اصلاحي هرچه زودتر طرح و براي عملي شدن آن مجاهدت 
نمايند و از هرگونه مصادمه با اصول آزادي خواهي و با عواطف احرار 

  .احتراز جويندالفكر  و طبقات منور

  .اول قدم امتحان كيفيت تشكيل كابينه است

البته حسن انتخاب همكار مدخليت كلي در پيشرفت كار و 
بعضي از جرايد مركز فرياد  .جلب حسن اعتماد مردم خواهد داشت

  .اند را به آسمان رسانيده» جوان» «جوان« ،»وزراي جوان« ،»جوان ةكابين«
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اهت شبتر  آمال كودكانه بيش ما با اين عقيده كه به هوس يا
لي و ،زيرا سردار معظم خراساني جوان است ،دارد چندان موافق نيستيم

را به مجلس تقديم  »٧٩« ةمتاسفانه همين عنصر جوان بود كه تفسير ماد
و دسايس ايشان يكي از موجبات سقوط كابينه را فراهم  انتريكنمود و 
  .ساخت

 .است جوان هم خان عيسي ميرزا ،عدل الملك هم جوان است
 با اه آن سياسي حيات ةتاريخچ ولي ،داريم خيلي ها جوان گونه اين از

  .نيست روشن چندان اختصار، ةهم

  جوان يعني چه؟ ةكابين

 رتوزا ةنفسه قدر و قيمتي ندارد فقط مشاهد اين جمله في حد
ه السلطنه يك دسته افكار تندرو را ب  امثال آقاي حكيم الملك و اعتلاء

  .اظهار اين عقيده مجبور نموده است

 دنپروپاگاما خوشبختانه نه رفيقي داريم كه براي وزارت او 
مي توانيم معتقد به ) يك سوء ظن منحوس ةبه واسط(نماييم و نه هم 

هاي بد داده شده است يك دماغ  زيرا از بس كه امتحان ،كسي باشيم
  .نمي تواند به كسي ابراز حسن ظن نمايد محتاط

  .تكرار تجربه هم غلط استولي 

اثري از خود ترين  وزارت خود كم ةكساني كه در چندين دور
 ثلاً م باقي نگذاشته اند چه لزومي دارد دوباره پشت ميز وزارت بنشينند؟

باز سردار  ؟آقاي حكيم الملك در طي مدت عمر خود چه كرده است
ر اسوابق تاريك و سياه آث ةكه با هم خراساني [تيمورتاش]معظم 

اگرچه  ،وجودي از خود در اين چند ماهه وزارت باقي گذاشته است
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گي مثلا اعتلاء السلطنه جز بست .باشد استينافهاي   انحلال بعضي حوزه
  واجد كدام مزيت و خصيصه بوده است؟ ،شخص رئيس الوزرا هب

مبني بر اين نظريات است كه ما خصوصا خاطر محترم رئيس 
  :كابينه به مواد ذيل متوجه مي كنيمالوزرا را در انتخاب اعضاي 

وابق س ،فعاليت و كفايت ةاي كه با هم هبد سابقاشخاص  -١
  .زندگاني آن ها آلوده به جرايم و جنايات است انتخاب نفرمايند

 تعقيب ةاشخاص مسامحه كار و مهملي كه فقط در نتيج -٢
ولي  ،نكردن يك پرنسيپ مثبت مورد اعتراض و سوء ظن واقع نگشته

اين  .خود راه ندهند ةها مطابق صفر است در كابين آثار وجودي آن
ديگر امروز در ميان مردم [هجري قمري]  ١٣٣٧المله هاي سال   وجيه

  .نفوذي نيستندصاحب حيثيت و 

وزراي خود را از ميان مردمان  ،برخلاف رويه وثوق الدوله -٣
 نتخابا عقيده و پرنسيپ صاحب ،الراي مستقل ،الفكر منور ،با اطلاع

اي كه غير از تصديق گفته ه ندهند راه هيأت به را كساني يعني .كنند
  .براي خود نشناسنداي رئيس الوزرا وظيفه 

گر كه مي بايستي با يكدي ،وزرا ةمشاور هيأتوزرا يعني  ةكابين
وت و و سك ]تاييد[ه صحخود را  ةتبادل فكر كنند نه اين كه وظيف

  .بدانندمتابعت راي رئيس الوزرا 

تمام آن عناصري كه يا در سفارت انگليس يا در سفارت  -٤
ه ب به يك سوي انداخته و عملاً ،هستند ]داراي طرفدار[روس ذي وجهه 

ها بفهمانند كه راه وصول به صندلي هاي وزارت توجيه   الوزرا  منتظر
  .سفارتخانه ها و خدمتگزاري اجانب نيست
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عني كابينه ي ،تشكيل ندهند ]دو رنگ[ابلق  ةمانند سابق كابين -٥
سته زيرا نتيجه فقدان يك د ،را از عناصر سياه و سفيد تركيب نكنند

 ةالفكر هميشه تزلزل و بحران و فلج شدن كلي متحدي  وزرا
  .هاي اصلاحي است  حركت

ما در تشكيل كابينه و اميدواريم رئيس دولت  ةاين است نظري
اطراف ايشان ظاهر خواهد كه در اي در مقابل اغراض پست و فرومايه 

شد مقاومت كرده و نقطه نظر را فقط و فقط پيشرفت دادن نقشه هاي 
  .خاطر اين و آن ةنه ترضي ،اصلاحي قرار دهد

***  

  ٢٧ ةدومين مقاله از شمار

  ):١( - تشنج افكار
  ها قضاوت ما نسبت به آن

اي از نظريات مختلف كه به اسم فكر  هشمّ »٢٦« ةشمار ةدر مقال
  .كرديم مآبان تهران منتشر است بيان و عقيده در ميان سياست

خود لازم است يك عطف  ةقبل از شرح و بسط فكر و عقيد
 وائجحنظر   ها را از نقطه نظري به اين عقايد و افكار نموده و موقعيت آن

  .مملكتي تشخيص دهم

سطحي و قابل مراجعه نيست و البته خيلي از نظريات مزبوره 
يك عقيده مي باشد و روي هم  ]توابع[ها نيز از متفرعات  بسياري از آن

رفته اگر بخواهم افكار را تقسيم بندي كنم عقايد ذيل از آن استخراج 
  :شود مي
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  تغيير رژيم -١

مردمان ساده لوح و اشخاص كه به نواميس از يك دسته 
خيال مي كنند اگر رژيم حكومت فعلي تغيير  ،اجتماعي آشنايي ندارند

جاي آن اصول حكومت جمهوري جاي گزين شد تمام مفاسد  كرد و به
  !نواقص ترميم خواهد شد ةاصلاح و كلي

نظر علم اجتماع هيچ قدر و قيمتي ندارد و  ةاين فكر كه از نقط
زيرا عقيم  ،خيلي كودكانه به نظر مي رسد محتاج براهين انتقادي نيست

 هاي  فلاكت و نكبت جمهوريت ةماندن انقلاب مشروطيت و مشاهد
مريكاي جنوبي به هر دماغ متفكري مبرهن مي كند كه براي طي آ

ير عواملي غ ،درجات تكامل يك نردبام معيني لازم است و براي ارتقا
 ها و انقلاب ةاز تغيير رژيم لازم است كه با فقدان آن عوامل كلي

  .مي ماند هبلا نتيجيم عقيم و هاي عظ نهضت

تغيير رژيم وقتي مفيد است كه انقلاب كلي در عقايد و افكار و 
البته در اين صورت چون طرز حكومت . روحيات يك ملتي روي دهد

ران اگر روحيات ملت اي ،بايد پيوسته مطابق روحيات جامعه بوده باشد
 ةآن را سرنگون كرده و يك شالود بزوديطرز حكومت را نپسندد 

  .خود طراحي خواهد كرد آرزويجديدي موافق ميل و 

سفارت و  معاضدت اما تغيير رژيمي كه با تقويت و
هاي انگليس يا تبليغ و فعاليت كاركنان سفارت روس   خانه  قونسول

ابدا قابل دوام نيست و مانند مشروطيت كنوني عوامل  ،صورت بگيرد
استبداد با تغيير قيافه بر صندلي حكومت مستقر گشته و همان جريان 

  .دهند  سابق را ادامه مي
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آن تذكر  نكودكانه فقط لازم است به معتقدي ةبراي رد اين نظري
 ،بدهيم كه هر وقت شما توانستيد مطابق ميل خود وكيل انتخاب كنيد

البته رئيس جمهور هم مطابق نظريات شما انتخاب  ،انقلاب كرديد اگر
  .خواهد شد

ملتي كه قادر نيست وكيل مطابق ميل خود انتخاب كند و عامل 
 ،قوي و نيرومند انتخابات نفوذ اشراف محلي و تمايلات حكومت هاست

هوا و هوس خود قرار  ةرا هم ملعب» جمهوري«مقدس  ةحق ندارد كلم
  .دهد

انگيز اين است كه كساني معتقد به تغيير رژيم هستند كه حيرت 
اعتراف دارند از مشروطيت خود نتيجه نگرفته و بر ضد وكلاي مصنوعي 

ند آري ملتي مي تواند انقلاب ك .سرايي هستند  و سفارشي مشغول نوحه
لات اقلا اين تشكي ةكه تشكيلات منظم اجتماعي داشته باشد و در ساي

شخصي را از بين برده و يك قسمت از عقايد خود  كانديداهايبتواند 
  .را اجرا نموده باشد

  نشر و بسط معارف -٢
ن الفكر جامعه اي متين ترين اشخاص و عميق ترين افراد منور

  .جمله را تكرار مي كنند

 است ممكن معارف پرتو در فقط .است مملكت روح معارف
ارف مع ةدر سايتنها  .شود ترميم متراكم مفاسد و رفع موجوده نواقص

حاكمه  هيأتمي توان از مظالم و خودسري مامورين و از زياده روي 
 هايي به طرف تكامل معارف مي شود قدم ةجلوگيري نموده و به وسيل

  .برداشت
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م پرستي ه اين ها همه صحيح است و در قبول آن هيچ مغز كهنه
اين  ةولي بودج ،)مگر بعضي از آقايان وكلا(نمي تواند ترديد كند 

  ؟معارف را بايد از كجا پيدا كرد

 ايران كه با فلاكت و تنگدستي ةعامل هيأتآيا بيش از اين بر 
  بايد تحميل ماليات نمود؟ ،دست به گريبان هستند

 ،بيتعوامل ترترين  يعني مهم ،آيا در مملكتي كه حقوق معلمين
 ،شش ماه عقب مي افتد و معلم از گرسنگي مي ميرد ،ترين ملت محترم
بسط « مضحك نيست؟» نشر علوم«و » بسط معارف« ةملج تكرار

ي عمل ةولي مشروط به اين كه زمين ،خوبي است ةيك نظري »معارف
فراهم ا رشدن آن را ابتدا فكر كنند و وسايل بسط و نشر علم و معرفت 

فعلي غير از اين معارفي كه امروز مشاهده  ةبا بودج هگرن و ،دنساز
 انااحي معارف وزارت ،چرا .ديگر نبايد باشيدكنيد منتظر چيز  مي
يك كتاب تاليف  تومان به اسم »٨٠٠« زيد و عمر خواهش به تواند مي

  !به يك شيخ نجفي بدهد

  فكر ديكتاتوري -٣

خواهان مورث تعجب  ظهور اين فكر در دماغ آزادي بدواً
مخالف تمام مبادي آزادي است و  بكليزيرا اصول ديكتاتوري  .است

كه   طلبي نمي تواند وجدان خود را راضي ببيند از اين هيچ فكر حريت
  .يك شخص حاكم قضايا و فرمانفرماي اجتماع باشد ةاراد

حكومت يك شخصي بر يك جامعه هر قدر هم موافق اصول 
عدالت بوده و براي ترقي و تكامل كشور خدمت نمايد بر ضعف ملت 

   .هاست و لياقت آن و عدم رشد
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اگر به كنه تمايلات بسياري از احرار ايران كنجكاوي  مع ذلك
 يعني يك پادشاه مستبد ،متاسفانه يك ديكتاتور مصلح يم،كن

  .پيشه خواهيم يافت  عدالت

يا بطلان كه تكامل دن ]كو سبسست [ فكر سخيفي چنينتراوش 
آن را مبرهن نموده است و انقلابات عظيم ظهور آن را تقريبا ممتنع 

  .نموده از مغزهاي حريت طلب بعيد است

ولي بعيد نيست؛ ما چندين قرن به اصول سلطنت استبدادي خوي 
 تقديس و تعظيم به ما دماغي ساختمان ،گرفته و بر حسب قاموس وراثت

 جداديا ميراث اين كه است مشكل خيلي .است يافته پرورش استبداد
 خواهي، جمهوري طلبي، مشروطه از بعد لذا .نماييم دور خود از را

در عين حالي كه رفقا آزادي خواه و  ،شدن بلشويك و سوسياليست
. ندك ها تراوش مي اين فكر ارتجاعي از مغز آن ،انقلاب طلب هستند

 »توانا بازوي« گاهي ،خواهند مي »نو عصر ،نو فكر ،مرد نو«احيانا 
  .و غيره و غيره آرزو مي كنند» زبردست مصلح«

بالاخره بايد به آن ها گفت نه تنها مقتضيات عصر حاضر با 
اصول ديكتاتوري چندان مناسب نبوده و رفته رفته افكار آزادي 

 ةدر مملكت پيدا شده است كه بر ضد اين رژيم هاي دور] خواهي[
توليد اين طرز حكومت غير از بدبختي و عقب بلكه ، هستند شتوحّ

زيرا بالاخره اين  ،انداختن سير تكامل جامعه فايده نخواهد بخشيد
ديكتاتور مصلح خواهد مرد و بدون اين كه يك عنصر صالحي نظير وي 

آن وقت است كه بايد از سر نو . از بين خواهد رفت ،جانشين او گردد
  .ريزندب انقلابي يك طرح تا نمود فداكاري داد و قرباني ،زحمت كشيد
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  با تجديد انتخابات بستن مجلس -٤

يرا ز ،اين يك فكري است كه چندان صميمانه ابراز نمي شود
الوكاله هايي هستند كه انتخابات بر ضد  ا منتظريطرفداران اين فكر 

 ها را به ها خاتمه يافته و فشار ياس آن اميدواري ها و دوندگي هاي آن
ه شاهد يا عناصر صالحي هستند ك و اين فكر كشانيده است نشر و تبليغ

هاي سوئي كه گاهي مجلس  هاي غير قانوني انتخابات و امتحان جريان
ها را نسبت به مجلس بدبين نموده و در تحت تاثير  آن ،دهد مي شورا

  .اين عقايد را اظهار مي دارند ،فشار غليظ و نفرت

يات نخست ح ،ته شوددر صورتي كه اگر يك روزي پارلمان بس
 ةمآبي خود اين آقايان خاتمه پيدا مي كند و اگر تا صد مرتب  سياست

ديگر انتخابات را تجديد كنند تا تشكيلات اجتماعي در مملكت وجود 
وكالت مال  ،ندارد و احزاب سياسي در جامعه بسط اقتدار نكرده اند

و  ندارا پولكساني است كه يا پول دارند و يا مي توانند خود را به 
  .بفروشند متنفذين

تا وقتي كه در شيراز و اصفهان حزب وجود ندارد انتخابات 
قوام الملك به مشاركت والي فارس و  ةجا محكوم ميل و اراد آن

انتخابات اصفهان مطابق ميل روساي بختياري و دو سه نفر از متنفذين 
ولو اين كه به جاي يك مرتبه صد مرتبه  ،محلي صورت خواهد گرفت

   .انتخابات را تجديد نمايند

  اما سياست خارجي

را اذعان نكند كه سياست روس و  مسألهكسي نمي تواند اين 
اوضاع فلاكت آميز كنوني باز  ةدر اداماي رحمانه  هاي بي رلانگليس 

 ةكرده اند و ما مي توانيم مستقيما تمام مفاسد موجود كنوني را نتيج
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 ولي آيا خود ايراني ها يعني عناصر ،مطامع حريصانه اين دو معرفي كنيم
ما نبودند كه براي اظهار خدمت با آن ها با يكديگر  ةمزدور و خائن جامع

  مسابقه گذاشته بودند؟

 اترها را به مقد داخلي ما نبودند كه دست آنآيا عناصر 
اجتماعي ما دراز كرده راه و رسم مداخله در امور داخلي و اداري ما را 

را به  ها آن ،خود ةبه آن ها نشان داده و براي تامين منافع پست و فروماي
 و نديب دسته ،و به اظهار بي اعتمادي نسبت به كابينه ها ،دادن قوت

  ند؟ا نكرده مجبور مدهشي هاي يجنايتكار به بالاخره و ،تبليغات

 ،ما ديني ةعقيد به ،ما ةجامع به ،ما مقدس وطن به اجانب ،آري
ولي بايد با كمال  داشتند، روا خونين هاي جنايت ما اداري اصول به

ده ها مدد كر داخلي به آن جنايتكارتلخي اعتراف كرد كه دست هاي 
ري ايم كه ديگ  را به مجازات رسانده ناجنايتكارو ما كدام يك از  .است

ه اين و اگر منصفانه ب جرات ارتكاب اين گونه فجايع را نداشته باشد؟
قضايا مراجعه كنيم بايد اذعان نماييم كه موجبات خيانت از هر حيث 

  .هم وجود نداشته است ]مانعي[ رادعي هيچ گونه ،آماده و بر خلاف

مركز مي باشد و تنداخلي موجود  ةتكيوقتي كه براي كابينه 
و  نتريكاكابينه ها دستخوش  بالطبع ،اجتماعيه مفقود هيأتفكر در 
خواهند شد و حب رياست بالاخره بعضي افراد سست  اجانبدسايس 

  .عنصر را به آغوش تاريك بيگانگان مي كشاند

 در ادارات ما نباشد و هيچ ]يا حرفه اي مسير كاري[ر يوقتي كار
ي شود و يا باف م  البته يا سياست ،ند به مقام خود مطمئن باشدافردي نتو

  .اجانب جنايت هايعامل 
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يك نفر مزدور اجنبي به دار آويخته نشود يا يك نفر تا 
تي اين قدر حقيقت پرس اقلايا  ،خواه پيدا نشود كه او را ترور نمايد  وطن

در جامعه موجود نباشد كه نسبت به اين گونه عناصر پست تحقير و 
 البته بايد منتظر باشيم كه عناصر اجنبي پرست در مملكت ،توهين نمايد

  .دنشو آن ها اجانب فعال مايشاء مي جنايتكارپيدا شده و با دست 

***  

اما  .نظريات منفي ما نسبت به افكار موجود ةاين بود خلاص
آينده به  ةدر شمار معتقدات خود ما در موضوع حل مشكلات كنوني

    .معرض افكار خواهد در آمد



  شفق سرخ

 

٢٠٣ 

 »شفق سرخ«

  ٢٨ ةشمار

  ١٣٠١ ]خرداد[جوزا  ٤، شنبهپنج

  ١٣٤٠رمضان  ٢٧

  ١٩٢٢مه  ٢٥

  ):٢( - تشنج افكار
شكيل تلزوم فوري و  تشكيل نشده ةسقوط كابين

  كابينه
الدوله قبل از تشكيل رفت و معظم له بعد از  قاي مشيرآ ةكابين

 وثمبع هيأت مساعي نه .قبول مقام رياست در استعفا اصرار ورزيدند
اري فش پا[ الحاح نه و زنجاني آقاي مشروح و مفصل نطق نه پارلماني،

 راداف تمايل هم نه و طرف بي و اقليت ،اكثريت زمبّر عناصر ]كردن
  .يشان مفيد واقع نشدا كردن متقاعد براي پاكدامن

شب چهارشنبه چند نفر از نمايندگان فراكسيون هاي مختلف به 
منزل ايشان رفته و امروز عصر هم به معيت آن ها به مجلس آمدند و در 

  .خصوصي ثبات خود را در كناره گيري ابراز نموده رفتند ةجلس

  چرا؟

را مي كند و حق هم دارد كه از اين اصرار  سؤال كس اين  هر
رئيس الوزرايي اين قدر تمايلات تر  زيرا نسبت به كم ،تعجب كند

 ةبيرون و فراكسيون هاي پارلمان علاق دستجاتمختلف ظاهر شده بود؛ 
شديدي نسبت به بقا و دوام ايشان اظهار نمودند معذالك ايشان استعفا 

  .دادند
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الدوله جز اظهار كسالت براي استعفاي خود دليلي  آقاي مشير
 ]ده ايقانع كنن[ مقنعيولي آيا اين يك دليل كافي و  ،نكرده اندذكر 

  خواهد بود؟

زيرا اين موقعيت و اين اظهار اعتمادي كه از  ،بديهي است خير
اگر براي هر رئيس دولتي فراهم  ،الدوله فراهم آمده  هر سو براي مشير
 هاي تامل و ترديد مشغول كار شده و با اجراي نقشهآمده بود بدون 

  .اصلاحي مبادرت مي نمود

 مي كندكس آن را حس  امروز مملكت احتياجاتي دارد كه هر
ات به البته اين اصلاح است.يك سلسله اصلاحات  ةو افكار عمومي تشن

دست يك شخصي كه نه در پارلمان و نه در خارج مخالفين نيرومندي 
   .بهتر و زودتر ممكن بود عملي گردد رد،ندا

دن يك ش ]هعذر آورند[البته با اين زمينه به كسالت مزاج متعذر 
رشد سياسي و شجاعت اخلاقي و  ]نشانگر[معقول و چندان   دليل غير

 .الدوله است اين انعكاسات خارجي آقاي مشير .عزم و اراده نيست ةقو
كه  ،داشته باشندموجهي  ]دلائل عذرخواهي[شايد هم معاذير 

  .اند اظهار كنند  نخواسته

 مسؤولاما اين كه مي گويند براي اين بود كه عناصر غير 
به ايشان بقبولاند چندان صحيح به نظر عقيده هايي  خواستند مي

دسته هاي  ةبراي اين كه يك رئيس الوزرايي كه به اراد ،آيد  نمي
يد نبايد اعتنايي به اين گونه مسائل نما ،مختلف پارلمان روي كار مي آيد

ه مگر اين ك .و بايد با يك قلب قوي و عزم توانا شروع به كار نمايد
پارلمان بر خلاف اظهارات صريح و رسمي به طور  فراكسيون هاي

مستقيم و غير رسمي خواسته اند بعضي از افراد خود را در كابينه  غير
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پارلماني  دستجاتاز  شنيده شده بعضي كه همچنان(جاي دهند 
   ).نموده بودند نامزد كار را ياشخاص

***  

الدوله رفت و براي ما تفاوت نمي كند  به هر حال آقاي مشير
زيرا اگر  ،كه چه دستي زمام مقدرات ما را در دست خواهد گرفت

 ةط نقطفق .ملت براي قطع آن قوي و تواناست ةباشد اراد نا پاكيدست 
واهيم پيشنهاد خ عما قريب اصلاحاتي است كهنظر ما اجراي يك سلسله 

  .خواهد داشتكرد و هر دماغ متفكري به صحت آن اذعان 

پارلمان اين است كه يك رشته از  ةما اولين وظيف ةبه عقيد
كس براي اجراي آن حاضر  كارهاي مهم را تحت نظر در آورده و هر

  .اري تعيين نمايندزمامدمي شود به 

مدخليت كامل در طرز جريان كارها و البته هويت اشخاص 
ما اين است كه  ةوظيف مع ذلكولي  ،ملت دارد ةجلب حس اعتماد تود

  .را پرنسيپ و عقيده را بشناسيم نه اشخاص
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 »شفق سرخ«

  ٣٠ ةشمار

  ١٣٠١ ]خرداد[جوزا  ١١، شنبهپنج

  ١٣٤٠شوال المكرم  ٤

  ١٩٢٢ژوئن  ١

  ):٣( - تشنج افكار
  انداختن منابع اقتصادي بكار :يگانه راه حل

يك دسته از عقايد مختلفي كه تصور  ،»٢٧« ةما در شمار
د راه حل مشكلات كنوني است بيان كرده و مختصرا اشعار شو مي

شباهت ر ت يك فكر كودكانه و به هوس بيش ها يا اساساً داشتيم كه آن
   .دارد و يا اين كه از لحاظ مقتضيات امروزي غير عملي است

قبل از شروع به اصل موضوع لازم است در خصوص معارف 
م فكر نشر ما گفتي .توضيحاتي بدهيم) كه واضح نوشته شده بود آن با(

ولي از نقطه نظر بودجه عملي  ،و بسط معارف يك فكر مقدسي است
ر ت بعضي از آقايان در اين موضوع نظريه هايي كه به خيال بيش .نيست

مي گويند اگر رجال ما بخواهند  مثلاً .اظهار مي كنند ،شباهت دارد
يا اگر بعضي از  .ممكن است ،معارف مملكت خوب شود

هاي خارجه را حذف و به جاي بعضي از مخارج بيهوده   خانه سفارت
  .اين نظريه عملي مي شود ،به نشر و تعميم معارف بپردازند

وقتي كه ما مي گوييم  .خيلي كارها درست مي شود» اگر«با 
با اين  ،يعني با مقتضيات حاضر ،نشر و تعميم معارف عملي نيست ةمسأل

 ،شوق و يأس عدم اين با ،ها كابينه و پارلمان اين با ،اخلاق و روحيات
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 تخداماس داوطلب و كار بي مدرسه از خروج از بعد جوانان بايد كه اين با
 يك به فمعار تعميم و نشر و فكر وضعيات اين با - نشوند دولتي دواير
  .است شبيهتر  بيش هوس يا آرزو

  :از اين حد تجاوز مي كنيم

و  ]دانشگاه[ »اونيورسيته«اگر فرض كنيم در ايران چندين 
چندين كالج تاسيس و مدارس ابتدايي و ثانوي را خيلي بيش از حد 

 ةكساني كه دور[ شاگردان متخرج ةامروزي وسعت داديم و عد
 ،نفر شد ١٠٠٠٠ما در سال بالغ بر  ]آموزشي خود را به پايان رسانده اند

متخرجين  ؟اين ديپلمه هاي مدرسه بدون شغل و كار چه خواهند كرد
كنوني غير از انتظار خدمت و غير ] فارغ التحصيلان يك دورة آموزشي[

ا از دوش چه باري ر ،بافي مي كنند از اين كه براي تحصيل كار سياست
  ؟مملكت برداشته اند

 و تنيس امنيت بالطبع ،آهن نيستدر يك مملكتي كه خط 
 در زراعت ،ندارد وجود معتبر هاي خانه تجارت ،نيست تجارت بالطبع

 ابريك هاي صنعتيف و كارخانجات ترين كوچك ،است انحطاط حال
ه معادن ك ؛موجود نيست ،كه رافع يك رشته احتياجات مردم باشد

ابل فقدان سرمايه غير ق ةسرچشمه هاي ثروت است به واسط نسرشار تري
ير ما غير از استخدام دوا ةمتخرجين مدارس عالي و متوسط ؛استفاده است

دولتي چه مي توانند بكنند؟ ما نمي توانيم به آن ها بگوييم بروند بقالي 
  .كنند

 ٢٠٠ يا مثلاً ،نفر مهندس داشته باشيم ٢٠٠نفر  ٢٠اگر ما به جاي 
نفر دكتر حقوق و  ٥٠٠ ،داشته باشيم مكانيكالكتريسيته يا مهندس 

  آيا گمان مي كنيد مشكلات كنوني حل خواهد شد؟ ،فلسفه داشته باشيم
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 فقط و فقط توجه به مسائل اقتصادي يعني ،ما ةبه عقيد مسألهحل 
  .انداختن منابع ثروت است بكار

 همحور تمام مسائل سياسي و اجتماعي هميشه و مخصوصا امروز

افراد جامعه بايد زندگاني كنند و براي زندگاني  .فقط يك چيز است

  .دنكردن بايد وسايل و موجبات داشته باش

 مدارس تاسيس ،بحري و برّي قواي تكميل ،حرص استعمار
، تحصيل ،است كه وسايل زندگاني مسأله اين براي فقط فني و صنعتي

  .سعادت براي افراد يك جامعه فراهم گردد و

نبودن كار و وسايل كار در  ةنتيجتمام مفاسد موجود امروز 
ما اگر بخواهيم در مملكت به قول بعضي از ارباب جرايد  .است مملكت

 و تمملك سياست با كه را افرادي بخواهيم اگر ما ؛پيدا نشود» هوچي«
 راداف پاي بخواهيم اگر ؛كنيم معدود كنند مي بازي كشور مقدرات

 براي ممرد بخواهيم اگر ؛نرسد اجنبي هاي خانه سفارت ةآستان به جامعه
فقط و  ؛باف و كميته باز نشوند دواير دولتي سياست ميزهاي به رسيدن

فقط بايد در مملكت كار ايجاد نمود و وسايل ارتزاق را براي مردم 
  .فراهم كرد

در اوضاع اجتماعي فحص و تتبع نماييم و تر  بيش رهر قد
به تر  يشرسيدگي شود ببه كنه علل و موجبات بدبختي تر  بيش رقد  هر

  .صحت اين نظريه معتقد مي شويم

در اين كه عدم دوام و ثبات كابينه هاي ما يكي از عوامل 
نقشه هاي اصلاحي عقيم  ةو باعث اين مي باشد كه هماست بدبختي 

ها از انجام هر كار اساسي فلج شده اند و از هيچ  حكومت ،بماند
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هيچ  نبايد منتظر و ط دارنداي با اين سرعت سيري كه در سقو كابينه
  .ستني هشبه جاي ،گونه فعاليت و رشادت شد

 ةكه عد براي اين ؟دوام و ثبات دارندتر  كابينه ها چرا كم
زيرا قسمت اعظم آن  ،راضي هاست ةاز عدتر  ها هميشه بيش ناراضي

ه هستند ك ياشخاص ،هاي سياسي داخل هستند اشخاص كه در جريان
دولتي مستخدم شوند و يا اين كه از سقوط و تشكيل دواير در يا بايد 
  .ها امرار معاش نمايند كابينه

 ،باز  كميته ،هوچي ،وقتي روزنامه نويس. بديهي است مسألهاين 
 كه مايندن استفاده بهتر توانند مي پيشه  سياست عناصر ةكلي و ليدر

 كه است صورت اين در زيرا ،باشد بوده بحران حال در مملكت
 تسياس دلالان روي به را سخاوت ةسركيس وزارت و صدارت داوطلبان

اين عناصر ماجرا جو هميشه مخالف استحكام و دوام  .نمايند  مي  باز
دود ها را مس دوام كابينه راه ارتزاق آن اين كهبراي  ،كابينه ها هستند

  .نموده و بايد از گرسنگي بميرند

ه عاتي كچرا در مملكت ما حزب تشكيل نمي شود و اين تجمّ
هر روز به يك اسم و قيافه در جامعه ظاهر مي شود قادر به تمركز افكار 

ا ه نيست و پس از انحلال حزب دموكرات و اعتدال مساعي تمام ليدر
  !و عناصر ملي در جمع نمودن افكار عقيم مانده است؟

قتي زيرا و ،نبودن كار است ةما فقط و فقط به واسط ةبه عقيد
ي وقتي مي شود تشكيلات اجتماع و شكيل دادممكن است يك حزبي ت
و محرك افراد عقيده بوده باشد نه  وسايلكه  ،وجود خارجي پيدا كند

  .از روي استخدام و كسب معاش
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بديهي است افرادي كه براي حفظ مقام خود يا براي رسيدن به 
فاقد  ،احزاب سياسي مي شوند ةميزهاي استخدام دولتي داخل حوز

همين كه به كار  ،اين طبقه. هرگونه شهامت و فداكاري خواهند بود
رسيدند ديگر مبادي حزب خود را فراموش مي كنند و اگر هم نرسيدند 
از اين حزب و از اين ليدري كه نتوانسته است براي آن ها كار تهيه 

  .بيزار مي شوند ،نمايد

 وقتي اين موضوع خود يك فصل جداگانه دارد كه لازم است
  .ودشو مفصل در آن بحث  ]گسترده[به طور مبسوط 

 ،ندمي شو تتجمّعاپس افرادي كه براي سير كردن شكم وارد 
  .بالطبع قادر نخواهند بود در سياست مملكت صاحب راي و عقيده باشند

 فقط كساني وارد مسائل سياسي ،ولي اگر در مملكت كار باشد
آن . مي شوند كه عقيده و ايمان آن ها را به آن طرف سوق داده است

واهند كرد بافي خ  شكم مردم سياست نسير كردبراي تر  وقت ديگر كم
  .ارتزاق و معاش نخواهد گرديد ةسياست مملكت وسيل بالطبعو 

ضوح وبه هر يك از مفاسد اجتماعي كه توجه مي كنيم به طور 
 .مشاهده مي كنيم كه مبدا آن فقر و پريشاني و عدم وسايل ارتزاق است

 ةهم حل طريق و نواقص ةكلي جبران ةوسيل ،اساس تمام اصلاحات
وسايل كار و كوشش  ايجاد و ثروت منابع انداختن بكار مشكلات

   .باشد مي

 ةتعقيب نمود و به جلب سرمايرا هر زمامداري كه اين فكر 
 جيمنما او را  ،خارجي و ايجاد نهضت اقتصادي در ايران موفق گشت

مملكت  .او را با طلا بريزند ةايران دانسته و شايسته مي دانيم كه مجسم
  .با اين حالت فقر و فلاكت به طرف مرگ مي رود
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اگر فرض كنيم در اطراف مملكت مثل چين ديوار مستحكمي 
سياسي  خلهمداو بالنتيجه  مپاي هر اجنبي را از مملكت قطع كني ،كشيده

 كه يدهپوس اشراف اين تمام كنيم فرض اگر ؛دباجانب در ايران خاتمه يا
 عناصر مامت كنيم فرض اگر شوند؛ اعدام هستند ها بدبختي تمام أسر منش
 نهضت بدون كنيد مي تصور آيا ؛نماييم عام قتل را اجنبي مزدور

  شود؟ رفع كنوني مشكلات است ممكن اقتصادي

 يك مملكتي، اي جامعه چنينيك  زيرا اساساً  ،بديهي است نه
  .محكوم به مرگ خواهد بود ،كه فاقد وسايل زندگاني است

ر فقر و ولي اين فشا ،خائن و اجنبي پرست نيست بالطبعايراني 
اگر  .كثيف و تاريكي مي كشاند ةپريشاني است كه او را به هر محوط

 .تمام خائنين را كشتيم باز وضعيات حاضر توليد خائن خواهد نمود
نهايت اين دفعه خائن با يك قيافه و لباس جديدي در جامعه ظاهر 

  .شود مي

هاي پاك و مقدس ما را فاسد و  چه چيز دموكرات
پرست نمود؟ آيا غير از فقر و پريشاني و عدم وسايل كار و  منفعت

ا ه روح و عقيده و صميميت را در آن كوشش چيز ديگري توانست
  معدوم نمايد؟

ر ت در مملكت بايد كار ايجاد كرد تا خائن و اجنبي پرست كم
خارجي است تا موجبات كار و  ةمملكت محتاج سرماي. ديده شود

كوشش و زندگاني در آن فراهم شود و افراد سعادت خود را در ميان 
تاج راه آهن است تا مملكت مح. ميزهاي استخدام جست و جو نكنند

  .امنيت كامل را در آن ايجاد كنيم ،بتوانيم با چهل يا پنجاه هزار قشون
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جاد طه اي و سيد وسيميتقمملكت محتاج راه آهن است تا امثال 
 ةمرحل در خيال و فكر ةمحوط از ،خلع سلاح عمومي ةمسألو  نشوند
  .درآيد عمل

 ةواسطمملكت محتاج راه آهن است تا محصولات داخل به 
  .رو به ترقي گذارد ،وسايل حمل و نقل و داشتن مشتري

وانيم بتتر  سانآمملكت محتاج راه آهن است تا معارف را بهتر و 
  .در انحاء مملكت منتشر نماييم

 هاي  مملكت محتاج راه آهن است تا تجارت خانه ها و كمپاني
  امكاناتي داشته باشند.عظيم خارجي براي تاسيس كارخانجات 

محتاج راه آهن است تا تعدي و تطاول حكام ولايات  مملكت
ن از مركز عد لرستابُ ةالسلطان به واسط نقصان يابد و امثال عضد اًتنسب

  .نتواند مرتكب فجايع شود

مملكت محتاج راه آهن است تا كسب و تجارت و معاملات 
  .زياده شده و مردم بتوانند از غير از دواير دولتي ارتزاق كنند

اصلاحات كشيدن خط آهن است و استخراج معادن  اساس تمام
  .دوم محسوب مي شود ةدر درج

 .اين يك فكر تازه نيست كه تازه از مغز ما تراوش كرده باشد
مملكت و آن اشخاصي كه در اوضاع اجتماع مطالعات ي عقلاتمام 

داختن ان بكاربالاخره يگانه راه حل مشكلات كنوني را  ،مبسوط دارند
» ايران  ةتارس« ةاين نكته را در جريد سابقاًمنابع اقتصادي دانسته اند و ما 

  .نگاشته ايم
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اروپا با اقتصاد خود بر دنيا سيادت مي كند و هر ملتي كه نخواهد 
 عين هب بايد ،تنازع محو و فاني شود ةدر كشمكش زندگاني و در عرص

  .گردد مجهز وسايل آن

ر اساس اصلاحات بيان كرديم و البته در بخود را  ةما اينك نظري
ا معارف ر ةمسألمخصوصا  ،عين حال بايد به كارهاي ديگر اقدام نمود

از حيث اهميت بايد بعد از اقتصاديات دانست و بسط در اين موضوع را 
كنيم به جواب انتقاداتي كه در اطراف اين فكر ممكن است  محول مي

  .مشهود شود

ي مي كنيم كه هر كسي نظريات مخالف يعني از متفكرين استدعا
اين  تا ما بتوانيم در طي ،فوق داشته باشد ذكر كند ةنسبت به عقيد

مباحثات ثابت كنيم كه اساسي ترين اصلاحات عطف توجه به مسائل 
  .اقتصادي است
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 »شفق سرخ«

  ٣١ ةشمار

  ١٣٠١ ]خرداد[جوزا  ١٤، شنبهيك

  ١٣٤٠شوال  ٧

  ١٩٢٢ژوئن  ٤

  در چه حال است و چه مي كند؟ شورامجلس 
كس از رفيق   از هر دهاني شنيده مي شود و امروزه هر سؤال اين

  ؟خود مي پرسد مجلس چه مي كند

زيرا تنها مجلس  ،مردم حق دارند بپرسند مجلس چه مي كند
 هاي اجتماعي جريان مسؤولاست كه خود را مركز ثقل مملكت و  شورا

 بحران خطرناك كنوني مسؤولاين مجلس است كه  .معرفي كرده است
است كه سرتاسر مملكت را  هولناكي گاين آشفت مسؤولو  ،است

  .فراگرفته است

زيرا شاه براي  ،قلوب مردم به طرف بهارستان متوجه است
احزاب سياسي يا وجود ندارند يا اگر . خوشگذراني به اروپا رفته است

پيچيده و غير از اغراض خصوصي ابريشم به دور خود  ةدارند مثل پيل
يا  ،جرايد هم معدودي يا مشغول فحاشي. خود چيز ديگري را نمي بينند

باب خود ار ةيا براي سير كرد شكم گرسن ،]چرب زباني[ سرگرم مجامله
به آغوش هرگونه مطامع پست و فرومايه تسليم شده اند و يا در پيشرفت 

 .شخصي خود و رفقاي خود در زد و خورد هستند كانديداهايدادن 
ر ايران منتظ ةمتوجه است و تاريخ آيند شوراچشم ها به طرف مجلس 

  .ست وكلا صميميتو  غيرت
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  مردم مي پرسند مجلس چه مي كند؟

يادگار خجلت و شرمساري  سؤال اما افسوس كه جواب اين
  .است

   مجلس چه مي كند؟

 كاري از دست او بر طلبي چه شهوت جاه نفرو نشاندجز 
در اواسط قرن  تاريخ پولونيهمان لكه هاي سياهي كه در  ؟آيد مي

 و پليد روحيات همان ،نكوهيده اخلاق همان ،هجدهم ديده مي شد
 نمبارزي و اشراف و اعيان ميان در كه آور ننگ اوضاع همان ،فرومايه
 ١٧٧٢ در بالنتيجه و گرديد حكم فرما هجدهم قرن اواسط در لهستان

اينك از روي  ،پولوني آزاد را قطعه قطعه كرده و به دست مرگ داد
  !صندلي هاي بهارستان مشهود مي شود

  مجلس چه مي كند؟

اينك قريب يك ماه است مملكت را در حالت بحران نگه داشته 
   .است

  چرا؟

 و عزم فاقد ،چهارم فاقد پرنسيپ ةبراي اين كه وكلاي دور
 از كه هستند سجايايي و فضايل ةهم فاقد ،ايمان و عقيده فاقد ،شجاعت

  .شود مي محسوب سياسي شخص يك و نماينده يك لوازم

  بي طرف و منفرد يعني چه؟

   .يعني فاقد رشد سياسي

 هك ندارند شجاعت قدر آن يا توانند نمي كه اشخاصي يعني
   .نمايند مسؤوليت قبول
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لتي دو دواير در مداخله يا و عنوان براي فقط كه اشخاصي يعني
   .اند دهش وكيل عدليه رئيس و ماليه امين و حاكم تعيين در دخالت يا و

بصيرت در اوضاع نداشته و يا اگر ترين  ه كمك افرادي يعني
جبن و ملاحظه كاري از ابراز آن يا از گرفتن يك  ةد به واسطنداشته باش

  .عاجزند ،تصميم قطعي

ولي نه تا  ،طرف هستدر تمام پارلمان هاي دنيا منفرد و بي 
ند اقليت هست جزءاين آقاياني كه نه جزء اكثريت و نه  .اين درجه  به

ز ا ؟اين آقايان چه كاره اند .خوب است موقعيت خود را معرفي كنند
مآب هاي تندرو مي ترسند جزء   هاي تهران و سياست  باف منفي

  .اكثريت شوند و از طرف ديگر لياقت ورود در اقليت را هم فاقدند

 .شدند با هم عقيده هاي خود متحد مي اِلّااين ها عقيده ندارند و 
و ذكر مي كردند  خود را عملاً كانديداهاي اِلّااين ها شجاعت ندارند و 

  .راضي نمي شدند يك ماه تمام مملكت به حال بحران باقي بماند

  مجلس چه مي كند؟

وزارت و حكومت  ايمجلس سعي مي كند سي يا چهل كانديد
 ةامتحانات بدي داده و گويي ديباچ به رئيس دولت تحميل كند و كلاً

 براي نمايندگان اين .فنا و اضمحلال مملكت را به ما نشان مي دهند
 اب را ايران مرگ حاضرند خود طلبي جاه و شهوت ]آتش[ ةاطفاء نائر

  .دكنن مشاهده تأثر از خالي چشم

كوچك هستند كه نمي توانند در  اين ها به اندازه اي ضعيف و
اگر (در صورتي كه دير يا زود  ،راه وطن از منافع خود صرف نظر كنند
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اره ماند و فكر شوم فئوداليته آن را پباين مملكت به حالت حاضره باقي 
  .به مطامع خود خواهند رسيد )دنپاره ك

ندلي هاي عالي ص ساير و ،سفارت ،ايالت ،حكومت ،وزارت
 نكرم ما ،باشد .است اولين و آخرين مقصود اغلب نمايندگان ،استخدام

 سياه توفان كه وقتي در نه ولي ،شويم نمي ها آن ةحريصان مطامع
 متلاشي هم از را ما موجوديت رود مي ،)الطوايفي ملوك( فئوداليته

  .نمايد

  !آقايان وكلا

مرگ گريبان وطن  ةسر پنج .سرزمين مقدس ما در خطر است
 .ي نمايددر زير سياست انگليس قربانتا شرافتمند شما را گرفته و مي برد 

 ،آذربايجان ،رشت ،سقز ،بانه ،ملاير ،نهاوند ،]اراك كنوني[عراق 
  .دنسوز مي بدبختي آتش در مملكت نواحي اغلب و كرمانشاه

خونين آذربايجان در زير چه  ةآيا نمي دانيد خط
لاغ بساوج ةفجايع آلودي مستور شده است و از قضيهاي   سرگذشت
ابواب جمعي وي فداي مسامحه و مطامع  ةوعد نقربا خالوكه ديروز 

  نيستيد؟ مطلع ،شما شده اند ةحريصان

در لرستان  »نول«و تبليغات كاپيتان  تحريكاتآيا ممكن است از 
  بر باشيد؟با خ

 ساقط [لر ها]تهاجم الوار  ةآيا نمي دانيد ديروز نهاوند در نتيج
  شد و خواهران شما به اسارت رفته اند؟

  بي اطلاعيد؟ لسيد جلارشت و نهضت  ةآيا از قضي
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 ريأثتآيا مانور كشتي هاي جنگي روس را كه در بحر خزر بدون 
 ١٩٠٧-١٩١٧ هاي ظهور سياست سال ةتلقي كرده ايد و آن را مقدم

    دانيد؟  نمي

ليمانيه در س »سون«را كه مستر  »راستي تنيشه ي كت« ةآيا روزنام
  ديده ايد؟رد منتشر مي كند ناستقلال كُ ةمسألبه زبان كردي براي تبليغ 

  را در بوشهر نمي دانيد؟ آيا ورود قشون انگليس

 وشگ به تويسركان و ملاير ،]اراك كنوني[ اهالي عراق ةآيا نال
  است؟ نرسيده شما

كمك رساندن به امير ها در غرب و  آيا از تحريكات انگليس
  اعظم و تبليغاتي كه در ميان طوايف آن جا مي كند چيزي نشنيده ايد؟

افروزي او در فارس به  و آتش »يكج«مستر  جنايت هايآيا 
سمع مباركتان نرسيده و باور نمي كنيد بالاخره اين مفسد زبردست 

  فارس را دچار مصائب سختي خواهد كرد؟ ةصفح

ي ها در ايران باز اكي كه امروز انگليساز رل خطرن حقيقتاًآيا 
ملوك الطوايفي را سعي مي كنند در اطراف مملكت  ةمي كنند و شرار

  هيچ خبر نداريد و حدس هم نمي زنيد؟ ،روشن كنند

ي كه از دربار لندن براي اضمحلال ما جنايتكارو اين دست 
بيرون آمده است مشاهده نمي كنيد و حدس نمي زنيد كه عما قريب 

  ؟را تجديد خواهند كرد ١٩٠٧روس و انگليس سياست سال  ]بزودي[

***  

  



  شفق سرخ

 

٢١٩ 

  كند؟ هاي خونين چه مي توفاندر مواجهه با اين  مجلس

 يالوزرا و تحميل اعضا رئيسفقط يك ماه تمام براي تعيين 
آيا نبايد از اين پارلمان از اين  .خود بر حكومت امرار وقت كرده اند

مايوس شده و مانند آن ديگري كه (!) وكلا از اين غيرت و شهامت
نكبت، [ما هم بنويسيم شئامت » مجلس ننگين« ،»مجلس شوم«نويسد  مي

هاي بي عقيده سطور  اين نمايندگان مغرض و اين فراكسيون ]شومي
ر كه شايد خيلي سياه ت ،د كردنسياهي در تاريخ وطن ما يادداشت خواه

يزدگرد ساساني و شاه سلطان حسين  ،داراي سوم ةتر از دور  و ننگين
   ؟صفوي بوده باشد

امروز روزي نيست كه براي مناصب و مقامات مملكتي يك ماه 
دولت بگذارند و اجازه دهند اين انعكاس سوء  هيأتمملكت را بدون 

  .يدتبليغات اجانب را مهيا نما ةاشرار افزوده و زمين [گستاخي] يبر تجرّ

داشته  ]مردانگي[ حميتامروز روزي است كه اگر ما شهامت و 
باشيم بايد گوشواره از گوش زنان خود بيرون كشيده و براي تجهيز اردو 

  .به دولت بدهيم

ها را رها كرده  هاي ما حواشي سايه دار خيابان امروز بايد جوان
و براي محو كردن اين موجودات پستي كه مي خواهند يك خط سياه 

  .بر مجد و شرافت تاريخي ما بكشند بشتابند باطلي

  !اما افسوس

فكر مي كنيم و در احوال اين مرز و بوم ويران تر  بيش رهر قد
پرتو اميد مانند اخگري كه از غلطاندن در ميان  ،دقت مي نماييمتر  بيش

  .خاموش مي شود دهخاكستر بالاخره خاكستر ش
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موجود است و تا فكل و  تهرانتا پودر و سلماني خاصه خان در 
كراوات و پوتين هاي عالي از خارج وارد مي شود جوانان ما حواشي 

   .را رها نخواهند كرد اميريهلاله زار و 

نمايندگان محترم براي رسيدن به صندلي وزارت  كه همچنان
   .توانند مرگ و فناي اين كشور تاريخي را بدون اهميت تماشا كنند مي

حواشي درياچه هاي (!) قدر قدرتاعليحضرت  كه همچنان
  .مي دانندتر  مناسب(!) سويس را براي تفريح ذات ملوكانه

 را مشكلات حل راه يگانه(!) تهران خواهان وطن كه همچنان
  .دانند مي ها كابينه متوالي تغيير

فرمانفرما اصلاحات ايران را متوقف بر تشريف  كه همچنان
   .بردن به فارس مي دانند

 زمامداري در را نجات راه السلطنه قوام طرفداران كه چنانهم
 در را استخلاصي ةطريق الممالك مستوفي هواخواهان و(!) ايشان

  .دانند مي(!) له معظم رياست

سپه سالار در ايام بحران آب و هواي قزوين را  كه چنانهم
  .مراجعت مي كند تهرانسازگار مزاج خويش نديده به 

 وجود در را ايران سياست محور ،الدوله  نصرت كه چنانهم
  .دانند يم باشند گرفته قرار آن راس رد ايشان كه اكثريتي يك داشتن

 غرب در را امنيت استقرار السلطان عضد شاهزاده كه چنانهمو 
  .دانند مي(!) اقدس حضرت خود وجود بر متوقف

***  
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قرون م شورامجلس  شؤونت و ما تا كنون سعي مي كرديم حيثيّ
اين احترام و تعظيم روز به روز  ةشايد در زير ساي .به احترام باشد

ولي متاسفانه معلوم  ،شده و صداي آن مافوق صداها باشدتر نيرومند
فقط صداي يك مشت عناصر  .شود مجلس از خود صدايي ندارد مي
كس منع تهرانلياقت است كه براي رسيدن به مقامات دولتي در   بي
  .شود مي

كه چنين است نه ما و نه هيچ ايراني شرافتمند متعصبي حال 
لي و مقاصد هفتاد هشتاد نفر وكي ءاهوا ةحاضر نيستيم وطن مقدس ملعب

ها معلوم است در تحت تاثير چه عواملي صورت  بشود كه نمايندگي آن
  .است گرفته

شهامتي كه فقط يك قطره از خون پاك ساكنين  هيچ ايراني با
واند بيش از اين نمي ت ،سرزمين در شرايين داشته باشدشرافتمند اين 

ورزي وكلا را آرام و ساكت  و طمع ]ميان تهي بودنسبكي، [ جلافت
  .مشاهده كند

عظمت و سعادت  ةهشتاد نفر به سهولت ممكن است در آستان
بخواهد اين رويه را تعقيب  شورااگر مجلس . ملت ايران قرباني گردد

كند و با اين صراحت با مقدسات مملكت و سعادت ملت ايران بازي 
 رعناص تمام و ما البته ،كرده و نسبت به مقدرات جامعه لاقيد باشد

 تاتورديك كه نيرومندي هاي دست آن با توانيم مي مملكت به علاقمند
ته و ابهت جامعه آن را نگاه داشته است كمك نماييم و اين رف بالا مآبانه

   .خود پاك كنيم قوميتسياه را از دامن  ةلك
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 »شفق سرخ«

  ٣٢ ةشمار

  ١٣٠١ ]خرداد[جوزا  ١٧، شنبه سه

  ١٣٤٠شوال المكرم  ٩

  ١٩٢٢ژوئن  ٦

  شاه يا مجلس؟، بحران كيست مسؤول
در يك مملكت مشروطه كه مفاهيم و اصول حكومت پارلماني 

د قضاياي نيك و ب مسؤول شورابه موقع اجرا گذاشته شده است مجلس 
  .اجتماعي خواهد بود

را از تمام مراكز رسمي و مقامات اجتماعي  شوراما چون مجلس 
وم در هج بالطبع ،)حتي از مقام سلطنت( وزين تر و بالاتر مي دانيم

ظهور حوادث ناگوار  مسؤول بيش ترها را  آن ،]رنج[ محن مصائب و
  .دانسته و از هرگونه تعرض و ملامتي خودداري نداريم

 لم نسبتاًگذشته با يك ق ةشمار ةمبني بر اين نظريه بود كه سرمقال
طرف  عصباني تحرير شده بود و بالنتيجه يكي از وكلاي محترم بي

 ةاز عهد را مسؤوليتايشان سعي مي كردند  .با ما ملاقات كرد) منفرد  يا(
  .خارج داشته و متوجه مقام سلطنت نمايند شورامجلس 

حق انتخاب رئيس الوزرا با شاه است و از همين نقطه نظر  ازير
شاهزاده سليمان ميرزا در مجلس خصوصي با اين كه مجلس در طي 

الوزرا  راجع به تعيين رئيس اتلگرافي كه به شاه مي كند نظريات خود ر
لس مج) قانونبرخلاف (مخالفت كرده و راضي نشدند  ،كندمي بيان 

  .نظريات خود را بگويد ،ابتدا و بدون استعلام شاه
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حق تعيين رئيس الوزرا با شاه است و نزاكت سياسي  آري قانوناً
 نمايد در ابتدا نظريات خود را مبادرت شورااجازه نمي دهد كه مجلس 

  .]بكار بندد[

  وقت و براي كدام شاه؟ ولي در چه

ولي در وقتي ، مراعات اين نكات در ايام عادي خيلي لازم است
خائن خونين  [كرد هاي]ي اكراد جنايتكارآذربايجان از  ةكه صفح

 يتقوسيم قشون پاي و دست زير در اروميه هاي زن كه وقتي در ،گشته
 فرن بيست ،نفر بيست كه وقتي در ،اند داده دست از را خود ناموس

هاي خيابان با رنگ  وي خاكر به و ها كوچه كنار در اروميه محترمين
 در وقتي كه نواميس و، اي كور از گرسنگي مي ميرنده مپريده و چش

لر رفته و گلپايگان تحت  نعلي خادارايي اهالي نهاوند به تاراج مهر 
 خطر معرض در غيره و كمره ،]اراك كنوني[ عراق حدود و محاصره

 ،»وسه كربن ماژور« ،»نول كاپيتان« ،»مستر سون«در وقتي كه ، است
 هاي قدم زير در را كردستان طول و عرض ،سول سابق كرمانشاهقون

 آتش نظيري بي فعاليت و جديت يك با و درآورده خود وسيع
در وقتي كه ، خودسري و طغيان را در طوايف آن جا روشن مي كنند

ف هاي خارجي و ضع انتريكبدبختي را بر اثر  ةفارس مي رود يك دور
جلال  در وقتي كه غوغاي سيد، و بي حالي والي خود شروع نمايد

در مواجهه با يك سلسله از اين گونه ، جنگل را ايجاد كند ةرود فتن مي
  .مراعات نزاكت پارلماني خيلي بي مورد مي باشد ،قضاياي خانمان سوز

اين نكات وقتي لازم الرعايه است كه شاه در ارگ يا اقلا در 
ا در ه ملوك الطوايفي را انگليس توفانفرح آباد و صاحبقرانيه باشد و 

  .نگيخته باشنداين نواحي مملكت بر
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 شتعيّهاي نيس و پاريس مشغول  هنزهت گاولي شاهي كه در 
 در فقط را خود كامراني و شهوت كه شاهي ،و خوش گذراني است

لاقه ترين آثار ع شاهي كه كوچك ،يان فضاي جنايت بار اروپا بداندم
اين  ةشايست ،و بستگي را نسبت به مملكت و ملت خود نشان نداده

  .ها نيست نزاكت

زيرا همه مي دانيم سلطان احمدشاه  ،بحران نيست مسؤولشاه 
 فرنگستان بهعلاقه به سعادت اين مملكت ندارد و الا هوس رفتن 

  .دفرمودن  نمي

  شاه براي چه به فرنگستان تشريف بردند؟

ايشان جز در كنار درياچه هاي  ةآيا ناخوش بودند و معالج
  گرفت؟ نمي صورت …سويس و حواشي رود سن و در آغوش 

و مجاهدت متمادي در راه (!) فرط كار و كوشش آيا حقيقتاً
و  ]گردش[ ايشان را خسته كرده و محتاج تنزه(!) ترقي و آسايش نوع
  تفريح نموده بودند؟

 ةآيا اروپا را نديده و براي تماشاي فرنگستان لازم بود يك دفع
  ديگر بروند؟

آيا اين يك مسافرت سياسي بود كه مي خواستند خود را به 
بعضي از دول اروپا نزديك كرده روابط سياسي اقتصادي ايران را محكم 

  نمايند؟

ادخال  اوضاع تمدن و آيا راستي مانند پطر كبير براي آشنايي با
  اصول تجدد در ايران اين مسافرت را كرده اند؟ ]درآوردن[
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 ةآيا از آرامش و سكونت مملكت كاملا مطمئن و احتياج روحي
» شاه« فقط و فقط لفظ دانستندو نمي  ،نمي دانستند» شاه«ملت را به اسم 

كه قرون متمادي به اصول سلطنت خوي گرفته  -در مغزهاي ايراني 
  چه اثري خواهد داشت؟ - است

همه مي دانيم به اين مسافرت جز يك هوس بي اساس نامي 
ولي اعليحضرت  ،بحران است مسؤولالبته شاه  .توان نهاد  نمي

ي خود را نسبت به ايران امتحان علاقمند ةهاست كه درج  مدت
 فرن و آن وقتي كه صد ]سال قحط و گراني[مجاعت  ةسن البته !اند  داده

فراموش  را در حواشي همين خيابان هاي تهران جان مي دادند صد نفر
  .نكرده ايم

 و پادشاهي چه مي توان توقع داشت؟ اين غيرتچنين از يك 
وكلاست كه نمي بايستي اجازه بدهد مدت بحران اين قدر  صميميت

سويي در اخلاق و روحيات ايلات و طوايف  اثر هاي و طولاني شود
  .دور از مركز بنمايد

 ،هاي ديگر بحران است و خيلي از بدبختي ةادام مسؤولشاه 
ا ر مسؤوليتخود يك سهم عظيمي از اين  ةهم به نوب شوراولي مجلس 

از  الدوله مدت بحران بيش نمي بايد بعد از استعفاي دوم مشير اِلّادارد و 
 مسؤوليتالدوله هم بي   آقاي مشير كه همچنان ،پنج روز بوده باشد

  .ايشان را مقصر معرفي مي كند ،استعفاي ثانوينيستند و 

  وليعهد آمد

 عصري وارد شدند و براي تشريفات ورود ايشان شنبهروز يك
هاي بدبخت از ظهر تا غروب در زير آفتاب سوزان ايستاده و  نظامي
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ها را مملو نموده  كب ايشان خيابانومردم از دو طرف براي تماشاي م
  .بودند

واقف به روحيات اين مملكت  اگر يك شخص غريب و غير
اين استقبال و پذيرايي را مشاهده مي كرد تصور مي نمود كه وليعهد 

ملت ايران نموده يا مانند وليعهد آلمان از  ياين مسافرت را براي احيا
از  »نپرنس اوف ويلس«يا مانند  ،برگشته »وردون«مرگبار  ]جبهه[فرونت 

سركشي مستعمرات و تجديد روابط مستملكات به انگلستان مراجعت 
 ارمغان« ،ولي به اصطلاح يكي از جرايد مركز ،وليعهد آمد .كرده اند

  »است؟ آورده چه

  مگر وليعهد براي چه رفته بود؟

 اتخاذ يمتصم اين ضياءالدين  سيد ةكابين آخر در زيرا ،نمي دانيم
 عواملي چه تاثير تحت در دانستيم نمي و بوده حبس در وقت آن ما و شد

ك ي ،چه معلوم بود يك قصد مقدسي لي آنو ،كردند حركت ايشان
 ايشان را به ،يك خيال عالي براي خير جامعه و ملت ،اجتماعي ةنظري

فقط اين يك هوس يا يك آرزوي عياشي  .طرف اروپا حركت نداد
  .نام نخواهد داشتتر  بيش

زيرا مردم  ،روشن و مطلوب نبودسوابق والاحضرت هم چندان 
 هرانتزندگاني ايشان در  .از رفتار ايشان در تبريز چندان راضي نبودند

  .هم داراي يك درخشندگي نبود

راجع به زندگاني ايشان در اروپا هم زمزمه ها و انعكاسات 
نقل  ژيكها از جرايد بل داشت كه بعضي از آنوجود  مطلوبي نا

ت حقيقي اپذيرايي هاي مصنوعي احساساكنون هم با تمام . شد مي
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زيرا گذشته را  ،خواهان به هيچ وجه متمايل به ايشان نيست آزادي
  .دانند آينده مي ةديباچ

يعني آزادي خواهان و عناصر صالحه از وليعهد هم مايوس 
هستند كه حركتي به خود داده و از نفوذ اخلاقي خود در جامعه استفاده 

مانند يك شخصي كه خانمان و حيثيات خود را در خطر  حقيقتاً ،نموده
  .مي بيند قيام نمايد

د زندگاني وليعهد از حدود قصر نكن يعني مثلا تصور نمي
  .سلطنتي تجاوز كرده و به ملت و روحيات جامعه نزديك شود

تصور نمي كنند وليعهد غير از امضا كردن و اجراي بعضي از 
  .بكنند فورماليته هاي سلطنتي كار ديگري

ند مثلا وليعهد مانند وليعهد آلمان براي نيعني تصور نمي ك
ردن ك ، و ضعيفتقويت روحيات افسرده نظاميان و سربازان فداكار

وطن خود را از اين  ،روحيات خصم به جبهه جنگ آذربايجان رفته
  .حوادث خونين نجات دهد

حت لرستان را در ت دمتمرّ يعني تصور نمي كنند مشخصا روساي 
قاصد اهوا و م ةتاثير نفوذ شخصي درآورده و نگذارند بيش از اين ملعب

  اجانب شوند.

يعني تصور نمي كنند روح احتياجات مملكت را باز داشته و 
داخل در مجاهدت و كوشش  د موافق اين احتياجات شخصاًنسعي نماي

  .شوند
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 تصميميمدت هاست از  .را نمي كنند اتآري مردم اين تصور
وليعهد هم اجازه نمي دهد  ةسابقو و فداكاري شاه مايوس و زندگاني 

  .كه اين پرتو اميد در قلوب مردم نسبت به ايشان بتابد

ما قبل از ورود وليعهد در اين مواضع چيزي ننگاشته و براي اين 
 ،السلطنه شده ايم  كه تصور نشود محكوم تمايلات شاهزاده اعتضاد

لي امروز و ،بدبيني خود را در اين موضوع ننگاشتيمانتقادات و نظريات 
كه خود ايشان به مركز سلطنتي خود تشريف آورده اند ناچاريم ايشان 

ن كه محيط فعلي ايرا ،بنماييمو احساسات عمومي  ترا ملتفت روحيا
  .محتاج فداكاري و مجاهدت است

 ،مي خواهد در قلب ملت منيع ترين مقام را احراز كند هر كسي
ا صداي ب ذاشته حقيقتاًگ كنار را اعتنايي بي و لاقيديناچار بايد اصول 

 تورصخود را به اين مرز و بوم به  ةعلاق ملت هم آهنگ شود و عملاً
  .نمايد ]آشكار[مبرهن 
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 »شفق سرخ«

  ٣٣ ةشمار

  ١٣٠١ ]خرداد[جوزا  ١٨، شنبهپنج

  ١٣٤٠شوال المكرم  ١١

  ١٩٢٢ژوئن  ٨

  قضاوت كندتاريخ ؟ مگر ما چه گفتيم
به راستي هم بعد از اين كه خبر رسيد آژان و قزاق و پليس 

را احاطه كرده اند از خويشتن نيز ظنين شده » شفق سرخ« ةتأمينات ادار
مراجعه كرده و ببينيم چه » شفق سرخ« ٣٢ ةو به مندرجات شمار

  .ايم نوشته

اين سطوري كه خشم و قهر مقامات عاليه را متوجه ما كرده 
بر ضد مصالح ملك و ملت سخني گفته يا در تاييد فكر  ؟چيستاست 

 اغيانيي تشويق در مرج، و هرج آتش كردن روشن در ،مسموم فئوداليته
 دبينيب و آنارشي روح از تقويت در و اند زده مملكت نواحي به آتش كه

  ايم؟ گفتهاي  كلمه

مفاهيمي مرئي  چنينيك  ٣٢ ةشمار» شفق سرخ«در ميان سطور 
 مونيسمكتنزل كرده گفتيم شايد تبليغ اصول  درجهاز اين  .نمي شد

اي اره كنوني اش ييا از موضوع تغيير رژيم و سرنگون كردن بنا ،نموده
  رفته است؟

چه آن روزي كه ما قلم را در دست گرفته و به نشر  اگر
مبادرت كرديم مصمم بوديم نه تنها تابع اغراض خصوصي » سرخ شفق«

بلكه از همان نخستين روز افكار  ،هاي ديگران نشويم بلهوسيمردم و 
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اوضاع ياس انگيز كنوني در دماغ توليد  ةمشاهد ةتندي را كه در نتيج
احساسات عصباني و عواطف متشنج را  ،مي شد به يك سوي گذاشته

مكان الا  نگاه داشته و سعي داشتيم حتيدور » شفق سرخ«از صفحات 
جامعه را تشخيص داده و بر طبق آن به نگارش نظريات و  ةاولي حوائج

  .عقايد شروع نماييم

 ةگان نقض نشده بود و مقالات سه ٣١ ةاين تصميم تا شمار
با  كمع ذلولي  ،ما بوده است يبهترين شاخص خط مش» تشنج افكار«

گويا  ،»شفق سرخ« ةحمله به سمت ادارهجوم و با ها  اين ةوجود هم
 ،اقدس سردار ،لر خان محمدعلي ،سيميتقوآقا  لاسماعيخواهند  مي

 ةشمار انداخت شك به را ما ،نمايند دستگير را بيرانوند خان علي شيخ
  .خوانديمرا دوباره » شفق سرخ« ٣٢

  !چه نوشته بوديم

اني ايرمسافرت ولايت عهد براي منافع ايران و : نوشته بوديم
    .نبوده است يا غير از نقطه هاي نظر چيزي اين مسافرت را ايجاب ننمود

سوابق زندگاني ايشان در تبريز و تهران چندان : نوشته بوديم
ن و أكه متناسب با ش جايييعني به يك  ،مطبوع و درخشان نبوده است

مقام وليعهد يك كشور از هم متلاشي شده و بدبختي مانند ايران بوده 
  .نداشته اند ،دباش

 فقط يك پرتو اميدي در ،ما نوشتيم در ميان تمام مفاسد موجود
جامعه مي درخشد و آن نفوذ اخلاقي است كه شاه و وليعهد در ميان 

 يا شاه اگر صورت اين در .نواحي دوردست و ايلات جاهل دارنداهالي 
ه آقا ك علاقه اي كي صد اقلاً يعني كنند، رفتار خود وظايف به وليعهد
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داشته باشند خيلي كارها  ،محمد خان قاجار به سلطنت ايران داشت
  .اصلاح مي شود

مردم منتظر غيرت و فداكاري  ،ما نوشتيم محيط تغيير كرده
اجتماعي بذل مساعي  هيأتدر راه مصالح تر  و هركس بيش ،هستند

  .ودش[درگيرنده و موثر] مي تواند محبوب و نافذ الكلمه تر  نمايد بيش

ار طرز جريان افك بالطبعما نوشتيم مقتضيات دنياي امروز و 
اصول جنت مكاني  وعمومي ايران فقط و فقط سعي و عمل مي خواهد 

ه دوم ما اين بود ك ةمفهوم مقال .عصر حاضر نيست ةچندان موافق سليق
ت رشخطر آن تنها از طرف آذربايجان و . سلطنت قاجاريه در خطر است

بلكه از ميان فضاي تهران هم اين خطرات پيش بيني  ،و لرستان نيست
پس براي جلوگيري از هرگونه خطري لازم است اول اعضاي  .مي شود

  .باشند علاقمندسلطنت به حفظ جاه و مقام خود  ةخانواد

ما بر صفحات  ةها بودند مطالبي كه از نوك خام تقريبا اين
  .شد ]نگارش[م جاري گرديده و مرتس» سرخ شفق«

 ةآيا براي بيان اين حقايق بود كه پليس تأمينات به ادار
  آمده بود؟» سرخ شفق«

ه تري ك آيا اين نظميه و اين حكومت نظامي و آن مقامات عالي
اين دستورهاي غلط را به آن ها مي دهند خيال مي كنند مي توانند روح 

  و فكر آزادي را بكشند؟

ها توصيه مي كنيم بروند در  ما به آن ؟آيا اين ها نمي دانند
 به حتي و تهران هاي بقال و ها حمال ميان در بروند ،بازارها و مغازه ها
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 لطغ مطالب اين آيا بپرسند و بگذارند قدم هم ارتجاع عناصر مجالس
  است؟ بوده

اگر ديدند احساسات عمومي نسبت به مندرجات يك 
آن وقت پليس تأمينات و صاحب  ،چندان نيك بين نيست اي  جريده

زيرا اگر اين طور نكنند و  ،آن جريده بفرستند ةمنصب آژان به ادار
  .به منافع و مصالح خود خيانت كرده اند ،مراعات افكار عامه را ننمايند

 منصب صاحب ؛بفرستيد تأمينات پليس ؛بفرستيد آژان ؛بفرستيد
 اداره ربد »طوفان« مانند كنند و زبر و زير را جريده ةادار بفرستيد قزاق

د مي توانيد روح آزادي را پايمال كني مي تصور آيا .كنند موم و مهر را
  آيا مي توانيد فروغ فكر و عقيده را خاموش نماييد؟ ،كنيد

 سلاطين ،روسيه تزار هاي: اين امتحانات را رب النوع هاي شما
 و محو در كهبل نگرفتند نتيجه تنها نه و كرده عثمان آل خلفاي ،بوربون

  .نمودند تسريع خود فناي

   ؟ايد كرده تصور چه آيا

رف ش«ثاني  ةدر قرن بيستم نسخ» شفق سرخ«ميل داشتيد 
  بوده باشد؟» شاهنشاهي ةروزنام«و » ريفمظ

 نعيد تريسموكب فلك فر در « :بنويسد» شفق سرخ«ميل داشتيد 
دارالخلافه را به قدوم ميمنت لزوم  ،دقايق و فرح بخش ترين ساعات

 ل گاهوارهاطفا حتي و برنا و پير ،مرد و زن ،رشك بهشت عدن نموده
آقا در  لاسماعيرقص و طرب درآمدند و اردوي ه از نعمت عظمي ب

  »؟جنگ و روي به فرار نهاد ةهمان دقيقه پشت به معرك
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گر ابنويسيم و را آيا ميل داشتيد از اين قبيل جملات بي روح 
» شفق سرخ« ةمينات به ادارأنوشتيم همان مقاماتي كه پليس ت مي

  ؟تمسخر نمي كردند خويشتن راو فرستادند ما 

و مداهنه  [خوش رفتاري]خود را مجامله كاري  ةما وظيف ،خير
زيرا اين  ،خود مي دانيم ةحتي سكوت را نيز خيانت به وظيف .نمي دانيم

فواصل و بعد ميان سلطنت و است كه روز به روز بر  سكوت مجامله
  .ملت افزوده است

صدراعظم و رجال يك مملكتي بايد از جريان  ،وليعهد ،شاه
هاي مخالف خود را تشخيص  مخصوصا جريان ،دنافكار مطلع باش

هماهنگ تمايلات عمومي تر  خود را بيش ةبدهند و سبك و روي
خاكستري است كه به روي ذغال  ةسكوت و مجامله به منزل .بنمايند

 .شود افروخته مي ريزند و در زير آن آتش بهتر افروخته و پخته مي نيمه
از  ها مفيد است اما متاسفانه همان اشخاص كه ذكر اين حقايق براي آن

  .احتراز دارندتر  عبوس حقيقت بيش ةمواجهه با قياف

ر ب ها دست اين .كه نشنوند، ها انگشت در گوش مي كنند اين
كه نبينند و در عين حال ميل دارند مردم همه نبينند و  ،چشم مي گذارند

  !ولي افسوس ،نشنوند

و مي شنوند و  دارند گوش مردم ،مردم چشم دارند و مي بينند
عقل دارند و ادراك مي كنند و متاسفانه هيچ قوه اي حتي  ،علاوه بر اين

  .حكومت نظامي تهران هم نمي تواند به مردم بگويد نفهمند

***  
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در تحت عنوان  »٣٢« ةشمار ةبعد از آن به خواندن سرمقال
 ةشايد موجبات هجوم به ادار تا شروع نموديم» ؟بحران كيست مسؤول«
  .بيابيمرا در طي آن مقاله » شفق سرخ«

  ؟در سرمقاله چه نوشته بوديم

 ولي بعد از اين كه ،بحران است ةادام مسؤولنوشته بوديم شاه 
قلبي ايشان را به اين آب و خاك نشان  ةرفتار اعليحضرت عدم علاق

لكت را بدون مداده است مجلس نمي بايد در موقع خطرناك يك ماه م
 ،باشد يم كارها مراقب جنگ وزير كه اين وجود با زيرا ،كابينه بگذارند

 واهدخ سويي تاثير يك متمدن روحيات در دولت هيأت فقدان مع ذلك
  .خوبي ندارد اثر هاي هم شاه نبودن كه همچنان ،داشت

  و اما نسبت به اعليحضرت

مخصوصا نسبت به مسافرت ايشان چندان اظهار نيك بيني نكرده 
 شب در .است نكرده تراوش ما ةخام نوك از احساس اين تنها ،بوديم
 استثناي هب( شيراز شهر است تاجگذاري جشن كه شعبان هفتم و بيست

و مثل گورستان  تاريك و خاموش ها زده ماتم مانند) دولتي عمارات
رفتن گ مامور حكومت كه رفته بود بازاريان را به. سر و صدا بود  بي

 ما ؟رنگف به است رفته چه براي شاه« :گفتندبه او  همه ،جشن امر نمايد
 لطنتيس امور به علاقه بي اندازه اين كه پادشاهي تاجگذاري به نسبت
    ».نماييم نمي مسرت اظهار باشد

فارس هم درج شده بود و  ةعين اين قضيه در يكي دو جريد
حكومت نظامي  ةراستي اگر به انصاف خود مراجعه كرده و بدون اجاز

ا ه كه حق با آنعان خواهيم كرد ذا ،مينات فكر كنيمأت ةتهران و ادار
   .بوده است
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آيا امير امان االله خان خود به فرنگستان مي رود يا جوانان 
  ؟افغانستان را براي تحصيل به آن جا روانه مي كند

او  ولي مقايسه كنيد مابين مسافرت ،امير فيصل هم به اروپا رفت
مقصود از مسافرت اين دو و ببينيد غرض  .عليحضرت شاه ايراناو 

  !چه قدر متفاوت است ،وجود

دانند مسافرت اعليحضرت در اين موقع خيلي   همه مي
 ؟همه از هم ديگر مي پرسند شاه براي چه رفت .بوده است تمناسب  بي

و بالاخره همه جواب ؟ آيا چه مقصود مهمي ايشان را محرك گرديد
  .نداشته است يدهند كه غير از تفرج و تفريح علت ديگر مي

يك پادشاهي كه خود  افعالو  اعمالآيا يك ملت حق ندارد در 
قضاوت  ،نداجتماعيه نشانده ا هيأتاو را پادشاه كرده اند و بر راس 

  نمايد؟

يا به  ،آيا مي خواهيد به مردم بگوييد نفهمند و حكميت نكنند
ارباب جرايد مي خواهيد بگوييد اين مطالب عادي و مبتذل را كه در 

  ؟ننويسند ،سر هر بازار و هر كوچه مردم مي گويند

س جرايد پلي ةما يك بار ديگر به تمام آن مقاماتي كه به ادار
ا ج مينات و صاحب منصب نظميه مي فرستند و از صبح تا شب آنأت

اين  لّااِدعا كنند پدرشان بميرد و «ه كشيك مي دهند توصيه مي كنيم ك
  ».معلم ديگري به جاي او خواهد آمد ،معلم مرد

 ةاگر مطابق رجزخواني حكومت نظامي قلم در دست نگارند
ات خشم احساس توفانآيا مي توانيد  ،نيدشكبهم در را » شفق سرخ«

  نارضايتي را كه تمام مملكت را احاطه كرده است نابود كنيد؟
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كساني كه تصور مي كنيد حقيقت سرايي هاي ارباب شما اي 
براي پايداري و  ،ت عزت و سعادت شما را متزلزل مي كندخجرايد ت

 ودخ سعادت موجوديت حفظ براي ،استقامت در مقابل سيلاب حوادث
ه ملت ب .نداريدتر  مخالف فقط يك راه بيش ةبراي محو كردن هر نغم و

وا و ه .و ضروريات مملكت عطف توجه نماييد حوائجبه  .خدمت كنيد
به ملت صميميت و فداكاري نشان  .هوس خود را فداي ايران سازيد

ملت شما را ستايش خواهد كرد و جامعه معبد شما را در قلب  .بدهيد
  .خود بنا خواهد نمود

 شما را محو ،خصومت با فكر و عقيده ،مبارزه با آزادي اِلّاو 
 ،كشيد خون و خاك در را دوم نيكلاي كه همچنان ،كرد خواهد

 مدمح كه همچنان بالاخره و كرد معدوم را ثاني الحميد عبد كه همچنان
 روپاا شهرهاي ةآوار و فرستاد فراموشي و نسيان زواياي به را ميرزا علي
  .كرد

***  

  ٣٣ ةدومين مقاله از شمار

  ميناتأباز هم پليس ت، باز هم حكومت نظامي
نمايندگان محترم مشغول تشريح  ،باز استي ملي امجلس شور

 ولي ،كرده پر ار فضا بهارستان تريبون پشت ازفرياد قانون  ،قوانين هستند
 ار جاني و مجرم اشخاص كه اين مثل تأمينات پليس هنوز مع ذلك

 محبس به را مردم و افتاده خواهان آزادي كمين در نمايد، مي تعقيب
  .تهديد مي نمايد »٢«و  »١« نمره
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ولي حكومت نظامي مداخله در امر  ،باز است شورامجلس 
 با و دهد مي امر جرايد مديران جلب در نظميه به ،مي كندمطبوعات 

 به او انونيق غير عمليات از »طوفان« توقيف ةواقع در كه تلخي تجربيات
 هتهي اجنبي هاي خانه سفارت به تحصن براي زمينه باز آمد، دست

  .ندك مي

خود  ةخواهي شب در خان باز است و هيچ آزادي شورامجلس 
  .با آسايش و امنيت به خواب نمي رود

  !و حكومت نظامي شورامجلس 

  !ميناتأو پليس ت شورامجلس 

   !»٢« نمره سحبو م شورامجلس 

  !قايان وكلاآ

آيا اين طور حافظ قانون هستيد و آيا با اين سستي عنصر و عدم 
رشادت به حفظ قانون اساسي قسم ياد كرده ايد و با اين درجه شهامت 

  ؟دآزادي خواهان باش ةآمال و كعب ةمي خواهيد بهارستان قبل تصميميو 

 دشهي شاه ةدور مردم .مردم به كفن دزد اول رحمت مي فرستند
 ؤونش به نسبت كس هيچ كه اي دوره اين بر را شاه مظفرالدين زمان و
  .ترجيح مي دهند ،يستن مامون خود حيثيت و

ولي رشادت و شهامت حكومت نظامي  ،باز هم حكومت نظامي
د خواه مشهو  با ارباب جرايد و عناصر آزادي زور آزماييفقط و فقط در 

 وزر يك ،را به سمنان تبعيد مي كند »آزاد«يك روز مديران  .مي شود
 زاقق هم روز يك ،كند مي متوسل اجنبي سفارت به را »طوفان« مدير

  .فرستد مي» شفق سرخ« ةمينات در اطراف ادارأو پليس ت آژان و
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  !خيلي تاسف انگيز است

كردهاي خائن آتش به اقطار آذربايجان زده و براي كسي 
 [پاك و زكيهدر اروميه صدها نفوس  ،ناموس و مالي باقي نگذاشته

  .از گرسنگي جان مي دهند سيميتقوهاي  در اثر جنايت معصوم]

مبلغين انگليس از چپ و راست خاك كردستان و لرستان را در 
هاي جاني خود به لرزه درآورده و بالنتيجه آتش فتنه و فساد را  زير قدم

  .در هر ناحيه روشن نموده اند

الوار ساقط شده و خواهران ايراني ما به  ةنهاوند بر اثر حمل
  .اسارت رفته اند

 طه كسب اهميت نموده و بر بانه و سقز و تبليغات سيد ةمسأل
  . وخامت اوضاع افزوده است

انست وكيل محترم فقط تو و نصف شهر گلپايگان به غارت رفت
  .ها نثار كند چند قطره اشك بر آن

و  استطغيان و اغتشاش بلند كرده  يجلال در جنگل لوا سيد
 ، روحمملكت از بي نظمي از بحران نزديك است از هم متلاشي شود

 او حكومت نظامي تهران ب افزايد مي خود طغيان بر روز به روز آنارشي
  .آزادي خواهان دست به گريبان است

مملكت با مرگ و اضمحلال مواجه است و حكومت نظامي به 
و  ،اين اوضاع ناگوار عصباني شده ةاثر مشاهد يك نفر نويسنده كه بر

ولايت عهد را براي خاتمه دادن به آن  و شاه ،مجلسمي خواهد 
   !تعرض و هجوم مي آورد ،ها برانگيزاند بدبختي
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مينات در جلب مدير يك أحكومت نظامي به چه دليل به ت
  جريده حكم مي دهد؟

  اين حكم به امر چه كسي بوده است؟

شايد  ،كرده ايمتحقيقات چه ما در اطراف اين موضوع  آن
 زماييزور آفقط خواسته با ما  .خودسرانه به اين كار مبادرت نموده است

حكم  چنينزيرا ما ابدا تصور نمي كنيم وزير جنگ يك  ،نمايد
  .منطقي را امضا كرده باشند  بي

همي م مسؤوليتالبته وزير جنگ موقعيت خطرناك كنوني و 
ق درس از تجربيات ساب ،باز دانستهرا كه فقط متوجه شخص ايشان است 

ه گرفته اند و حاضر نيستند در اين موقعي كه تهران محتاج عبرت و تنبُ
به ارباب جرايد كه جز پيشرفت قشون در مقابل  ،آرامش و سكوت است

   .تعرض نمايند ،خائنين ياغي آرزويي ندارند

اين حكم از ولايت عهد است كه تازه  ر مي كنند مبداهمه تصوّ
اطلاع   از مقتضيات محيط و اوضاع كنوني بي ،به تهران تشريف آورده

يك مقاله كه فقط خواسته است موقعيت باريك  ةدر نتيج ،اند بوده
به حكومت نظامي يك  ،راه كار و چاره را ارائه دهد ،هدايشان را نشان د

  !امري داده اند چنين

زيرا ولايت عهد البته اگر هم در  .بعيد استري تصوّ چنينولي 
ن طرف به اي سرحداز  ،اروپا كاملا وضعيت كنوني ايران را نمي دانستند

دوم ما كه با كمال خيرخواهي براي تشخيص  ةو مقال ند،فهميد كاملاً
نم ك  تصور نمي ،اجتماع نگارش رفته بود ةموقعيت ايشان در حوز

  .مورث رنجش خاطر ايشان بوده باشد
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تواند   حكم خلاف قانون نمي چنينهم كه يك  شورامجلس 
  .صادر كند

پس اين همه حكومت  .وجود ندارد متاسفانهرئيس الوزرا هم 
  نظامي براي چيست؟

است كه فقط بايد حكومت نظامي آن را حل  معمايياين يك 
 ةيا بگويد ايشان مطابق چه قانون و به دستور كدام مافوق به ادار ،كند

  حكم صادر مي كند؟» شفق سرخ«مينات در جلب مدير أت

مضحك اين است كه مي گويند حكومت نظامي خواسته است 
  .و جواب نمايند سؤال »شفق سرخ«با مدير 

 و سؤال اگر حكومت نظامي ميل داشتند با مدير يك جريده
 ،ندمينات مراجعه كنأجنايت خيز ت ةبه جاي اين كه به ادار ،جواب كنند

 ردهآو تشريف اداره به و خواسته ملاقات ةاجاز جريده مدير از محترمانه
ده كنند كه مدير جري جواب مي فرمايند و يا اين كه تقاضا ميو  سؤال و

به حكومت نظامي برود و در اين صورت هم قبول و عدم قبول آن بسته 
  .طرف مقابل است ةبه راي نظري

يك حكومت نظامي كه ميل ندارد برخلاف  ةاين است وظيف
   ؟قانون رفتار نمايد

 ةمينات مراجعه كردن و مدير جريده را از ادارأت ةبه ادار اِلّاو 
مينات خواستن و پليس مخفي و آژان و اونيفورمه در اطراف يك أت

ولي اين عواقب وخيم براي عمر  ،جريده فرستادن عواقب وخيمي دارد
  .ما ةست تا براي آزادي فكر و عقيداتر  حكومت نظامي بيش
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 »شفق سرخ«

  ٣٤ ةشمار

  ١٣٠١ ]خرداد[ جوزا ٢١، شنبهيك

  ١٣٤٠شوال المكرم ١٤

  ١٩٢٢ژوئن  ١١

  شما ةوظيف، تكليف ما
ست كه شما هم اين ا ةآيا وظيف .تكليف ما اين است كه بنويسيم

  براي تعقيب ما بگماريد؟ اسر گذره در پليس تأمينات

 )البته با مراعات نزاكت(ما اين است كه بدون پرده  ةوظيف
 شما هم اين است كه با قواي ةآيا وظيف .تمايلات عمومي را بيان كنيم

  خود بخواهيد صداي ما را در سينه خفه نماييد؟ ةمسلح

 نارازمامدما اين است كه مراقب رفتار و اعمال رجال و  ةوظيف
ان اجتماع است بي هيأتمورث تباهي  ههرچ و و بزرگان مملكت باشيم

 هديدت را ما ،تبعيد و حبس با كه است اين هم شما ةوظيف آيا .نماييم
  نماييد؟

هاي شما  رب النوع. ناگوار چشيدند ةپيشينيان شما كردند و نتيج
تري  مرتكب جنايات فجيع تر و موجد حوادث خونين تر و مدهش

ها و قصور فرعونيت و  آنيت از روي ولي بالاخره سيلاب حرّ  ،شدند
ها در گذشته و جز يادگاري  ها و تخت عظمت و اقتدار آن استبداد آن

هيچ قوه اي نمي تواند با  .ها در صفحات تاريخ باقي نگذاشت از آن
محو و  واو آزادي مقاومت كند و بالنتيجه خود  حريتبا  ،فكر و عقيده
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ا را متزلزل دني هاي فكري فاني نشود مخصوصا در قرن بيستم كه نهضت
  .كرده است

***  

  شما ةاما وظيف، تكليف ما معلوم است

هيه ها براي خود ت الحميد اگر نخواهيد مقدراتي نظير سلطان عبد
 ها در صفحات تاريخ از مانند نيكلا ينماييد و نام هاي زشت و ننگين

ود قيام خ شؤوناين است كه به اصلاح تنها راه  ،خويشتن باقي گذاريد
ملت شما را ستايش مي نمايد و هيچ  ،شما خود را اصلاح كنيد. نماييد

  .قلم بدبين و ظنيني نمي تواند شما را انتقاد كند

يعني اگر شما بيت المال مسلمين را صرف هوا و هوس نكنيد و 
اين پول هاي گزافي كه در اروپا به مصارف بيهوده رسانيده ايد صرف 

رستار ال كوچه گرد بي پتاسيس يك مدرسه صنعتي براي صيانت اطف
  ؛ هاي سياه و ناگوار مي كرديد از مرگ

هران هاي ت باف يعني اگر شما اقلا به قدر يكي از اين سياست
كه شب و روز در فكر اوضاع سياست هستند نسبت به وضعيات ايران 

  ؛ابراز علاقه مي كرديد

يعني اگر شما مي توانستيد به كنه احساسات متالم و عذاب ديده 
و مي توانستيد بفهميد از اروميه  ،اروميه اي هاي ساكن تهران رسيدهاين 

و بر روي اين خرابه  هجز يك توده خاكستر سياه چيزي باقي نماند
  ؛بدبختي صدها نفوس زكيه از گرسنگي جان مي دهند

يعني اگر شما به قدر يك طفل شانزده ساله كه از شنيدن خبر 
رزه رنگ از رويش پريده و زانوهايش به ل سيميتقوآقا  لاسماعيپيشرفت 



  شفق سرخ

 

٢٤٣ 

نسبت به خون هاي پاك و مقدسي كه در راه وطن در  ،مي افتد
  ؛آذربايجان جاري است تعلق خاطر مي داشتيد

كه در همين شماره  -را  »خمين«يعني اگر شما وقتي تلگراف 
و عصبيت  تبا غيراگر مثل صدها ايراني  ،مي خوانديد - درج است

روح شما به لرزه در مي آمد و مي دانستيد اين نواميس مقدس كه امروز 
 ،د خواهران شما هستندنپايمال مي شو ]لر ها[در زير دست و پاي الوار 

ي كه يايك مشت رعاي قبل از راحت كردنو  ندها به باد فنا رفته ا آن
ش و آساي ،غير از اين كه مطيع سيادت شما هستند هيچ گناهي ندارند

  .استراحت را بر خود حرام مي كرديد

يعني اگر وقتي مي شنيديد معلم در مملكت شما از گرسنگي 
قرني كه  در !معلم از گرسنگي مي ميرد ؟ملتفتيد چه مي گويم .مي ميرد

قلب شما به درد  ،مرگ از گرسنگي جز در بلاد قحطي زا امكان ندارد
  .نشان مي داديدآثار همدردي را ترين  مي آمد و كوچك

يعني اگر شما از فقر و فلاكت جامعه كاملا مطلع و مي دانستيد 
در همين تهران پر از عيش و عشرت صدها فاميل نجيب و محترم سر 

ه ها را ب آن[درمانده شدن] شام بر بالين مي گذارند و استيصال   بي
 ،وسوفيلر ،ليلوفگنآآن ها را  ،سهمگين مي فرستد توفاناستقبال هر 

 بالاخره و شوزير ترا ،باف سياست ،باز كابينه ،طلب شورش ،ماجراجو
 هك مرگبار، اوضاع اين به دادن خاتمه براي وقت آن و كنيد مي هوچي
 و ،درآورد خواهد مهيبي گورستان يك شكل به را ايران بالاخره

 ،ودد نمخواه محو جامعه از را پرستي ناموس و عفت و فضايل گونه  همه
 خارجي، هاي سرمايه جلب درصدد يعني افتاديد،  مي چاره فكر در

  ؛آمديد مي بر معادن استخراج آهن، خط كشيدن
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به اطراف اين مرز و بوم بي صاحب نگاه كرده  يعني اگر عميقاً
اند   و تكاپوي عوامل اجنبي را كه آتش خودسري به اقطار مملكت زده

 ضد بر ،مي آمديد مشاهده مي كرديد و جدا درصدد جلوگيري بر
 اعتراض و تستوپر ها »چيك مستر« و ها »سون مستر« تبليغات

 فاطرا به كار اين سقم و صحت براي را اشخاص لااقل يا كرديد، مي
  ؛كرديد مي پراكنده

هاي خطرناكي كه روس و انگليس به  يعني اگر مراقبت رل
اتفاق يكديگر يا بر عليه يكديگر بازي مي كنند مي شنيديد و همان 

غال خاطر اشت مسألهداريد به اين خاطر اندازه كه به شكار و تفريح تعلق 
  ؛نشان مي داديد

 ةسرايي يك جريد و بالاخره اگر به همان درجه كه از حقيقت
 هدرج همان  به ،عصباني شده تمام عوامل خود را به تكاپو مي اندازيد

ه درجه ك همان  به ،هستيد لرزان و هراسان جريده يك نوشتن بد از كه
ميل داريد مردم از شما خوب گفته و خوب بنويسند و براي اين كار 

به همان درجه كه مراقب و مواظبت از رقباي مقام و  ،سعي ها مي كنيد
اگر نسبت به مملكت و سلطنت و ملت  ،جاه و جلال خود داريد

تش ايش و پرستامروز بر عرش وجاهت نشسته و موضوع س ،داشتيد مي
  ؛ملت مي شديد

ا ه ديگر لازم نبود با جرايد يا عناصر مزدور و سياست باف
  . و بند و تباني كنيد بست

لازم نبود براي جلوگيري از فكر و قلم ما به حكومت  ديگر
   .شويد ]دست به دامن[نظامي و به اداره تأمينات متشبث 
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ت زيرا آن وق ،شويد بيمناك جرايد مندرجات از نبود لازم ديگر
 و درخشان افكار تمام ،روشن هاي دماغ تمام ،هاي پاك  تمام قلب

 ليم ناپذير فنا قواي تمام و خواه، آزادي فعال عناصر تمام ،تابناك
 حركت ماش ضد بر بافي منفي و بدگمان قلم هيچ و شده شما پشتيبان

  .دبگوي اي كلمه شما دبر ض داشت نمي جرات دهاني هيچ و كرد،  مين

  :اين است نصيحت ما

 توجه عطف خود اجتماعي شؤون به ،شما خود را اصلاح كنيد
 بر شما ادانتق در قلمي تا كنيد، فداكاري ملي آمال به نسبت بنماييد،

 با اين ترتيب مصنوعي به خفه كردن اِلّاو  .نشود كشيده كاغذ ةصفح
ه را محاصر »شفق سرخ« ةاگرچه ادار. احساسات مردم موفق نخواهيد شد

 يا جريده را توقيف كرده و مديرش ،آن را تعقيب كنيد ةكرده و نويسند
  .را هم اعدام نماييد

زيرا  ،بشكنيد حتي ما را هم اعدام نماييد شما مي توانيد قلم ما را
ما ش هنوز احساسات ملي اين قدر قوي نشده كه طرفداران خود را از شرّ

حركت ارتجاعي و مظالم  ،محافظت نمايد و با يك جنبش مردانه
ولي به شما قول مي دهم كه  .ندناستبدادي را محو و مضمحل ك

توانيد اين آتش مقدسي كه از چندي به اين طرف در ارواح   نمي
  .خاموش كنيداست را ساكنين ايران روشن شده 

  نكافرووره ولو كره النم يتابي االله الا ان وي

و خداوند جز اين نمي خواهد كه نور خويش را كمال بخشد، ولو كه [
   .]كافران نا خوش داشته باشند

هم اين است كه خوب را اين است وظيفه شما و تكليف ما 
  .دهيم جلوه بد هم را بد و ،خوب
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***  

  ٣٤ ةدومين مقاله از شمار

بر مقامات عاليه ايرادي است،  محيط فساد تقصير
  نيست

 ،]درگذشته[ ما هر وقت به مدايح اغراق آميز شعراي سلف
تعجب  ،سرايان دوره هاي اخير مراجعه مي كرديم مخصوصا مديحه

اين  و ،]ميان تهي[ وفجممكن است اين الفاظ م چگونهكرديم كه  مي
 .جلب توجه سلاطين و رجال مملكت را نموده باشد ،هاي صريح دروغ

و اين وزرايي كه اين توصيفات  ]روسا[ آيا اين سلاطين و اين صدور
چه طور مبالغات را كه به  ،ها گفته مي شده است نآاصل در حق   بي

و  ؟قبول كرده و صله مي داده اندشبيه است تر  استهزا و تمسخر بيش
تصور مي كرديم كه اگر عين اين مدايح را امروز نسبت به يكي  چنين

شبهه حمل بر تمسخر كرده و متغير   بي ،از رجال و درباريان بگويند
ولي اين يك تصور غلطي بود كه ما را معتقد به تبديل  ،خواهد شد

  .اوضاع نموده بود

همان روح پليدي كه در سي  .اوضاع تغيير نكرده است ،خير
سال قبل بر جامعه مستولي بود و هر حقيقتي را در محيط معدوم و فاني 

  .تفرما س بر نفوس حكم امروز هم كاملاً ،كرد مي

م كه فهميده اي ،هباز دانستمدت هاست كه ما اين حقيقت تلخ را 
در  ،هر قلم صريح و صادقي كه آلوده به مجامله و مداهنه نشده است

 و هر زباني كه بخواهد مطالب را ،اين محيط به شكستن تهديد مي شود
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رض در مع ،بدون پرده بگويد و نخواهد با الفاظ تملق آميز آلوده شود
  .بريدن و قطع شدن مي باشد

فساد  تميحبلكه يكي از آثار  ،اين تقصير افراد مخصوص نيست
اين محيط جنايت پسند است كه قلم را در دست ما  .محيط است

پرده اي كه كودك تا هنگامي كه در [ مشيمه در را فكر ،شكند مي
 و كند مي خفه متفكرين دماغ ]شكم مادر است در آن قرار دارد

  .است نساخته آماده حقايق بيان براي را زبان عضلات

 ٣٢ ةاز نگارشات شمار »ولايت عهد«اگر والاحضرت 
ت و لاسباب ملا ٣٣ ةشده اند و اگر شمار زجركسل و من »سرخ شفق«

و بالنتيجه وزير جنگ را به توقيف  ،گشته است نخاطرشاانزجار 
  .تقصير ندارند ،و گرفتاري مديرش مامور مي نمايند »سرخ شفق«

گوش ايشان به شنيدن مطالب  ةپرد ،آري ايشان تقصير ندارد
شخص ايشان بر سر كوي و  نوكر هايهمان مطالبي كه حتي  -صريح 

 به محيط اين دماغ هاي ترين مرتجع كه مطالبي همان ،بازار مي گويند
  .است نكرده عادت - دارد اذعان آن

 حاضرز محيط هنو .تقصير محيط است ،اين تقصير ايشان نيست
 توانند نمي انايش بالطبع .بگويد ايشان به پرده بدون را حقايق است نشده

 گويدنكرده است به ايشان ب جراتا كه هيچ زباني ر كلماتي كنند تحمل
اثيرات ت«فرنگستان  ترقيات ةبه اروپا رفته باشند و مشاهد رهر قد -

  .در روحيات ايشان نموده باشد» عميقي

 اراده كه استبدادي هاي محيط تمام در ،اين تقصير محيط است
ن يا است، اجتماعي هاي جريان فرمانده و قضايا، حاكم نفر يك ميل و

 اخلاق همين نتيجه و. ديده مي شود[بد يمن، نامبارك] وم ؤحالت مش
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بزرگ را به ورطه هاي  سلاطين اقتدار و عزت ةاريك كه است شوم
  .است ساختهمهيب فنا و زوال سرنگون 

كسي باشد كه فكر نكرده و اوضاع بعضي ممالك تر  شايد كم
  .مقايسه نكرده باشدآزاد اروپا را با اوضاع استبداد پرور ايران 

چرا در تاريخ انگلستان يك رئيس الوزرايي مانند وثوق الدوله 
  پيدا نمي شود؟

 ملت در راه مصالح نوعي ،آلمان يا انگلستان وليعهد هايچرا 
و حتي از استقبال هيچ گونه مرگي  ،خود از هيچ گونه زحمت و مشقت

  الخ؟ …خودداري ندارند

هاي روشن و متفكر از  ما فكر كرده و تمام دماغ ةها را هم اين
وجود  ،ما ةعلت حقيقي آن به عقيد. بيان علت حقيقي آن عاجز نيستند

و از طرف ديگر نامطلوب بودن  ،كامل و حريت تام فكر و قلم است
  .است ها ق در محيط آنمجامله و تملّ

جرج چون مي داند در آن روزي كه برخلاف مصالح عامه  لويد
در تمام انگلستان كسي يافت نمي شود كه اين قدم كج  ردقدم بردايك 

ور ثو ت ،فكر زيرا وجود احزاب قوي و با ،را تمجيد نمايد
هاي متفكر به كسي اجازه نمي دهد برخلاف  دماغ شدن]  [برانگيخته

محيط اسلاميت ايران به كسي  كه همچنان ،حقيقت كلمه اي بنگارد
  .اجازه نمي دهد كلمه اي بر ضد ديانت بگويد

ر اگ ،در محيط ديني ايران ،يك نفر خارج از ديانت كه همچنان
 ،ترين مجازات جامعه از كوچك ،هم هيچ گونه مجازاتي نداشته باشد

سي در انگلستان هم ك ،كه اظهار تنفر و بي ميلي است مامون نخواهد بود
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ا ي ،غلط هاي فاحش [زشت شمردن] قبيحاين را ندارد در مقام ت جرات
  .بنمايد ييك زمامدار صريحهاي  مدح از خيانت

ره براي ملت مزبو ،آزادي فكر و قلم ةدر نتيج ،اين خلق ستوده
دست داده است و به همين مناسبت يك زمامداري كه به رياست و بقاي 

و يك شخصي كه مي خواهد شهوت سياست خود  ،است علاقمندخود 
و  ،ناچار است مواظب رفتار و حركات خود بوده باشد ،را سيراب كند

  .حتي الامكان آن را با ميل و احتياجات عامه تطبيق نمايد

در قلب ملت وقتي يك مقام ارجمند  ستوليعهد آلمان مي دان
خود را به ملك و ملت نشان و  ةعلاق كه عملاً ،و خجسته وار است

   .فداكاري نمايد

 كنمم سلطنتي قصر در استراحت با ستدان مي آلمان وليعهد
   .كند حفظ را خود نفوذ بتواند نيست

مال او اع از ملت كه دقيقه هر در دانست مي آلمان وليعهد
تمام حقايق را به چشم او كشيده و ارباب قلم از ذكر  ،وندناراضي ش

خودداري نخواهند  ،مباين مصالح ملك و ملت بوده باشدچيزي كه   هر
   .داشت

 هم وي نعمت خوان نشينان  حاشيه حتي كس هيچ وقت آن
 خيلي اگر نهايت،. بگويند او عقايد ضد بر اي كلمه ندارند جرات
ان ديگر مانند درباريان اير .وت اختيار مي كنندسك باشند كار مجامله

 ةانوادگونه توبيخ و ملامت نسبت به خ هيچون از يّنيستند كه در محافل ملّ
ز خود ا ،خودداري نداشته و در حضور درباريان ،نارازمامديا  ،سلطنتي

  .هيچ گونه ناسزايي نسبت به آزادي خواهان دريغ نكنند
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 مملكتي ةاين جنايت محيط است كه نمي گذارد مقامات عالي
و همان طوري كه بشنوند  ،همان چيزهايي را كه سايرين مي شنوند

  .خود را مشاهده نمايند ،ها را مي بيند احساسات عمومي آن

 مملكت اول ةدرج اشخاص و رجال روحيات و اخلاق ،قتملّ
 پليد روح اين قلم، و فكر آزادي از جلوگيري و كرده، فاسد را

  .نمايد مي تقويت را كاري  مجامله

يك عده مختصري نمي توانستند با دروغ  ،اگر آزادي قلم بود
د و نو تملق رجال ما را تا اين حد از ديدن احساسات عمومي كور نماي

 انهزار خود را با خون ةفرومايي زندگاني پست و جنايتكاراين  ةدر نتيج
  .افراد بدبخت تهيه كنند

اين اخلاق پست و اين تملق هايي كه به قدوم رجال  ةاولين صدم
مملكت نثار مي شود به خود رجال مزبوره عايد مي شود و عواقب وخيم 

گير همان رجالي خواهد شد كه از شنيدن  و شوم آن نخست دامن
و از مواجهه با حقايق تلخ  ،كلمات دروغ و مجامله آميز خندان شده

  .ابروها را در هم مي كشند

همين يك خصلت  ةدر نتيج ،عظمت هاي با اج و تختتمام ت
ده بيست نفري از اطراف  ةاگر يك عد .مذموم به باد فنا رفته است

 در يبنج و شرافتمند سر اين حتم  به طور ،شانزدهم دور مي شدند لويي
 ايه مرام ترين مقدم توانست مي فرانسه و شد نمي خم گيوتين زير

  .نمايد اجرا وي امضاي به را خود انقلابي

از مقدرات خونين و ] نگاه نخست[ اگر چه انسان در بادي نظر
زوال  زيرا عوامل فنا و ،كند متحد الشكل سلاطين استبدادي تعجب مي

 از ولي پس، عبرت نگرفته اند مع ذلكها يك چيز بوده و  آن ةهم
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بشر اين تعجب موردي نخواهد  مطالعه در روحيات و اخلاق اساسي
بشر قبل از هر چيزي خودپسند و عاشق اعمال و افكار خويشتن  .داشت
 و منزجر ،كند مي دار جريحه را عاطفه اين كه چيزي هر از .است

  .بود  خواهد او اعتماد و محبت موضوع ،نمايدن متمذ را آن كه كس  هر

 نماييم كوشش بايد ،محيط را تغيير دهيم نيمپس بايد سعي ك
 ينا فجر بختانه خوش و نماييم صحيح مبادي متوجه را عمومي اخلاق
ناصرالدين  ةروحيات دور ،ما دميده ةدر جامع اخلاق انقلاب و تقصير

اموس قي كه موافق همچنان .مشروطيت را مقايسه كنيد ةشاه و دور
كه عامل ا رنتوانسته است تمام آن اخلاق و روحياتي  ،تكامل تغيير نمود

 هبلكه فقط تبديل صورت شد ،انحطاط ما به شمار مي رفت تغيير دهد
با  اصطكاك ةيتغير و به واسطلا اموسق همان طبق بر چنين هم .است

ا بر و خماري كه سابق ]خواب سبك[ مدنيت اروپا رفته رفته آن سبات
  .ها پريده است از چشم ،جامعه حكومت مي كرد

احساسات عمومي را نسبت به قاتل ناصرالدين شاه و قاتل اتابك 
خلاق و ا گونه شدن]  [گونهر تفاوت و تطوّ .مقايسه كنيدبا يكديگر 

 عهد سه كنيد ميان جرايدمقاي .واضح مي شود روحيات جامعه كاملاً
مقايسه كنيد اخلاق عمومي امروزي را با  .جرايد مشروطيت استبداد و

ه و خيانت پيشه نسبت ب قنا لايبه همان درجه كه رجال  .پنج سال قبل
ها   از آن رمتنفّبه همان درجه اخلاق عمومي  ،اين جامعه خيانت كرده اند

اصلاحات منتظر فداكاري و صميميت شده و از اصول  ةو مردم تشن هشد
بايستي  در زمان قديم وزرا مي .مكاني عهد استبداد بيزار گشته اند جنت

 هب .نپذيرند خود منزل در را كس همه ،با ابهت و جلال حركت كرده
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 ،نوكر چندين با منزل از آمدن بيرون وقت ،اذن جلوس نداده كس همه
   .كنند حركت غيره و غيره و جلودار ،پيشخدمت

اما امروز از هر رئيسي يا وزيري كه دو نفر قزاق پشت درشكه 
نفرت  ،ها تاخت و تاز مي كنند يا اتوموبيل خود انداخته اند و در خيابان

  .دارند

 ةشخصي جلو يا عقب درشك ،كه سواراي را پوسيده  يهر اشراف
كالسكه چهار اسبه كه سابقا باعث . مسخره مي نمايند ،خود مي اندازد

جلوس  ةاجاز. احترام و تعظيم بود امروز مضحكه و مورد خنده است
  .حمل بر حماقت مي شود

 ةما مقدم ةاين تغييرات در اخلاق عمومي روي داده و به عقيد
  .استبداد است ةدي مطلق و پيشاهنگ مرگ اشرافيت و اصول كهنآزا

 پنجشنبهصر مينات عأپليس ت اين كهو ما نيز هيچ دلگير نيستيم از 
را زير و زبر مي كند و تا ساعت پنج يا شش » شفق سرخ«مي آيد اداره 

 كرذ كه آثاري و علايم با روز همان زيرا ،از شب رفته كشيك مي دهد
 آغوش عمومي افكار كه شود مي مدلل ما به ،ندارد لزوم چندان ها آن

  .است كرده باز ما بيانات پذيرش براي را خود

   



  شفق سرخ

 

٢٥٣ 

  »شفق سرخ«

  ٣٥ ةشمار

  ١٣٠١ ]خرداد[ جوزا ٢٣، شنبه سه

  ١٣٤٠المكرم شوال  ١٦

  ١٩٢٢ ژوئن  ١٣

 كابينه هاي قوام السلطنه
  انتظارات مردم

وم د ةبراي دفعبالاخره پس از يك ماه و چند روز بحران رفع و 
  .زمام حكومت به دست آقاي قوام السلطنه تفويض گرديد

و محافل سياسي چندان  تهرانبديهي است در طول ايام بحران 
 رسالا سپه ،الدوله طرفداران آقايان سعد .آرام و بي سر و صدا نبود

 شدت و ضعف با السلطنه قوام و الممالك مستوفي ،عظام السلطنه ،اعظم
 و دخو كانديداهاي ذكر بهتر  كم اگرچه هم جرايد .بودند تكاپو در

 سايرين كانديد هاي و رقبا به جمله از و كردند مي اقدام خود رفقاي
هاي  از همين نقطه نظرها مورد اعتراض پارتي ،خودداري نداشتند

ه هم شروع ب» شفق سرخ«بود  عمتوقّو هر كسي  ،مختلف شده ]حزاب[ا
  .حملات نمايد

موجود بستگي  هاي اكانديددر صورتي كه ما به هيچ يك از 
فكري و عقيده نداشتيم تا به رقباي او تعرض نماييم و ترجيح نسبي هم 

ي و لذا با يك نظر منف ،كند [انحصاري]نمي توانست قلم ما را مونوپول 
تن را براي پذيرف تهرانبه اوضاع نگاه كرده و محيط كوچك  مأيوسي

  .كرديم كانديداي منحصر به فرد خود بي استعداد مشاهده مي
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ا يا ه ملاحظه بود كه ساكت بوديم و به ملامت ةمبني بر اين نقط
زيرا  ،تيمگذاشمي باريد وقعي نمي  »شفق سرخ«تبليغاتي كه در اطراف 

هاي خصوصي محيط مستهلك شده و شريك  نمي خواستيم در جريان
 ها در نظر ما تا و روحيات آن پرنسيپزمامداري اشخاصي بشويم كه 

  .مبهم بوداي يك درجه 

ت نسبت هاي ماين سكوت و بي طرفي اگرچه به قي
 ؟ردولي چه مي توانستيم ك ،براي ما تمام شد ]نا پسندي[ مستحسني غير

خالي شده است از رجالي كه كاملا طرف اعتقاد و توجه  تهرانمحيط 
در ميان ايرانيان ساكن خارج . عامه بوده و امتحانات بدي نداده باشند
 سوابق ،منيع طبع ،پاك روح ،فقط تقي زاده بود كه با يك فكر جوان

 )سايرين به نسبت( قوي ةاراد و متين اخلاق ،هغير آلود و درخشان
نموده و متاسفانه محيط غرض آلود و  جلب خود به را ما توجهات

اوامر  بعبالط ،براي پذيرفتن آن آماده و مستعد نبوده تهرانپرور  تهمت
شريك  تهرانهاي  مآب نافذ واجد به ما اجازه نمي داد مانند سياست

   .دوام بحران بشويم مسؤوليت

پس بهتر اين بود كه ساكت نشسته تماشا كنيم و بالاخره 
امل عدم اعتماد ك ،جدي آقاي مستوفي الممالك ]نظر تجديد[استيناف 

نسبت به ساير آرزومندان مقام رياست وزرايي و حسن ظن اكثريت 
ايشان را زمامدار مقدرات ايران  ،پارلماني نسبت به آقاي قوام السلطنه

لات حاضر مواجه با يك سلسله مشك ةو جاي شبهه نيست كه كابين .نمود
با نيروي عزم و فداكاري ممكن است به عجيب و غريبي است كه فقط 

 -بديهي است تنها اكثريت پارلماني   .ها موفق گردند آن ةحل و تصفي
د پشتيبان نمي توان - ناد و اتكا به احزاب بيرون ندارندتاكثريتي كه اس
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مبارزه  هاي نيرومندي توفانيك كابينه شود كه مي بايد با عوامل قوي و 
  .نمايد

وصا باف و مخص منفي طبقات سكوت ،يملالبته تمايل عناصر 
خواهان يكي از عوامل موثر دوام و ثبات  خوشنودي احرار و آزادي

  .كابينه و مويد فعاليت و جديت حكومت مركزي خواهد بود

هاي توانايي از اين قبيل چندان مشكل و  تحصيل تكيه گاه
ارضاء عواطف خشمگين عناصر صادق و صالح مملكت . دشوار نيست

 زمامداري خود ةقوام السلطنه مي تواند اين دور. سهولت ممكن استبه 
قرار دهد و همچنين ممكن  جلاليدرخشان و پر از  ةيك آتي ةرا طليع

 ،هرگونه حسن ظن و نيك بيني مردم واقع شود ةاست اين دوره خاتم
زندگاني سياسي  ةاخير زمامداري وثوق الدوله خاتم ةي كه دورهمچنان

ت موجود يّحم و اتحاداگر در ميان مردم روح (ايشان محسوب مي شود 
  ).باشد و تصور مي كنيم موجود هست

بديهي است اصول محافظه كاري و مسامحه شعاري و 
امروز موافقت ندارد مردم منتظر  ةمكاني چندان با ذوق و سليق جنت
  .و عمليات درخشان هستند هاي مثبت پپرنسي

به مفهوم هاي كلي نپرداخته و تئوري بافي  اين كهالبته براي 
  .نكرده باشيم ناچاريم انتظارات اوليه و فوري را شرح دهيم

***  

ها به طرف صحنه هاي فجايع خيز  قبل از هر چيزي چشم
 يها صفحه آن در زيرا ،شده دوخته كردستان و لرستان ،آذربايجان

 آن رد ند؛نك مي فعاليت و قدرت ابراز خارجي دسايس كه است خونين



  شفق سرخ

 

٢٥٦ 

ارواح و نواميس مردم به باد فنا رفته و از آن جاست  ،اموال كه جاست
 انتهرهاست در  كه اجانب مي خواهند نفوذ ديپلماسي خود را كه مدت

  .بگذرانند را شمال نفت ةمسأل و نموده زنده ،معدوم شده است

ها و دخترهاي معصومي  رئيس الوزراي ما بايد بداند كه اين زن
 دكشيده شده و به اردوي اكرابيرون كه هر روز از خانه هاي اروميه 

 انتخي مسؤول او ةكابين و او كه هستند ودايعي و ما خواهران ،برند مي
و در اين صورت مثل يك شخصي كه خانه اش و اطفالش  استها  آن

ا ه در ميان شعله هاي سوزان حريق واقع شده است و جز استخلاص آن
فكري ندارد غير از خاتمه دادن به اين جنايت هاي مهيب فكري ننمايد 

   .و كاري نكند

ر را كه د سياستمدارانيتمام آن رجال و  ،تاريخ لعنت مي كند
مارات د در عنمملكت در آتش بدبختي مي سوز[نواحي]  اقطاروقتي كه 

 يا تحكيم مقام خود فكري آتيهمين أنشسته و جز ت همزين خود آسود
  .نداشته باشند

***  

فقر و  ةمسألجلب سرمايه هاي خارجي و حل  ةمسألبعد از آن 
در  همسألاگر چه از نقطه نظر مسائل روزانه اين  ،فلاكت كنوني است

ي شبهه باق يولي براي هيچ دماغ متفكر ،قرار دارددوم از اهميت  ةدرج
 ايراني را از ،جلب سرمايه هاي خارجي ةنمانده است كه بايد به وسيل

  .تمام مصائب كنوني نجات داد

و بديهي است انجام اين مهم وقتي مطابق ميل و رضاي عامه 
 زيرا ،است كه شركت انگليس يا روس در آن منظور نشده باشد

ا متفكرين ر ةصدمات و لطمات اقتصادي دولت انگليس بالاخره هم
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معترف ساخته است كه با حفظ دوستي و وداد نبايد سلطه و نفوذ 
سي اين پذيرفت و موجبات سلطه و نفوذ سيارا بيش از اقتصادي انگليس 

   .وي را فراهم ساخت

***  

ه دستيك  است، دوم از اهميت ةدر درجكه  مسألهبعد از اين دو 
خواهان   از اقداماتي است كه دولت وقت براي جلب تمايل آزادي

   .ها مبادرت نمايد ناگزير است بدان

  حكومت نظامي يالغا - ١

حكومت نظامي با وجود مجلس شوراي ملي چندان مناسب 
اگر هم فرض كنيم حكومت نظامي مرتكب هيچ نوع خلاف . نيست

ننمايد  هيچ گونه تخطي شوراييقانوني نشده و نسبت به مبادي حكومت 
ام بر فرض تم .و در پايمال كردن مواد قانون اساسي هم اقداماتي نكند

اساسا وجود حكومت نظامي مخالف قانون مشروطيت و مباين  ،ها اين
گونه احساسات خشمگين و  جالب هر بالطبعو است مبادي آزادي 

  .استراضي احرار  غير

حكومت نظامي به ابهت و وزير جنگ تصور مي كند الغاي 
   .عظمت وي لطمه مي زند

ي حكومت نظام يلازم است رئيس الوزرا به ايشان بفهماند الغا
از طرف ايشان و بر حسب ميل و تقاضاي عناصر ملي نه تنها حيثيات 

 مودت و تمايل را ةبلكه حس احترام و عاطف ،ايشان را موهون نمي كند
  .ن توليد مي نمايدخواهان نسبت به ايشا در قلوب آزادي
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  استمالت متحصنين -٢

ل عفوي گناه غير قاب ،جنايت نكرده اند ،متحصنين آدم نكشته اند
ها يك تقاضاي مشروعي دارند كه هر  اين. مرتكب نشده اند

حكومت مشروطه ناچار است سر تعظيم و احترام در  الوزراي رئيس
  .ها فرود آورد مقابل تقاضاي آن

 ةهاي پايمال كرد احياي اصلو  ةفراموش شدها اجراي مواد  اين
  آيا اين در نظر رجال دولت گناه است؟ .قانون اساسي را مي خواهند

ما در سفارت بيگانگان خواهان ما بيش از اين ميل نداريم آزادي 
ست بايد به هر قسمي ه .باشند ]گوشه گير[ معتكف ،زده هخرگاخيمه و 

مقدسه را تحصيل نمود و  ةزاويها و عاكفين بهارستان و  رضايت آن
ها نيز از نقطه نظر مباني مشروطيت چندان سخت و  تحصيل رضايت آن

  .دشوار نيست

  انتخاب اعضاي كابينه -٣

صوصا مخ ،عمليات كابينه خواهد بود ةالبته انتخاب وزرا ديباچ
 .در نظر افراد ايراني كه به هويت اشخاص اهميت مخصوصي مي دهند

در اين زمينه ما به تكرار نظريات سابق خود نپرداخته فقط توجه رئيس 
و نظرياتي كه به آقاي  »٢٧« ةفعلي را به نگارش شمار الوزراي

نهايت  .مشيرالدوله در تشكيل كابينه ثانوي تقديم نموده بوديم مي نماييم
 .لسلطنه راا كنوني عميد الوزرايو رئيس  ندالسلطنه را داشت ايشان اعتلاء

 ئيسر و كشيدند مي خويشتن دنبال به را الملك حكيم آقاي ايشان
  .را السلطنه محتشم آقاي فعلي الوزراي
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ا مهمل ي وجود هايكه اين گونه اي مسلم است در يك كابينه 
كابينه نمي تواند استحكام و دوامي  ،باشند اشخاص مسامحه كار بوده

   .داشته باشد

 رحم و قرابت ةصل هاست كها فرض  مخصوصا بر رئيس الوزرا
هاي خود  يعني پسر عمو .زمامداري خود منظور ندارند ةرا ابدا در دور

در يك محيط متشنجي كه براي اعتراض و  ،خود را پيشكار هاي ،را
چه در نظر او  اگر ،تعرض و سوء ظن مجهز است بر سر كار نياورند

دارند و اجتماعي ن ةزيرا كساني كه ابدا زمين .اشخاص خوبي بوده باشند
جز بستگي به يك زمامداري هيچ گونه سند لياقتي نمي توانند نشان 

در كارهاي  الوزرااگر روي كار آمدند عدم صميميت رئيس  ،دهند
سوم براي وي تهيه  ةمدلل كرده و مقدراتي نظير خليفرا دولتي 

   .شود مي

 يرها لكه سياه و غ حيات آن ةوجود اشخاص بد سابقه كه دفترچ
باعث تزلزل كابينه و عدم اعتماد مردم  قطعاً قابل محوي را نشان مي دهد

  .است نسبت به آن

  آقاي رئيس الوزرا

خود  ةشما در انتخاب اعضاي كابين »ايران« ةبه قول روزنام
شما مستحكم و با دوام باشد ناچاريد  ةاما اگر بخواهيد كابين ،آزاديد

مراعات نماييد و موجبات ناخوشنودي را از  تمايلات عمومي را كاملاً
  .حيث محو نمائيد  هر

***  
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  ٣٥ ةدومين مقاله از شمار

  سيميتقوآقا  لاسماعي :)١( - آذربايجان
ذربايجان آنوزده ماه تمام است كه در  سيميتقوآقا  لاسماعي

ط نداني و فرماندهي بي رب علم طغيان برافراشته و در نتيجه كار رسماً
ذربايجان و خبط هاي غير قابل آوالي سابق  ،السلطنه مخبر ةسال يك

و » يقهرچ« ةاز قلع سيميتقوطغيان  ةامروز دامن ،عفوي كه مرتكب شد
اطراف آن از يمين تا سردشت و سقز و كردستان و از يسار تا پشت 

  .توسعه يافته است ،خوي و حدود ماكو و طسوج ةدرواز

شي كرده به سرك جرأت علنا سيميتقواين دومين دفعه است كه 
كه خوانندگان محترم درست از علل و  براي اين. دايو طغيان قد علم نم

كه قشنگ ترين شهرهاي ما را  [تيره بخت]موجبات شرارت اين شقي 
 خواهران ن نفرراد سوزانده و هزاراكبه آتش بيرحمي و وحشي گري ا

كثيري از جوانان شجاع و وطن پرست  ةما را به اسارت برده و عد
 ،آذربايجان را با فجيع ترين طرزي به شهادت رسانده است مسبوق شوند

هاي خون آلودي را كه دامن زن اين آتش  حال دست  و در عين
 از يا عرفهت اختصار طور به قبلا است لازم ،سوز هستند بشناسند خانمان

   .بپردازيم حقايق و وقايع شرح به بعد نموده مشاراليه

***  

شكاك معروف و  محمد آقاي ةآقاي شكاك نواد لاسماعي
هريق كه در خاك سلماس چ ةمقتول در قلع جعفر آقايبرادر كوچك 

عثماني واقع است اقامت داشته و پس از اشغال مقام  سرحدو نزديك 
 مشغول بوده يسرحدشكاك به خدمات دولتي و  ةرياست بر طايف
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» سردار نصرت«و بعد » سالار العشاير«از طرف دولت ايران لقب  است. او
  .به مشاراليه اعطا شده بود

اوقاتي كه صفحات غربي و جنوبي آذربايجان توسط قواي 
ل داخ سيميتقو ةخانواد ،اشغال شده بود متجاوز دولت عثماني رسماً

از  كه قشون روس نيز پس از اين اند.روابط دوستانه با عثماني ها بوده 
به طرف سلماس و اروميه حركت  به بعد متدرجاً] مريقجري [ه ١٣٢٧

سياسي مذهبي اتخاذ كرده بود كه با هر  ةآقا يك روي لاسماعي ،نمودند
ط نقا ةولي پس از تخلي .دو طرف مناسبات خود را محفوظ مي داشت

 ،انگليس(دول اربعه  داز طرف عثماني ها كه به موجب قراردا اشغالي
 خود مناسبات سيميتقو ،به عمل آمد ١٣٣٠ در) عثماني ايران و ،روس

 ماموريت مواظبت به نيز ايران طرف از و ،نمود محكم ها روس با را
  .داشت اشتغال يسرحد

) در ١٩١٤اوت  - ١٣٣٢رمضان (پس از وقوع جنگ بين المللي 
مايل شد متها  به طرف آن ندداشت پيشرفتموقعي كه اكراد و عثماني ها 

ها   و پس از اخذ مبالغ كثيري وجه و مهمات جنگي از عثماني ها با روس
ها  ها و پيشرفت آن روس ةو همين كه فزوني قو .داخل منازعه گرديد

 ها آغاز به با تركو ها ملحق گرديد  به روس غفلتاً ،احساس نمودرا 
  .جنگ و جدال نمود

دستي به خرج  مهارت و زبر يخود به قدر ةآقا در روي لاسماعي
 رلزيرا چند مرتبه اين  ،مي داد كه موجب حيرت و تعجب بود

ي ان اين كه صدمه بدوخطرناك را با هر دو طرف متخاصم بازي كرده 
ها را چسبيده بود از  در موقعي كه جانب روس. به مشاراليه وارد آيد

نشان  ،قفقازجانشين » وك نيكلاد دگران«سابق روس و  امپراتورجانب 
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كراد با ا حبيبتها براي  و حتي روس .و امتيازاتي به مشاراليه اعطا شد
 اكراد باز ]يتيمان[ براي ايتام اي در خوي مدرسه آقا لاسماعياطلاع 
آقا  لاسماعي بهولي طولي نكشيد كه صاحب منصبان روس  .نمودند

مظنون شده و به امر ژنرال جورنوزوبوف رئيس كل قشون روس 
ين دفعه نيز ا .مشاراليه را دستگير و تحت الحفظ به تفليس اعزام نمودند

اطمينان جانشين قفقاز و صاحب منصبان روس را  وسايلدر تفليس 
  .كردبه خوي و چهريق مراجعت  مجددافراهم نموده و 

***  

 ،سكيرنو سر كار آمدن ك پس از شروع انقلاب روسيه
جنگ و زد و خورد با دشمنان  ةروس از ادام ]سپاهيان[هاي  داتسال

و همين كه اخبار ظهور بلشويزم در گرونستاد و  كردند،خود امتناع 
 با يك حالت بي نظمي و شرارت ،ها رسيد آن هپطروگراد و ساير نقاط ب

ه عثماني تخليهاي خود را در خاك  ]جبهه[ نتوغير قابل توصيف فر
شرفخانه  - اروميه ةدرياچ - تركور و مركور -از راه رواندوز  ند ونمود

 و سلماس خط از نيز ديگر هاي قسمت ،نمودند به روسيه مراجعت مي
 اين كه عظيمي جنايات شرح. گرفتند مي پيش را جلفا راه خوي
 ساراتخ و شدند مي مرتكب خود سير خط در گسيخته افسار هاي  دسته

انگليس ها و  .است موضوعخارج از  ،نمودند ارد ميو كه بزرگي
ند. ودبشده  شمتوحّاز اين رجعت قواي روسي فوق العاده  آن هامتفقين 

ها اين نقاط را خالي از   كه اكراد و عثماني از اين ندواهمه داشت ها آن
اي اين انگليس ها بر .بناي تخطي و تجاوز را بگذارند ،قواي كافي ديده

ا كه اكراد و عثماني ه كردندعنوان  فوراًكه دست آويزي تهيه نمايند 
ات ايران تجاوز نموده مسيحيان را سرحد بهها   پس از مراجعت روس
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لذا مشغول اقدامات شدند و به وسيله نپكيتن  .د كردنقتل عام خواه
 »ونميمارش«هاي متفقين با  سيونيقونسول روس در اروميه و روساي م

داخل مذاكره ) هاي مهاجر آشوري( اه جلورئيس بزرگ روحاني 
 ،هچند نفر صاحب منصب فرانسوي وارد اروميه شد ااز قفقاز ب و گرديده

 در اين موقع با اين كه به .نمودند اه جلوشروع به تشكيلات نظامي از 
 دائماً دچارراه ها مسدود بود و حتي پست دولت  اه جلوشرارت  ةواسط

چندين قطار شتر پول مسكوك ايران از بانك شاهي  ،سرقت مي گرديد
مامورين دولت و حاكم  ]تظاهرات[ هاي پروتست .به اروميه وارد گرديد

نتيجه نداد و مخالفت اهالي به تشكيلات اجنبيان  »اجلال الملك«اروميه 
اروميه به  ،١٣٣٦منجر به اين شد كه روز جمعه دهم جمادي الاولي 

فيد ار با بيرق سناچ ،و اهالي بدبخت اروميه ودها سپرده ش  دست آشوري
جمادي  ٣بعد از اين واقعه در تاريخ . ندمريكا پناهنده گرديدآبه مسيون 
با دو داوطلب قواي آشوري و با بيرق انگليسي  »ونيممارش«الاخري 

آقا از اين تشكيلات و  لاسماعي شدند وسرود خوانان وارد سلماس 
ون به يممارشورود تجهيزات فوق العاده وحشت داشت و روز دويم 

زياده از حد اظهار  و آقا كاغذي به مشاراليه نوشت لاسماعيسلماس 
ر ديگ  با هم) نزديكي سلماس(اشتياق نموده بود كه در كهنه شهر 

 ردهكآقا را قبول  لاسماعيون بلادرنگ دعوت يممارش. ملاقات نمايند
نفر صاحب منصب خارجي كه معلمين  ٥از قواي خود و اي اتفاق عده  هب

كه ي اپس از مصاحبه  .آقا شتافت لاسماعيقشون وي بودند به ملاقات 
ه در حيني ك ،قريب دو ساعت مابين اين دو نفر به طول انجاميده بود

 ،آقا از پشت سر لاسماعيون از درب خانه خارج مي شده يممارش
 ،]فوري[ون سر تيريممارشو هدف تير خود قرار مي دهد را مشاراليه 

  .گردد مقتول مي
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به اروميه موجب شد كه  وصول خبر قتل قائد روحاني نصراني
با  ٣٦جمادي الثاني  ٧در روز چهارشنبه  مجددا ،قتل عام شده ةارومي

ها  ريآشو ةو آقا پطروسي فرماند گرددخراشي قتل عام  يك طرز جگر
با چهار عراده توپ و دو هزار نفر جلو از اروميه براي انتقام خون 

 لاسماعي .از راه صوماي و برادوست به چهريق حمله كرد »ونيممارش«
چهريق به دست پطروس  .كردآقا تاب مقاومت نياورده به قطور فرار 

 لاسماعياز كسان و عيالات اي پس از قتل و غارت چهريق عده  .افتاد
 اً آقا مجدد لاسماعي .آقا را به اسارت برداشته به اروميه مراجعت كرد

با پطروس زد و  »قوشچي«در گردنه  و قواي خود را جمع آوري نمود
پس از دادن  و اين دفعه مشاراليه شكست سختي خورد .خورد نمود

ها ويران  ده و شهر سلماس به دست آشوريكرتلفات فرار اختيار 
 ادددر اين موقع دولت عثماني قشون خود را به آذربايجان سوق  .گرديد

النهرين  عثماني در نظر داشتند كه آذربايجان را با بين نارازمامدو شايد 
ها از دست عثماني ها خارج و در تصرف آورده بودند  كه انگليس
ا عقيم عثماني ها ر ةولي مغلوبيت قطعي در جنگ اين نقش ،مبادله نمايند

 ،دش اروميه وارد ترك قشوناز اي  عده با بيك الدين صلاح .گذاشت
 يانگليس] هواپيماي[ ايروپلان هوايي راه وسيله به) ها جلو( ها آشوري

ر دقلعه به طرف يعقوبيه  صابن سلدوز راه از شهر نمودن تاراج از پس
آقا براي تلافي اموال به غارت  لاسماعي ند.نزديكي بغداد حركت نمود

 مانيعث اعزامي قواي ةفرماند پاشا احسان علي پاي پيش را خود ،رفته
  .گرديد دهات غارت مشغول و انداخت

عثماني لشكر  ،١٣٣٧جنگ بين المللي در ماه صفر ةپس از خاتم
 .نمودند حركت جلفا طرف به ه،آذربايجان شد ةناچار از تخلي

بريز شهر ت ةكه از طرف عثماني ها رئيس نظمي) ئم مقامقا( الملك مكرم
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 د،كرده بوشده بود به مناسبت خدماتي كه نسبت به آزادي خواهان 
الدوله واقع شد و به سمت نيابت ايالت مشغول كار  طرف توجه وثوق

خوي تا اروميه به جان و  ةآقا نيز در چهريق از درواز لاسماعي .گرديد
جديدي نمايش  ةمال رعاياي بدبخت مسلط و اكراد هر روز فاجع

ن را به عنوا »السلطان تثق«آقاي مكرم الملك داماد خودشان  .دادند مي
اين  در .راد به خوي روانه نمودكمذاكره با اسماعيل آقا و جلوگيري از ا

 ،آقا مي رسد كه در موقع باز كردن آن لاسماعيامانتي به  ةموقع جعب
چند  و سيميتقوبرادر  .امانت محترق شده و بمبي منفجر مي شود ةجعب

 لماعياسنفر ديگر مقتول و زخمي مي شوند و از قضاياي عجيب به خود 
آقا مامور  لاسماعيپس از حدوث اين واقعه  .رسد  آقا آسيبي نمي

تسليم دوازده نفر از  جداً )الدوله مكرم(از حكومت خوي  فرستد و مي
چاره  در صورتي كه آن بي ،خواهد اهالي و مامورين خوي را مي

يفه وظ ةولي مكرم الدول بود.گونه اطلاعي از اين قضيه نداشته  هيچ
نشناس دوازده نفر ايراني را كه از آن جمله شاهزاده جهانگير ميرزا 

حويل خان ت لاسماعيرئيس معارف خوي بود دستگير نموده به مامورين 
اب تهاي بدبخت را بعد از عذاب و ع  آقا نيز آن ايراني لاسماعي .مي دهد

  .پرتاب مي كند] به درّه[شديد كت بسته از بالاي كوه چهريق 

***  

سپهسالار اعظم والي وقت آذربايجان در  ،بعد از مكرم الملك
افتاد  پرده از روي كار هآقا بود كه يك مرتب لاسماعي ةصدد اصلاح قضي
 والي جداً  .آقا از كدام منبع آب مي خورد لاسماعيو معلوم شد كه 

ر از چند نف بدواً لذا ،بود كه اين قضيه را حل نمايد گرفتهتصميم 
ه آقا روان لاسماعيمامورين و محترمين آذربايجان را براي ملاقات نزد 
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داشت و حتي براي جلب مشاراليه يك قطعه شمشير از طرف دولت به 
قا آ لاسماعيولي  .براي مشاراليه ارسال نمود اعزاميتوسط همان هيات 
في هاي غير مك كمال بي اعتنايي تلقي نموده و جوابهيات اعزامي را با 

ماژور  هك روشن و آشكار گرديد بكليحقيقت امر  .به پيغامات والي داد
 ترف و آمد چهريق به سليمانيه و موصل ازاتصالاً  انگليسي »..…«

 اتفاق بهد بو آمده قفقاز از كه انگليس منصب صاحب تبريز در .نمود مي
 ردهكآقا به تبريز مراجعت  لاسماعيسول اروميه كه بعد از ملاقات با قون

تقاضا مي كردند كه حكومت چهريق و سلماس  بود نزد والي رفته جداً 
با ماهي  شرفخانه - اروميه - سلماس – هاي خوي راه اداره و رياست

 نموده و اطاعت امتناع والي جداً .پانزده هزار تومان به ايشان واگذار شود
حكمي م ةپشتوانآقا كه به  لاسماعيولي  ،آقا را طلب مي كرد لاسماعي

اكراد هر روز يك نقطه را  .ادامه مي دادتكيه داده بود به شرارت خود 
پست دولت بين اروميه و  .دندكرو محو مي  نددادمي طرف حمله قرار 

در شهر اروميه نيز تخطي و تجاوز خود  و به سرقت مي بردند را سلماس
در اين موقع  .جا مضاعف مي كردند سبت به اهالي بدبخت آنرا ن
امر والي وارد اروميه شده و چون اهالي طاقت تحمل ه ب سرباز اي عده

الدوله حاكم  ضياء امره ب ندتجاوزات اين وحشي هاي سبع را نداشت
با اين كه اكراد نقاط مهم و  .با اكراد مشغول زد و خورد شدند ،اروميه

قرار  سنگر را محكمي را در شهر از قبيل كاروانسراي بابايوف و غيره
سرباز ايراني و جوانان اروميه تاب مقاومت  ةدر مقابل عد ،داده بودند

ان والي آذربايج. نياورده پس از جنگ شديد و دادن تلفات فرار نمودند
در صدد اعزام ارودي مكفي به چهريق بود كه در اين موقع تلگرافي از 

وقت به والي واصل شد كه چون  الوزرايآقاي وثوق الدوله رئيس 
] مجهّز[آقا تجهيزاتي  لاسماعيسفارت انگليس مايل نيست بر عليه 



  شفق سرخ

 

٢٦٧ 

] زنسخه اي ا[سواد  .خوب است اين مساله را تعقيب نفرمائيد ،بشود
 .د يكي از محترمين آذربايجان موجود باشدنزتلگراف فوق شايد الساعه 

اشخاصي كه وثوق الدوله را منجي ايران مي دانند درست دقت نمايند 
آيا  .كه چه طور امروز يك مملكتي را دچار ذلت و بدبختي نموده است

  الدوله قابل عفو و پوزش است؟ اين حركت وثوق

ياس و قطع حيات  ةآي ةمنزلبعد از اين تلگرافي كه به 
ان بود مبرزين شهر به اتفاق والي درصدد برآمدند كه م  آذربايجان

لي از و ،اردوي مكفي ترتيب داده به قلع و قمع ساير اشرار بپردازند
ه هم مخالف ميل و نظر اجنبيان و اولياي دولت ألجايي كه اين مس آن

تلگرافي مجددا از آقاي وثوق الدوله به والي واصل  فوراًمركزي بود 
 و يتامن تكميل براي: بود اين از عبارت آن مضمون ةخلاصكه  گرديد

 است لازم ،ايد فرموده شروع عالي حضرت كه آذربايجان اصلاحات
ميمات تص تشريف بياوريد تا حضوراً  تهران به ]تند و سريع[ چاپاري

  . لازمه اتخاذ شود

  امضا محفوظ
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 »سرخ شفق«

  ٣٦ ةشمار

  ١٣٠١ ]خرداد[ جوزا  ٢٥، شنبهپنج

  ١٣٤٠المكرم شوال  ١٨

  ١٩٢٢ ژوئن  ١٥

  مكتوب اروميه
 مهه ر مي شود وت روز به روز بدو وضع ولايت خراب شده 

  .كنند فرار تبريز و مراغه به توانند  نمي

 ،در اين شهري كه با برگ درخت هم مي توان زندگي كرد
 ها سگ ةطعم و ،شده تلف گرسنگي از نفر شصت پنجاه روزي

 اطفال ،ندارندرا  دروازه از رفتن بيرون قوت كه هم جمعي. شوند مي
ساوجبلاغ بيست روز است  جنگ براي آقا لاسماعي. خورند مي را مردم

رد با خود مي بهر شب يك نفر از دخترهاي عفيفه را و به اروميه آمده 
 از ،هم به خانه ها ريخته رادكا. شب نگاه داشته روز رها مي كند و

 محشري و قيامت. برند مي و كشيده را ساله نه و هشت تا دخترها
 اين و ندارد را گندم و جو كاشتن قدرت كسي دانيد مي آيا. برپاست

 كه قيمت هر به هم آن. ست آقا لاسماعي خود به مخصوص كار
اري خروگندم [در حال حاضر]  حاليه. تعلق بگيرد مي فروشد اش اراده

 دنخري قدرت كسي فايده چه اما ،است تومان پنجاه جو ،هفتاد تومان
 قتو هر علاوه به. گيرد مي نظميه حقوق اسم به تومان يك ماهي. ندارد

 شش پنج كند مي امر مخارج اسم به كند مي اردو كشي سمتي يك به
محقر  ةپول ندارند بعضي اثاثي كه مردم. بگيرند اروميه از تومان هزار

ه بعضي ديگر ك. خود را از قبيل گليم و غيره در عوض پول مي دهند
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 نجهشك زير در كه كنند مي شكنجه و زنند مي قدر آن را ها آن ،ندارند
  .دهند مي جان

و بعضي ديگر مجبورند دخترهاي خود را در عوض جريمه به 
 ،نويسمب مديگر نمي توان .مظالم هزار يكي عرض نشداز . افراد بفروشند

 يخداوند داد ما را از اوليا ،قدرت نوشتن ندارم ،دستم رعشه گرفت
  .دولت بگيرد

  هيقنا

  !چاره اروميه بي

 هاروميچه مقدرات خونيني از چندين سال به اين طرف نصيب 
اين مكتوب ديگر چه مي توان نگاشت؟ آيا  ةبعد از مطالع .شده است

خود اين مكتوب براي تكان دادن اعصاب خواب آلود ما كافي نيست؟ 
آيا خود اين مكتوب نفرين و لعنت نمي كند بر آن كساني كه براي جاه 

  مملكت بازي مي كنند؟ مقدراتو مقام يا براي تحصيل پول و نان با 

مي شود سالن انتظار  آيا در ميان اين گروه انبوهي كه شنيده
كره در مذا براي كه هست نفر يك ،آقاي قوام السلطنه را پر كرده است

  رفته باشد؟] به آنجا[موضوع بدبختي هاي اروميه ] ةبار[

  ما چه مي كنيم؟

 ايبر ،دهيم مي فحش يكديگر به ،بر سر همديگر مي زنيم
 بدبخت! اروميه چاره بي. خورديم و زد در آن و اين شهوت يارضا

 خود نواميس حتي را، خود چيز همه ما خواهي وطن پناه در كه كساني
  !اند داده دست از نيز را

***  
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  ٣٦ ةدومين مقاله از شمار

  نهضت كرد
تحت عنوان اي فريده مقاله  ةآن جريد ٣٢ ةدر شمار

آقاي عشقي ديده شد كه خواسته بودند ذكري  يبه امضا »كرد هضتن«
 اين است كه بدواً . ولي موفق نشده اند ،باشندرد نموده از تاريخ كُ

 انشمنداندمختصري از تاريخ كرد را كه مطابق با كتب معتبر و عقايد 
 تحرير درآورده سپس به انتقاد آن مقاله ةاست براي اطلاع ايشان به رشت

  .پردازيم مي

ا ر آن هاكردها يك ملت قديمي هستند كه در تاريخ باستان 
 »نگزنفو« .ها را مي شناختند ها نيز آن يوناني. مي ناميدند »كردوخي«

يوناني به همراهي جماعت زيادي از اتباع خود از كردستان عبور نموده 
   .گذشته است] درياي سياه[بحر اسود  ازو 

. ندها مسلمان هست تمام آن. كردها به چند قبيله منقسم مي شوند
عربي استعمال در لغات خود تر  نيز فارسي است و كم آن هازبان 

   .نمايند مي

  :يكي از مستشرقين مي نويسد »رتيش«مسيو 

 ]الر ه[ الوار طوايفها و لك ها و ساير  ها و زند بختياري«
هستند كه از كردستان منشعب شده اند و از حيث  ]كرد هايي[دي ااكر

  ».ي به اكراد شباهت دارندا طايفهلغت و طريق معاش و نظامات 

منجمله در حدود  ،نيز اكراد وجود دارنددر ساير نقاط ايران 
بزرگ از اين مردم به زراعت و تجارت  ةطايفشمالي خراسان چند 
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در  طوايفمشغولند و به قراري كه بعضي از مورخين مي نويسند اين 
اوايل قرن هجدهم مسيحي براي حفظ ايران از تهاجم تركمان از حدود 

  .كردستان به خراسان جلب شده اند

يشه از عهد باستان جزء لاينفك ايران بوده و قسمت كردستان هم
  .را تشكيل مي داده است] سرزمين ماد ها[اعظم مملكت مدي 

 اشتد نگاه را خود ،كردستان بعد از سقوط ايران به دست عرب
به عرب تسليم نگرديدند و در زمان خلافت بني اميه  آن شهرهاي و

 رشيد و سپاهان عرببال كردستان بين اكراد جهاي خونيني در  جنگ
روي داده است و آخرين استحكامات كردستان در عهد بني عباس 

  .تسليم شده و به شرف اسلامي نائل شدند

***  

اگر بخواهيم به جزئيات اعتراضات وارده بر نگارشات آقاي 
ي مثنو ،به معترض حق مي دهد بپردازم و هم معناً لفظاًعشقي كه هم 

اين است كه به طور اختصار به نكاتي كه از حيث  .من كاغذ شود هفتاد
ايشان  ةمقال صدرقبول اعتراض برجسته تر است قناعت كرده و نخست 

  :را به نظر مي آورم كه مي نويسند

من عقيده ام اين است كه  .كردها يك ملت ممتازي نيستند«
ها با زبان من  آن ةاگر مغايرت لهج .ها هم مثل من ايراني هستند اين

 ةسكن حتي و عشاير و ايلات اغلب ،هاست موجب ايراني نبودن آن
 ي،كوه پشت لر هاي .دارند ها آن مانند اي لهجه ايران شهرهاي
ها و اين خود  مازندراني ،ها لاري ،هاي ميناب گيلاني ها، ،اه  بختياري

  ».عراب ماستناقص بي اِ ي يك ضرر الفبا
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ي ها يك فارس آن ها را كسي منكر نيست و لغات ت كردايرانيّ
ان است و مي توتر  ها به پهلوي نزديك است كه از لغات ساير ايراني

ود آقاي شايد مقص .ايران هستند طوايفو نجيب ترين  ينگفت اصيل تر
ز ت كردها بوده است و نيت خودشان در ضمن ايرانيّعشقي اثبات ايرانيّ

محض اطلاع ايشان تذكر مي دهم كه تغيير  ،راجع به الفبا و تغيير لهجه
و ايالات ايران متداول است به  طوايفلهجه و تفاوت لغات كه در ميان 

مل ح وسايلآن قلت  ةهيچ وجه مربوط به نقص الفبا نبوده و علت عمد
جود و با .و نقل و عدم امتزاج و اختلاط دائمي قبايل و ساير اهالي است

مسافرت و اختلاط و  وسايلسهولت در صورت اصلاح الفبا و  ،اين
باز هم اين تغيير لهجه و تفاوت لغات باقي  ،امتزاج شديد اهالي ايران

 در مملكت فرانسه با آن چنان كه .بوده و روح آن از بين نخواهد رفت
همه سهولت آمد و شد و شدت امتزاج اهالي و اصلاح الفبا و وحدت 

ديده مي شود كه همين اختلاف لهجه و تفاوت اسلوب تكلم  ،گراموپر
   .بين ايالات جنوبي و شمالي و مركز فرانسه محسوس است

  :آقاي عشقي مي گويند

) يك سلطنتي به تدبير سلطان صلاح الدين !(در چند سال قبل «
ايجاد گرديد چيزي طول  طايفه) از اين !(در نواحي حلب در آن حدود 

  ».آن اساس را از ميان بردند ها نكشيد كه ترك

طنتي تشكيل سل اولاً .اين فراز آقاي عشقي خيلي بهت آور است
 ٩تا  ٣به قاعده اعدادي از  »چند سال قبل«كه ايشان مدعي هستند در 

ركز م ثانياً. قبل بوده است لصد سانبوده و در چند  ،سال را در بر دارد
ر ل و بعد دصابتدا در موو است، اين سلطنت و خانواده در حلب نبوده 

ن سس اين سلطنت صلاح الديؤم ثالثاً. شام و قسمتي در مصر بوده است
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 .ي يكي از اتابكان و عمال سلاجقه بوده استگالدين زن نبوده و عماد
ظاهر كلام به عثماني ها [معني، مفهوم] كه به فحواي  ها ترك رابعاً

ه انقراض اين سلسل واند سلسله را منقرض نكرده  ايندلالت مي نمايد 
    .خان و سپاه مغول بوده است به دست هلاكو

ي پسر قسنقر گالدين زن عماد ٥٢٢ ةكه در سن نآتوضيح اجمالي 
ه ل نامزد و از ضعف سلاجقصحكومت مو راييكي از اتابكان سلاجقه ب

 فمتصرّدمشق و تمام كردستان را  ،حلب ،موصل مي كند واستفاده 
  .مي شودبه دست غلامان خود كشته  ٥٤٤و در سنه شده 

پسر او نورالدين محمود بعد از وي حمص و حلب و سنجار را 
 .آوردمي دمشق را بار ديگر به چنگ  ٥٤٩و در سنه  ]درآورد[به تصرف 

مي در فاط ةاالله آخرين خليفب عاضدمرسد كه المي و قدرت او به جايي 
 .ايدها از وي استمداد نم اروپاييبه جهت دفع ] را وادار مي كند[مصر 

 ٦٦٠ ةدر جنگ هاي صليبي هم شركت كردند و بالاخره در سن] ها آن[
  .خان منقرض شدند به دست هلاكو

و  بيان فلسفيبه آقاي عشقي بعد از اين بيان تاريخي داخل 
 ةسس عقيدؤمعروف را م عبيد االلهشيخ  اولاً  ،اجتماعي شده

ا ملامت ايران ر ةدانسته و اولياي گذشتاستقلال كرد يا  »مسكردي پان«
  .مزبور را نكشته اند ةمي كنند كه چرا عقيد

  :زحمت مي دهيم كه توضيحاً

رد استقلال ك ةداراي عقيد عبيد اهللاز كجا معلوم شد شيخ  -١
بوده و مثل امروز صرف تحريك اجانب براي قتل و غارت و چپاول 

  ؟نهضت ننموده است
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 چگونهبوده است اي بر فرض كه او داراي چنين عقيده  -٢
  ممكن مي شده است كه يك عقيده را بكشند؟

  :در جاي ديگر مي نويسند

  »؟شرور را چه طور مي شد كشت ةاين عقيد«

عقيده چه طور شرور مي شود؟ آيا خود عقيده في نفسه شرور 
  است يا در نظر آقاي عشقي كه ضد آن هستند شرور مي نمايد؟

ب هم مثل تركي »شرور ةعقيد«گمان مي كنم اين تركيب تازه 
  .از مخترعات خود ايشان است »فيلسوفان پليد«تازه 

آقاي عشقي در جايي كه مهرباني نمودن عثماني ها را در حق 
متعجب ر ت او دانسته اند مرا بيش ةكشتن عقيد ةوسيل عبيد اهللاولاد شيخ 

  .كرده اند

 عبارت از يك عقيده بود يا دو عقيده؟ عبيد االلهشيخ  ةآيا عقيد
ن ديگري ولي آ ،اگر دو عقيده بود يكي را كه شنيده ام استقلال كرد بود

و اگر آن عقيده يك  ؟را خوب است توضيح بدهند كه چه بوده است
تقسيم به دو شده در يك جا او را كشته اند و  چگونهعقيده بوده است 

  در جاي ديگر زنده مانده است؟

  :كه نوشته اندو اين 

 د االلهعبيشيخ  ةنتيجه اي را كه دولت عثماني از كشتن عقيد«
  ».گرفت اين است كه امروز نهضت كرد در موصل و كركوك نيست

  تذكر مي دهيم؛ [با پوزش]مع الاعتذار 
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 ةموصل و كركوك دست دولت بين النهرين و تحت الحماي
ضييق ها براي ت آقا نيز به تحريك انگليس لاسماعيانگليس است و 

  .مملكت ايران دست به اين فتنه زده است تنگنا قرار دادن] [در

رك غير در سرزمين حمي شود متحرك به ت چگونهپس 
بنابراين اگر در  ؟محرك خود همان تحريك را به موقع اجرا بگذارد

كركوك و موصل نهضت كرد شروع نشده مربوط به حسن سياست 
ور قضيه ط اساساً .ها نبوده و نيست و ترك »يلعا باب«هاي  ديپلمات

 لسماعيااست و همين نكته دليل قاطعي است بر اين كه غوغاي  يديگر
اي اصلي به طوري كه آق ةآقا و اقدامات پيروانش منتسب به يك عقيد

و ملت كرد در صدد نهضت و تظاهرات  ،عشقي اظهار داشته اند نبوده
اجتماعي نيستند و تنها دست مخفي يك سياست قوي و وسيعي است 

اين ماشين ها را به حركت در آورده ] خاورميانه[كه در وسط مشرق 
  .است
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  »شفق سرخ«

  ٣٧ ةشمار

  ١٣٠١ ]خرداد[ جوزا ٢٧، يكشنبه

  ١٣٤٠شوال المكرم ٢١

  ١٩٢٢ ژوئن  ١٨

   ينكلرسو كمپاني  شمال نفتامتياز  مسأله
ما عقايد خود را در موضوع كمپاني استاندارد اويل سابقا نگاشته 

بعضي از مقالات خود نيز از ابراز عقيده خودداري  طيدر  و حتي مكرراً 
  .نكرده ايم

حل مشكلات كنوني را  ةترين طريق  چه عملي اگر
دانيم  يمانداختن منابع اقتصادي و خدمت به اقتصاد اين مملكت  بكار

و شايد در همان روزي كه امتياز استاندارد اويل از راي اكثريت پارلمان 
 و خوشنودي خود سهم به ولي ،لوح ساده مردمان ةدرج به نه ،گذشت
متاسفانه استاندارد اويل نتوانست از اين آغوش مسرت و  .داشتيم مسرت

ه نمايد و با استفادها در ايران باز شده بود  انبساطي كه براي پذيرفتن آن
تصريح پارلمان ايران به عدم اشتراك با هيچ كمپاني خارجي بدون 

ها داخل مذاكره شده و شركت خود را با  انگليس اب ،دولت ايران ةاجاز
  .ها اعلام داشت آن

از يك كمپاني  ابداو در تحت تاثير اين خلاف قرارداد كه 
 ،تحرير شد »شفق سرخ« »٣« ةشمار ةمريكايي انتظار نمي رفت سرمقالآ

و بالنتيجه مورد ملامت و اعتراض يك دسته مردمان سبك نفس و ساده 
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ها  مريكاييآها نسبت به  نمي خواستند حسن ظن آن هلوحي شد ك
   .متزلزل شود

بديهي است ما نظر سوئي نسبت به كمپاني استاندارد اويل 
بلكه ورود آن را در قضاياي اقتصادي ايران مانند ساير افراد  ،نداشتيم
ي اما همين كمپاني متاسفانه ما را به طرف ،شادماني تلقي كرديم اايراني ب

ما معادن نفت شمال  ،مي كشاند كه براي احتراز از رفتن بدان سمت
  .داده بوديم آن هاخود را رايگان به 

آميز  دديهت هاي پاگاندكمپاني استاندارد اويل يا برحسب پرو
ه طور آن ب ةزمين انگليس ها و يا به موجب يك قرارداد مخفي كه قبلاً

استتار طرح شده بود معلوم داشت كه نمي خواهد تك و تنها و بدون 
بديهي است همان اندازه كه دادن  .دخالت انگليس ها مشغول كار شود

يسه ظهور اين نيرنگ و دس ،م تلقي مي شداين امتياز با قيافه هاي متبسّ
  .اخير با چين ابرو مواجه گرديد

 هرانتينكلر هم وارد سمقارن با همان اوقات نمايندگان كمپاني 
شده و اظهار مي داشتند بدون شركت انگليس ها حاضرند اين امتياز را 

معلوم است هيچ دماغ متفكري نمي توانست بدون دليل اين . قبول نمايند
  .نمايدمدعا را قبول 

ا الدوله هم ب وقت آقاي مشير الوزرايرئيس  ،از همين نقطه نظر
لر براي ينكس مع ذلكولي  ،نظر تامل و شبهه اين قضيه را معامله مي كرد

  .موضوع خوبي بود ،نشان دادن يك رقيبي به استاندارد اويل

اينك چند ماه از ورود آن ها و مخالفت استاندارد اويل با 
قرارداد پارلماني مي گذرد و گويا استاندارد اويل هنوز حاضر نشده خط 
بطلان بر اين مخالفت صريحي كه با قرارداد خود نموده است بكشد و 
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بر  ر مي كنند اين تخلف استاندارد اويل مبنيبه همين مناسبت غالبا تصوّ 
ا و ه است كه في ما بين آن ]اتفاق و همدستي[اي و مواضعه يك تباني 

ويل نمي توان به استاندارد ا پس حقيقتاً .انگليس ها جريان داشته است
ه اطراف قضي ةنمايندگان محترم با مطالع حقيقتاً اميدوار بود و آيا 

  كرده اند؟ ها پيدا اعتمادي به اظهارات آن

و براي اين كه  .داد متاسفانه نمي شود شجاعانه جواب مثبت
 ،ستا عشق به سياست منفي ةتصور نشود ابراز اين سوء ظن به ملاحظ

  :قبل را ذكر كنيم ةلازم است دو ملاحظ

 يلوله كشي است كه چون انگليسي ها حق انحصار ةمسأل -١
 ؤالس ينكلرسمحترم راه حل قضيه را از نمايندگان  يدارند يكي از وزرا

ا ها ر انگليس ،جواب داده بودند كه ما خود ها به طور مبهم كرده و آن
  .راضي مي كنيم

اگر چه براي مردمان ساده لوح شنيدن اين جواب قدري شيرين 
هاي متفكر و كساني كه از لجاجت و  ولي براي دماغ ،است نو مسك

در ضديت با اين موضوع اطلاع دارند  ها مخصوصاً ثبات انگليس
راضي  ها را مي توان انگليس كه شوندمبهم قانع  ةد به اين جملنتوان  نمي
خود  و !ينكلر بر مي آيدسكمپاني  ةها از عهد اقناع آن مخصوصاً ،كرد
ها  سسياسي نيست كه از طرف انگلي ةآيا يك نيرنگ و دسيس مسألهاين 

  معمول شده است؟

ينكلر فريب نخورده اند؟ در اين زمينه بايد سو يا خود نمايندگان 
  .مطالعاتي نمود عميقاً

رارداد ق ةمسألسوء ظن را تقويت مي نمايد تر  چيزي كه بيش -٢
ين زيرا هنوز ا ،راجع به منافعي است كه مي بايد به دولت ايران بدهند
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ل وآن را موك] ةبار[موضوع را به طور مبهم گذاشته و گفت و گوي در 
   .شوراامتياز استاندارد اويل و تصويب مجلس  ياند به الغا  كرده

 [تمام و كامل] وافيما هنوز در اطراف اين موضوع اطلاعات 
و اگر  ايم، لهجه قاطع وارد بحث شويم تحصيل نكرده كه بتوانيم با

نيده ايم ي باشد كه شيهاي قضيه از همين قبيل چيزها تمام جريان حقيقتاً 
 و مطالعه نسبت تعمقبايد ظنين بود و وكلا را به عدم مراعات حزم و 

    .داد

***  

  ٣٧ ةدومين مقاله از شمار

  )١( – جنگ سير و گرسنه

   -دِتاسوسياليست  ةلزوم تشكيل فرق
  مشاغل ةتشكيل ادار -ها براي كاركار بياجتماع 

تجربيات سياسي و اجتماعي اين چند سال اخير تصديق  ،عاقبت
 و كرد كه يك عامل بزرگ افتادن كابينه ها همانا ناراضي ها هستند

  .ها و گرسنه هايندبي كارقسمت اعظم ناراضي هاي هر دوره 

كابينه ها روي كار مي آيند و اغلب خوب يا بد يك نقشه هايي 
ها در نظر مي گيرند و هنوز اجراي آن نقشه  براي اصلاح خرابي

نه و گرس بي كارهاي دسته هاي  اصلاحات ناتمام مانده كه ناگاه دست
رود  ابينه ميآن ك .سقوطشان مي افكند بهگريبان آن كابينه را گرفته و 

  .و يادگاري جز خرابي از آن كابينه در مملكت باقي نمي ماند
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تاسف است اين است كه آن  ةاز اين مايتر  چيزي كه بيش
 كنندبه سقوط مي افرا كه  اي چاره هر كابينه و گرسنه هاي بي هاكار  بي

نگي ي و گرسبي كارها را از زحمت  آينده آن ةبه اين اميدند كه كابين
 ديگر هم موفق به راضي ةها كابين ولي برخلاف آرزوي آن ،كندراحت 

ها نمي شود و اگر هم يك دسته را راضي كرد به جاي آن  كردن آن
  .مي شود دايجديگر ناراضي ا ةيك دست

 اتدستجوجود كه  از اين بيانات اين نتيجه گرفته مي شود
 ةاز چندين سال به اين طرف نمي گذارد هيچ نقشها و گرسنه ها كار  بي

 خارجي ها هم ةالبته دسيس(اصلاحي در اين مملكت طرح و اجرا گردد 
و خود اين گرسنه ها هم ) ولي عامل بزرگ همين است ،دخالت دارد

  :رزوي خود را نمي بينندآبه هيچ وجه روي موفقيت به 

  .گردند) كابينه ها موفق به اجراي نقشه اصلاحات نمي ١(

  .ها كاردار نمي شوندبي كار) گرسنه ها سير و ٢(

  چه بايد كرد؟

بايد يك رئيس الوزرايي روي كار بيايد كه براي نابود كردن 
خود  ةسطر پروگرام كابين ينل را اولذي ةاين مانع بزرگ اصلاحات جمل

  :قرار دهد

بايد در ادارات دولت مشغول به  يزمامداري من اشخاص ةدور
  .مطلع از كار فقير و محتاج باشند و ثانياً خدمت باشند كه اولاً
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  :مطالعه در كارهاي ايران

من اين مطالعه را سابقا به طور اختصار به عرض عموم رسانيده (
  ).ام و اينك مفصلا به ذكر آن مبادرت مي نمايم

جامعه به  هيأتكارهاي  ،در اغلب ممالك آباد امروزه دنيا
يده د بي كاركه خيلي كم  است، طوري خوب اداره و منظم تقسيم شده

كسي چشم براي غصب كردن كار ديگري دوخته تر  مي شود و كم
است كه كارهاي دولتي  تپر منفعكارهاي ملي به قدري زياد و است. 

ميل  ةحس قناعت يا به واسط ةاغلب مردم يا به واسط .دنهيچ وقعي ندار
به نظامات اداري براي كارهاي دولتي حاضر  ]دلبستگي[به آزادي و عدم 

   .نمي شوند

س ببينيد و يا از مردمي كه به سويس رفته اند تحقيق يبرويد سو
دولت  ةرا كه در ماه از خزان يحقوق ،رئيس جمهوري آن دولت .كنيد

 ومي گيرد به اندازه اي كم است كه برخي از مستخدمين كمپاني ها 
حتي مغازه ها دو برابر حقوق رئيس جمهور را در ماه از مغازه و يا 

در همين مملكت است كه كار با قدم هاي  .كمپاني به نام مزد مي ستانند
مجبور نمي شود كه دنبال كار  يبلند دنبال آدم مي دود و هيچ آدم لايق

  .برود

مانند كيميا در نظر «محيطي  چنينآدم لايق بي كار در 
ار ك كار زياد و آدمِ ياب است و در اين گونه ممالككم» پرستان  موهوم

اما در مملكت ما كار زياد است و آدم كار كم؛ كار كم  ،هم زياد است
  !زياد بي كارآدم است و 

  :حالا اين دو جمله را ترجمه مي كنم
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شكم  ةهاي دست نخورد براي دست زدن به اين همه كوه
 و غيره نفتذغال سنگ و  ،آهن ،نقره ،طلا كه آبستن ايران ةبرآمد
  .گذشته از آن كه وسيله نداريم آدم هم نداريم ،است

ر يبراي اداره كردن اين همه جنگل هاي سواحل بحر خزر و سا
گذشته از آن كه  ،نقاط ايران كه محتاج كرور كرور آدم كاري است

   .ه نداريم آدم هم نداريملوسي

سنگلاخ پست و هاي  براي كشيدن خط آهن در اين همه راه
گذشته از اين كه وسيله نداريم آدم  ،بلند كاروان رو اين مملكت باير

  .هم نداريم

گمرك ارزاق  ةبراي اداره كردن خزان ؟چرا جاي دور مي رويم
آن وقت « ،دو آدم كاري نداريم كه محتاج به مستشار مي شويم

  ».ناليم مي همه …اش   نتيجه

 كار در ايران زياد است وبا تصديق اين مطالعات ثابت شد كه 
   .مكار ك آدمِ

  :اما كارهايي كه داريم

ين از اهالي زارع و ساكن [قابل توجه]در ايران يك قسمت معتنابه 
ارزاق  ،نشينان ايلاتند كه مي توان گفت اين قسمت دهات و چادر

  .عمومي مملكت را كم و بيش تهيه مي نمايند

 ،آهنگر -يك قسمت خيلي محدود و معدودي صنعتگرند 
و قسمت ديگر هم  - نجار يا خياط و غيره ،[بافنده] جولا ،باف  قالي

  .ها هم قسمت مهمي نيستند كه آن ،تجار و كارگران بازاري اند ،كسبه
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ر قسمت هاست ييك قسمت ديگري كه انگشت نماي سا
د و اننبي كار ةكاركنان دولت و اجزاي اداراتند و آخرين قسمت دست

قسمت را در اين مملكت ترين  خواهد بزرگاخيرا اين قسمت مي 
  .تشكيل بدهد

 ولي به تازگي ،ها از قديم در اين مملكت بودهبي كارقسمت 
يك قسمت ديگري بر آن قسمت علاوه شده و از همين روست كه در 

  :ها را دو قسمت مي كنيمبي كاراين جا 

همان دسته مردمي هستند كه از قديم در اين  :هاي قديمبي كار
ا ببي كاري را براي خود كاري تصور كرده و از پرتو آن  مملكت

ها بي تكليف  گردي معيشت خود را اداره نموده و هنوز هم آن  ول
ها از اغلب مردم كاردار هم بهتر  و تا چندي قبل كار آن«نمانده اند 

  .»بود

از شروع بحث در موضوع بي كارهاي  :دهاي جديبي كار
  .اين مقاله مي شويم [مورد نظر] ةجديد وارد اصل مطلب منظور

به اين طرف كه يك نسيم تجددي از اروپا ] پيش[از بيست سال 
ت اعظم مردم پايتخت و اغلب از اهالي ايالات و سمبه ايران وزيد ق

دن رااطفال خود را چه با فرستادن به فرنگستان و چه با گذ ،ولايات
 كارهايسيس به جهت مشاغل دولتي و أها در مدارس جديد الت آن

  .كردند تربيت ثابتي

صلاح بوده است يا خطا اين مقاله گنجايش آن  مسألهحالا اين «
در هر حال اين اصول براي اين مملكت يك وضعيت  ،».بحث را ندارد

ر د به اين معني كه است، اسف انگيز صعب العلاجي را ايجاد نموده
جامعه هر مملكتي يك قسمت محدود و معدودي براي اداره كردن 
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كه آن قسمت معدود  ،جامعه انتخاب مي شوند هيأتموازين انتظام 
  .محدود را دولت مي نامند

دن ش يخود را براي دولت ،قسمت اعظم ملت اخيرادر مملكت ما 
 تدفعه دول داوطلب نموده و اگر اين آرزو انجام بگيرد تمام ملت يك

  .خواهد شد

ين و ايلات خواهد بود و اگر اين قملت فقط منحصر به دها
طولي نمي كشد كه يك سلسله نهضت هايي  ،احتمال هم انجام نگيرد

به تحريك گرسنگي و احتياج از مركز و هر ايالت و ولايتي جنبش 
د ننموده سرتاسر اين مملكت را با آتش و خون دست به گريبان خواه

واهمه  »جوان«يعني نهضت  »بي پير«ز آن نهضت اگر امروز ا .نمود
ا ر آن ةفردا همهم ،نداشته باشيم و از مقدمات آن جلوگيري ننماييم

خواهيم شنيد و پس فردا هيكل موحش آميخته به خون و آتش آن را با 
  .چشم خواهيم ديد

خوب است مغز اين مطلب را بشكافيم تا حقيقت آشكار شود و 
  . توضيح ببينيم ةبتوانيم در دامنراه علاج را شايد 

***  

فوق اجازه مي خواهم كه نظر به  ةمقال ةاز آقاي عشقي نويسند
به  را» هجنگ سير و گرسن«مقاله  ةصفحات بقي [تنگي، محدوديت]ضيق 
  .آتيه محول نماييم ةشمار

***  
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  ٣٧ ةشمار از مقالهسومين 

  سيميتقوآقا  لاسماعي :)٢( - آذربايجان
فظ كليه اقداماتي كه براي ح ةرشت ،والي از تبريزپس از حركت 

پشت ( دسعيد آبان ها تا وَشاهسَ ،امنيت به عمل آمده بود از هم گسيخته
 افراد .هجوم آورده به سرقت و غارت مشغول گرديدند) دروازه تبريز

وضع  .اروميه به شرارت خود افزودند -سلماس -در صفحات خوي
ان كه به نام تكميل امنيت آذربايج تهران .هبه هم خورد بكليذربايجان آ

نيابت ايالت معظمي مانند آذربايجان را به  ،والي را احضار نموده بود
قاط ن ةو او نيز همين كه ديد اشرار در كلي كردسردار معتضد واگذار 

عد ب .مشغول يغما و چپاول هستند خودش هم در شهر تبريز مشغول شد
ون و رياست قش التابت اييبه سمت ن تهراناز  ارصانت  از مدتي سردار

 ومشار اليه پس از ورود به تبريز  .ذربايجان به تبريز عزيمت نمودآ
شب و روز جان و مال و بينواياني كه روزگار وحشت بار  ةمشاهد

 شده استنواميس شان در معرض تطاول يك مشت اكراد شقي واقع 
خيلي كمي از اين عده  ةاردوئي مركب از سه چهار هزار نفر كه عد

آقا  لعياسمانظامي و مابقي چريك بودند ترتيب داده و براي قلع و قمع 
خودش نيز با كشتي به اروميه رفته اغلب روسا و خوانين و  .اعزام داشت

اظهار ند و زادگان طوايف اكراد در دارالحكومه نزد ايشان آمد بيك
ز دور ا ،حركت نمودبعد سردار انتصار به سلماس  .اري نمودندزخدمتگ

چهريق بودند كه كار  ةشروع به جنگ نموده و در صدد محاصر
 تاً در اين موقع غفل .آقا را براي هميشه تمام نمايند لاسماعي

مود محلي اعلان ن جرايدوارد تبريز شده و در  تهراناز  »وفپفيلي  كامل«
من شخصا از طرف رئيس دولت مامور و فرمانده اردوي سلماس « :كه
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ي و كشوري آذربايجان نبايد به هيچ وجه در لشكرهستم و اولياي امور 
 معلوم است .»آقا دخالت نمايند لاسماعيعمليات جنگي و قلع و قمع 

شيده و از طرفي هم خدر اهالي ب نا مطلوبياين اقدام دولت چه اثرات 
را از خدمات و  اسوار هسردار انتصار و ساير نظاميان و روساي 

  .خودشان مايوس مي نمود فشاني  جان

سلماس حركت نمود به محض ورود با ] طرف[فيليپوف به 
همين كه به اردو برگشت  كرد وآقا در خارج اردو ملاقات  لاسماعي

اظهار نمود كه قرار گذاشتيم و فرستاد اي يك عراده توپ به نقطه 
ه و تلگرافي هم به اين مضمون ب. آقا به زير توپ پناهنده شود لاسماعي

ول شرايط دولت را قب ،ميقا هم تسلآ لاسماعي« :دكروثوق الدوله مخابره 
آقا  لياسماعكامل فيليپوف براي اجراي شرايطي كه مي گفت  ».نمود

الدوله را كه يكي از صاحب منصبان  قبول كرده است شاهزاده ضياء
] كرد و[ قمتفرّآذربايجان بود در سلماس گذاشته اردو را  ةخان قزاق

از قراري كه در آن موقع شايع بود  .عزيمت نمود تهرانخودش به 
با ا اسب و نقره ب هو وجو) عثماني ةلير(فيليپوف مبالغ كثيري وجه طلا 

استاراسفكسي و  ،قا براي خودآ لاسماعيهاي ديگر كه از  اسب
نرسيده بود  نتهراهنوز فيليپوف به  .آمد تهرانالدوله گرفته بود به  وثوق

ي اخبار يوميه تلگراف .كه باز صداي ناله و ضجه غارت زدگان شروع شد
  .راد خبر مي دادندكاز تجديد شرارت و هرزگي ا

 لماعياس ةكه فكري براي رفع فتن آقاي وثوق الدوله عوض اين
ا تبريز ب ةآقا بنمايد چند نفر صاحب منصب سوئدي براي نظمي

صاحب منصب انگليسي  نفرچهار  .دستورهاي مخفي و مهم اعزام نمود
در اين موقع آزادي خواهان  .دكربراي ژاندارمري آذربايجان استخدام 
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كزي به دولت مر ستانهاين اقدامات و عمليات اجنبي پر ةتبريز در نتيج
ون مليّ .شروع شد ١٢٩٨ [فروردين] حمل ١٦هيجان آمده و قيام معروف 

و  اردبيل حكامي تعيين و ساوجبلاغ ه،ارومي ،به فوريت براي سلماس
آقا در اين موقع در چهريق نشسته و آزاد به  لاسماعي .روانه نمودند

ا آقا ر لاسماعيون آذربايجان ظاهرا مليّ .شرارت و غارت اشتغال داشت
الا چون ح ،مي ترساندند بر اين كه هر گاه به تجاوزات خود ادامه بدهي

ديگر اختيار در دست دولت مركزي نيست به قهر و غضب ملت دچار 
ر به نظ ولي باطناً ،مقطوع خواهد شد بكليريشه حيات تو  مي شوي و

نظامي  ةمرحوم خياباني كشيده بود در صدد بودند يك قوكه ای  نقشه
بيه نمايد اشرار آذربايجان را تن ةكليآقا بلكه  لاسماعيبزرگي كه نه تنها 

 ةدر اين موقع كابين. قطع نمايند بكليفساد را  ةماد كنند وتهيه 
ها همين قيام  الدوله به عللي كه يكي از موثرترين آن وثوق

 آقاي .خواهان آذربايجان بود از تخت عظمت سرنگون گرديد  آزادي
پس از يك سلسله  ، والدوله زمام مملكت را در دست گرفت مشير

 اها خارج از موضوع است ب ون آذربايجان كه ذكر آنمذاكرات با مليّ
السلطنه  رمخب .السلطنه را به تبريز اعزام نمودند هرچه تمام تر مخبر ةعجل

 حكام و مامورين آزادي خواه از ،خياباني كشته شد ،وارد تبريز گرديد
برادر آقاي (فاتح  از آن جمله سردار ،احضار گرديدندطرف والي 

خواهان حاكم اروميه بود احضار و   را كه از طرف آزادي) الدوله  مشير
منشي اول جنرال قونسولگري سابق  ،به جاي ايشان ميرزا علي اكبرخان

  .روس را مامور نمودند

قتل و غارتي كه در تبريز شده بود و  ةآقا به واسط لاسماعي
بالنتيجه عدم رضايت عموم اهالي را نسبت به دولت و مامورين اعزامي 

ي بدبختانه در آن موقع عده ا ،به خيال جنبش افتاده ،ن جلب نموده بودآ
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از جوانان اروميه به عنوان خون خواهي آزادي خواهان به تبريز قيام 
 گرفتار و با كمال افتضاح از شهررا السلطنه  حاكم اعزامي مخبر ،نموده

احل س ةخانگلمانه ژاندارم ب اي السلطنه عده آقاي مخبر .بيرون نمودند
آقا از عدم رضايت اهالي و پيش آمد موقع  لاسماعي .اروميه اعزام داشت

 آن جاكرد وارد اي ها عده اي استفاده نموده به عنوان كمك اروميه 
  .آقا در اروميه شروع گرديد لاسماعياستيلاي  ةشده و مقدم

 ةشكاك است هميشه در قلع ةس طايفيآقا كه رئ لاسماعي
 خود مسلح و مجهز نمايد ةكه بتواند از طايفاي چهريق بود و منتها عده 

در موقعي كه مشاراليه از وضعيت  .از هزار تا هزار و پانصد نفر مي شد
ايجان به السلطنه نسبت به آذرب و مخبر »تهرانوجيه المله « ةناپسند كابين

اي كشتن توجهي كه بر ةاگر به انداز ،تحريك ديگران به خيال افتاده بود
جز اجراي قانون اساسي و استقرار  [نهايت آرزويي]اي  خياباني كه غايه

ي آقا مرع لاسماعيبراي دفع  ،اصول مشروطيت نداشت به عمل مي آمد
و اين  دمي شمشاراليه تنبيه  كاملاً نظامي ةبا دوهزار نفر قو قطعاً ،مي شد

ولي متاسفانه  .آمد همه خرابي براي دولت و ملت حاصل نمي
ه و در نشست »عالي قاپو« با صفايالسلطنه در تبريز در عمارت  مخبر

من در برلين كتاب نظامي را خوانده « :جواب معترضين خود مي گفت
وم و دسته دسته فرزندان معص »و از ترتيبات نظامي بهتر مسبوق هستم

قواي  پيشرفت .آقا ميانداخت لاسماعينگ چگناه آذربايجان را به   بي
آقا در اروميه و مغلوبيت هايي كه پشت سر هم به دسته هاي  لاسماعي

عده او را روز به روز افزون تر  ،داد كوچك كوچك اعزامي دست مي
اكراد حوالي سلماس و  ،آقا لاسماعيزيرا قطع نظر از اين كه  .مي نمود

ردوي به ا [به زور] يا جبراً [به طمع انداختن] اروميه و اشنويه را تطميعاً
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و  »عجم«اكراد خاك عثماني نيز براي كشتن  ،خود جلب مي نمود
  . غارت اموال آنان به مشاراليه ملحق مي شدند

ف آقا در تبريز از طر لاسماعيتجهيزاتي كه در مقابل تجاوزات 
به هيچ وجه به تجهيزات نظامي يك دولت  شد  فراهم ميوالي ايالت 

 ةيقضكه اولياي امور به هيچ وجه از اهميت  شباهت نداشت و مثل اين
ما  .ها در تجاوزات او اطلاعي نداشتند آقا و دخالت خارجي لاسماعي

احب ص .بود حكم فرمابين صاحب منصبان ژاندارمري كدورت و نفاق 
منصبان محلي به صاحب منصبان اعزامي به نظر بغض و كينه نگاه 

ر د [تاخير و درنگ در كار]مماطله و بدگويي  ،دسته بندي .كردند مي
انجام وظايف رواج داشت و والي نه خود آن قدر داراي كياست و 

نه اختيار و  ،ترتيبي ها را رفع نمايد ذكاوت بود كه به يك ترتيبي اين بي
كشي و عمليات نظامي را از عهده خود خارج نموده به مركز محول اردو 

كه به عده هاي كم در خوي و شرفخانه و  دستجاتاين . مي داشت
سلدوز اعزام شده بودند بدون يك تاكتيك معين نظامي و بدون ملاحظه 

جنگيدند و مغلوب  تك تك مي ،نشيني  موقع حمله و هجوم يا عقب
    .نمودند شده فرار اختيار مي

ه نفري ژاندارم در ساحل ارومي سيصد ةبعد از شكستي كه به قو
وج بود سياط جنگي كه واقع شد جنگ شرفخانهترين  مهم ،وارد گرديد

را عهده دار بود و اين اردو كه از  قسمتالدوله فرماندهي اين  كه مخبر
خانه و لوازم حرب مكمل و حتي يك  حيث عده كم ولي از حيث توپ

ذكر قاً فوكه  يعوامل ةدر نتيج ،تلگراف مخصوص را دارا بوددستگاه 
از  خانه و تلگراف و تلفن را توپ ،دو ساعت از هم پاشيده ةبه فاصل دش

كه  سلدوزي همين طور اردو . به شرف خانه مراجعت نمود ،دست داده
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در يك حمله  ،مراغه اعزام شده بود بهدر تحت رياست عدل الدوله 
ه به اشخاصي ك ،را به اكراد واگذار نموده راه فرار پيش گرفته سلدوز

د الدوله و امثال او را مي شناختن  عدل ،قضاياي آذربايجان بصيرت داشته
الدوله   زيرا عدل ،قطعي او اطمينان داشتند [شكست لشكر]به هزيمت 

حق پسر ميرزا اساي يك جوان بي تجربه و موسوم به ميرزا ربيع مراغه 
اين شخص كه نه نظامي بود و نه كتاب  .شيخ كبير مراغه بود ةو نواد

به  طرف توجه شده هبصير السلطنخان خان  ةنظام خوانده بود به وسيل
چاره را به عنوان  هاي بي از دهاتياي الدوله مباهي و عده  لقب عدل

به  ،سوار با خود برداشته پس از اخذ مبالغ گزاف حقوق سواره و پياده
 موثق پس  آقاي امير .جا را به اكراد تحويل نمود حركت و آن سلدوز

ه و بي كارچون اين سواره ها را  ،از ورود به صاين قلعه و ساوجبلاغ
ه الدول را از اردو خواستند و فعلا خود عدل نعذر شامصرف ديدند   بي

   .باشد از طرف آقاي مصدق السلطنه والي آذربايجان توقيف مي

سوم اين مقاله را كه داراي اطلاعات مهم سياسي است در  ةنمر(
  .)به دقت مطالعه فرمايند ٣٩ ةشمار
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 »سرخ شفق«

  ٣٨ ةشمار

  ١٣٠١ ]خرداد[ جوزا ٣٠، شنبه سه

  ١٣٤٠شوال المكرم ٢٢

  ١٩٢٢ژوئن  ٢٠

  محروميت وكلا از مشاغل دولتي
  [خرداد] جوزا ٣لايحه 

شوراي ملي انتخاب كس به نمايندگي مجلس  هر« -ماده اول «
 دگينماين از ولو ،هتقنيني مدت تمام در ،شود و قبول نمايندگي كند

  ».دنك قبول را ملي و دولتي مشاغل از يك هيچ تواند نمي دهد استعفا

فوق در حق نمايندگان فعلي هم مجرا  ةمفاد ماد -ماده دوم «
  .»خواهد بود

يسيون كم اين يك لايحه اي است كه اخيرا به مجلس تقديم و به
جوزا به مجلس  ٢٧مبتكرات ارجاع و تصويب شده و در عصر شنبه 

  .علني آمده و به شور اول درآمده است

***  

واضح و روشن است كه انسان تصور  اي بعضي از قضايا به درجه
اشد مخالفي هم داشته ب حقيقتاًيا اگر . مي كند مخالف پيدا نخواهد كرد

  .خواهند كشيداز ابراز مخالفت شرمنده و خجالت 

لي و ،تقضاياسفوق الذكر هم در رديف همين  ةتصديق لايح
كه  به همان دليلي. ما يقين داشتيم كه مخالف پيدا خواهد كرد مع ذلك
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 ،مضاعف شدن حقوق وكلا بدون اندك ترديد و مخالفتي تصويب شد
پذيرفته شدن لايحه فوق الذكر هم با تامل و ترديد و مخالفت و بالاخره 

   .سوگند و قسم مواجه خواهد شد

اغلب آقايان وكلا را مي شناسيم و مي دانيم براي چه وكيل 
عوامل  و آن ها انتخات كيفيت ،آن ها عمليات ،آن هااند؛ مطامع  شده

نمايندگي به ما اجازه نمي دهد كه از مضاعف كردن حقوق خود و 
  .انتظاري داشته باشيم آن هاوكالت خود از  ةتمديد دور

ما مي دانيم كه غالبا كابينه ها در ايام افتتاح مجلس چه طور 
 ةساقط و چه قسم روي كار مي آيند و در فراكسيون ها چه مطامعي زمين

  .ها را تهيه مي كند اعتماد به كابينهراي 

چهارم يك  ةبا وجود اين ها آيا ممكن است نمايندگان دور
سطر  نچنينشان داده و يك [پيوستگي، رابطه معنوي]  چنين سمپاتي

  به يادگار گذارند؟ هتقنينيچهارم  ةدور ةنوراني و روشني در تاريخچ

  .ما اين قدرها مايوس نيستيم

با  محترم جز يخيلي واضح است؛ چيزي را كه وكلا مسألهزيرا 
) نمي توانند بگويند بر سر بازارها گفته و اطفال كوچه !(سرخي صورت 

واضح است كه اي به درجه  مسأله .گرد هم بر زبان جاري مي سازند
مخالف قبلا به وجدان خود سوگند ياد مي كند و  ييكي از وكلا

  .مي سازدغرضي خود را با قيد قسم آشكار   بي

و از روي  تساارتقا  ةهمه مي پنداشتند كه وكالت پل
هاي بهارستان است كه بعضي افراد مي توانند بر كرسي هاي   صندلي
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وزارت و حكومت صعود نمايند و از پشت منبر خطابه است كه وكلا 
  .مقدرات خود را قرائت مي نمايند شاميد بخ ةصفح

 حقوق كه اشخاصي آن حتي ،همه مي دانند مامورين دولتي
وكالت است با چه جديت و فداكاري  حقوق برابر ده و برابر پنج ها آن

 براي چه صرف] خود[ تپر منفعدر امر انتخابات مداخله كرده و از كار 
  .نظر نموده و وكيل مي شوند

همه مي دانند كه اين خودكشي هايي كه از طرف اشراف به 
  .حقوق وكالت نيستعمل مي آيد براي صد يا دويست تومان 

كه در تحت تاثير اين گونه مقاصد  وكلاييهمه مي دانند كه 
ا ب آن هاصندلي هاي پارلماني را اشغال مي كنند مخالفت و موافقت 

 - ترين آثار صميميت كابينه ها از روي چه پرنسيپي است و كوچك
 انتظار وكلايي از نبايد را - صميميت نسبت به خدمات ملي و منافع عامه

 ضفر شخصي ترقيات نردبان را بهارستان هاي صندلي كه داشت
  .اند نموده

در نتيجه اين مشهودات غير قابل انكار است كه پارلمان عظمت 
خود را از دست داده است و آن وجهه و نفاذ  ةو شوكت سابق

  .كلمه را دارا نيستنافذ]  [بسيار

رين ت كه مقدس وكلاييبه همين واسطه است كه مردم ابدا به 
غال جاه طلبي خود اش ةمقامات مملكتي را فقط براي راضي كردن عاطف

  .اعتماد ندارند، كرده اند

خبر ندارد  آن هاكه روح ملت از  وكلاييمردم اعتماد ندارند به 
  .حرص و طمع نقش بسته استة نشان آن هاو بر پيشاني منفعت پرست 
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روز به روز حس جاه طلبي افزون گشته و به همان تناسب 
نمايندگي فزوني گرفته است و اگر يك  هاي اكانديدآرزوي وكالت و 

مي كنيد  مشاهدهدوره به همين ترتيب ادامه پيدا كند آن وقت 
از  ،سابق ياز وزرا ،هاي ولايات هاي بهارستان از حكومت كرسي

و از مامورين دولتي پر شده و براي جلو افتادن از  ،ماليه نكارا پيش
هر روز  و مي زننديكديگر و رسيدن به كارهاي دولتي بر سر يكديگر 

   .ديگر تشكيل خواهند دادة يك كابينه را ساقط و كابين

يعني مجلس شوراي ملي  ،آن وقت منيع ترين مقامات مملكتي
ه فرد منحصر ب پرنسيپو مشاغل دولتي مبدل مي شود به دكان حراجي 

  .نمايندگان را تشكيل خواهد داد

در اين كه پارلمان ما برخلاف سيره تكامل عقب تر رفته هيچ 
جاي شبهه نيست و در اين كه علت آن تزاحم داوطلبان مقامات دولتي 

بر سر انتخابات ابدا  ،و تهاجم ارباب منفعت و عناصر جاه طلب است
 هاين كموجب بيم و هراس است  تر ترديد نداريم و چيزي كه بيش

يعني اگر امروز اقلا بيست  ،از حالت حاضر استتر  خطرناك اي آتيه
ايا را انتخاب نموده و قض آن هانفر در پارلمان هستند كه احتياجات ملت 

تيه آ ةدر دور ،نظر منابع عمومي مطالعه مي كنند ةرا بدون غرض از نقط
 هك بود خواهند الملك … و دوله … و السلطنه …همه وكلا از تيپ 

 فوائد وزارت يا كرمان و فارس ،مازندران ،كردستان حكومت از غير
  .ندارند مقصودي و مقصد هيچ تلگراف و پست و عامه

قانون  »٣٢«مضحك اين است كه بعضي از مخالفين به اصل 
  .اساسي متشبث مي شوند
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آيا حكومت نظامي مخالف : كنيم سؤال اين هاخوب است از 
  قانون اساسي نيست؟

  موافق قانون اساسي بود؟ ٧٩ة آيا تفسير ماد

هاي ولايتي و ايالتي و عدم مراعات  آيا تشكيل ندادن انجمن
  قانون بلديه بر طبق دستور قانون اساسي است؟

  وكالت مستند به قانون اساسي مي باشد؟ة آيا تمديد دور

***  

از ) شفقت و ترحم يكي ديگر !(مضحك تر از اين برهان
د ومگر كسي كه وكالت را قبول كرد خ« :نمايندگان است كه مي فرمايد

  ».…تاس اسير مگر ،دارد تقصيري چه وكيل چاره بي ،را فروخته است

 قانون ينا با تواند مي ،خير وكيل اسير نيست تقصيري هم ندارد
 خلاف رب ،ننمايد درندگي و انتريك وكالت براي ،نكند قبول وكالت

 ابقس شغل و ماموريت از ،نكند اشغال را بهارستان هاي صندلي ملت ميل
  .بماند باقي خود كار سر بر راحت نداشته بر دست خود

ت اما ملت هم اسير نيس ،وكيل اسير نيست و تقصيري هم ندارد
 ،و تقصيري ندارد كه مصالح و منافع خود را فداي مطامع اشخاص نمايد

 ود تا باشد مطمئن كه خواهد مي وكيل .خواهد مي وكيل ايرانة جامع
 دارد لازم وكيل .نمايد دفاع وي حقوق از و بود خواهد او وكيل سال
 وده و براينم مجريه ةقو هاي روي زياده از جلوگيري باشد مطمئن كه

ها نشده و همدست ظالمين  رسيدن به مقامات عاليه سر بار بدبختي
 اگر كسي به اين شرط .نمايندگاني لازم دارد چنينملت يك  .نگردد
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كسي او را مجبور  .آزاد است ،نمي خواهد ،وكيل شود ،قبول مي كند
  .به وكالت ننموده است

اين كه نماينده محترم مي گويد تر از همه چيز حيرت انگيز
  .مجلس از افراد مبرز خالي خواهد شد

دوم يا اشخاصي كه داوطلب شغل و مقامي  ةدر ميان افراد طبق
مبرز در پارلمان و در جلوگيري از افراط كاري (مبرز نيستند اشخاص 

شايد هم غرض  .موجود استتر  دوم بيش ةدر ميان طبق) حاكمه هيأت
اني خراسايشان افراد مبرز در ميان داوطلبان استخدام آقاي سردار معظم 

 فوق به موقع اجرا گذاشته مي شد ةالبته اگر لايح .باشد [تيمورتاش]
  .ودبلمان مشغول كار مي ردر پا ،كار و شغل نشده امروز مشاراليه بدون

مي گويند در هيچ جاي دنيا اين قانون سابقه ندارد  اين كه
زيرا اوضاع  ،صحيح است و از همين نقطه نظر بايد آن را اجرا نمود

هايي كه در انتخابات مي شود در ي ايران و كثافت كار [فعلي] حاضره
ترين غلط را كسي مرتكب مي شود فاحش  .هيچ جاي دنيا نظير ندارد

 ،ديگر قرار دهد ةكه بخواهد قوانين يك مملكت را سرمشق جامع
و مزاياي روحي  ،دابآ ،مخصوصا قوانين هر محيطي بايد مطابق عادات

  .طبق احتياجات آن محيط بوده باشد آن ملت و بر

ه بر اجتماع داشت [اطلاعي] در نظر آن كساني كه اندك وقوفي
 فرض گرا مثلا .هيچ جاي شبهه و ترديد نيست مسألهباشند تصديق اين 

 آن ،دهيم قرار خود سرمشق خصوص اين در را انگليس قانون كنيم
 به دوم ةطبق از نفر يك و شده وكالت سر بر تهاجمي چه وقت

نفر اشراف و متنفذين وكيل  ١٢٧. رسيد نخواهد بهارستان هاي  صندلي
شده و در عين وكالت وزير شوند و پس از آن دوباره وكيل شوند و 
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اير طبقات د و سننمايتر  وكالت خود را در انتخابات ثاني مستحكم ةزمين
مگر اشخاصي كه  ايند،حقوق و مقامات مملكتي محروم نم ةرا از كلي
    .ندنرا قبول ك آن هانوكري 

املا قانوني نمي توان ك ةكنيم كه تنها با اين لايحما تصديق مي 
خوران و مزدوران مصون نگاه  انتخابات را از تعرض اشراف و مفت

ولي بايد اعتراف نمود كه اين يك فكر عالي و خالي از آلايش  ،داشت
در اظهارات خود صميمي  با آن ضديت نمايد هركسيغرض است كه 

قانون را تشريح كند ولو براي يك چهارم اين  ةنيست و اگر مجلس دور
مدت محدودي بوده باشد قابل تمجيد است و روشن ترين سطور سياه 

  .چهارم خواهد بود ةو تاريك مجلس دور

عجالتا اين يك قدمي است براي حفظ و صيانت صندلي هاي 
  .يك دسته اغراض و مطامع[هجوم] بهارستان از 

***  

  ٣٨ ةشماردوم  ةمقال

  )٢( – جنگ سير و گرسنه
اين انبوه مردمي كه خود را براي تقبل امور دولتي آماده 

  :را مي شناسيم آن هااند تقريبا همه   كرده

قسمت اعظم داوطلبان ( .بي چيزها - ) مردمان بي بضاعت١(
  .)استخدام
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كه مي توانند بار دوش  اچيزدار ه - بضاعت ) مردمان با٢(
قسمت ( .جامعه نشوند و مع التاسف اصراري در اين كار دارند هيأت

  .)كوچك را تشكيل مي دهند

  مولينتو م اچيزدار هاما 

از  ه ايهمه داخل ادارات و اغلب مصادر امور و در هر گوش
مملكت به ماموريت مهمي مامور و در اين باره هيچ محتاج به ادله و 

مملكت  ةچه كه براي اثبات اين مدعا سرتاسر صفح ،ستميتوضيح ن
  .بهترين كتاب ادله و برهان است

  اما بي چيزها

 ةبي چيزها قسمت عمد .بدبخت بي چيزها ،چاره بي چيزها بي
  .حاضر شدگان براي مشاغل دولتي را تشكيل مي دهند ]گروه[ ةزمر

 ه مانده و از اين به بعد همنو بي تكليف و گرس بي كاراغلب 
  .خواهند شدتر  بيش

 ]روه[گاز اين زمره  كفرض آن كه به يك قسمت كوچ بر
 انو كاري هم داده باشند كارهاي كوچك با حقوق هاي بخور و نمير 

  .روا داشته اند آن هامناسب در حق 

  حالا چه مي كنند؟ اين ها

ه كاند تمام افراد و عناصر اين قسمت يك مرتبه ايجاد نشده 
  .بشود آن هاموجب يك تشكيلاتي از 

اه احتياج با تملق در پيشگ شدت ةبه واسط آن هابسياري از  ةعد
يك گوشه از دامن كارهاي دولتي و يا شخصي  ،متمولين هر يك
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ري را اگبا يك معاش بخور و نميري روز ،متمولين و اشراف را گرفته
  .به سر مي برند

و يا  ضي به باغبانيابي چيز ر ةمثلا فلان مهندس تحصيل كرد
احتياج و  ةنديمي فلان چيزدار درس نخوانده شده و از هجوم و حمل

 ةبدين وسيله دفاع مي نمايد و يا فلان ديپلم ،مرگگرسنگي و بالاخره 
ز به احراز مقامي ا نائلكار سواد چيزدار سوارِ حقوق از طفيل فلان بي

نگال سوخته گرديده و خود را از چ ،تنباكو و ترياك ةقبيل تباني در ادار
  .گرسنگي و موت به اين وسيله نجات مي دهد

 خانه ها در ةيك قسمت ديگر از بي چيزهاي بي كار در گوش
بستر فقر طوري مي ميرند و يا طوري خود را تلف مي كنند كه كسي 

از اين مملكت بي پرستار منزجر شده راه مهاجرت  آن كهنمي فهمد و يا 
  .ه ممالك بيگانه را پيش مي گيرندو مسافرت ب

   ؟اين ها بالاخره چه خواهند كرد

 .بالاخره يك روز دست يك ديگر را خواهند گرفت اين ها
ع ها در دفا  اين .خر عمر در آغوش گرسنگي نخواهند نشستآتا  ها اين

بدبختي و گرسنگي فقط به آفرين گفتن بر سعادت و خوشبختي و 
   .كرد دنخواهنقناعت  نچيز داراراحتي 

لكت مبدا و موجب يك در اين مم اين هاو طولي نمي كشد كه 
ائي به تحريك فقر و احتياج گرديده و بالاخره سلسله نهضت ه

 رون باخبخت به يك سلسله هيكل مدهش و  بد ةگرسنگي اين دست
  .زبر كردن تمام نواحي اين مملكت مبدل خواهد نمودو انتقام براي زير 
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  چاره چيست؟

يك  بيايد كه الوزراييبايد رئيس  .امروز بايد چاره انديشيد از
 ةو در جنب آن اداره يك محكم كندمشاغل تاسيس  ةاداره به نام ادار

به  و حق و انصافي از عناصر دلسوز خداشناس اين محيط تشكيل دهد
اغل مش ]داوطلبان[براي  شدگان اداره مشاغل دستور دهد كه تمام حاضر

شرط  كه ابلاغ نمايد آن هادولتي اعم از بي چيز و چيزدار را طلبيده به 
 ةاستحقاق است از محكم ةداشتن يك ورق يبقاي شما در ادارات دولت

مشاغل نيز دستور دهد كه هر  ةبه محكم .مشاغل ةحق و انصاف ادار
  .يك از مستخدمين را با دو شرط بپذيريد

  .باشند چيز بي و اول آن كه محتاج -

  .لع از كاردوم مطّ -

استحقاق  ،در هر يك از مستخدمين دولت به علاوه استعداد عمليو 
  .يدجي را نيز بسننمد

مشاغل اين است  ةادار ةو محكم لمشاغ ةفارسي اين ادار ةترجم
  .ها داد گرفت و به دست بي چيز اچيزدار هبايد كار را از دست  كه

شوند گرسنه نمي مانند و از پرتو املاك  بي كارها اگر  چيزدار
 اربي كاما بي چيزهاي  ،دارايي خود به راحتي زندگاني خواهند نمودو 

  .از گرسنگي خواهند مرد

ي مي تواند به كارها چگونهاملاكي كه دارد  بها علاقه ب ،چيزدار
گذشته از خودش او چه كه  ؟بايد رسيدگي نمايد كه چناندولتي 

چندين تن ديگر را براي اداره كردن املاك و ثروت و تمول وسيع خود 
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هميشه مشغول نموده و هيچ وقت دماغ و فكرش از خيالات منافع و 
  .هاي بانك خالي نمي ماند ازدياد ثروت و پول

اين چنين آدمي در پشت ميزهاي دولتي ممكن است روزي سه 
خود  ةهاي كاغذهاي ادار بر مارك يا چهار ساعت بنشيند و نظرش را

كرش در مزارع گندم و انبار و حواسش مشغول منافع فولي  ،بدوزد
ش جديت ،ن كه در كارهاي دولتي جدي بودآگرفتيم  .احتكار است

  .صرف دزدي و افزودن به تمول شخصي خود خواهد بود

  .امثال وثوق الدوله اين مدعا را كاملا واضح و روشن نموده اند

  چيزها اما بي

چاره چيزي ندارند كه خيالشان بدان متوجه  بي يبي چيزها
اداره  ةاين قبيل اشخاص مصدر هر كاري بشوند به خوبي از عهد ،باشد

  .آيند مي آن بر

را از ادارات جواب كنند  اچيزدار هشبهه نيست كه اگر 
 ةمملكت كه تا امروز براي بودج ةمالي ،چيزها را به جايشان بگذارند  بي

 آن كه برعلاوه  اين هابراي  ،عمال طمع كار دولت ها كفاف نداده
ا ب اچيزدار ههايي را كه  چه كه مقام .زياد هم خواهد بود ،مكفي است

نمايند بي چيزها ممكن است با ماهي  ماهي هزار تومان اشغال مي
  .ها را پذيرفته و بهتر اداره نمايند دويست تومان همان مقام

گوسفند و هيچ گونه  انبانهها كه اغلب عبارت از يك  چيزدار
چندين ورق كاغذي كه اسم آن  اين كهجز  ،ها ندارند مزيتي بر بي چيز

 ةجنتي ،اين ده و آن آبادي گذارده اند در دست داشته ةها را قبال كاغذ
رعاياي زحمت كش اين قصبه و آن  گروه گروه ]كوشش هاي[مساعي 
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 به روي ها  آن يمسكون ةصباسم آبادي و قدهكده را به دليل آن كه 
خورند و در موقع تكلم هم  مي گيرند و مي ،كاغذي نوشته شده

 حرف )مابانه اشراف( ]كشيده و دراز[ادب و خشن و ممدود   بي
  ند؟دار ديگران بر مزيتي چه ديگر ،زنند مي

  .دست بكشند از ادارات دولتي

   .چشم پوشي كنند از بيت المال

 آن هاچه كاري براي  ،ي واهمه دارندبي كاراگر از زحمت 
املاك و جمع آوري تمول و  ةبهتر از رسيدگي به امور شخصي و ادار

  .كه زحمت نكشيده در دست دارند ستساير مباني ثروتي

ضيلت اگر ف .هاي بي چيز گرسنهبي كاركارها را بگذارند براي 
نه  فاضلند و ها آنمتاسفانه نه  ،باشد آن ها ةمستلزم احراز مقامات عالي

طلع و م ،فشار زمانه و احتياجرا بلكه باز بي چيزها  ،مقابلشان ةدست
  .تربيت مي كنند اچيزدار هتر از  كاري

  :من ةاين است عقيد

و غيره در اين  ناستخراج معاد وسايلو  ه هاعجالتا تا كارخان
ي كه برا ،بلكه واجب است ،تاسيس نشده لازم است بايرمملكت 

ن زير را اولي ةجمل ،جلوگيري از سيل هاي مدهش گرسنگي و احتياج
  :ادارات دولتي قرار دهند ةاستخدام مستحقين در كلي ةماد

اشخاصي كه داوطلب مشاغل دولتي در اداراتند اول بايد فقير و 
   .تاج باشند دوم مطلع از كارحم
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ند بي كارچه اغلب از فضلا و مطلعين امروزه در اين مملكت يا 
و محتاج و گرسنه و يا كاري كه دارند مناسب با اطلاعاتشان نبوده و 

  .حقوقشان مكفي براي تامين معاششان نيست

براي تعمير اين خرابي بايد اين مملكت را با اصول 
 اتدليست اسوسي .اداره نمود )ليست حكومتياو يا سوسي( »ليستاسوسي«
 .در مقاله هاي آينده انشااالله .را در اين مقاله شرح نمي دهيم ]دولتي[

روزي و معيشت  مسؤولدولت بايد  فقط بر روي اين اصل است كه
  .چيز و بي چاره باشد عموم طبقات بي

يست لااگر كسي مثل من و امثال من صاحب عقايد سوسي ،باري
در فوق شرح دادم همه را  هي كيها خرابي ،بشود الوزراحكومتي رئيس 

   .تعمير خواهد كرد

نشده و نمي شود چه بايد  الوزراحالا كه من و امثال من رئيس 
  كرد؟

ل ا و طرفدار آن عقايد را تشكيتليست داسوسي ةبايد يك فرق
  .داد

مشاغل تشكيل بدهد كه تمام بي كارهاي  ةبايد آن فرقه يك ادار
اسم خود و كاري را كه در خور خود  ايند ون اداره رجوع نمآتاج به حم

 د و بدين وسيله يكديگر راندفتر اداره مشاغل ثبت نمايد در نمي دان
  .شناخته شايد به اتفاق بتوانند درد خود را دوا نمايند

اي  ،اي دانشمندان بي چيز ،اي فضلاي محتاج، اي گرسنه ها
  .تنها تنها نميريد ،جمع شويد ،فقير بي كار نكار دانايا
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يا با هم بميريد يا با هم زنده بشويد و لوازم زندگاني  ،جمع بشويد
ر جمع اگ ،شما چون متفرقيد گرسنه ايد ،اي گرسنه ها .را بدست آوريد

ها ادارات دولتي را رها نموده و كارها را به شما خواهند  ريشويد س
   .سپرد

  .د دشمنان شما از اتفاق شما قليل خواهند شدينترسيد بياي ،نه

    .شما گرسنگي و احتياج است ةبهترين حرب

  .احتياج و گرسنگي مي تواند دنيا را خراب كند

  .گرسنگي و احتياج مي تواند دنيا را آباد نمايد

  »ميرزاده عشقير. «
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 »شفق سرخ«

  ٣٩ ةشمار

  ١٣٠١ ]تير[ سرطان ١شنبه، پنج

  ١٣٤٠شوال المكرم ٢٥

  ١٩٢٢ژوئن  ٢٢

  تحصن مسأله
تحصن به طول انجاميده و برخلاف انتظار آزادي خواهان 

ا ي رغامض و لاينحلّ ةمسألي مي رود صورت يك رغم تمايلات ملّ بر
  .به خود بگيرد

نمي خواهيم بگوييم تحصن خوب بوده است يا بد و  ما عجالتاً
 زيرا سابقاً  ،صورت گرفته است تهديد آميزيآيا در اثر چه عوامل 

يم كرده و لازم نمي دانطور تفصيل عقايد خود را در اين زمينه بيان   به
 يأتهو شايد چندان ضرورت نداشته باشد كه توجه  .آن را تكرار نمائيم

ي مردم را به ختم اين علاقمند ةدولت را به حل اين قضيه و درج
اهميت ختم  ،»٣٥« ةشمارزيرا در طي سرمقاله  ،مد معطوف سازيمآ پيش
و  يمجديد نمود الوزرايرا به طور اختصار گوشزد رئيس  مسألهاين 

ار مراجعه به افك ةنگارش همان حقايق و يا به وسيل ةايشان يا به واسط
 وارد مراحل ]شنيده شده[و از قرار مسموع  هباز دانستعمومي لزوم آن را 

  .اند هم شده قضيهعملي 

تاسف ما از اين جا شروع مي شود و مبني بر اطلاع خصوصي 
اين  ،براي آخرين دفعه هم كه شده است ،اخير است كه ما لازم دانستيم

  .موضوع را دنبال نمائيم
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***  

 ةنمايند ،از قرار اطلاعات خصوصي آقاي آصف الممالك
از طرف رئيس دولت با آقايان متحصنين داخل مذاكره شده اند  ،كرمان
ك زيرا متحصنين ي. صحيحي تا كنون به دست نيامده است ةو نتيج

م آن را شرط خروج خويشتن از تحصن قرار انجا دارند كه جداً تقاضايي
وع و موافق مطباي اين تقاضا به درجه  )يا بدبختانه(داده اند و خوشبختانه 

واند نمي ت نا پاكيكه نه تنها هيچ دهان آلوده يا قلم  ،افكار عامه است
د رژيم مشروطه هم نمي توان الوزرايبلكه هيچ رئيس  ،آن را انتقاد نمايد

  .محترم نشمارد ها را تقاضاي آن

قانون اساسي  يمتحصنين يك تقاضا دارند و اسم آن را اجرا
  .گذاشته اند

و تا  بود فراموش شده بكليدر اين كه قانون اساسي تا ديروز 
گرديده  للگد ماامروز هم بسياري از مواد آن در زير پاي هوا و هوس 

است و بالنتيجه باعث ايجاد افكار ناراضي و ظهور عقايد افراطي و 
اي ج ،بالاخره توليد يك بحران و انقلابي در روحيات مردم شده است

و در اين كه مقتضيات دنيا ديگر اجازه نمي دهد جامعه . شبهه نيست
ن دليل و بهتري .اندك ترديدي نداريم ،محكوم عوامل استبداد بوده باشد

كابينه هائي است كه عموما در مراعات اصول  يآن عدم ثبات و بقا
هاي خوبي نداده اند و هر كابينه كه تصادم با افكار  امتحان مشروطيت

ه آقاي وثوق الدوله ب ةكه مانند كابين ولو اين ،يات عمومي نمايدو حسّ
واهد ساقط خ ،بوده باشد [دلگرم]سر نيزه قشون انگليس هم مستظهر 

تمام مواد قانون اساسي به اين فوريت و در يك  يدر اين كه اجراو . شد
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 ،نينمتحص آقايان هم نه و ما نه ،روز يا يك هفته صورت نخواهد گرفت
  .و نداريم ندارند ريبي و شك

ها را فراهم سازد  قناع آن ةپس چيزي كه مي تواند امروز وسيل
يكي دو اصلي است كه براي دولت چندان اشكال نداشته و بلكه  ياجرا
بت نس) نه اشخاص ناراضي ناراضيافكار (آن افكار ناراضي را  ياجرا

به حكومت مركزي خوش بين و اميدوار خواهد نمود و برجسته ترين 
  .نظامي و تشكيل انجمن هاي ايالتي و ولايتي است حكومت يالغا ها آن

ر ت هاي مزبور در نظر ارباب فكر مهماگرچه تشكيل انجمن 
حكومت  يالغا ،ولي با اوضاع حاضره و احساسات متحصنين ،است

نظامي تنها وسيله اي است كه مي تواند فرزندان اين آب و خاك را از 
ي را كه اجنبي بيرون آورده و يك عده از عناصر ملّ ةسفارت خان

 ياجرا عدم ةبهان نخواستند به مقامات خارجي متوسل شوند و بالنتيجه
م حضرت عبدالعظي ةمقدس ةمقاصد خود را به دولت بدهند و لذا به زاوي

ت دول هيأت عملياتنسبت به  ،ي پناهنده شده اندي ملّاو مجلس شور
  .خوشنود نمايد

 تحصن ةقضيما تصديق داريم كه حكومت نظامي از بعد از 
 نآ وجود مع ذلكولي  ،مرتكب خلاف قانون هاي صريحي نشده است

ي كه گيزنو با محفوظ بودن آن سوابق رعب ا شورابا افتتاح مجلس 
  .چندان خوشايند نيست ،نسبت به آزادي خواهان پيدا كرده است

 ةمساعدي در صحن اثر هاي تهراناگر وجود حكومت نظامي در 
ي باعث فتح و نيرومند تهرانآن در  يخونين آذربايجان مي داشت و بقا

كه مستلزم عدم تخطي الوار  يا اين ،سربازان محبوب ما مي شد
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ه به اين بلك يم،كردمي آن ن يالبته ما نه تنها اصراري در الغا ،گرديد مي
  .تقاضاي متحصنين با ديده تحقير مي نگريستيم

ا ج نه تنها اثري در وقايع آن تهراناما متاسفانه حكومت نظامي 
ندارد بلكه در مركز هم منشا هيچ كار مهمي نيست و به قول يكي از 

آن از طرف  يدر اين صورت الغا .گرديده است بلا مسميرفقا اسم 
  دولت چه محذوراتي خواهد داشت؟

كه از ملاقات و مذاكرات آصف الممالك اطلاع  زتا ديرو
 يدر ابقا دولت [درخواست عاجزانه]ما هم شايد از اين الحاح  ،نداشتيم

ولي از قرار مسموع برخلاف انتظارات ما غير از لغو  ،آن متعجب بوديم
قانون اساسي  يگونه مساعدت و اعلان اجرا هحكومت نظامي قول هم

  .داده اند

اما در موضوع حكومت نظامي گويا آقاي وزير جنگ به دوام 
م در صورتي كه ما هرچه فكر كرديم نتوانستي ،هستند علاقمندآن  يو بقا

  حدس بزنيم علت اين تمايل آقاي سردار سپه چيست؟

آيا آقاي سردار سپه نمي دانند وجود حكومت نظامي بدون 
  مخالف قانون اساسي است؟ شوراجهت با وجود افتتاح مجلس 

كه هر رئيس اي ي يعني همان طبقه آيا نمي دانند عناصر ملّ
اجتماع محكم و  ةشاهي بخواهد موقعيت خود را در حوزيا پاد الوزرا

ها  و مراعات مقاصد مقدسه آن كند اتكاها  متين نمايد ناچار است به آن
  .نسبت به حكومت نظامي خوش بين نيستند ،را نمايد
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حكومت نظامي  يآيا نمي دانند اگر شخص ايشان به الغا
مبادرت ورزند يك عده از افكار بي آلايش را متمايل به خود نموده و 

  شناسي را در بسياري از قلوب زنده خواهند كرد؟ حق ةعاطف

 ةآيا نمي دانند در وقتي كه تمام توجهات ايشان به سمت صفح
 رانتهخونين آذربايجان معطوف است نبايد زمزمه هاي ناخوشنودي در 

  ؟شنيده شود

 يآيا نمي دانند يك دسته از آزادي خواهان فقط براي الغا
كه نمي خواست به تقاضاي (دولت  هيأت ةحكومت نظامي و رفع بهان

يم به حضرت عبدالعظ) متحصنين سفارت حكومت نظامي را لغو نمايد
  ؟و بهارستان پناهنده شده اند

اخير هم كه شده است  ةآيا نمي دانند براي خاطر اين دو دست
  ؟ندكنحكومت نظامي را لغو  بايد

 ةما تصور مي كنيم اشتغال آقاي وزير جنگ ايشان را از مطالع
   .نكرده است ياين مطالب غافل نموده و متاسفانه كسي هم يادآور

لذا به نام وطن و آسايش افكار عامه از ايشان تقاضا مي كنم كه 
حكومت نظامي را لغو و بيش از اين راضي نشوند يك عده از افراد 

 يكه عدم اغشا شده و يا اين نمتحصّصالح ايراني در سفارت اجنبي 
و به  ي ملياايشان به احترام قوانين مقدسه و به مجلس شور ]پوشاندن[

  .حضرت عبدالعظيم ظاهر گرددمقدسه  ةزاوي

***  
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  ٣٩ ةدومين مقاله از شمار

 سيميتقوآقا  لاسماعي :)٣( - يجانآذربا
كه در چهريق به خيال فتنه و شرارت بود  موقعي در آقا لاسماعي

براي اين كه درست ذهن  .توجه عثماني ها را به طرف خود جلب نمود
 لازم است ،از كنه قضيه استحضار حاصل نمايند محترمخوانندگان 

از زمان سلطان كه از سياست غلط عثماني ها اي  هشمّطور اختصار   به
آذربايجان داشته و مكرر براي تسخير و  ةخيالاتي دربار سليم اول

بر خلاف مصالح  ،مملكت شير و خورشيد ززر خي ةتصرف اين قطع
بناي حمله و تجاوز را به آذربايجان  ،مشترك ملت عثماني و ايران

وطن  ةجدر نتي بختانهاين تجاوزات نامشروع خوش ةولي كلي ،گذارده اند
پرستي و تعصب ايرانيت آذربايجاني ها به عدم موفقيت ترك ها خاتمه 

  .ذكر كنم]، [ يافته است

نقاط غربي و جنوبي آذربايجان از قشون اشغالي  ةپس از تخلي
آخرين مرتبه كه  ،انجام گرفت [قمري] هجري ١٣٣٠ترك كه در 

گذاردند در ماه شعبان  اجرااين نيت خود را به موقع  مجدداعثماني ها 
دولت ترك با اين كه در دو طرف از دشمنان خود شكست  .بود ١٣٣٦

بدون  ،داد د را از دست ميقطعات بزرگي از خاك خو[بود و] خورده 
پس  .هيچ گونه علت و سببي قواي خود را به ايالت آذربايجان سوق داد

 اً كه ايراني ها عموماي ها به تبريز بر خلاف آمال حسنه   از ورود عثماني
 و مخصوصا در مدت ندعثماني ها داشت ةدر بار و آذربايجاني ها خصوصاً

و  ها جنگ بين المللي از ابراز همه نوع موافقت براي پيشرفت آن
خواري در مصائب وارده به ملت ترك خودداري   چنين اظهار غم هم
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والي ايالت  ،بناي خشونت و آزار در حق اهالي گذارده ،بودند كردهن
ه ارا از شهر خارج و در بين ر) آقاي حاجي محتشم السلطنه(آذربايجان 

السلطنه اروميه را به جاي والي رسمي دولت ايران  مجد ،دهكرتوقيف 
  .منصوب نمودند

ه و جمعي از كردانجمني افتتاح  ،»اتحاد اسلام«به نام 
 شهر را تحت رياست ةبد سابقطلبان و اشخاص بي عقيده و  منفعت

به عضويت اين انجمن انتخاب نمودند و  ،يوسف ضياء بيك مشهور
 »اتحاد اسلام«مقصود از تاسيس اين انجمن در تحت عنوان دلفريب 

 ،دنروساي ادارات را تغيير داد .الحاق آذربايجان به ملك عثماني بود
 ،ها برقرار نمودند اشخاصي را كه موافق ميل خودشان بود به جاي آن

ه ارزاق تشكيل دادند ك و ماليه ،معارف ،چهار كميسيون به عنوان جنگ
آذربايجان را در تحت تصرف و اختيار خود  ةكليدر حقيقت اين دسته 

   .در آوردند

طوري  ها و آزادي خواهان تبريز همان در اين موقع دموكرات
اين  ،كه هميشه با تجاوزات و مداخلات اجانب مخالفت مي نمودند

رحوم م .خوشي تلقي ننمودندهاي عثماني ها را به  گانداعمليات و پروپ
با حضور جمع كثيري از روسا  »انجمن تجدد«خياباني نطق مفصلي در 

و ناظمين فرقه در باب عمليات عثماني ها ايراد نمود و در موقعي كه 
اين عمليات و  ،بيك در انجمن مزبور حضور داشت  يوسف ضياء

 .نددكر برادري و منافع عالم اسلاميت بيان شرايطاقدامات را مخالف 
ترين و قوي ترين حزب سياسي  كه مخالفت مبرز عثماني ها همين

آقا شيخ محمد  ،٣٦شهر ذيقعده  ١١روز  ،آذربايجان را مشاهده نمودند
ه ردكخياباني و رفقاي او را در منزل كمان دان نظامي به مهماني دعوت 
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 اگر مقاومت مي كنند.جا تحت الحفظ به اروميه و فارس اعزام   از همان
 آذربايجان از قواي عثماني به ةتخلي ،قطعي در جنگ پيش نيامده بود
  .ميسر نمي بود سهولت و بدون اشكال زياد قطعاً

***  

عثماني ها چون اشكالات تصرف آذربايجان را از طرفي به 
ضعف فوق العاده خود  ةمخالفت اهالي و از جهتي به ملاحظ ةواسط

مقاصد خود را به طور موقت قدري تنزل داده در صدد  ،مشاهده نمودند
 زاي براي تصرف جلگه ها و دشت هاي خرم و فرحاي برآمدند زمينه 

 ةسلماس تهيه نمايند و حتي صفحات ماكو را نيز در ميان نقشو  اروميه
براي نيل به اين مقصود اولين وسيله و موقعي كه به  .خود داخل نمودند

آقا و تقويت از خيالات  لاسماعيوردند همانا وجود آدست 
   .انگيز مشاراليه بود شرارت

ت آقا به سهول لاسماعي ،همين خيالات پوچ عثماني ها ةدر نتيج
موفق گرديد كه مقداري اسلحه و توپ و تلفن و لوازم جنگي ديگر از 

سلماس  طرف سيميتقودر موقع پيشرفت اكراد  و عثماني به دست آورد
ان خانه به اسم فراري كثيري صاحب منصبان نظام و توپ ةو اروميه عد
 چهريق مشغول تنظيم و تنسيق ةآقا آمده و در قلع لاسماعينظامي نزد 

هاي   ]دانرگُ[ ونليباطا گرديده سيميتقو سوار هاي ]آراستن نظم دادن و[
    .نظامي از اكراد ترتيب دادند

ه گذشت ةشمارپس از ورود اكراد به اروميه كه تفصيل آن در 
خانه   به خوي و شرف سيميتقوقوا براي سركوبي اي عده  ،شرح داده شد

صاحب منصب نظامي عثماني  »محي الدين بيك«در اين موقع  شد.اعزام 
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اردوي شرق عثماني به چهريق  ةفرماند »قره گز كاظم پاشا«از طرف 
آقا به خوي آمده با مامورين دولت و  لاسماعيبعد از ملاقات با  و رفت

در موقعي كه  .والي به عنوان وساطت و اصلاح داخل مذاكره گرديد
ه آقا مبادل لاسماعيمشاراليه در خوي بود تلگرافات رمز مابين او و 

محي الدين بيك براي تعقيب مذاكرات و ابلاغ اظهارات  .گرديد مي
تبريز آمده و چند روزي در اين شهر اقامت به به والي ايالت  سيميتقو

 ،ا نبودآق لاسماعياصلاح كار و مقصودشان تسويه  ولي چون باطناً ،نمود
ه به جز اين ك ،از اين مسافرت ها و مذاكرات گرفته نشداي نتيجه  لذا

دوي السلطنه و ترتيب ار از وضعيت مخبر آقا كاملاً لاسماعياين وسيله 
و براي تزئيد و تجهيز قواي خود فراغتي بدست  با خبر گرديددولت 

  .آورد

 ةآقا در نتيج لاسماعيعثماني ها در تقويت و همراهي با  ةنظري
هاي پريشاني بود كه نسبت به آذربايجان مي ديدند و نزد خود  خواب

آقا به مناسبت تقويت و همراهي  لاسماعيدند كه چون كرتصور مي 
 ندن]ك [برانتزاع  ،دكنها صفحات غربي آذربايجان را تصرف  ترك

و الحاق آن ها به خاك عثماني به سهولت ميسر  سيميتقونقاط مزبوره از 
ها به  غافل از اين كه مساعدت ها و تقويت هاي ترك .خواهد بود

ن يه همبهترين وسيلبوده و مقاصد خودشان  پيشرفتآقا براي  لاسماعي
براي جلب صاحب  لذا ،مساعدت هاي عملي عثماني ها را مي دانستند

ه وجوه هنگفتي ب ،عيل آقاامنصبان و توپچيان عثماني به اردوي اسم
  .به چهريق ارسال نمودند هسيد ط ةوسيل

***  
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آقا  لاسماعيدر موقعي كه عثماني ها سرگرم مساعدت نسبت به 
د خو ةديرين ةمامورين سياسي انگليس در صدد اجراي نقش ،بودند

كه در  ،االله معروف شيخ عبيد ةنواد ،سيد طه پسر شيخ صديق .آمدند بر
آن اوقات در حوالي اروميه اقامت داشت و از چند سال قبل روابط خود 

از انگليس ها  مرتباحتي حقوق نيز  ،را با انگليس ها محكم نموده
برحسب احضار مامور سياسي انگليس به موصل  ،دريافت مي دارد

 خذاسيد طه پس از ملاقات با مامور سياسي انگليس و  .حركت نمود
تشار عالي مس »كساسر پرسي ك«دستورالعمل هايي كه از لندن به توسط 

 .ودبه طرف چهريق عزيمت نم فوراً ،النهرين رسيده بود انگليس در بين
به چهريق براي اغفال عثماني ها بود  هسيد طها از اعزام  قصد انگليس

اعمال  از ابراز و و دنكه مبادا به روابط موجود بين چهريق و موصل پي بر
سيد طه به نام مامور سياسي  .خودداري نمايند سيميتقومساعدت با 
هار آقا ابلاغ نموده اظ لاسماعيدولت انگليس را به  هاي انگليس پيغام

نگليس بين النهرين را در تصرف دارد در اين موقع كه دولت ا« :داشت
فوق العاده مايل و شايق است يك كردستان مستقلي منتها در تحت 

بير و به مساعدت مامورين عالي بريتانياي ك ودحمايت انگليس تشكيل ش
كمك  به دستور واي براي همين مقصود نيز كميته  .راه ترقي بپيمايد

استقلال «نام  به استانبولفكري و مالي مامورين انگليس در بين النهرين و 
دولت انگليس تنها شخص لايق و قادري را  .تاسيس شده است »كرد

كه براي اين مقصود در نظر گرفته شما هستيد و حالا كه دولت ايران بر 
ه ت داشتكه قدرت مقاوم براي اين ،عليه شما مشغول تجهيزات است

  » .محكمي داشته باشيد ياتكا ةباشيد بايستي نقط

آقا را به مساعدت هاي درخشان  لاسماعيمخصوصا  هسيد ط
وله وثوق الد ةاو به عمل آورده و به وسيل ةدر بار انگليس ها كه سابقاً
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 متذكر شده علاوه ،چند مرتبه از اضمحلال قطعي او را نجات داده بودند
استقلال كردستان از مجاهدت مضايقه  ةمسألدر  نموده كه من شخصاً

پول و اسلحه و  حاضرند از حيث ها و حالا كه انگليس نخواهم نمود
توانيم از تحت انقياد  د به خوبي مينغيره به ما مساعدت نماي

عجم و ترك بيرون آمده مملكت بزرگي مركب از  [فرمانبرداري]
ان آقا كه يك جو لاسماعي .قطعات خاك ايران و عثماني تشكيل دهيم

يد سوقتي كه  به دام افتاد و خصوصاً جاه طلب و حريصي است كاملاً
هاي ليره و مقداري اسلحه  هداياي انگليس ها را كه عبارت از كيسه هط

  .بود به مشاراليه تسليم نمود

ي غ برامبلّاي ده ع فوراًبعد از اين ملاقات به دستور سيد طه 
استقلال كردستان و دعوت عشاير عثماني به كمك  ةپروپاگاند در زمين

ه رفته نيز به اشنوي هسيد ط .ندآقا به خاك عثماني حركت كرد لاسماعي
كردگان مكري و كردستان ايران  جمعي را براي دعوت روسا و سر

    .محرمانه اعزام داشت
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  »شفق سرخ«

  ٤٠ ةشمار

  ١٣٠١ ]تير[ سرطان ٤، شنبهيك

  ١٣٤٠شوال المكرم ٢٨

  ١٩٢٢ژوئن  ٢٥

  شوراما و مجلس 
را از تمام مقامات رسمي بالاتر و منيع تر  شوراما مجلس 

هاي مرتجع و افكار پوسيده و  دانيم و تصور نمي كنيم غير از دماغ مي
يعني  ،مندرس كسي در مملكت يافت شود كه منكر اين قضيه باشد

جامعه را محتاج پارلمان  اين كهمجلس را مافوق تمام مقامات نداند و يا 
  .نداند

تصور هم نمي كرديم  ،مي بودمسلّ ةاين در نظر ما يك قضي
تا  ،كسي نظريات ما را نسبت به مجلس طور ديگر تشخيص داده باشد

ي از صحبت با يك ةآن شب در نتيج .[تير] اول سرطان شنبهشب پنج
جلس م مبرز پارلمان و انتقاد كتبي كه از تعرضات ما نسبت به ياعضا

 ةنموده بودند به ما فهمانيد كه در نظر بعضي از اشخاص حقيقت با قياف
  .معرفي شده است يديگر

چه مكرر نوشته ايم مجلس را منيع ترين و عظيم ترين  ما چنان
زيرا در فضاي بهارستان است كه مقدرات  ،مراكز رسمي مي دانيم

اجتماعي ما حل و تسويه شده ممكن است پاكدامني و فداكاري وكلا 
ي كه ممكن است با همچنانفجر سعادت را در افق وطن ما نمايش دهد 

 خود سياسي رشد ابراز عدم و جبن جويي منفعت ،غرض ورزي
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 قابل وديز اين به كه ،كنند ننگين تاريكي هاي لكه با را ما سرنوشت
  .نباشد محو

در نظر ما منيع و با عظمت  شورابه همان درجه كه مقام مجلس 
به همان درجه اگر خبط و خطائي از افراد آن مشاهده شود  ،است
  .مورث انتقاد ما خواهد شدتر   بيش

ولي اگر موجبات احترام خود را فراموش  ،وكيل محترم است
  كند آيا مستحق سرزنش نيست؟

ولي اگر حق مصونيت خود را سوء استعمال  ،مصون استوكيل 
  باز هم بايد ساكت ماند؟  ،كند

 اشورالدوله در مجلس  نصرتاگر وكيل تصور كند شاهزاده 
 ياست بايد چشم و گوش بسته مطيع فرمان آرا »حضرت اقدس والا«هم 

او بود و از خود راي و عقيده نداشته باشد باز هم قابل عفو و اغماض 
  است؟

 حمايت كند و خراساني [تيمورتاش]اگر وكيل از سردار معظم 
 ،روح دكتر حشمت را نشنود ةمأيوسان ةناله اهالي بدبخت گيلان و ضج

  باز بايد او را تقديس كرد؟

 يكديگر را به غلط[اگر وكيل خواست با سفسطه و مغالطه 
  بايد هيچ نگفت؟ ،را از مجلس بگذراند »٧٩«تفسير ماده  ]انداختن

 واز هر مرتجع و مستبدي بر ضد تجدد تر  وكيل بيش اگر
  باز نبايد هيچ گفت؟ ،اصلاحات باشد

به تمام اين فجايع و مظالمي  تاثرياگر وكيل با چشم خالي از 
رت و جز آرزوي وزا ندكه سراسر خاك ايران را فرا گرفته است نگاه ك
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جاه طلبي خود را به قيمت  ةو عاطفباشد يا حكومت آرزويي نداشته 
نكوهش و ملامت  ةشايست ،بدبختي ايران بخواهد جست و جو كند

  نيست؟

  مگر ما بر ضد مجلس تاكنون چه نوشته ايم؟

سوء تفاهم از اين جا شروع شده است كه ما وقتي كه يك فكر 
مرتجعانه در مجلس طرح شده است با آن ضديت  پرنسيپغلط با 

موافقين آن مورد انتقاد ما واقع گشته اند و اين دليل  عبطبالو  ايم  هكرد
سوئي را دنبال  ةيك نظري شورانمي شود كه ما نسبت به مجلس 

  .كنيم مي

البته از بس كه سياست منفي در اين محيط فراوان گشته است و 
 ،اند  بعضي افراد بدون تفكر و تامل بر ضد هركس و هر چيزي قيام كرده

   .وكيل محترم حق دارد نسبت به تحريرات روشن ما سوء ظن پيدا كند

از هر مقامي نظر انتقاد خود را به طرف خيابان تر  اما ما بيش
است كه ما منتظر نشر و بروز افكار  آن جازيرا  ،نگارستان دوخته ايم

  .عاليه و اصلاحات اساسي هستيم

لم ها زبان ها و قما ابدا دلگير نيستيم از اين كه حكومت نظامي 
 نينچزيرا از او غير از يك  ،را به بريده شدن يا شكستن تهديد مي كند

كلمه  نيستيم كه اين عمتوقّ شوراولي از مجلس  ،انتظاري نداريماي رويه 
  .را از طرف حكومت نظامي بشنود

بحران و پر از انقلابي را طي  ةچون مملكت ما فعلا يك دور
يعني آن  ،البته ما متوقعيم نمايندگان ملت هم نظير اسلاف خود ،كند مي

نفوس شجاعي كه وقتي درباريان لويي شانزدهم درب مجلس را بستند 
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و فداكاري در راه ملت  تصميميو بر  وندجمع ش »ژوديم«الار تدر 
  .رفتار كنند ،سوگند ياد كردند

 صد نفر يا هزار نفر اشراف پرستِ  تهراناگر در محيط سياست 
 و يرهغ و تراشي كابينه شغل داوطلب ،قلم آزادي و يتحرّ ضد مرتجعِ

 عناصر اين هب استتهزا و تحقير نظر با جز و ندارد اهميتي باشد موجود غيره
م اين بهارستان منتظر نيستي ةولي از ميان محوط ،كنيم نمي نگاه جو ماجرا

كالت و شؤونوكيل بايد اقلا حيثيات و  .نغمه هاي مخالف شنيده شود
يك قدم از حدود قانوني خود  يرد،و مقام مقدس خود را در نظر گ

  .تجاوز نكند

ما اگر گاهي تعرض كرده ايم يا انتقاداتي نسبت به مجلس 
اين منظره هاي ناپسند بوده است و بديهي است  ةايم بر اثر مشاهد نموده

را از  »٧٩« ةند كه تفسير مادطرف اعتراض ما فقط اشخاصي بوده ا
بر ضد آزادي مطبوعات كلماتي  ،مجلس مي خواستند بگذرانند

ا د تمدن رضو  ،ضد آزادي ،حركات و اعمال ضد مشروطيت ،اند گفته
و با نظرهاي بي قيدي چوب  .ديده و ساكت مانده اند تهراندر محيط 

را مشاهده كرده اند و بالنتيجه يك  جرايدخوردن و تبعيد شدن مديران 
بت به نس .دسته از عناصر ملي را به سفارت خانه هاي اجانب فرستاده اند

. سلوكي كرده و احترام بهارستان را نيز برده اند متحصنين بهارستان بد
با وجود آتش گرفتن آذربايجان ساكت و آرام نشسته اند به ميل شاهزاد 

اكثريت حق يك جوان باهوش و  يلانصرت الدوله و دو نفر از وك
صي غرض هاي شخ .تربيت يافته را در وكالت بوشهر پايمال كرده اند

 ار دولتي ادارات .و رفاقت و دوستي را ميزان كارهاي خود قرارداده اند
 قيمت هب ها الوزرا رئيس با ،اند  آورده ستوه به خود تقاضاي و توصيه از
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ت به اين نسب ما تعرض .كنند مي موافقت شخصي مقاصد انجام
ه لو اين كه منجر ب را تعقيب خواهيم كرد و پرنسيپوكلاست و اين 

  .بشود »شفق سرخ«توقيف 

***  

با چه  شوراالبته همه كس به خاطر دارد كه افتتاح مجلس 
مخالفت ها و ضديت هائي مواجه گرديد و سبب آن سوء جريان 

 يا مثلا ،برادر خود ركغالب حكام مثل سالار لش .انتخابات ولايات بود
رفيق خود را انتخاب كرده و خود نگارنده اگر مي خواست  ،ديگري

كيفيت انتخابات فارس و عمليات شاهزاده فرمانفرما را در جريان 
مضحك ترين انتخابات را نشان مي داد و  ،بنويسد آن جاانتخابات 

آقاي وثوق الدوله در انتخابات (!) دستور العمل هاي حضرت اشرف 
ام و فترت و استبداد حك ةطول دور مع ذلكولي  .محتاج به بيان نيست

منتظر بودند  ،هاي دولت قسمت اعظم مردم را به ستوه آورده هيأت
و به يك سلسله از فجايع و مظالمي كه در  ودباز ش شورامجلس 

  .خاتمه پيدا كند ،هاي ناصري و مظفري كسي به خاطر نداشت دوره

ر تي را ديصميمترين  كوچك شورابديهي است اگر مجلس 
ثار دلسوزي را نسبت به اوضاع آترين  كم و افعال خود نشان مي داد

 هيچ قلم ناسپاسي هم نمي توانست ،فلاكت آلود كنوني ابراز مي داشت
  .بنگارد اي بر ضد آن كلمه

جلب احساسات عمومي و توجه مردم مخصوصا ملت ايران كه 
خيلي سهل و آسان بوده است و اگر  ،خيلي تابع احساسات خود هستند

 ،مجلس موفق نشده است كه افكار را كاملا در اطراف خود تمركز بدهد
  .آن مي باشد يتقصير با اعضا
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 ،ما زائد مي دانيم عقايد خود را نسبت به مجلس توضيح بدهيم
هميشه ظاهر گشته  »شفق سرخ« ةزيرا اين عقيده از خلال سطور جريد

ي ما را به علاقمند ةمجلس بهتر از وكلا درجشايد عناصر ضد  .است
فقط چيزي كه هست ما نمي توانيم در  ،مجلس تشخيص داده اند

 ةيانزيرا اگر تاز ،ساكت و بي طرف باشيم ،قضاياي مطروحه در مجلس
امروز !) ( يدر پرتو آزادي خواهي وكلا يقيناً ،انتقاد دستجات نقاد نبود

  .الدوله يا سيد ضياء الدين شده بودايران شبيه به ايام حكومت وثوق 

مضحك اين است كه مي گويند دست شاهزاده نصرت الدوله 
مدخليت داشته است و در مجلس هم [خرداد] جوزا  ٢٣ ةلايح ةدر تهي

در جايي كه نصرت الدوله ها بخواهند سطور  .از آن دفاع كرده است
طرفداري از اين  ةسياه و تاريك دفتر عمر سياسي خود را به واسط

اگر مجلس اقدام مي كرد چه قدر بر نفوذ اخلاقي  ،ها محو نمايند لايحه
  خود مي افزود؟

كار هاي  ،هيكي دو فقر استثنايبايد اعتراف كرد كه اكثريت به 
 خواه وفق نداده  مال عناصر آزاديآبرجسته نكرده و عمليات خود را با 

مگر اين كه از اين تاريخ به بعد كه اكثريت بدون شاهزاده  .است
و  كاري از پيش ببرند ،الدوله و آقاي مدرس تشكيل شده است نصرت
بايد اما ن .هاي جدي و صميمي به طرف مقاصد احرار بردارند قدم حقيقتاً

!) (فراموش كرد كه شاهزاده محمد ولي ميرزا نماينده محترم آذربايجان 
   .كثريت هستندهم در اين ا
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 »شفق سرخ«

  ٤١ ةشمار

  ١٣٠١ ]تير[ سرطان ٦، شنبه سه

  ١٣٤٠غره ذيقعده الحرام 

  ١٩٢٢ژوئن  ٣٠

  سيميتقوآقا  لاسماعي :)٤( - يجانآذربا
يه به اشنويه و اروم كردكه از چهريق مراجعت  سيد طه بعد از اين

 برآمد طوايفو روساي  ،اكراد ،زادگان در صدد جلب بيك ،وارد شد
 كهين براي ا .و مشغول نقشه كشي براي تصرف سلدوز گرديد

خوانندگان محترم از موقعيت و اهميت سلدوز اطلاع حاصل نمايند 
   :مجملي از وضعيت سلدوز را متذكر مي شود

اروميه واقع بوده و مابين  ةمحال سلدوز در ساحل جنوبي درياچ
مركز  .داد فاصل را تشكيل مي  بلاغ مكري و اشنويه حدّساوج

 ةطعمهم اين ق ربند .مي باشد »نقده«موسوم به  ،ن محاليشين ان  حكومت
است كه از نقطه نظر موقعيت استراتژي داراي  »حيدر آباد«خيز   حاصل

   .اهميت فوق العاده مي باشد

وه گر[ رمهآد كر و سوق چند اردو كشينظاميان روسي در موقع 
 مهم بندر دو ،ملليلا بين جنگ زمان در عثماني خاك به قشون ]مسلح
 بندر اولي كه ،نمودند احداث و ايجاد هارومي ةدرياچ ساحل در نظامي

ها براي سرعت انتقال قشون  روس .باشد مي »خانه شرف« به معروف
يز تبر -از خط اصلي راه آهن جلفا اي ات عثماني شعبه سرحدخود به 

 ٥١ نموده و در طولجدا را ) دو فرسخي تبريز( صوفيان - استانبولاز را 
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 بندر به مسافت ]پا ٣٥٠٠واحد اندازه گيري روسي برابر با [ »ورست«
   .دادند امتداد خانه شرف

 اهگ كشتي سه كه بود سلدوز حيدرآباد بندر همان دومي بندر
ا ه روس .ها گنجايش دو كشتي را دارا مي باشد ز آنا مهر كدا و داشته

مزبور چند فروند كشتي از روسيه آورده  هاي  بندربعد از اتمام ساختمان 
و  »آدميرال«هاي  ها كشتي كه معروف ترين آن ندبه آب انداخت

بود كه در موقع قيام آذربايجان به امر مرحوم خياباني  »تلگراف«
و يكي ديگر را  »آزادي ستان«و  »ايران«هاي مزبور را به اسم  كشتي

ساعت  ٩-١٠ها قشون خود را در ظرف  روس .موسوم نمودند »تجدد«
خانه و بندر حيدرآباد سلدوز   راه آهن به بندر شرف ةبه وسيل سرحداز 

  .جا به نقاط لازم اعزام مي داشتند از آن مي كردند ووارد 

پس از ورود اكراد به اروميه اهميتي را كه سلدوز از نقطه نظر 
نظامي كسب مي نمود واضح و آشكار بود و بايستي قواي مكفي نظامي 

 زيرا ،نمود شروعرا  ها سيرم جا اعزام گرديده تهيه استحكامات و آنبه 
 اطراف عشاير و زادگان بيك اولاً سلدوز در دولت نظامي قواي وجود
 و مي كرد ممانعت هسيد ط با همراهي و موافقت از را اشنويه و اروميه
و  »ازر ز«و  »ماشي«درياچه و طوايف  جنوبي ساحل طوايف مسلماً

  . دخودداري مي نمودن هسيد طو  سيميتقوو غيره از مساعدت با  »منكور«

 دتهدي مستقيما را اروميه ،سلدوز در دولتي قواي وجود ثانياً
 كه صورتي در ،تساخ مي فراهم را اكراد وحشت اسباب و كرد مي

 ولت شروع بهد قواي كه اين مجرد به بودند مترصد طوايفاز اي  عده
ي كاف ةپيشرفت نمايد به اردو ملحق گردند و اگر در همان موقع عد

 وراً فجا اعزام شده و به طرف اروميه پيشرفت مي نمودند و  نظامي به آن
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هاي خوي و  ]جبهه[فرونت از طرف والي و مامورين نظامي به قواي 
رف كشتي نيز عده به ط ةخانه نيز امر به حمله داده شده و به وسيل شرف

يل گس ،اروميه مي باشد ةكه اسكل »مانخانهگل« ةساحل غربي درياچ
ساقط شده و  ارباب اطلاع اروميه قطعاً ةدر نظر و به عقيد .شد مي

   .شد به سلماس و چهريق عقب نشيني نمايد  آقا مجبور مي لاسماعي

را با  هسيد طاكراد و  ةاقامت اردوي دولتي در سلدوز رابط ثالثاً
زادگان مكري قطع نموده و مانع از تبليغات و اقدامات  طوايف و بيك

   .ها بر عليه دولت بود آن جتهييدر  هسيد ط

 اه و تاكستان ها چون اكثر اراضي اروميه و سلماس باغ رابعاً
بوده و اهالي مشغول باغباني مي باشند و زراعت هم منحصر به زراعت 

اروميه از حيث آذوقه همواره به محال سلدوز  لذا ،پنبه و توتون مي باشد
خيز و گندم خيلي خوب و فراواني دارد محتاج  العاده حاصل كه فوق

وجود اردوي دولتي دست اكراد را از انبارهاي گندم سلدوز  .باشد مي
  . داد  ها را در عسرت و مضيقه قرار مي كوتاه نموده و از اين حيث آن

يكي از محسنات بزرگ و فوائد كثيره بودن سلدوز در  خامساً
سهولت وسايل نقليه و سرعت حمل و نقل قشون  ،دست قواي دولت

اين معني كه در موقع اعزام قشون به به  .ها بود دولت و مايحتاج آن
ركت جنوب شهر ح سمت كه از تبريز به سلدوز و ساوجبلاغ به جاي اين

بلاغ در عرض هشت يا ده روز ساوج -ميان دو آب  -از راه مراغه  نندك
در تبريز قشون را به سمت شمال حركت داده با  ،به سلدوز وارد نمايند

 ةلجا به وسي خانه نقل داده از آن چند ساعت به شرف ةآهن به فاصل  راه
   .سلدوز پياده مي نمودند دردر ظرف ده ساعت و كشتي به حيدرآباد 
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است  ]ديده شده[ملحوظ  مسألهديگري نيز در اين  ملاحظات
 ولي هيچ ،ها قيد شود موجب تطويل مطلب خواهد بود آن ةكه اگر هم

   .كدام از نكات مزبوره در نظر گرفته نشد

اكراد به سلدوز هجوم  ،عدل الدوله به اروميه ةعوض حمل
آوردند و به طوري كه در ضمن قسمت دويم اشاره شد سلدوز را 

پس از فرار عدل الدوله از سلدوز كه مصادف با شعبان  .تصرف نمودند
السلطنه به سمت حكومت ساوجبلاغ  بود مشاراليه از طرف مخبر ١٣٣٩

اردويي نيز از ژاندارم هاي  .مشغول حكمراني گرديد منسوب وو مكري 
زاده مامور ساوجبلاغ  آذربايجان در تحت رياست ماژور ملك ١٤فوج 

ود قا سيد ضياءالدين بآ ةچون اعزام اين اردو مصادف با كابين .گرديدند
صاحب منصبان  .مسمي نمود» اردوي آهن«السلطنه اين اردو را به  مخبر

اين اردو مركب بودند از صاحب منصبان نظام قديم معروف به اطريش 
حب از صااي نظام در فرانسه و عده  ةو يكي دو نفر جوان تحصيل كرد

شروع تشكيلات ژاندارمري در تبريز  [آغاز] منصبان جديد كه از بدو
چند نفر ديگر هم از صاحب منصبان اعزامي  .داخل خدمت شده بودند

به آذربايجان رفته بودند و جزو اردوي ساوجبلاغ  بودند كه جديداً رانته
و اكراد را به وحشت انداخته و تصور  هسيد ط واقعاً[شده بودند] 

نمودند كه به فوريت از طرف اردوي آهن حمله و يورش شروع  مي
سلدوز را از تصرف اكراد خارج و اروميه را نيز اشغال خواهد  ،گرديده

 ،سيميتقو ةقضياز اهميت  بكليالسلطنه  ولي متاسفانه آقاي مخبر .كرد
هاي شهري از قبيل تشكيل  مشغول بازي افل وو كردستان غ هسيد ط

شش ماه تمام  ،ين و غيره بودهكدكا ةجارمال الا ةمسألحزب كارگر و 
به فكر و خيال استخلاص اسراي  ابدا ،جا نگه داشته اين اردو را در آن
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د بلاغ را تزئيساوجاردوي  ةعدو سلدوز و ستمديدگان اروميه نيفتاد 
  .نكرد[افزون] 

از اين سستي كه در حقيقت مجال بزرگي براي جلب  هسيد ط
و به وصول و اخذ اسلحه و پول از جاهاي لازم  ،نفرات از خاك عثماني

و اعزام جاسوس ها و مبلغين به طرف اردو و كردستان بود استفاده 
اقداماتي كه براي جلب صاحب منصبان و  ةدر نتيج. عظيمي نمود

 ةك عدي ه بود،به عمل آمد سيميتقوو  هسيد طتوپچيان نظامي از طرف 
 از عثماني) يان نظاميفرار(چهارصد نفري صاحب منصب و توپچي 

   .وارد چهريق گرديدند

براي حمله به  كه شخصاً كردآقا را دعوت  لاسماعي ،طه سيد
خودداري كرد از اين  آقا بدواً لاسماعيولي  ،بلاغ حركت نمايدساوج

سلماس [به طرف] از چهريق حركت نمايد اردوي مقابل  ههر گاكه 
  .نمايندحركت نموده سلماس و چهريق را تصرف مي 

 به آن نقاط جاسوس هايي كه اتصالاً ةطه به وسيل ولي سيد
ها   دو سه نفر از جاسوس .از اوضاع كسب اطلاع مي نمودبود فرستاده 

ه كديگري در شهر تبريز داشت  وسايلاز طرف اردو دستگير شدند و 
ا به ه مطمئن نبود كه تا آن سيميتقو .در موقع مقتضي شايد ذكر شود

والي ايالت از قضيه مستحضر نخواهد  ،رفته و مراجعت نمايندساوجبلاغ 
هدايت  آقا به لاسماعي .همان طور هم شد اتفاقاً  .تا اقداماتي بنمايند ،بود

مختصري كه در كوه هاي شكر يازي و ساير نقاط  ةسيد طه به غير از عد
قواي خود را برداشته به اروميه حركت كرده  ةكلي ،به قراولي گماشت
ي كه در اين يقوا ةكلي .به اروميه وارد گرديد ١٣٤٠و در اواخر محرم 

بلاغ تهيه نموده بودند متجاوز از چهار هزار و ساوجموقع براي حمله به 
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يان نظامي كه حركات توپ خانه را رفرا ،مركب بود از اكراد شكاك
اكراد عثماني كه به كمك قواي كرد دعوت  طوايف ،اداره مي نمودند

 آقا پس لاسماعي. ايران تسرحدّااز طوايف ديگر اي عده  و شده بودند
ان استقلال كردست ةاز ورود به اروميه روساي طوايف را خواسته در زمين

ها را به فداكاري دعوت نمود و از راه سلدوز به  آن ،نطق ايراد كرده
  .بلاغ حركت نمودساوجطرف 

ن جا نشسته به آبلاغ مثل هميشه در ساوجدر اين موقع اردوي 
قوايي كه در اين شهر بود تا  ةعد ةكلي .ندانتظار اوامر والي ايالت بود

ولي چون اين عده همگي نظامي نبوده  ،مي شدهزار و دويست نفر بالغ 
عدل الدوله و غيره بودند كه سلدوز  سوار هاياز همان  آن هااز  اي عده

ژاندارم  ةلذا قواي حقيقي را همان عد ،را به رايگان از دست داده بودند
  .زده مي شدتوان گفت كه به هفتصد و پنجاه نفر تخمين  مي

آقايان  ،بلاغساوجآقا به  لاسماعي ةدو روز قبل از حمل
حشمت و ميرزا مهدي خان و لاهوتي خان و چند نفر از جوانان   امير

د بلاغ وارد مي شونساوجايران كه در عثماني بودند از طريق رواندوز به 
و لاهوتي خان از حكومت و رئيس قشون تقاضا مي نمايد نظر به 

آقاي مخبر السلطنه از دولت تقاضا نمايند  دكه در ايران دار اي  سابقه
في آقاي مخبر السلطنه تلگرا .را عفو فرماينداو آوارگي پس از اين مدت 
من از طرف  :بلاغ مخابره نموده اظهار مي داردساوجبه رئيس اردوي 

بر خ تهرانبه  .مشغول خدمت باشد ،دولت به لاهوتي خان تامين مي دهم
بلاغ آمده بود اجازه ساوجاطلاع مي دهد كه لاهوتي خان به  يتلگراف

بلاغ به طرف ساوجامير حشمت از  .خدمت باشد دادم در اردو مشغول
در اين  .را پيش مي گيرد تهرانامير آباد و صاين قلعه حركت نموده راه 
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 لاسماعي ،بود ١٣٤٠سوم صفر  شنبهموقع كه مصادف با عصر روز پنج
زار نفر به اطراف نقاط همتجاوز از چهار اي عده  آقا و سيد طه با

 ةشب را اكراد به محاصر .گردد نگ شروع مي، جمي رسندبلاغ ساوج
از هر طرف به  ،شهر پرداخته همين كه روشني صبح ظاهر مي گردد

و كار شهر تا دو ساعت قبل از  مي كنندسختي حملات خود را شروع 
  .جمع كثيري با رئيس اردو اسير مي شوند كرده وظهر خاتمه پيدا 

فرداي آن رئيس  و ماندمي بلاغ ساوجآقا شب را در  لاسماعي
 رفط به برداشته خود با را يمنا اردو و سلطان تقي خان و علي اصغر

 هارومي به آقا لاسماعي ورود موقع در .كند مي مراجعت چهريق و اروميه
ارج آقا در خ لاسماعيد كه به استقبال ننماي مي وادار را بدبخت اهالي

 قيصر«آقا به عمارت جديد الاحداث  لاسماعي .دروازه صف بكشند
 شود، ارد ميو است واقع دلگشا خيابان در و شهر خارج در كه »خانم
 لاعياسم طرف از ،»كردستان استقلال« ةزمين در ييها  نطق ايراد از پس
 يان به خيال مراجعتتوپچ و عثماني عشاير چون كه شود  مي حكم آقا

بايد مقداري لباس و عبا و پول و ساعت از اهالي  ،باشند خود مي ةبه خان
 ،تبعد از يك شب اقام. گرفته به عنوان انعام به اشخاص مزبور بدهيد
ده و اسرا را از سلماس كراز آن جا به طرف سلماس و چهريق حركت 

   .نمايد رها مي

بلاغ با آن طرز فجيع و دلخراش خاتمه ساوجپس از اين كه كار 
آقا  لماعياسآقاي مخبر السلطنه ملتفت مي شوند كه  تازه ،دكنپيدا مي 

مهم  ةيان به اين قضعلاقمندمحض اين كه  .بلاغ رفته بوده استساوجبه 
ناچار  ،بعضي ها با اعمال غرض تعبير ننمايند ند ودرست به حقايق پي بر

اگر در  كه محترم به اين نكته مي باشد[خوانندگان] از تذكر قارئين 
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چنين  بلاغ متوقف بود و همساوجعرض اين مدتي كه اين اردو در 
هاي ديگري از سرباز و ژاندارم و قزاق در تحت رياست حاج  اردو

پنجه مرقدي و كاپيتان لائن سوئدي و ظفر الدوله  احمد خان امير
نيز در خوي اقامت اي خانه و طسوج و عده  در شرفكه اي  مراغه

غالبا به اخباري مصادف خواهند  ،مركز مراجعه شود جرايدبه  ،داشتند
ريب ق عنكه شد كه والي آذربايجان هر روز به مركز تلگراف مي كند 

آقا را  لاسماعيطرف شروع به پيشرفت نموده و  قواي دولت از هر
   .محاصره خواهند نمود

مضحك تر از همه تلگرافاتي است كه در همان موقع حركت 
مخابره نموده و در همان ايام در  تهرانبلاغ به ساوج ازآقا  لاسماعي

 اروميه طرف به آقا لاسماعي حركت موقع در .جرايد نشر شده است
 هب تلگرافاً و شده مسبوق قضيه از خانه شرف و خوي ]جبهه[فرونت 

 آقاي .نمود عزيمت اروميه طرف به سيميتقو كه دهند مي اطلاع تبريز
كند  يم سؤال كرده مخابره زاده ملك ماژور به تلگرافي السلطنه مخبر

دهند هيچ خبري  ياز آن جا هم جواب م ؟آقا چه خبر داريد لاسماعياز 
لگرافي آن وقت ت .بلاغ نرسيده استساوجبه اروميه به  سيميتقواز آمدن 

 آقا لاسماعي بود رسيده خبر چون :دارد مي اظهار به مركز مخابره نموده
 رهمحاص را اردو طرف هر از كه دمكر امر لذا ،است رفته اروميه طرف به

لوبي اثرات مط قطعاًدر صورتي كه اگر چنين امري صادر مي شد  .نمايند
اعزام يك عده قشون به بندر حيدر آباد و  ةبه وسيل زيرا اولاً .بخشيد مي

 شايد اقلا آن ضربه مهلك ،كردن پشت سر مهاجمين ]بمباران[بمبارده 
 لسماعيابه مناسبت غيبت طولاني  ثانياً .بلاغ وارد نمي گرديدساوجبه 

ا خود را ب ةاين كه عد پيدا كرد خصوصاً دامهآقا از چهريق كه ده روز ا
اگر به اردوهاي سلماس امر به پيشرفت و  ،بلاغ برده بودساوجخود به 
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تانه ولي بدبخ .موفقيت حتمي بود ،لازم مي شد ها و نقاط تصرف كوه
قواي  ةبا كلي كند جرأتآقا  لاسماعياوضاع ايالتي طوري خراب بود كه 

بلاغ كه سي و ساوجخود در مقابل چشم اردوي دولت از چهريق به 
شش فرسخ فاصله آن است رفت و ده روز و شب از موقع خود دور 

.وارد نيامدافتاد ولي ضرر و خسراني به مشار اليه 



 

 



 

 

  

 


